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 ي مقدمه
 شيخ محمود مهدي استانبولي

محتاج آنند كه  –بلكه بايد گفت همه انسانيت  –كه امروز همه مسلمانان براستي 
در آنان را  ارها، و اثر تربيت آن بزرگو كرم معدن آن، فضائل اصحاب رسول خدا

در تاريخ انسانيت نام » مثالي نسل«بر چه علو منزلتي بودند كه  بشناسند، و بدانند كه آنان
 گرفتند. 

اقتدا كنند، اند در اسلام خويش به آن نسل مثالي  جوانان مسلمان از اينكه نتوانسته
 و سوءمعذورند. چون خبرهاي واصله از آنان را زنگاري از تحريف و تزوير و زياده 

ساني كه قلوبي آكنده از بغض بر مؤمنين را در سينه تأويل پوشانيده است كه از سوي ك
از آنان سلب اند اعمال شده است، تا جايي كه حتي نعمت ايمان را نيز  وراندهپر مي

 اند! نموده
امروزه براي كسي كه تاريخ صدر اسلام را تصحيح كند، اين مسئله فرضي ديني، 

رود. پس بايد به اينكار  بشمار ميو از والاترين عبادتها سوب شده، قومي، و وطني مح
 او تصحيح كنند. مبادرت ورزيده و او اقتدا نموده و سيرت خويش را به صلاح سيرت 

وارد شده است » جابربن عبداالله«اين توجيه ما را به ياد اثري كه از صحابي جليل 
  :گويد اندازد كه مي مي

ابتداي آن را لعنت كند، پس هر كسي كه علمي نزد خويش مت، هنگامي كه آخر اين ا«
كننده علم همانند كسي است كه قرآن نازل  ظاهر سازد. چون در آن روز، پنهانآن را  دارد،

 » كند. را كتمان مي بر محمد
» ابوبكر بن العربي«اولين كسي كه در راه قيام به اين واجب گام برداشت، علامه قاضي 

در نگرشي به » العواصم من القواصم«لي بود كه در كتاب عظيم خويش رحمه االله تعا
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كنندگان  فسدان و گمراهم موضع صحابه پس از وفات نبي، و تبرئه آنان از آنچه ملحدان و
 ود. مبادرت نمدهند، به اين عمل  به آنان نسبت مي

تد ظاهر ك بود از روشنايي بيافاو در اين كتاب خويش، نور حق را پس از اينكه نزدي
 در هر صورت، باطل رفتني است.موده، و باطل را سرافكنده كرده است، چون ن

پس براي اين عالم خوابيده در مرقد دعاي خويش را هديه نموده و از خداوند 
چه، او به اين كتاب، همانند بدر بود كه در خواهيم كه بر او باران رحمت ببارد.  مي

شانه بود. و همانند باراني بود كه بر زميني مستعد سياهي شب، راه گم كرده را دليل و ن
 از آن زوجه بهيج روييدن گرفت.باريدن گرفته، و 

0Fو بسيار عجيب است كه علماي مسلمين كتاب العواصم من القواصم

 را فراموش *
گران بر ضد  ي مسلمان، حقيقت را كه بر سفره خائنان و دسيسهها نسل كردند، و در نتيجه

از ياد بردند و بدينوسيله مفسدان كه اين نسل را از سيرت آن نسل شد،  اسلام قرباني مي
گمراه سازند، تا مبادا بتوانند به آن اقتدا نموده و به  نسل جديد رانمونه منزجر نموده و 

و سيرت اسلام اولين را  ،به مجد و عظمت دست يافتهد و بدين طريق دنآن ملحق گرد
 د. نتازه كن

و تصميم گرفتيم تا اين كتاب عظيم را به قراء تقديم نموده،  همين خاطر بود كهه ب
 فرزندان خويش بسپارند تا از افكار سقيمي كه به سبب بهآرزو داريم كه اين كتاب را 

ذهان آنان راه يافته است، ابه  –اعم از درسي و تاريخي  –ي در دسترس آنان ها كتاب
وق در جهاد و بوي بهشت وجود خلاصي يابند، و از سيرت صحابه بهمان سوئي كه ش

 دارد، به جلو برانند. 

_____________________________________ 

حقايقي است كه مسلمان را از افترائات مفسدان  :ني العواصم من القواصممقصود از نام اين كتاب يع -*
دارد و آن را نابود  كه همان قاصمه ويرانگر است، مصون داشته، و از كذب و دروغ آنان پرده برمي

 كند! يم
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تعليقات فقيد اسلام، دهد،  وضوح بيشتري مي و آنچه كه به اين كتاب زيبايي و نفع و
خواهانيم كه او را باشد، كه از خداوند  الدين الخطيب رحمه االله تعالي مي علامه محب

 جناتش سكني دهد.  حيجزاي خير داده و در فس
به خود برخي از تحقيقات حديثي و تاريخي به اين كتاب افزوديم تا ما نيز بنو

 شود.  اي تاريخي گردد كه نظير آن كمتر يافت مي بدينوسيله تبديل به كتابي علمي و وثيقه
و از خداوند سبحان خواهانيم كه اين كتاب را پر از نفع گردانيده و ثوابش را براي 

�ّ�  ٨نُونَ َ� ينَفَعُ مَالٞ وََ� �َ ﴿: روزي كه ِ  �َ
َ

َ ٱمَنۡ � �يٖ�  َّ �قَلبٖۡ سَل  ذخيره سازد.  ﴾٨ب
 محمد مهدي استانبولي

 





 
 
 

 ي مقدمه
 االله رحمه الدين الخطيب علامه محب

االله و سلم  حمد و شكر خدائي را كه بر انسانيت، به نعمت اسلام منت گذارده، و صلي
از خداوند ميان خلق. گزيده او در محمدبن عبداالله، بر و معلم اكمل،بر انسان اعلي، 

را محقق نمودند، و به صحبت وي  مسئلت داريم كه والا مقاماني را كه رسالت وي
را به زيبايي تمام نمودار ساختند، مقامي والاتر خلافتشان  مشرف شده، و در امت ايشان

را ادامه ان عطا نموده و آنان را غرق در احسان خويش نمايد. و نيز همه كساني كه راه آن
 كردند.  ملتزم بودند و اهداف آنان را دنبال ميها  آن داده و بر سنت

به آن افتخار نموده، و براي  اما بعد. اكثر نقاط اين عالم اسلامي كه ما به انتساب
مي اولين و زمان دولت اسلا مكنيم، در هنگا شدن به آن زيست ميپيروزي آن و نيز پيروز 

و اكثر مردمان آن بدست خلفاي اموي و واليان رديده است. گح دين فتپس از خلفاي راش
اند. كه اين عمل آنان متمم كوششهاي  و فرماندهان لشكريانشان به هدايت اسلام نائل شده

االله عنهما آغاز  رضي –ابوبكر و عمر  –و دو خليفه اولش  بود كه دو يار رسول خدا
 كرده بودند. 

ها، از اموري است كه محتواي  گرفتن آن توسط امتجريان انتشار اسلام و در آغوش 
ي گذرا، از آنروز تا به امروز در مقابل ها نسل تاريخ را به خويش اختصاص داده است.و

قلوبشان آكنده از  ها پيروزي اند. برخي با شنيدن خبر اين ي مختلفي داشتهها موضع آن
برخي ديگر د، و در مقابل، ان و مسببان اين خير عظيم را دعاي خير نمودهسرور گشته، 

روي در هم كشيده، و بر بانيان اين مجد، حسد و حقد ورزيدند و تصميم گرفتند به هر 
 اي هيئت نوراني آنان را پر از نقص جلوه دهند.  وسيله
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اجتماعي از انس آنان ما كساني كه شيريني اسلام را در كام خويش نچشيده، و احوال 
سيرت كساني كه به آن قيام نمودند، ش و همچنين به اسلام و عظمت واغراض شريف

معيوب اي  دانيم. چون آنان به تاريخ اسلام به ديده عذور ميجلوگيري نموده است، م
اند كه با واقع آن مغايرت  ي را پروانيدهنگريسته، و در اذهان خويش از اسلام تصوير

كه در ميان  –ي ندارد ا چون انكار نمودن فايده –بسياري دارد. ولي بايد اعتراف كنم 
شوند كه حتي به خليفه  افرادي يافت ميدارند،  كساني كه خود را به اسلام منسوب مي

نات شان بر اين است كه حس بغض ورزيده و تمام هم و سعي حسد و اول رسول خدا
نيز يكي از كساني كه به چشم خويش عدل عمر، زهدش  او را به سيئات بدل سازند. و

خلق ديده بود، نتوانست كه آتش حقد خويش را مهار افش را با جميع در دنيا و انص
عمر را به  در ميان قومي كه. و دت رساندبه شهاساخته، و در نتيجه او را با خنجري 

1Fزنند خنجر مي

كوشند حسنات اين مثل اعلاي  تا به امروز كساني وجود دارند كه مي، *
2Fدر عصر عثمانجلوه دهند. و   عدل و انسانيت و خير را مشوه

كه كساني وجود داشتند  **
از طيب و نرمي و نكوئي اين خليفه كه قلب او از رحمت خداوند خلق شده بود به تنگ 

تكرار كردند كه خودشان نيز آن را  و براي او گناهاني اختراع نمودند، و آنقدرآمده، 
را در  پاكشن داده و ريختن خو سپس در اشاعه اين افترائات تفنن به خرجشان شد. رباو

حلال جلوه دادند. و ديري نپائيد كه  و در جوار قبر پدر دو همسرش محمدماه حرام، 
به اين دين ها  امت انسانيت، معجزاتي را از رجال اسلام در نشر اين دين الهي و ادخال

_____________________________________ 

كه او را بابا » أبولؤلؤه«برخي از زنديقان، هر سال در روز استشهاد عمر به دست آن مجوسي ملعون  -*
 زهر خيانت را ببينيم كه چگونه بهكنند. پس  اند، اين روز را جشن گرفته و شادي مي  شجاع لقب داده

 كشد!! (م). ي اسلام ريخته و آتش حقد ديرينه را ببينيم كه چگونه زبانه ميها رگ
ين و درخشانترين عصور اسلامي تر بزرگ بهمراه رخاء و فتوحات عظيمش از عصر عثمان  -**

اند كه اين عصر را مسخ و مشوه جلوه داده، كه در  دين خواسته رود. حال آنكه مردماني بي بشمار مي
 مورد آن در صفحات آينده سخن خواهيم گفت.



 17  االله رحمه يبالخط ينالد علامه محب ي مقدمه

مشاهده نمود، تا اينكه پژواك  »الفلاح علي يكبر ... حأاالله «شدن كلمات  هو شنيدمبين، 

، و متن هند و سواحل محيط در غرب و دشت هندوكشي ها كوه يها بلندي صدا دراين 
شد. تا جايي كه دشمنان اسلام نيز براي وصف اين  ي اروپا شنيده ميها كوه و صحرا و

همه اين امور در زمان همين دولت  اآيعمل الهي بجز واژه معجزه، واژه ديگري نيافتند. 
پرستان انجام  تي اگر يك دهم آن توسط مجوس و بتافتاد. اموري كه حنياموي اتفاق 

گرفت، و نيز اگر يك صدم انصاف و جوانمردي و كرم و شجاعت و ايثار و فصاحت  مي
هاي  پرست داشتند، براي اين زنديقان رايت و نبل مردان اين دولت را مردان مجوس و بت

 رسيد! هفتم مي كرده و فريادهاي ثنا و مدحشان تا آسمان تقدير و اعجاب بلند مي
خواهد كه براي كسي لواي تقدير و ثنا برافروزند، بلكه  اما تاريخ صادق از احدي نمي

خواهد كه لااقل حسنات  شنوند مي مي گويند و از كساني كه در مورد اين مردان سخن مي
در ذكر بديهاي آنان تقواي خداوند را پيشه كرده، و  بحد خودش تقدير نموده، وآنان را 

 ورزان توجهي ننموده و گول نخورند.  ترا و دروغ غرضبه اف
ايم، و هر كسي كه  براي كسي ادعاي عصمت نكرده ما مسلمانان پس از رسول خدا

چون انسان، در براي كسي ادعاي عصمت كند، دروغگو و كذاب است.  پس از ايشان
ني ممكن است زند كه از هر انسا كالبد خاكيش همان انسان است. و از او اموري سر مي

. ممكن است تواند منشأ باطل و شر باشد حق و خير بوده، و نيز ميمنشأ  پسسر زند. 
در نتيجه اين فرد اهل حق و خير  حق و خير در انساني به نطاقي وسيع توسعه يافته و

يي نيز باشد. و بر ها لغزش شود كه اين شخص داراي اين مسئله مانع آن نمي وگردد، 
ه باطل و شر در انسان ديگري به مقدار زياد توسعه يافته و در نتيجه ممكن است ك  عكس

گاهي از  گردد كه هر از اين شخص اهل باطل و شر گردد. و اين مسئله نيز مانع آن نمي
 اين شخص اعمالي صالح سر بزند. 

در مورد اهل حق و خير سخن بگويند واجب است  دخواهن پس بر همه كساني كه مي
ناديده نگرفته  ها لغزش خاطر اين به ان رايي يافتند، حق و خير آنها لغزش ناناگر از آ كه
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هرگز آن حسنات بزرگ را از بين نخواهد برد. و  ها لغزش چون اين، ن را كفران نكنندآو 
صالح خواهند در مورد اهل باطل و شر سخن بگويند، اگر از آنان اموري  نيز كساني كه مي

وهم نياندازند كه آن حسنات اندك، باطل و شر آنان را از بين  نيز يافتند، مردم را به اين
 خواهد برد. 

روند. و نمونه  حوادث صد ساله اول از عصور اسلام از معجزات تاريخ بشمار مي
 اين صد سال از گذشته افتخار آفرين ما انجام دادند را هرگز قبل از آنان اعمالي كه اهل

 نيست.  امتي را ياراي انجام آنند و پس از آنان نيز هيچ ا روم و يونان انجام ندادههاي  امت
ابوبكر، عمر و ديگر خلفاي راشد چهارگانه، و ديگر برادران آنان كه از عشره مبشره به 

خصوصاً آناني كه با او بوده ، بهشت بودند، و نيز همترازان آنان از اصحاب رسول خدا
 –رين و افتخار آفرين او نائل شدند به صحبت شيو با همياري و همكاري نزديك با او 

هايي  همه و همه خورشيد –كساني كه قبل و نيز بعد از فتح انفاق نموده و قتال كردند 
بودند كه فقط و فقط براي يكبار در آسمان انسانيت درخشيدن گرفته، و ديگر آسمان 

بيند. نخواهد داشت كه طلوع همانند آنان را در دل خويش بآن را  بشريت هرگز طمع
 ومگر اينكه مسلمانان بر اين مسئله عزم كنند كه بار ديگر به فطرت اسلام باز گشته، 

دوباره خود را به ادب اسلام بيارايند. پس آنگاه است كه خداوند از آنان خلق ديگري 
و همواره با باطل و شر در حال نبرد هد ساخت كه براي حق و خير زيست نموده، اخو
و اصحاب رسول كه انسانيت راه حقيقتش را بسوي سعادت باز يابد. باشد، تا آنزمان  مي

داشته، و فضائل متفاوتي هاي آسمان اسلام، در منزلت و مرتبه تفاوت  خدا، اين خورشيد
د اين تفاوت منزلت، اينان همه فضلند و بس. و اگر اما همين را بدانيم كه با وجودارند. 

شروع به تمييز و جدا نمودن آثار اصيل و دخيل  اندركاران تاريخ مسلمانان افاضل و دست
احاديث ساختگي را از احاديث ناب جدا كنند، از آنچه سيرت آن بزرگواران نموده و 

اند،  براي مشوه ساختن آنان اختراع نمودهو مجوس » بن سبأ عبداالله«، و »أبولؤلؤه«برادران 
م روي در ند كه با اسلاآري، آنان نتوانستدهشت همه وجودشان را فراخواهد گرفت. 
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در مقابل آن مقاومت كنند. و به همين خاطر به روي، مواجهه شريفي داشته و با افتخار 
نيز مسخ آن را  كه مفهوم» تقيه«قلعه آن داخل شده، و به سلاح  به  همراه اينگونه نيرنگ

به آن  مسلمانان رفتند. آنان در اسلام اموري را داخل نمودند كهكرده بودند، به سراغ 
دور ه كه از سجاياي اهل اسلام بسيرت رجال آن مسائلي چسباندند  تعلقي نداشت، و به

اي  به طريقهترين آنان،  ي خداوندي و كاملها رسالت ينتر بزرگ بود. و بدينگونه بود كه
و مسلمانان را بايست به زهر خويش اسلام  از خمول و كسادي و جمود تبديل شد كه مي

اين العاده موجود در اسلام نبود،  بخش خارق رد. و اگر نيروي حياتآو از پاي در مي
ناپذير بود. پس با تمسك به سيرت رجال آن را از تشويه دشمنان زدوده،  هلاكت اجتناب

ترتيب در طريق آنان گام برداريم، اميد است كه مسلماناني همانند آنان تبديل  و بدين
 بدور باشيم. ها  آن تابعين و از اسلام دروغين دشمنان صحابه وشده، 

العربي و يا هر نص اصيل ديگري كه  ما بدينگونه با تقديم اين حقائق از قلم امام ابن
كه همواره با تعرضشان بر اين نصوص ايم  هبود نبعكس ديگرابراي آن تعليقه نوشتيم، 

ست از اي را كه پوشش زمان قرنها است بر آن پرده كشيده ا خواستند تا اختلاف دفن شده
ابراز كنند. چون صحابه در اخلاق خويش والاتر، و در آن را  مرقدش به درآورده و

خداوند صادقتر از آنند كه به جهت رسيدن به دنيا به مسابقه پرداخته، اخلاص خود براي 
و يا براي دنيا با يكديگر اختلاف كنند. اما در عصر آنان دستهاي پليدي بكار بود كه بر 

بود ايادي خبيثي كه بعداً در صحنه مين گونه كوشيد. و به مي وسعه آنت ايجاد خلاف و
از صورت حقيقتش جلوه دادند. و هنگامي كه اصحاب تاريخ داخل شده و وقايع را بغير 

در اين دين مبين الگوي والاي ما بوده و حاملان كتاب الهي و سنت  رسول خدا
و با نقل آن به ديگران حمل نموده  سنگين را هاي امانت روند كه اين محمدي بشمار مي

و كند كه امور الصاقي   بر گردن ما اينگونه حكم ميها  امانت پس حق ايناند،  به ما رسانده
از سيرت آنان زدوده، و آنچه دروغيني را كه به سيرت حافظان اولين آن چسبانيده شده، 

سازيم، تا بدينوسيله به آنان نسبت داده شده، از آنان دور كه به إفك و ظلم و عدوان 
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گر  چهره نقي و صادق راستين صحابه بوده و از انظار نظارهچهره حقيقي آنان را كه همان 
و نمونه براي بنمايانيم. و بدينگونه است كه كلمه الگو ها  آن مردم به دور مانده است، به

 آنان مصداقيت يافته، و نفوس از خيري كه خداوند توسط آنان به سوي بشريت سوق
طعن زدن به اصحاب گردد. و بدينگونه است كه در شرع اسلام،  داده است، مطمئن مي

كنندگان آنند بشمار رفته، و تشويه  ، به منزله طعن بر ديني كه آنان روايترسول خدا
و ايجاد شك در همه سيرت آنان، به معناي تشويه امانت حمل شده توسط آنان، 

ولين نتايج ت حنيف بر آن بنا گرديده است. و ااساسهايي است كه كيان شريعت اين مل
ي آينده از الگو و نمونه صالحي ها نسل و همهاين امور، محروم شدن جوانان اين نسل، 

است كه خداوند با منت گذاردن بر مسلمانان بسوي آنان فرستاده تا به آنان تأسي جسته، 
بجز با درك حسنات آنان و  اسلام را ادامه دهند. و اين امر هاي امانت و بدينگونه حمل

پذير نيست. و اين نسل بايد بداند كه كساني كه دست به  سجاياي كريم آنان امكانعرف 
اند، در  ش جلوه دادها يو آن سجايا را بغير از صورت حقيقتشويه حسنات آنان زده 

وقت به خود اسلام اسائه نمايند. پس اند با اسائه به مسلمانان اولين،  خواسته حقيقت مي
آن رسيده است كه از اين غفلت بدر آمده، و قدر سلف و پيشينيان خويش را بدانيم تا با 

 به سيرت صحيح و طينت پاك و طاهر آنان، از رهروان راه هدايت و نور باشيم. تمسك 
ئمه مسلمين بوده، و ايشان نوشته عالمي از بزرگان اكتابي كه پيش چشم شما است، 

 را بيان نموده، و آنان و تاب صفات كمال اصحاب رسول خدااند كه در اين ك كوشيده
اين كتاب با همه نمايند. گرديده است پاك الصاق ها  آن تابعين آنان را از آنچه به

، فريادي از فريادهاي حق است كه جوانان مسلمان را بيدار ساخته تا وجودش
و با عبرت خويش از اين  درك نموده،اند،  هايي كه دشمنان صحابه براي آنان چيده دسيسه

ند نتوا و بدينوسيله است كه اين جوانان پژوهشگر ميدسائس از تكرار آن جلوگيري كنند. 
و صفات ارزشمند رجال آن را كشف نموده و بدانند كه پي به حقيقت تاريخ اسلام برده، 

 انقلاب تاريخ انسانيت بدست آنان وين تر بزرگ چگونه معجزاتي توسط خداوند
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نموده است. و بايد دانست كه اگر صحابه بهمان صورتي بودند كه شان احداث ياران
هرگز معقول نبود كه آنگونه فتوحات بدست آنان انجام نمايانند،  دشمنانشان آنان را مي

 پذيرفته، و دعاي آنان مبني بر دخول فوج فوج مردم به دين خداوند مستجاب گردد. 
امامي از ائمه مسلمانان العواصم من القواصم، قاضي ابوبكر بن العربي، مؤلف كتاب 

دانند و به احكام او اقتدا  بوده كه فقهاي مذهب امام مالك، او را از ائمه خويش مي
» في تعريف بحقوق المصطفي ءالشفا«مؤلف كتاب » قاضي عياض«شود. او از شيوخ  مي

نفر از  ها ده اوآموزان  شرود. و از دان بشمار مي» بن رشدا«و نيز از شيوخ عالم فقيه بوده، 
توانيد اسامي آنان را در زندگينامه او بيابيد. كتاب العواصم من القواصم  اند كه مي اين طبقه

هجري به تأليف رسانيده است.  536در سال ي برگزيده او است، كه آن را ها كتاب از
بود. همان ي اسلامي، از تأليفات و شاگردانش آكنده شده ها سرزمين يعني در زماني كه

اين كتاب شد.  اي تبديل گرديدند كه به آنان اقتدا مي شاگرداني كه در عصر خويش به ائمه
كنيم،  به خوانندگان تقديم ميآن را  در دو جزء متوسط الحجم بوده، و مبحث صحابه كه

 يكي از مباحث جزء دوم اين كتاب است ... 
كه به  حاب رسول خداو از خداوند مسئلت داريم كه به جهت دفاعشان از اص

همراه ايشان رسالت خداوند را حمل نموده، و در تبليغ اين رسالت در حيات ايشان و 
بودند كه خداوند براي او انتخاب كرده بود،  پس از وفاتشان صادقترين همكاران ايشان

سبب مجد اسلام بودند، و آنانند كه از  ثواب نيك دهد. آري، اصحاب رسول خدا
دهند، ثواب خواهند برد.  ه خود راه نميبه اين دين حنيف كه هيچ نقصي را ب وابستگي ما

و عدم  پس هر نقصي كه هست، از تقصير ما در تخلق به آداب اسلام در نفس خويش،
احكاممان است. و شايد كه پس  در خانه و اجتماع و بازار و دادگاه و ي آنها سنت تعميم

اشند كه با خداوند عهد ببندند كه در عمل خويش آنجا كساني باز قرائت اين كتاب، در 

 .وعلی االله قصد السبيلتر.  از ما بهتر بوده، و در علم خويش از ما پاك
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3Fالدين الخطيب محب

* 
 

، در درون ها پاورقي كنيم كه در انتهاي جملات توجه خواننده را به اين امر جلب مي
باشد.  نويس مي هنده نام تعليقهد قوسين حروفي به عنوان رمز نوشته شده است كه نشان

  :اين حروف از اين قرارند
 الدين الخطيب (خ) = علامه محب

 (م) = شيخ محمود مهدي استانبولي
 
 

_____________________________________ 

 هجري وفات يافت.  1389 در سال االله الدين الخطيب رحمه علامه محب -*
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 نگرشي به موضعگيري صحابه پس از وفات رسول خدا
 





 
 
 

 ��م االله ا����ن ا����م

 له وسلمآوعلی  االله وسلم علی محمد وصلی

  :گويد يعبدالملك بن سعيد م صالح بن
4Fبكر بن العربي ابي امام محمدبننزد 

1 به تعلم مشغول بودم، و گفت:  

5Fالحمدالله رب العالمين

براهيم. إمحمد كما صليت علی  علی محمد وعلی آل  اللهم صلی 2

 نک حميد مجيد.إبراهيم، إوآل  براهيمإ وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی

كما ، ةالعصم كالمحنة. ونسأل كالمنحة، كما نستدفع ب كمن رضا ينستدع ناإاللهم 

علمتنا، وأوزعنا يتنا، ويسرلنا العمل كما ده تزغ قلوبنا بعد إذ ا لابن. رةالرحم كنستوهب من

مقاليد  كلف، كمنه علي نفدبابا  ك، افتح بيننا وبينكإلي يلهم لنا سبيلا تهدأشكرما آتيتنا، و

 ء قدير.أنت علی كل شيالسموات والأرض و

_____________________________________ 

 شود.  او بجز (ابن العربي) است كه نامش بصورت نكره (م) نوشته مي -1

كند.  لعواصم من القواصم) را به اين حمد و ثناي زيبا آغاز مياامام ابن العربي جزء اول كتاب خود ( -2
 از وفات نبي پس گيري صحابه پس ما نيز اين قسمت از جزء دوم اين كتاب كه به موضع

 كنيم. (خ) اختصاص داده شده است، به همين حمد و ثناي آغاز مي





 
 
 

 ]بو خلافت صديق و فاروق خدا[وفات رسول 

 )قاصمة الظهركمر شكن (

 ]كرام اصحاب بر آن تاثير و خدا رسول وفات[

در حالي كه دين را  –را به رحاب خويش خواند  خداوند نبي خودپس از اينكه 
همانگونه كه بود،  ما تمام كرده نعمتش را بر وي و همه براي او و همه مردم كامل، و

 :گويد مي

سَۡ�مَٰ د�ينٗ ﴿ يتُ لَُ�مُ ٱۡ�� رضَ� �عۡمَ�� وَ ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ ن
َ

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ د�ينَُ�مۡ وَ�
َ

 ﴾اٱۡ�َوۡمَ أ
 ].٣المائدة: [

چيز در اين دنيا بكمال نرسد، مگر اينكه در پي آن نقصان مستولي گردد، تا در و هيچ 
خاص و بارز باشد، كه در نتيجه شود  خداوند خواسته مينتيجه، كمالي كه به آن وجه 

 :گويد أنس مي –گردد. و دار آخرت همان دار كامل خداوند است.  عمل صالح حاصل مي
 دست نشسته بوديم كه قلوب خود را انكار كرديم. هنوز از خاك قبر رسول خدا

  .6F1)ىت يف�اف  رلو�ا  من فضنا  ينينا  ن  راا  رب رسول االله

_____________________________________ 

روايت » قلوبنا«نوشته شده است، حال آنكه در حديث از وجوه متعددي » نفوسنا«در چاپ الجزائر  -1

) به آن اشاره كرده است. يكي از آنان حديثي البداية والنهايةبن كثير در كتاب (اشده است كه حافظ 

به مدينه وارد شد، همه  در آن روزي كه رسول خدا :كند كه كه امام احمد از أنس روايت مي است
 :دگوي مي چيز آن روشن شد، و در روزي كه در آن جان سپرد، همه چيز به تاريكي كشيد. و سپس

دست نكشيده بوديم كه قلوب خود را انكار كرديم. وابن ماجه و ترمذي نيز  هنوز از رسول خدا
 اين حديث، حديثي است صحيح و غريب. و ابن كثير :دگوي مي اند. ترمذي ين گونه روايت كردهبهم
 اسناد آن بشرط صحيحين صحيح است.  :دگوي مي
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و امور به خاطر اضطراب و تشويش كشيد تا اينكه خداوند، اسلام را به بيعت مردم 
كمر كه  قاصمه الظهر بود مود. چون مرگ رسول خدابكر نجات داده و تقويت ن با ابي

و اما : كه بزرگان صحابه را غمگين و پريشان ساخت همچون زهري بودهمه را شكست 
7Fعلي، پس در خانه فاطمه پنهان

8Fگشت 1

و اما عمر پس به هجر و عثمان ساكت شد.  .1

_____________________________________ 

كسي از ما « :را ديد كه گفته بود بكر بر عمل به قول رسول االله ابي چون فاطمه هنگامي كه اصرار  -1

و  – )ةملافورث، ن  را�ا ه صير». اي بگذاريم، صدقه استبرد، و هر آنچه پس از خود بر ج ارثي نمي
بيش از شش ماه  پس از مرگ پدرش نبي –بعداً در مورد آن بصورت مفصل سخن خواهيم گفت 

برد. حافظ ابن كثير  اش با علي بسر مي نزيست، كه اين مدت را جدا و در عزلت از ديگران در خانه

مي بيماري بر فاطمه مستولي شد، صديق نزد او آمده و بر او وارد هنگا« :دگوي مي )البداية والنهايةدر (

اين روايت را بيهقي از طريق اسماعيل بن ». طلبيد. و فاطمه نيز راضي گشت شد، و رضايت او را مي
اين روايت مرسل و حسن بوده و اسناد آن صحيح  :دگوي مي أبي خالد، از شعبي نقل نموده و سپس

 است. 
پس هنگامي كه فاطمه وفات « :كند كه ديث عايشه از عروه اينگونه روايت ميو بخاري نيز در ح

نمود، همسر وي علي او را شبانه دفن نمود، و به ابوبكر اجازه نداد، و خود او بر فاطمه نماز خواند. 
علي در زمان حيات فاطمه در نظر مردم مرتبه والائي داشت، اما هنگامي كه فاطمه وفات نمود، او 

بكر و بيعت با او شد. و اين بيعت اول  اي مردم را بيگانه ديد. در نتيجه خواستار صلح با ابيه چهره
 ». گرفت ساعده انجام مي در سقيفه بني

علي در همه نمازهاي مكتوبه به امامت صديق « :كند كه اضافه مي البداية والنهايةحافظ ابن كثير در 

خواهد با اهل رده به مقاتله  شمشير كشيده و ميحاضر بود. و نيز هنگامي كه صديق را ديد كه 
ممكن است كه منظور مؤلف از اين اضافه اين باشد كه ». بپردازد، همراه با او به ذي القصه رفت

ساعده رخ داد مخفي كند، حال  مسئله بوجود آمده ميان علي و زبير را كه قبل از اجتماع سقيفه بني
الحجه يعني آخرين حج وي در مدينه بر زبان  بعد از ذيالخطاب در خطبه بزرگش كه  آنكه عمربن

راند، به آن اشاره كرده است. و اين مسئله در مسند امام احمد، از حديث ابن عباس به ثبت رسيده 
 است. 
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علي از هيچكدام از نمازهايي كه به امامت ابوبكر صديق بر « :دگوي مي الذكر كه اين خبر با خبر فوق  -1

 منافات دارد. » القصه رفت ورزيد، و همراه با او جهت قتال به ذيشد تخلف ن پا مي
بكر صديق  ابيطالب در قبال خلافت ابي و حقيقت امر اين است كه روايات، در بيان موضع علي بن

ها بكار افتاده، و  بسيار به اضطراب و ناهماهنگي افتاده است. و بايد گفت كه در اين مورد دسيسه
اند كه جهت بدنام كردن اسلام بصورت عام، و صحابه بصورت  سعي كرده افتراگويان و كذابان

اند تا صحابه را با مظهري كريه و تشنه  اي از اوهام بكشند. آنان خواسته خاص، حول حقيقت پرده
اند جهت كسب مقام و اموال دست به انجام هر كاري حتي  داشته  قدرت معرفي نموده، كه سعي

 مخالفت با شريعت بزنند. 
گيري شايسته  ترين روايات را در مورد موضع و ما نيز سعي داريم تا در ضمن اين كتاب، صحيح

علي تا هنگام وفات فاطمه «كنند  ابن ابيطالب نقل نموده، و پس از آن نيز رواياتي را كه عنوان مي علي
آنان را به اثبات را نيز به نگارش كشيم، و دروغين بودن » بنت رسول االله با ابوبكر بيعت نكرده است

 برسانيم.
طبراني از عبداالله بن سعيد الزهري از  :دگوي مي علامه محمد غزه در كتاب خود (الجنس العربي)

 :كند كه از سعيد بن عمر از وليد بن عبداالله از وليد بن جمع الزهري روايت مي عمويش يعقوب
را  عت شد؟ آيا تو وفات نبيچه هنگام با ابوبكر بي« :عمروبن حريث از سعيدبن زيد پرسيد كه

وفات يافت، مسلمانان از اينكه حتي  روزي كه رسول خدا :آري ... و ادامه داد :اي؟ جواب داد ديده
آيا كسي از بيعت با ابوبكر تخلف  :قسمتي از روز را دور از جماعت باشند كراهت داشتند. پرسيد

ر، كه در صورتي كه خداوند آنان را نجات نه. مگر افراد مرتد، يا كساني از انصا :كرد؟ جواب داد
نه. همه  :آيا كسي از مهاجرين تخلف ورزيد؟ جواب داد :نداده بود، به ارتداد افتاده بودند. پرسيد

 ». مهاجرين بدون اينكه كسي از آنان خواسته باشد، يكي پس از ديگري با ابوبكر بيعت كردند
مكن است گوينده قصد داشته است كه موضع در اين حديث، سخني در مورد انصار ذكر شد كه م

سعدبن عباده و ياران او را در سقيفه، و ميل آنان به رياست و حكم را عنوان كند، كه خداوند آنان را 
 نجات داد تا از قصد خود بازگشته و بدون هيچگونه اختلاف و نزاعي از ابوبكر تبعيت كنند. 

شدن از تفرق و ميل به انتخاب شدن رهبر را را به دور  اين روايت، حرص اصحاب رسول خدا
رساند كه هاشميان  رساند، تا در نتيجه آن تجمع و وحدت كلمه رخ دهد. و نيز اين مسئله را مي مي
همگي، يكي پس از ديگري با ابوبكر بيعت كرده و هيچكدام از آنان  –باشند  كه از مهاجرين مي -نيز
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درنگ علي با ابوبكر را روايت نمود و به اسانيد  مبايعه بي از اين بيعت تخلف نكرد. و نيز طبري خبر

بكر براي بيعت به  اش بود كه جلوس ابي علي در خانه« :كند كه خود از حبيب بن ابي ثابت روايت مي
بكر از  پوش و ردائي بر آن نبود براي بيعت با ابي گوشش رسيد. پس بسرعت و با پيرهني كه هيچ تن

دا دير به اين مجلس برسد. تا اينكه با ابوبكر بيعت كرد. آنگاه نزد او نشست، و خانه بيرون شد، كه مبا
 ».بكر بود و در مجلس حضور داشت كسي را فرستاد تا لباسش را بياورد. او همواره ياور ابي

و در هر صورت، آنچه در روايات شيعه و ديگران بر آن اتفاق شده است، اين است كه علي و 
د. يا اينكه اين بيعت پس از گوي مي بكر بيعت كردند. يعني همانگونه كه طبري ابي هاشم فوراً با بني

كمي ترديد انجام گرفت، و سپس همه آنان با او همكاري كردند. يعني همانگونه كه روايت شيعه 
هيچ وصيت  كند. كه اين مسئله خود دليل بزرگي است بر اينكه پس از مرگ رسول خدا عنوان مي

مبني بر خلافت علي وجود نداشته است. و طبري نيز با اسانيد ديگر،  مني از نبيصريح و يا ض
هاشم از بيعت با ابوبكر را در مدت حيات فاطمه روايت كرده است. و دليل آن  خبر امتناع علي و بني

طلب كردند كه  نيز اين بود كه فاطمه و عباس نزد ابوبكر رفته و سهم خود را از ميراث رسول خدا
ام كه  شنيده من از رسول خدا :شد. ابوبكر به آنان گفت كه مل زمين فدك و سهم خيبر ميشا

ما پيامبران چيزي را به « :. يعني»لافورث، ن  را�ا  صير ، مف   نل آ  ل د ي   ذاا ال ل« :گفت مي
. و »خورند گذاريم، و آنچه برجاي گذاريم صدقه است، وليكن آل محمد از اين مال مي ارث نمي

داد،  انجام مي ام رسول خدا و به خدا سوگند كه من همواره امري را كه ديده :دهد ابوبكر ادامه مي
انجام خواهم داد. در نتيجه فاطمه اورا ترك گفت و در مدت حياتش در اين مورد با او سخني نگفت 

ردم از او روي او نيز وفات يافت. و علي ديد كه م تا اينكه پس از شش ماه از وفات رسول خدا
بكر بيعت نكرده بودند. واين قصه بسيار  هاشم با ابي اند، و هنوز نه او و نه هيچكدام از بني گردانيده
بكر بيعت كرد. يعني پس از وفات  ... علي با ابي :آيد كه است و در انتهاي آن اينگونه مي  طولاني

موضوع خبر طبري، سبب و علت  شود كه صيغه و فاطمه با او بيعت كرد. و به خوبي مشاهده مي
دهد. و در نتيجه ميراث حضرت  بكر را مسئله ميراث قرار مي هاشم از بيعت با ابي امتناع علي و بني

را ابوبكر از خواستن، خود دليلي است بر اينكه اين مسئله پس از اقرار آنان به خلافت  رسول
كند. و  ارزش مي اين داستان را سبك و بي بكر بوده است. و در اين مسئله تناقضي وجود دارد كه ابي

اگر اين داستان، اصلي نيز داشته باشد، نهايت آن اين است كه آنان پس از بيعتشان با ابوبكر، نزد 
است از او خواستار شدند. كه در نتيجه ابوبكر  كردند ميراث نبي ابوبكر رفته، و آنچه را كه فكر مي
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نمرده است، بلكه خداوند او را همانند موسي  گفت كه: رسول خدا (پريشاني) سخن مي
9Fبه ميعادگاه خوانده است

پاي اشخاصي را  دست و و او از ميعاد باز خواند گشت و .1
10Fخواهد بريد

2.  

                                                                                                                                                      
نان بازگو نموده، و مسئله به همينجا ختم شد. و همه امور شنيده بود براي آ حديثي را كه نبي

د مسئله توان نمي ها و دسائس شيعه است. چون هرگز شود از زياده اضافي ديگر كه در احاديث نقل مي
روايت نمود تكذيب  هاشم، ابوبكر را در حديثي كه از نبي اينگونه باشد كه علي، فاطمه و بني

گفت، آنان تكبر ورزيده و پس از شنيدن حديث  توان نمي همانگونه كه نموده و تصديق نكرده باشند.
 بر گفته خود اصرار نمودند.  نبي

و بسيار غريب است كه دشمنان اسلام، منع فاطمه از ارثش در فدك و سهم خيبر را به گردن 
اي از فدك و خيبر بج اندازد حال آنكه علي نيز در هنگام خلافتش از آنچه نبي مي ابوبكر

هاشم نيز كماكان بر همان حالت بودند، كه اين مسئله بخاطر  گذاشته بود، به كسي ارثي نداد و بني

. پس اگر ابوبكر اين ارث را منع كرده باشد، او از »لافورث، ن را�ا ه صير « :وجود همين حديث بود
 دختر خود عايشه نيز اين ارث را منع كرده است. 

بكر  هاشم از بيعت با ابي غين ديگري در مورد خودداري علي و بنيي مختلط و دروها روايت و نيز
پوشي كرديم. و نيز روايات ديگري هم وجود  ند، كه بعلت سبكي آنان، از نقل آنان چشمگوي مي سخن

رسانند علي در مبادرت به بيعت با ابوبكر و معاونت با وي شئون خلافت بدون هيچ  دارند كه مي
 تر بوده است. (م)  از ديگران به فضل وي آگاه درنگي اقدام نموده و او

لَةٗ ﴿است كه فرمود:  51 :اشاره به قول خداوند تعالي در سوره بقره -1 رَۡ�ع�َ� َ�ۡ
َ

ٰ أ ََ و ُُ ناَ  ۡۡ عَٰ ََ  ۡۡ  .﴾ذ

لَةٗ ﴿كه:  142 :و همچنين سخن خداوند در سوره أعراف ۡ�َ �َ� ٰ ثََ�ثٰ ََ و ُُ ناَ  ۡۡ عَٰ ََ ۡ�مَمَۡ�هَٰ  ۞وَ
َ

�عَۡ�ٖ وَ�  ا ب
�َ� َ�ۡلةَٗ  رَۡ�ع

َ
ٓ أ �ۦ �ه مّ م�يَ�تُٰ رَّ� ََ ََ﴾. 

و سپس « :كه در آن آمده است مسند امام احمد از حديث انس بن مالك درباره روز وفات نبي -2
نمرده  همانا رسول خدا :پرده انداخته شده و در همان روز وفات يافت. پس عمر برخاست و گفت

وسي كه چهل روز او را به ميقات خوانده بود، و پس از سپري شدن آن است بلكه خداوند، همانند م
را نيز به ميقات خوانده است. و من اميدوارم كه  مدت بسوي قوم خويش بازگشت، رسول خدا

 ». ند او مرده است را قطع كندگوي مي زنده مانده و دست و زبان منافقاني كه رسول خدا
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نصار و و اضطراب ا پيامبر بيماري درباره بعلي و عباس گفتگوي[

 ]موضعگيري لشكر اسامه
به علي فكر عباس و علي به خودشان مشغول شد. و عباس  نبي يضيمربعد از  و 
پس بيا تا مسئله را از رسول شناسم.  عبدالمطلب مي هاي بني هرمن مرگ را در چه« :گفت
نيز و  11F1.»بدانيمآن را  براي ما بود،بپرسيم، و در نتيجه اگر امر (جانشيني رسول)  خدا

                                                                                                                                                      
پس «:ضائل الصحابه از قول عايشه اينگونه آمده است كهو در كتاب صحيح بخاري تحت عنوان ف

نمرده است ... و بخدا تنها چيزي كه فكر آن را نيز  بخدا رسول خدا :عمر برخاسته و گفت
و حافظ ». گرداند تا دست و زبان اشخاصي را قطع كند كرديم همين بود، و خداوند او را باز مي نمي

روايت بيهقي را كه از طريق ابن لهيعه از عروه ابن زبير روايت كرده  البداية والنهايةابن كثير در كتاب 

بن الخطاب برخاسته و رو به مردم سخن گفت، و كساني را كه سخن از مرگ  عمر« :كند است نقل مي
 رسول خدا :گفت داد و مي رانند، به قتل و بريدن (دست و زبان) وعيد مي بر زبان مي رسول خدا

حديث عايشه را  البداية والنهايةو باز هم در ». برد كشد و مي ر برخيزد، ميبيهوش شده است و اگ

شعبه آمدند و  عمر و مغيره بن« :د كهگوي مي سخن كند كه از هنگام مرگ رسول خدا عنوان مي
اجازه گرفتند. و من نيز به آنان اجازه دادم ... آنگاه برخاستند و هنگامي كه به در نزديك شدند مغيره 

ي، تو مردي هستي كه گوي مي دروغ :وفات يافت، و عمر جواب داد يا عمر، رسول خدا :گفت
تا زماني كه خداوند منافقين را فنا سازد هرگز  پروراني، براستي رسول خدا اي در سر مي فتنه

نخواهد مرد. آنگاه ابوبكر آمد ... و بسوي مسجد بيرون رفت در حالي كه عمر رو به مردم سخن 
اين ». تا زماني كه خداوند منافقين را نابود سازد، هرگز نخواهد مرد همانا رسول خدا :گفت كه مي

 ست اين مسئله را قبول كند. (خ)توان نمي سخنان عمر نتيجه هول و عظمت اين حادثه بود. چه، او

 خدا بخدا سوگند كه اگر ما اين مسئله را از رسول« :دهد كه و علي كرم االله وجهه به او جواب مي -1
بخواهيم، و او اين امر را از ما منع كند، پس از آن هرگز مردم آن را به ما واگذار نخواهد كرد. و بخدا 

اين روايت را بخاري در ». كنم مسئلت نمي سوگند كه من اين امر (جانشيني) را از رسول خدا

اين روايت را از  ايةالبداية والنهكتاب مغازي در صحيح خود نقل نموده است. و نيز ابن كثير در 

حديث زهري از عبداالله بن كعب بن مالك از ابن عباس به ثبت رسانده است. و همچنين امام احمد 
 در مسند خويش از آن سخن رانده است. 
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نضير و خيبر بجاي گذاشته  از فدك، بني عباس و علي به فكر ميراث خويش كه نبي
12Fبود افتادند

و در اين هنگام امر انصار مضطرب گرديد، چه، جانشيني را براي خود  .1
13Fخواستند در اين امر با مهاجرين شريك باشند خواستند، يا اينكه لااقل مي مي

2.  
 ئي اسامه بن زيد براي جنگ مهيا شده بودند بهمي لشكرياني كه به پيشواها دل و
14Fلرزيد

3. 

_____________________________________ 

خواهد  »لافورث، ن  را�ا  صير «تفصيل اين سخن در صفحات بعد و هنگام كلام در مورد حديث  -1
 آمد.

ساعده گرد آمدند. آنان  عدبن عباده نيز در ميان آنان بود، در سقيفه بنيدر نتيجه در حالي كه س -2
پنداشتند كه امر خلافت براي آنان است. چون شهر، شهر آنان بود و در هر صورت آنان انصار   مي

بايد در اين امر انصار را شريك سازند. لذا  رسول خداوند و فدائيان اسلام بودند، و قريش نيز مي
من اين فتنه را خوابانده و به اين سخنان پايان « :بيان داشت كه –ابن المنذر  حباب -سخنگوي آنان

بن سعد  يعني بشير -اما با وجود همه اينها مردي از انصار ». دهم. يك امير از ما و يك امير از شما مي
و درست بكر پيشي بگيرد.  خواست حتي از عمر در بيعت با ابي مي –الخزرجي پدر نعمان ابن بشير 

ابن عدي كه با انصار  الأوسي و معن بن ساعده  قبل از اين موضوع دو نفر از مردان صالح يعني يعوم
پيمان داشت، اينگونه رفتار انصار را نپسنديده و نظر دادند كه مهاجرين بايد بدون توجه به سخنان 

بكر را  يماني كه قلب ابيانصار به اين امر پايان دهند، و از سقيفه خارج شدند. اما حكمت و نور ا
او گشته، تا با شايستگي تمام اين نزاع را پايان داده، و همواره   سرشار كرده بود، باعث تدبير حكيمانه

 در بروز مصيبتهاي عظيم ياريگر اين ملت باشد. 

اين لشكر مشتمل بر هفتصد نفر بود كه سمت امارت و پيشوايي آن را اسامه بن زيد در دست داشت  -3
زيد بن حارثه، «(شرق اردن) يعني همانجايي كه » تخوم بلقاء«براي رفتن به  آنان را رسول خداو 

به رفيق  جعفربن ابيطالب، و إبن رواحه بشهادت رسيده بودند مهيا ساخته بود. و هنگامي كه او
هتر است ديدند كه ب اينگونه صلاح مي –كه عمر نيز جزو آنان بود  –اعلي پيوست، بسياري از صحابه 

صديق بعلت وجود اضطراب و تشويق در بين مردم قبائل اطراف، از فرستادن اين لشكر خودداري 
 كند. 

  :كند كه گفت از حديث قاسم و عمره از عايشه نقل مي البداية والنهايةابن كثير در كتاب 
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 )عاصمهكننده ( حفظ

 ]داد نجات پاشيدگي هم از بكر ابو بوسيله را مسلمانان و اسلام خداوند[
و سختي و تاريكي همانند باران باريدن گرفت، و وعده خداوند مبني بر مرگ رسول 

ه وفات آن حضرت مصيبتي بس عملي گرديد گر چو برپايي كامل و تام دين،  خدا
بكر از پاشيدگي و تلاشي نجات  ابيبزرگ بود. پس خداوند اسلام و مسلمانان را بوسيله 

15Fبرد بسر مي »حنس«در  هنگام مرگ رسول خدا –بكر  ابي –داد. در حالي كه او 

1.  
                                                                                                                                                      

فتادند. بخدا جان را به جان آفرين سپرد همه اعراب مرتد شده و به نفاق ا هنگامي كه رسول خدا«
كرد. و اصحاب  افتاد آنان را خورد مي فرو مي ها كوه سوگند آنچنان اندوهي بر من نازل شد كه اگر بر

همانند گوسفنداني بودند كه در شبي باراني در زميني خشك و پر از درندگان رها شده  محمد
داده و مسئله را فصل  باشند. پس بخدا در هيچ امري اختلاف نكردند، مگر اينكه پدرم به آن پاين

 (خ) ». نمود

مسلمانان نماز صبح را به امامت صديق « :نويسد اينگونه مي البداية والنهايةحافظ ابن كثير در كتاب  -1

كاستي يافته و بيدار شده بود.پس  بر پا كرده بودند و در همين هنگام بود كه درد رسول خدا
مسلمانان صف در صف پشت ابوبكر صديق به نماز پرده حجره را كنار زده و در حالي كه  ايشان

را بسيار خوشحال نمود و تبسمي بر  ايستاده بودند، به آنان نظري انداختند. اين صحنه، رسول خدا
چهره مبارك ايشان نقش بست. تا اينكه مسلمانان از خوشحالي و سرور به انديشه افتادند كه نماز را 

بكر نيز اينگونه انديشيد كه امامت را رها كرده و بصف ترك كرده و بسوي او بشتابند. و ابو
به آنان اشاره كرد كه به همان حالت باقي مانده و به نماز خود  نمازگزاران بپيوندند. اما رسول خدا

بود. پس از اتمام نماز،  ادامه دهند. و آنگاه پرده را بست. و اين، آخرين عهد و ديدار با رسول خدا
را رها  بينم كه درد و بيماري، رسول خدا مي:وارد گرديده و به عايشه گفت اابوبكر بر رسول خد

است  –يعني يكي از دو زن ابوبكر  -» بنت خارجه«كرده است و حال او خوب است. و امروز نوبت 
يعني در شرق مدينه منزل داشت. پس بر اسب خود سوار » سنح«كه نزد او باشم. و اين همسر او در 

ل او رفت. و در همين حين و در حالي كه روز بر همه جا دامن افكنده بود، رسول شده و به منز
 وفات يافت. در نتيجه سالم بن عبيد بسوي ابوبكر رفته و او را از جريان مرگ رسول خدا خدا

آگاه نمود. و صديق بمحض شنيدن اين خبر به مدينه آمد. كه در مورد اين پيشامد، مؤلف سخن 
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 در وي  خطبه و پيامبر جسد با وداعش و ،ابوبكر ي دليرانه گيري موضع[

 ]مسجد

در آنجا وفات  االله عنهما، كه حضرت رسول و به منزل دخترش عايشه رضياپس 
 :ه او برداشت، و بر روي او خم شده و او را بوسيد و گفت يافته بود آمده، و پرده از چهر

بخدا در زندگي و مرگت پاك و خوشبو بودي.  و مادرم فداي تو، اي رسول خدا پدر«
واهد بست. و مرگي را كه خداوند بر تو مقدر بر تو جمع نخ سوگند كه او دو مرگ را

در حالي كه همه مردم در آنجا جمع  –آنگاه بسوي مسجد خارج شد ». پذيرفتي كرده بود
و از منبر بالا  –بودند و عمر نيز بهمان صورت كه قبلاً گفتيم در حال سخن راندن بود. 

را  هر آنكس كه محمد..، اي مردم، اما بعد « :رفت و پس از حمد و ثناي خداوند گفت
پرستيد، پس خدا  مرده است و هر آنكس كه خدا را مي پرستيد، پس بداند كه محمد مي

 گاه اين آيه قرآن را قرائت كرد:آن». زنده است و هرگز نخواهد مرد

�ّ� رسَُولٞ ﴿ ِ  ۡ َمّ َُ ۡۡ خَ  وَمَا  َ �لَ ٱق وۡ قَُ
َ

نن مّاتَ أ �ي ََِ
َ

سّسُلُ  أ � ٱُ �ه ن بَلۡل ٰ لتَۡ م� َ ََ مۡ  َُ نقَللَۡ
َ شَۡ�  َّ ّ ٱ َُ َ � َلََن ي ٰ عَق�لَيۡه َ ََ �بۡ  �ُ�مۡ  وَمَن ينَقَل عَۡ�لٰ

َ
ۗ وسََيَجۡز�ي ٱ ٔٗ أ ��نَ ا ّ ك� ٰ َّ ُ ٱل َّ١﴾ 
 ].١٤٤عمران:  آل[

مدينه اين آيه را قرائت  هاي در كوچه و پس از آن بود كه مردم خارج شده و
16Fنازل شده است همان روز گو اينكه اين آيه در كردند، مي

1. 

                                                                                                                                                      
حارث ابن الخزرج در بلنديهاي مدينه است كه يك ميل به با مسجد  منازل بني» حسن«خواهد گفت. 

 فاصله دارد. (خ)  رسول خدا

اين حديث را بخاري در صحيحش در كتاب فضائل الصحابه از حديث عايشه ذكر كرده است. و نيز  -1

عوف الزهري كه يكي  سلمه بن عبدالرحمن بن از حديث ابي البداية والنهايةحافظ ابن كثير در كتاب 

اند، از ام  از علماي مسلمين بود، از پدرش يعني يكي از ده نفري كه به بهشت بشارت داده شده
المؤمنين عايشه نقل كرده است، كه همه اين حوادث در خانه او و در مسجد نبوي كه به خانه او راه 
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 ]ساعده بني ي سقيفه در ابوبكر گيري [موضع

دانستند كه  ساعده جمع شده و به مشورت نشستند، و نمي در سقيفه بني و انصار
فرسيتم تا نزد  بسوي آنان مي« :كنند. (اين مسئله بگوش مهاجرين رسيد) و گفتند چكارمي
پس ». بلكه ما بسوي آنان خواهيم رفت« :و ابوبكر اينگونه جواب داد كه». ما بيايند

مهاجرين كه ابوبكر، عمر، و ابوعبيده نيز جزو آنان بودند، بسوي انصار شتافتند. پس 
يك امير از ما و « :خود بازگشتند، و برخي از آنان اينگونه عنوان كرد كهانصار از كلام 
  17F1.»يك امير از شما

گفت،  راند. او هر چه بيشتر سخن ميابوبكر، سخنان بسيار مؤثري را بر زبان پس 
ما اميرانيم و شما  :كرد. و از جمله سخنان او است كه سخنانش بيشتر در همگان اثر مي

  .18F2»امامان از قريشند« :فرمودند كه وزيران. براستي رسول خدا

                                                                                                                                                      
ري شايسته و عظيم صديق اكبر گي ي اهل سنت اين موضعها كتاب داشت اتفاق افتاده است. و نيز همه

 باشند. (خ)  اند. كه الفاظ آن بسيار به يكدگر شيبه مي ترين اسانيد به ثبت رسانيده را با صحيح

نام داشت، و قبلاً در مورد » بن المنذر حباب«كسي كه اين سخن را گفت، از سخنوران انصار بود كه  -1
 او سخن گفتيم. 

برزه و در جاي ديگر از انس به ثبت رسيده است. و در كتاب  بياين حديث در مسند طيالسي از ا -2
اين « :دگوي مي شنيده است كه شود كه گفت از رسول خدا احكام صحيح بخاري از معاويه نقل مي

امر در قريش است و مادامي كه در راه اقامه دين گام بردارند، كسي جلوي آنان نايستد مگر آنكه 
 :فرمودند و از ابن عمر روايت شده است كه رسول خدا». ن افكندخداوند او را بر صورتش بزمي

و در مسند امام احمد از ». اين امر حتي تا زماني كه دو نفر از قريش باقي بمانند، در قريش است«
در حالي كه ما در درون خانه بوديم، بر در  رسول خدا :شود كه گفت انس بن مالك روايت مي
و باز هم ». ائمه از قريشند. براستي آنان را بر شما حقي است ... تا آخر :خانه ايستادند و فرمودند

بسوي ما  در خانه مردي از انصار بوديم كه نبي :كند كه گفت احمد در مسند از انس روايت مي
امامان از قريشند. آنان را بر شما حق است. و «آمده و ايستاد. پس چهارچوب در را گرفته و گفت: 

 برزه كه حديث را به نبي و باز هم امام احمد از ابي». همانند آن است ... تا آخربراي شما نيز 
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تا احسانگر آنان را  :كنم شما را به نيكي نمودن با انصار وصيت مي« :و نيز فرمودند
و همانا خداوند ما را (صادقين)، و شما را  .19F1»، و از گناهكار آنان بگذريدبپذيريد

20F(مفلحين)

 ا هستيم، با ما باشيد، و فرمود:خوانده است. و بشما دستور داد تا هر كجا كه م 2

﴿ �َ� ب �ۡ ٰ َّ ن مَعَ ٱل ونوُْ ُُ َ وَ َّ ن ٱ ن ٱّ�قُوْ هَا ٱيّ�ينَ مَْمَنُوْ اس
َ

ه  ].١١٩التوبة: [ ﴾١َ�ٰ
بان راند كه براي انصار بمعناي ز قوي ديگري را نيز بر هاي و اقوال مؤثر و حجت

21Fبيعت كردند صديقدل دادند، و با ابوبكر  اي بود كه به آن تذكره

1.  

                                                                                                                                                      
ائمه از قريشند، اگر از آنان طلب رحمت « :فرمودند كند كه رسول خدا دارد روايت مي مرفوع مي

كنند.  كنند، و اگر حكم كردند، به عدل حكم مي كنند، و اگر عهد بستند به آن وفا مي شود، رحم مي
 (خ) ». هر كدام از آنان كه اينگونه نبود، لعنت خداوند، ملائكه و همه مردم بر او باد پس

شنيدم انس  :كند در صحيح بخاري، كتاب مناقب الانصار، از حديث هشام بن زيد بن انس روايت مي -1
 از مجلسي از مجالس انصار گذشتند، در حالي كه انصار گريه ابوبكر و عباس :دگوي مي بن مالك

كه در نتيجه آن وفات  كردند. (ظاهر اينگونه است كه اين مسئله در زمان بيماري رسول خدا مي
مجالسي  :كنيد؟ و جواب دادند چرا گريه مي :نمودند، اتفاق افتاده است). پس از ابوبكر از آنان پرسيد

و را از اين مسئله رفته و ا نشست به ياد آورديم. پس ابوبكر نزد نبي در آنان با ما مي را كه نبي
در حالي كه سر خود را از درد بسته بود بيرون آمده و از منبر بالا  آگاه نمود. و در نتيجه آن، نبي

پس، حمد و ثناي خداوند را بر زبان رانده و سپس  –و پس از آنروز هرگز از منبر بالا نرفت  –رفت. 
وضع سر منند. آنچه بر آنان بود انجام كنم. چون آنان جماعت و م شما را به انصار وصيت مي« :گفت

دادند، و آنچه براي آنان است باقي مانده است. پس، از احسانگر آنان قبول كنيد، و از زشتيهاي آنان 
و نيز در صحيح بخاري، حديثي از عكرمه از عباس، و نيز حديثي از قتاده از انس در همين ». بگذريد

سعيد خدري، و در سنن ترمذي از ابن  نيز از ابي معني به ثبت رسيده است. و در صحيح مسلم
 عباس، احادثي با محتوايي نزديك به اين حديث به ثبت رسيده است. (خ) 

�ه�مۡ ﴿آمده است كه:  9و  8در سوره حشر، آيات  -2 مَۡ�ُٰ
َ

�مۡ وَأ �ه ن د�َ�ّٰ ن م� خّۡ�جُوْ
ُ

ينَ أ نَ ٱيّ� ��ّ جٰ� ََ ْمٓ� ٱُمُۡ َّ فُقَ �لۡ ُ
غُونَ ََضۡٗ�  ََ قُونَ يبَۡ �ۡ ٰ َّ مُ ٱل ََ هُ � ِ ٰ َٓ ون

ُ
ۚٓ  أ ُ َُ َ وَرسَُو َّ ٱ ونَ  نٰٗا وََ�نوُُ �ضَۡ� � وَر َّ نَ ٱ ْرَ  ٨مّ� َّ ينَ َ�لَومُّو ٱ وَٱيّ�

ن وَ�ُ  وتوُْ
ُ

ٓ أ مّا � ُّ اجَةٗ  ََ �مۡ  �ه ور ُۡ ُُ  �ِ ونَ  ُۡ � ََ مۡ وََ�  ه� ۡ�َ� ِ َّ هَاجَ نَ مَنۡ  و �لس ُِ مۡ  �ه� بَلۡل ن  نَٰ م� َٰ ي ٰ ؤۡ وَٱۡ�� َ ََ ونَ  ُّ � ث
�حُونَ  ََ هُمُ ٱُمُۡفۡل � ِ ٰ َٓ ون

ُ
�ۦ ََُ ه �ِ فۡ ََ  ّّ ٞ  وَمَن يوَُ  شُ ة َُ مۡ خَاَا �ه� مۡ وَُوَۡ نَنَ ب ه� �ِ نفُ

َ
 .﴾٩أ
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 زكات] مانعين در قبال لشكر اسامه و [موضعگيري ابوبكر
گونه اين چ :را انجام بده. و عمر گفت دستور رسول خدا :و ابوبكر به اسامه گفت

حتي اگر  :اند؟ و ابوبكر جواب داد فرستي، حال آنكه اعراب بر تو شوريده لشكر را مي
كنايه از فساد و شورش است) هرگز لشكري ( هاي زنان مدينه بازي كنند سگان با خلخال
22Fداده است، بر نخواهم گرداندآن را  دستور ارسال را كه رسول خدا

2.  

                                                                                                                                                      
از حديث امام احمد از حميد بن عبدالرحمن بن عوف   البداية والنهايةحافظ ابن كثير در كتاب  -1

كند. از  ساعده را نقل مي بكر در سقيفه بني ابي  عفان) خطبهالزهري (خواهرزاده اميرالمؤمنين عثمان بن 
اگر همه مردم راهي، و انصار  :فرمودند همگي دانستيد كه رسول خدا« :دگوي مي جمله اينكه صديق

در  داني كه رسول خدا و اي سعد، مي». راه ديگري را بپيمايند، همانا من به راه انصار خواهم رفت
قريش واليان اين امر هستند. پس مردمان نيك تابع نيكان آنانند، « :ي فرمودندحالي كه تو نشتسه بود

 راست گفتي، ما وزيران هستيم و شما اميران.  :و سعد جواب داد». و فاجران از مردم، تابع فاجران آنان

گند بخدايي سو«  :كه گفت كند  به اسنادش ... از ابي هريره نقل مي  البداية والنهايةحافظ ابن كثير در  -2

و اين جمله ». كرد شد، كسي خداوند را عبادت نمي كه جز او معبودي نيست كه اگر ابوبكر خليفه نمي
همانا رسول « :يا ابا هريره، كمي تأمل كن. و او جواب داد :را سه بار تكرار كرد. پس به او گفتند

» خشب ذي«كه اين گروه به  اسامه بن زيد را همراه با هفتصد نفر متوجه شام نمود. و هنگامي خدا
وفات يافت. و اعراب اطراف مدينه مرتد شدند. در نتيجه اصحاب رسول خدا  رسيدند، رسول خدا

اي ابابكر، اين لشكر را بازگردان. آيا با وجود اينكه اعراب  :حول ابابكر گرد آمده و به او گفتند
قسم بخدايي كه  :فرستي؟ و او جواب داد اند، اين لشكر را به جنگ با روم مي اطراف مدينه مرتد شده

ور شوند، اين لشكر را كه  حمله ها به پاي زنان رسول خدا بجز او معبودي نيست، حتي اگر سگ
با  متوجه شام كرده است، باز نخواهم گرداند. و نه هرگز لوائي را كه رسول خدا رسول خدا

سوي هدف خويش فرستاد. و او هنگامي دستان خود گره زده است، باز خواهم كرد. پس اسامه را ب
اگر اهل  :گفتند كرد، اهالي آن مي پروراندند عبور مي كه از نزديك قبائلي كه فكر ارتداد را در سر مي

گذاريم تا  دادند. ما آنان را وا مي مدينه قدرتي نداشتند، هرگز اين چنين لشكر پرقدرتي را گسيل نمي
جنگيدند، و روميان را شكست داده و كشتار كردند و سلامت به  با روميان بجنگند. و آنان با روميان

 (خ)  مدينه بازگشتند. و آن قبائل بر اسلام خويش باقي ماندند.
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اگر اعراب از پرداخت زكات به تو خودداري  :ندو عمر و ديگر اصحاب به او گفت
ر و گند كه حتي اگر زانوبند شتبخدا سو« :پس بر آنان صبر كن. و او جواب دادكردند، 

كردنند از من دريغ دارند، با  پرداخت مي افساري راكه به عنوان زكات به رسول خدا
شته و از انماز فرق گذ بخدا قسم با كساني كه ميان زكات وآنان بقتال برخواهم خاست. 

23F».كنند، خواهيم جنگيد هم جدايشان مي

1  

_____________________________________ 

آمدند. آنان به  هاي قبائل بسوي مدينه مي هنگامي كه لشكر اسامه بسوي شرق اردن براه افتاد، فرستاده -1
د، برخي از گوي مي رداخت زكات خودداري كنند. ابن كثيرخواستند از پ اداي نماز اقرار داشتند، اما مي

قةَٗ ﴿آنان اين سخن خداوند را كه:  َۡ َُ مۡ  �ه� مَۡ�ُٰ
َ

نۡ أ �هَا وَ  خُذۡ م� م ب �يه� ُّ هُمۡ وَتزَُ ُّ ََ ُ�طَهّ� َ ت لَوٰ َُ �نّ  مۡ  ِ لّ� عَليَۡه� َُ

دهيم كه دعاي او  ات ميما فقط به كسي زك :گفتند حجت قرار داده و مي ].١٠٣ة: التوب[ ﴾ُهُّمۡ  سََ�نٞ 

و در اين باره صحابه با صديق سخن گفتند، و او را نصيحت كردند ». براي ما سكينه و آرامش باشد
كه آنان را به همين حال واگذارد، و با آنان بجوشد، تا زماني كه ايمان به قلوب آنان راه يافته و در 

 اين سخن نرفته و هرگز آن را نپذيرفت. نتيجه آنان به اراده خود زكات بدهند. پس صديق زير بار
اند كه عمر بن الخطاب به  هريره نقل كرده ي خود از ابيها كتاب در –بجز ابن ماجه  –و جماعت 

من مأمورم كه با مردم « :فرموده است جنگي، حال آنكه رسول خدا چرا با مردم مي :بكر گفت ابي
قي نيست، و اينكه محمد رسول خدا است. پس بجنگم تا جايي كه شهادت دهند بجز االله معبود بح

و ابوبكر جواب » اند اگر اين را به زبان راندند، خونها و اموال خود را مگر بحق آن از من حفظ كرده
بخدا سوگند كه حتي اگر گوسفندي (و در روايتي ديگر زانوبند شتري) را كه به عنوان زكات به  :داد

كنند، با آنان خواهم جنگيد. براستي كه زكات حق مال  كردند از من منع رسول خدا پرداخت مي
خواهند نماز و زكات را از يكديگر جدا كنند به قتال خواهم  است. و بخدا سوگند با كساني كه مي

پرداخت. عمر گفت: و اين چنين بود كه ديدم خداوند سينه ابوبكر را براي قتال گشوده و باز 
د. و اين حديث در مسند امام احمد از حديث عبيداالله بن ويگ مي گردانيده است. پس فهميدم كه حق

 هريره نقل شده است.  عبداالله از ابي

 كه يكي از فقهاي هفتگانه است) ، قاسم بن محمد (پسر ابوبكر صديقالبداية والنهايةو در 

ه هايي را به مدين قبائل اسد، غطفان و طيء بر طليحه الأسدي گرد آمدند، و فرستاده :دگوي مي
فرستادند. و در نزد بزرگان مدينه منزل كردند. و بجز عباس، ديگران آنان را پذيرفتند. و آنان را با اين 
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خودم به  :با ياري چه كساني با آنان خواهي جنگيد؟ و او جواب داد :و به او گفته شد
 تنهايي، تا جايي كه كشته شوم. 

 واليان و براي لشكرها فرماندهان نمودن تعيين و  لشكر دادن سامان و سر[

 ]مختلف شهرهاي براي

براي شهرهاي ، براي لشكريان امير تعيين نموده و ا مشورت با بزرگان صحابهبو 
مختلف والياني قرار داد. كه اين امور از جمله اعمال گرانبهاي وي در جهت خدمت به 

 اسلام بود. 

 گذاريم بجاي آنچه هر و برد، نخواهد ارثي پيامبران ما از كسي« حديث[

 ]»است صدقه
كسي « :فرموده است كه همانا رسول خدا :چنين گفت كه و به فاطمه، علي و عباس

پس اين مسئله ». از ما پيامبران ارثي نخواهد برد، و هر آنچه بجاي گذاريم صدقه است
24Fاي براي صحابه بود تذكره

1.  

                                                                                                                                                      
پيام نزد ابوبكر فرستادند كه آنان حاضرند نماز بخوانند، اما زكات ندهند. پس خداوند عزم ابوبكر را 

من منع كنند، با آنان به جهاد خواهم اگر حتي افسار و زانوبندي را از « :بر اين مبنا جزم كرد كه بگويد
 پرداخت. (خ) 

در كتاب صحيح بخاري تحت عنوان فضائل الصحابه، در حديث زهري، از عروه ابن زبير ازعايشه  -1
را در فييء، يعني  فاطمه نزد ابوبكر فرستاد تا ارث خود از رسول خدا« :اينگونه آمده است كه

ه از خمس خيبر باقي مانده بود از او طلب كند. ابوبكر در مدينه، فدك، و آنچ صدقه رسول خدا
شود، و هر چه بر جاي  از ما ارث برده نمي«فرمودند:  همانا رسول خدا :اينگونه جواب داد كه

خواهند خورد، و حقي ندارند كه  –يعني مال خداوند  –گذاريم صدقه است. و آل محمد از اين مال 
را كه در عهدش  هاي نبي و بخدا قسم كه من صدقه». بيافزايد –يعني خوردن از اين مال  –بر آن 

عمل  بر آن بود، هيچ تغييري نخواهم داد، و در آنان همانگونه عمل خواهم كرد كه رسول خدا
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دانيم (و آنگاه  يا ابابكر، ما فضيلت تو را مي :كرد. پس علي براين مسئله شهادت داده و گفت مي

قسم  :بازگو كرد). پس ابوبكر اينگونه سخن گفت كه ول خداقرابت و حقشان را نسبت به رس
نزد من از خويشان و نزديكان  بخدايي كه نفسم در دست او است، خويشان و نزديكان رسول خدا

 خودم والاتر و عزيزترند. 
وسيعتري ذكر   و نيز در كتاب مغازي در باب غزوه خيبر از صحيح بخاري، توضيح اين مسئله بگونه

 ت. شده اس
توان از حديث أبي زناد از  و همچنين در صحيح بخاري، كتاب الوصايا، و كتاب فرض الخمس، مي

وارثان من، ديناري را از آنچه بر جاي « :فرمودند د رسول خداگوي مي هريره نام برد كه أعرج از ابي
زنانم و خرج  هفقپس از ن -گذارم،  گذارم بين خود تقسيم نخواهند كرد. و آنچه از خود برجاي مي مي

 ». همه و همه صدقه است –غلامانم 
برد،  كسي از ما ارث نمي« :كه الاسلام ابن تيميه در كتاب منهاج السنه ، اين سخن رسول خدا شيخ

را از ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد، عبدالرحمن » و هر چه بر جاي گذاريم صدقه است
، و ابوهريره روايت كرده است. و اين زنان حضرت رسولبن عوف، عباس ابن عبدالمطلب، 

همانا خداوند تعالي،  :دگوي مي احاديث در صحاح و مسانيد ثابت است. و قبل از ابراز اين روايات
انبياء خود را از اينكه ارثي دنيوي بر جاي گذارند مصؤن داشته است، تا بدينوسيله راه را بر كساني 

ن طعن زنند بسته باشد، و نتوانند عنوان كنند كه اين انبياء همواره در طلب خواهند به نبوت آنا كه مي
اند. و از همه اينها گذشته، در جمله كساني كه  براي وارثان خويش به ميراث گذاشتهآن را  دنيا بوده و

كه عايشه دختر ابوبكر نيز يكي از آنها است قرار  برند، زنان حضرت رسول از اين ميراث سهم مي
گردند. و اگر بر فرض محال ابوبكر بر  رند كه با اثبات اين حديث، همه و همه از ارث محروم ميدا

كرد، طبيعتاً دوست داشت كه دخترش نيز از اين ميراث  اساس ميل و رغبت فطري خويش عمل مي
 سهمي داشته باشد. 

 خوانيم كه عايشه و باز در صحيح بخاري كتاب فرض الخمس حديث ابن شهاب از عروه ابن زبير مي
پس از وفات پدرش از ابابكر خواست كه سهم او را از تركه  فاطمه دختر رسول خدا :دگوي مي

همانا رسول  :رسول خدا يا فييء (غنيمت و خراج) به او واگذار كند. و ابوبكر اينگونه جواب داد كه
در نتيجه »... يم صدقه استنهيم، هر آنچه بر جاي گذار از خود ارثي بر جاي نمي«اند:  فرموده خدا

كرد،  به آن عمل مي هر آنچه را كه رسول خدا« :ابوبكر از برآوردن طلب وي خودداري كرد و گفت
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ترسم  تغيير نخواهم داد. چون ميآن را  من نيز به آن عمل خواهم كرد و هرگز كوچكترين چيزي از

 ». كه در صورتي امر و عمل او را تغيير دهم گمراه گردم
در همان باب از صحيح بخاري از حديث امام مالك ابن انس از ابن شهاب از مالك ابن اوس  و نيز

روزي در ميان خويشان خود نشسته بودم كه به ناگاه  :دگوي مي بن الحدثان النضري آمده است كه
و به خواند. پس با ا اي از سوي عمر بن الخطاب به در خانه آمد و گفت اميرالمؤمنين تو را مي فرستاده

دار او آمده و به او گفت:  راه افتادم ... و در زماني كه نزد او (عمر بن الخطاب) نشسته بودم، پرده
به  :خواهند. به او گفت عوف، زبير، و سعد ابن ابي وقاص اجازه دخول مي عثمان، عبدالرحمان ابن

اجازه دخول آنان بگو داخل شوند... و باز پس از مدتي حاجب او آمده وگفت: علي و عباس 
به آنان اجازه دخول بده. علي و عباس نيز وارد مجلس شده، سلام كردند و  :خواهند. گفت مي

حال  –يا اميرالمؤمنين، بين من و اين (علي) قضاوت كن  :نشستند. و آنگاه عباس سخن گفت كه
هم مجادله گردانيده بود، با  نضير كه خداوند آن را نصيب رسول خدا آنكه آنان بر سر فييء بني

يا اميرالمؤمنين، بين اين دو  :در نتيجه جمع حاضر كه شامل عثمان و ديگران بود گفتند –كردند  مي
شما را به خداوندي كه آسمان و :قضاوت نموده ويكي را از دست ديگري راحت كن. وعمر گفت

لانورث ما «ست: گفته ا دانيد كه رسول خدا دهم كه بگوئيد، آيا مي زمين به او بر پا است قسم مي

از اين سخن شخص خودش بود؟ و جمع حاضر  در حالي كه منظور رسول خدا. »هتركناه صدق

شما را به  :آنگاه عمر رو به علي و عباس كرده و به آنان گفت». اين سخن را گفته است« :گفتند
آن دو اين سخن را گفته است؟ و  دانيدكه رسول خدا دهم كه بگوئيد، آيا مي خداوند قسم مي

خرجي ساليانه اهل خود  (و سپس عنوان كرد كه رسول خدا». آري اين سخن را گفته است« :گفتند
داد، و بر اين مسئله نيز از آنان  نمود، و مابقي را در زمره مال خداوند قرار مي را از اين مال تأمين مي

ت نمود و ابوبكر وفا ) و سپس رسول خدا :شهادت گرفت، و آنان شهادت دادند. و آنگاه گفت
در آن نمود، و  هستم. پس ولايت را برگرفته و همانند رسول خدا من ولي رسول خدا :گفت

خداوند خودش آگاه است كه او در اين زمامداري، صادق و راست و تابع حق بود. و پس از آن 
ام آن ولايت را  ابوبكر نيز وفات نمود، و در نتيجه من ولي ابوبكر بودم. پس در مدت امارت دو ساله

نمود، و همانگونه كه ابوبكر عمل نمود، عمل  عمل مي برگرفته و در آن، همانگونه كه رسول خدا
نمودم. و خداوند شاهد است كه من در اين ولايت خود صادق و راست و تابع حق بودم. آنگاه  مي

و سهم خود را از  شما نزد من آمديد، در حالي كه سخنتان يكي بود. تو، اي عباس، نزد من آمدي
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 سپرده جان كه همانجايي در مگر شود نمي دفن پيامبري هيچ« حديث[

 ]»است
شود مگر در  هيچ پيامبري دفن نمي« :گفت ام كه مي شنيده از رسول خدا :و گفت

  .25F1»همانجايي كه جان سپرده است

                                                                                                                                                      
كردي. و او (يعني علي) نيز سهم همسرش را از ارث پدرش  ات از من طلب مي ارث برادرزاده

برد، هر آنچه بر  كسي از ما ارث نمي«فرموده است:  خواست. و من به شما گفتم كه رسول خدا مي
اگر  :به شما گفتمو هنگامي كه تصميم گرفتم آن را به شما واگذار كنم، ». جاي گذاريم صدقه است

را به شما واگذاركنم، بايستي از شما به شهادت  خواهيد اين امور برجاي مانده از رسول خدا مي
كرد، و  و پس از او ابوبكر در آن عمل مي خداوند عهد و پيمان بگيرم تا همانگونه كه رسول خدا

 :د. و شما به من گفتيدهمانگونه كه من پس از آنان در آن عمل نمودم، در آن عمل و تصرف كني
دهم كه بگوئيد، آيا آن را به شما  پس شما را به خداوند قسم مي». قبول داريم، آن را به ما واگذار كن«

 ». آري وگذار كردي« :واگذار كردم؟ و جماعت حاضر گفتند
را به دهم كه بگوئيد، آيا آن  شما را به خداوند قسم مي :و پس از آن رو به علي و عباس كرده و گفت

 ». آري وگذار كردي« :شما وگذار كردم؟ و آنان گفتند
كرديد؟ پس به خداوندي كه آسمانها و  آيا از من طلب قضاوتي غير از اين مي :و سپس عمر ادامه داد

زمين به دستور او برپا است قسم، كه در اين مسئله قضاوت ديگري ندارم. پس اگر از اداره امور 
 ستيد، آن را به خودم واگذار كنيد. چون من شما را كفايت خواهم كرد. واگذار شده به شما عاجز ه

كند كه ابوبكر و عمر چندين  الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه اين مسئله را گوشزد مي و نيز شيخ 
دادند. حال آنكه آنچه از آنان گرفته شد،  برابر آن ميراث را از مال خداوند به وارثان حضرت رسول

و پس از همه اينها  :دگوي مي اي بود كوچك. و سپس اي بس بزرگ. بلكه قريه بود و نه قريه نه شهري
خره علي ولايت امور را در دست گرفت، و فدك و ديگر اماكن در زير سلطه او قرار گرفت. حال لآبا

ر و همچنين پسر عباس واگذا آنكه از همه اينها هيچ چيزي به فرزندان فاطمه و نيز همسران نبي
 نكرد. (خ) 

در روز  به مالك ابلاغ گرديد كه رسول خدا :در كتاب جنائز از موطأ امام مالك آمده است كه -1
شنبه، پس از آنكه فرد فرد مردم بر او نماز خواندند، و كسي امامت  دوشنبه وفات نموده و در روز سه
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و او در همه اين مواضع داراي عزمي راسخ، و علمي ثابت بود. چه او از پيشتازان 
 بسوي دين اسلام بود. 

 ]شورا به خليفه تعيين كردن ، واگذاري[خلافت عمر
نموده و وعده صادق و پس از او عمر بخلافت رسيد. پس بركت اسلام ظهور 

26Fخداوندي در مورد دو خليفه عملي گشت

1.  

                                                                                                                                                      
نبر بخاك سپرده شود. و نزد م :نماز را بر عهده نداشت، بخاك سپرده شد. برخي از مردم گفتند

ام كه  شنيده از رسول خدا :در بقيع دفن شود. و آنگاه ابوبكر اينگونه اظهار داشت كه :ديگران گفتند
 ». هيچ پيامبري هرگز دفن نشود، مگر در همانجايي كه در آن وفات نموده است«گفت:  مي

 هنگامي كه رسول خدا :ديگو مي و در كتاب جنائز از جامع ترمذي در حديث عايشه آمده است كه
سخني را شنيدم  از رسول خدا :وفات يافت، در مكان دفن وي اختلاف كردند. و ابوبكر گفت كه

خداوند هرگز جان پيامبري را نگيرد، مگر در مكاني « :كه هرگز فرموش نخواهم كرد. ايشان فرمودند
. و در كتاب جنائز از سنن ابن پس او را در همان محل خوابش دفن كنيد». كه در آن دفن خواهد شد

اختلاف نمودند. برخي  مسلمانان در محل دفن نبي :دگوي مي ماجه حديث ابن عباس است كه
گفتند كه در مسجدش دفن شود، و بعضي اظهار داشتند كه همراه با اصحابش دفن گردد. و ابوبكر 

ر اينكه در همان مكان جان هرگز هيچ پيامبري نميرد، مگ :شنيدم كه فرمودند از رسول خدا :گفت
 (خ) »... سپردنش دفن خواهد شد

ن  ﴿فرمايد:  است كه مي 55اين سخن اشاره به وعده خداوند در سوره نور، آيه  -1 ينَ مَْمَنُوْ ُ ٱيّ� َّ َۡ ٱ وعََ
ََ ٱيّ�  لَ ۡۡ ََ سۡ مَا ٱ ََ  �ِ ض

َ ۡۡ ِ� ٱ �فَنّهُمۡ  ل ۡۡ ََ ِۡ تٰ� لَسَ َٰ � لٰ َّ ن ٱل لُوْ ّ ُهَُمۡ م�نُ�مۡ وعََم� ََ مۡ وََ�ُمَكّ� �ه� ن بَلۡل ينَ م�
مۡنٗ 

َ
�ه�مۡ أ ۡ� خَوَۡ نۢ َ�عۡ ّهُم مّ� ََ � ّۡ ٰ ُهَُمۡ وََ�لَُ ََ َ ي ٱرۡت ونَ د�ينَهُمُ ٱيّ� ُُ

ونَ�� َ� �ُۡ�� ُۡ َۡ  ٔٗ �� شَۡ� ا  اَعۡلُ َّ َ�عۡ ا  وَمَن َ�فَ
قُونَ  �ِ ٰ ََ هُمُ ٱلَۡ� � ِ ٰ َٓ ون

ُ
ََُ ََ � ُٰ ََ٥﴾. 
مبدل به  –با تمسك به توجيهات اين دو خليفه بزرگوار  –جامعه اسلامي  بينيم كه و مي

 –گردد كه به منصه ظهور رسيده است. چون در اين مجتمع، رابطه مردم  اي مي سعادتمندترين جامعه
مبني بر از خودگذشتگي و ايثار بود. به اين صورت كه يك فرد از اي  رابطه –چه واليان و چه رعايا 

اي كه حاجت و نيازش را سيراب سازد بسنده نموده، و در مقابل، تا حد  امعه، به اندازهافراد اين ج
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و سپس عمر امر خلافت را به شورا واگذار كرد. عبدالرحمن ابن عوف خود را از 
27Fوجو كند در امر ديگر نامزدان نگريسته و پرس شدگان كنار كشيد، تا جمع نامزد

1. 

                                                                                                                                                      
نمود. دراين جامعه هنگامي  توان در راه اقامه حق در زمين و گسترش خير در ميان مردم كوشش مي

گرديد، در مقام  هاي شر در دل داشت روبرو مي كه شخصي داراي صفات خير، با فردي كه وسوسه
 پرداخت تا او را براه راست باز گرداند.  و واجب آنقدر به تذكره مينصيحت 

دانند، حتي تا به امروز طوايفي  اما عجيب است كه در ميان كساني كه خود را منتسب به اسلام مي
گردند كه نه تنها از ابوبكر و عمر، بلكه از ديگر صحابه نيز دلي مالامال از كينه دارند. آنان  يافت مي
اند تا با تمسك به روايات و اخبار دروغين، چهره تابناك اين بزرگان را مشوه نموده  كوشيدههمواره 

گر سازند. تا شايد بدينوسيله توانسته باشند بخود بقبولانند كه اين  و آنان را با مظهري كريه جلوه
سرشار از  بينيم تاريخ اسلامي، بزرگان در حقيقت شايسته كينه و نفرتند. و بدينگونه است كه مي

دروغ و بهتان و اكاذيب گشته است. پس بايد بدانيم، تا زماني كه مسلمانان حقيقت گذشتگان و 
برد. و حقيقت آن  سلف خود را ندانسته و نفهمند، جنبش و نهضت اسلامي هرگز راه بجايي نمي

آشكار  توان با تطهير و پاكسازي تاريخ اسلامي از اكاذيب و ملصقات دروغين پاكان را فقط مي
 ساخت. (خ) 

در كتاب فضائل الصحابه از صحيح بخاري،  حديثي از عمرو بن ميمون ... وجود دارد كه از واقعه  -1
امر خلافت را  كند كه چگونه عمر دهد. و در ضمن آن عنوان مي خبر مي مقتل اميرالمؤمنين عمر

دهد. و  بود قرار ميتا هنگام مرگش از آنان راضي و خوشنود  بين شش نفري كه رسول خدا
سازد. و اين خبر نهايتاً به مقدم شدن  چگونه عبدالرحمن بن عوف خود را از جرگه آنان خارج مي

ترين احاديثي است كه درباره اين موضوع به ثبت رسيده  انجامد. اين حديث از صحيح عثمان مي
تواند آنچه را كه  ياست. و در صورتي كه شخصي بخواهد درباره اين موضوع بيشتر تحقيق كند، م

الاسلام ابن تميمه در كتاب منهاج السنه در مورد واگذار نمودن امر خلافت به شورا توسط عمر   شيخ
و ابوبكر و  اميه را در ايام نبي هاشم و بني نوشته است مراجعه كنيد، تا حدود اتفاق و محبت بني

علي به يكديگر نزديك بوده و همياري عمر بخوبي و روشني تمام دريابد و بداند كه چگونه عثمان و 
 و انس و همكاري داشتند. 

هرگز مردم بر بيعتي همانند بيعت عثمان  :دگوي مي كند كه ابن تيميه سپس قول امام احمد را نقل مي
مسلمانان پس از سه روز مشورت او را به ولايت برگزيدند. در حالي كه  :اند اتفاق و اتحاد نداشته
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وند چنگ زده و در اين موضوع متفق، متحد، و هميار و همكار بودند. و نيز به همه به ريسمان خدا

همين خاطر بود كه خداوند آنان را ظهور داده، و نيز دين حق محمدي را توسط آنان ظهور و بروز 
داد، و آنان را پيروز گردانيد، و بلاد شام، عراق و قسمتي از خراسان را بوسيله آنان فتح گردانيد... 

  (خ)



 
 
 

 ]فتنه و شر داعيان و عثمان خلافت[

رأي داد. چون او هرگز خلاف ديگران مقَدم داشت و به او ن را بر عثما آن ازپس 
 وعده نكرده، و پيماني را نشكسته بود. او هرگز به مكروه نزديك نشده، و سنتي از

28Fرا زير پاي نگذاشته بود ي رسولها سنت

1. 

_____________________________________ 

توان به عثمان حسن ظن نداشت، حال آنكه در مورد پاكي سيرت و حسن  آري چگونه مي -1
گواهي و شهادت داده بود. همان رسولي كه هرگز از روي هوي و هوس  اش، رسول خدا خاتمه

 گفت.  سخن نگفته، و فقط به وحي سخن مي
ه متواتري روايت شده است از وجو :دگوي مي از كتاب الأصابه حافظ ابن حجر در ترجمه عثمان

د توان نمي عثمان را به بهشت بشارت داده و به شهادت او گواهي داده است. و كسي كه رسول خدا
شود را زير پاي گذاشته و آن را رد كند، مگر اينكه  نقل مي حديث متواتري كه از رسول خدا

بن عبدالرحمن از طلحه كه دوست داشته باشد از اهل جهنم و آتش باشد. و ترمذي از طريق حارث 
 رسول خدا :دگوي مي كند كه اند، روايت مي يكي از ده نفري است كه به بهشت بشارت داده شده

و حافظ ابن عبدالبر در ». براي هر نبي رفيقي است، و رفيق من در بهشت عثمان است« :فرمودند
از « :ت كه فرمودندبه ثبت رسيده اس از نبي :دگوي مي ترجمه عثمان از كتاب الاستيعاب

ام، به آتش وارد نسازد.  خواستم تا كسي كه داماد من شده است، و يا من داماد او شده پروردگار
) «( كند كه در صحيحش از عايشه نقل مي فضائل الصحابةو گواهي ديگر را امام مسلم در كتاب: 

و نيز در » كنند؟ از او حيا مي آيا از كسي حيا نكنم كه ملائكه«در مورد عثمان فرمودند:  رسول خدا
كسي را  در زمان نبي :شود كه گفت صحيح بخاري از نافع، از عبداالله بن عمربن الخطاب روايت مي

سخني نگفته  دانستيم، و در مورد اصحاب نبي با ابوبكر، و سپس با عمر، و سپس با عثمان برابر نمي
چرا به عثمان  :مهلب ابن ابي صفره پرسيدند داديم. و از و كسي از آنان را بر ديگري برتري نمي

شناسم كه با دو دختر  هيچكس ديگري را نمي :گفتند؟ و او جواب داد ذوالنورين (صاحب دو نور) مي
پيغمبري ازدواج كرده باشد. و در كتاب فضائل الصحابه، خثيمه از نزال ابن سبره العامري (يكي از 

از علي خواستيم تا در مورد  :دگوي مي كننند) آمده است كه يكساني كه از ابوبكر، عثمان و علي نقل م
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  او كسي است كه در ملاء اعلي (در ميان ملائكه) به ذي :عثمان سخن بگويد. و علي جواب داد

با بهترينمان بيعت كرديم، و  :دگوي مي النورين معروف است. و ابن مسعود در هنگام بيعت با عثمان
بن ابيطالب پس از كشته شدن عثمان او را اينگونه توصيف  يم. و عليدر اين بيعت هرگز متردد نشد

رسيد، او از كساني بود كه ايمان آوردند، و  عثمان بيشتر از همه ما به صله رحم خود مي :كند كه مي
سپس تقوا پيشه كردند، و سپس احسان ورزيدند، و خداوند محسنان را دوست دارد. و همچنين سالم 

عثمان را بر اموري سرزنش كردند،  :كند كه گفت عمرابن الخطاب از پدرش روايت ميابن عبداالله ابن 
كردند. و عبداالله بن عمر، شاهد  كه اگر آن امور را عمر انجام داده بود، بخاطرش او را سرزنش نمي

تمسك و التزامي سخت  ابتدا و انتهاي خلافت عثمان بود، و از كساني بود كه به سنت رسول خدا
اگر كارهايي را كه عثمان  :دهد كه و با اين همه او به نفع عثمان اينگونه شهادت و گواهي مي داشت.

هرگز مورد  –در حالي كه عمر پدر او بود  -داد،  انجام داد و در مورد آن سرزنش شد، عمر انجام مي
نيد كه عثمان ش :دگوي مي شد. و مبارك ابن فضاله كه از موالي زيد ابن الخطاب بود سرزنش واقع نمي

گيريد، حال آنكه روزي  اي مردم، چگونه به من طعن زده و از من عيب مي :گفت كرد و مي خطبه مي
جارچي  :دگوي مي كند. و حسن البصري نيست كه در آن نعمت و خيري را در ميان خود تقسيم نمي

شماري را  و مردم بي». اي مردم بسوي عطايان خود بشتابيد« :داد عثمان را ديدم كه اينگونه ندا مي
رفتند و  و مردم مي». اي مردم بسوي دريافت رزق خود بشتابيد« :زد داشتند. و باز فرياد مي دريافت مي

 :زد گرفتند. و بخدا سوگند كه با گوشهاي خود شنيدم كه منادي او فرياد مي شماري برمي ارزاق بي
براي دريافت « :زد گرفتند. و فرياد مي يرفتند و طلا و جواهر م و مي». براي دريافت لباس بشتابيد«

شمار بود و خير بسيار زياد، و رابطه  ارزاق بي :دهد و حسن بصري ادامه مي». روغن و عسل بشتابيد
ترسيد و حرص و هر  ميان مسلمانان بسيار خوب. بر روي زمين هيچ مؤمني از مؤمن ديگر نمي

كردند، آن  او الفت ورزد. و اگر ياران كمي صبر ميمؤمني بر اين بود كه به ياري برادرش بشتابد و با 
كشان، شمشير كشيدند.  صبري كردند و همراه با شمشير كرد. اما بي شان را كفايت مي رزق و عطاء همه

 ديدي كه در مقابل كافران خاموش است و از خون مسلمانان رنگين.  پس شمشيرها را مي
اموال در زمان عثمان آنقدر افزون شد كه « :دگوي مي ن بودو نيز ابن سيرين كه او نيز از معاصران عثما

و از عبداالله ». فروختند، و اسبي را به صد هزار درهم، و نخلي را به هزار درهم كنيزي را به وزنش مي
 :كننده جواب داد ابن عمر ابن الخطاب در مورد علي و عثمان پرسيدند، و او به شخص سؤال

كني كه هر دوي آنان از من بهتر بودند؟  اره دو مردي از من سؤال ميخداوند تو را زشت سازد، درب«
 ؟ (خ) »خواهي كه بر يكي طعن زده و منزلت ديگري را بالا ببرم آيا مي
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  ]اسلام در والايش منزلت و عثمان نيكوي هاي خصلت[ 

شهيد خواهد شد و عثمان شهيد خواهد  از قبل خبر داده بود كه عمر و رسول خدا
29Fشد

30Fو پس از فتنه و بلوايي كه گريبانگير او خواهد شد، وارد بهشت خواهد گرديد .1

 و  .2

                                                                                                                                                      
)(-  امام حاكم اين حديث را از طريق عمار بن سيف صحيح دانسته است و امام ذهبي نيز در اين

ديد است. چونكه حافظ عمار بن سيف را ضعيف مورد با او موافق است، اما در صحت آن جاي تر
 ) (م)الأحاديث الضعيفةدانسته است. (

از كوه احد بالا رفت در حالي كه ابوبكر و عمر و عثمان همراه او بودند.  كند كه نبي انس نقل مي -1
 اي احد آرام باش برتو« :اي زد و گفت با پاي خود به احد ضربه و كوه احد لرزيدن گرفت. ايشان

كند. و شايد همين حديث  اين حديث را بخاري نقل مي». اند يك نبي، يك صديق، و دو شهيد ايستاده
باشد كه باعث شد عثمان به صحابه اجازه ندهد تا از او دفاع كنند، تا مبادا خون مسلمانان ريخته 

 داد. (م)  از شهادت وي و اين قدر مكتوب خبر مي شود. حال آنكه سخن رسول خدا

 :دگوي مي موسي اشعري است كه ر كتاب صحيح بخاري تحت عنوان فضائل الصحابه، حديثي از ابيد -2
به بستاني وارد شد و مرا امر فرمود كه مواظب در بستان باشم. پس از اندك زماني مردي آمد و  نبي

». بده به او اجازه داده و او را به بهشت بشارت« :به من فرمودند اجازه دخول خواست. رسول خدا
 اي مرد ديگري آمده و اجازه دخول خواست. رسول خدا آن شخص ابوبكر بود. پس از چند لحظه

آن مرد عمر بود. و چند لحظه بعد، ». به او اجازه دخول داده و او را به بهشت بشارت بده« :فرمودند
و سپس اي خاموش ماندند  براي چند لحظه مرد ديگري آمده و اجازه دخول خواست. رسول خدا

اي كه گريبانگير او خواهد شد، به بهشت بشارت  به او اجازه دخول بده و او را پس از فتنه« :فرمودند
 آن مرد عثمان بن عفان بود. ». بده

و نيز همانند اين حديث در صحيح مسلم وجود دارد. و ابن ماجه از ابن سيرين كه از ائمه تابعين بود 
حضور  ز كساني بود كه در عمره حديبيه همراه با رسول خدابن عجره البلوي، كه يكي ا  از كعب

 كند كه كعب بن عجره بقره) در مورد او نازل شده است، روايت مي :195داشت، و آيه فديه (
گفت. در  اي كه وقت آن بسيار نزديك است سخن مي در مورد فتنه روزي رسول خدا :دگوي مي

در آن « :فرمودند نزديكي ما رد شد، و رسول خداهمين حين مردي كه سرش را پوشانده بود از 
 پس من از جا جسته و رداي مرد را گرفته، و او را به رسول خدا». روز اين مرد بر هدايت است
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اولين مهاجر  بود، و او پس از ابراهيم خليل همسر رقيه دختر رسول خدا عثمان
31Fبود

32Fو هنگامي كه صحت و راستي امامتش آشكار شد، مظلومانه بقتل رسيد .1

تا قضا و  .2
33Fقدر مكتوب خداوند انجام پذيرد. او هرگز آتش جنگي را بر نيافروخت

ولشكري را  ،3
34Fبسيج نكرد

35Fو هرگز مردم را جهت بيعت با خويش ترغيب ننمود ،4

و هرگز همترازان او  .1

                                                                                                                                                      
 :يد؟ و ايشان جواب دادندگوي مي اين مرد را :پرسيدم نشان دادم. او عثمان بود. و من از رسول خدا

 ». مگوي مي همين مرد را«
عثمان در آن روزي كه در  :دگوي مي امام احمد از ابي سهله كه از موالي عثمان بود، و در مسند

به من عهدي نموده است، و من برآن صبر خواهم  همانا رسول خدا« :اش محاصره شد گفت خانه
نزد ترمذي اين حديث از طريق وكيع، و نزد ابن ماجه به دو صورت، يكي توسط ابي سهله و ». كرد

 عايشه نقل شده است. (خ)  ديگري توسط

اند كه عموماً در مورد افرادي  يي نوشتهها كتاب جلال الدين سيوطي و ديگر علماي قبل و بعد از او -1
عثمان اولين كسي  :دگوي مي اند. مثلاً  گرفته است كه در امري از امور خير بر ديگران سبقت و پيشي

 رفت. (خ)  بود كه در راه خدا به هجرت اول، يعني هجرت حبشه
معروفند، الاوائل نوشته ابن هلال العسكري، الاوائل نوشته امام طبراني، الاوائل » اوائل«به  ها كتاب اين

 نوشته امام مزي. (خ) 

روزي رسول  :دگوي مي كند كه امام احمد در مسندش از عبداالله بن عمر بن الخطاب روايت مي -2
 حال مردي از آنجا گذر كرد و رسول خدا گفت. در همين اي سخن مي در مورد فتنه خدا

به آن مرد  :دگوي مي عبداالله ابن عمر». اين مرد نقابدار در آنروز مظلومانه بقتل خواهد رسيد« :فرمودند
نگاه كردم و ديدم كه عثمان بن عفان است. و نيز حاكم در مستدرك اين حديث را ذكر نموده و به 

 ذهبي نيز بر همين رأي است. (خ)  خواند. و صحيح ميآن را  شرايط شيخين

جهت  دانيم كه عثمان منظور مؤلف در اينجا جنگ با اهل قبله و مسلمانان است. اما همه مي -3
اعلاي كلمه االله و نشر كلمه حق صاحب عزم و جنگ بود، بصورتي كه تاريخ اسلامي نمونه نشاط او 

 را كمتر در جايي ديده است. (خ) 

 خودش، و سركوب شورش شورشگران. (خ) يعني جهت دفاع از  -4
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36Fبه مبارزه و جدال با او نپرداختند

خواست. و  خلافت را براي نفس خويش نميو او  .2
نان با عثمان كردند، بر غير از عثمان نيز روا نبود، چه رسد به بدون شك آنچه را كه آ

 . عثمان

 ]بودند؟ چه كساني عثمان عليه شورشگران[

اگر بخواهيم از كساني كه بر عليه عثمان شورش نمودند نام ببريم، خواهيم ديد كه 
37Fگشتند. طينتاني بودند كه در پي مصالحي مي ورزان و زشت همه از غرض

عظ به آنان و 3

                                                                                                                                                      
الاسلام اين تيميه دركتاب   بلكه بيعت با او بدون هيچ شوق و رغبتي از سوي او انجام گرفت. شيخ -1

همه صحابه جهت برگزيدن عثمان بر يك رأي اجماع نمودند. چون ولايت او « :دگوي مي منهاج السنة

و سپس در صفحه ». اي بسيار اندك بود مفسده نسبت به ولايت ديگران داراي مصلحتي بس بزرگ و
در هنگام مرگ از آنان راضي و  بدون شك بهتر از شش نفري كه رسول خدا« :دهد بعد ادامه مي

وجود نداشت. و حتي اگر هم در هر  –آنان را برگزيد  يعني همان كساني كه عمر -خوشنود بود، 
بود. و به  تر بزرگ تر و ز آنان اين مكروه عظيمكدام از آنان مسئله مكروهي وجود داشت، در غير ا

 تر از او جاي او را نگرفت. (خ)  همين خاطر است كه پس عثمان هرگز بهتر از او و يا خوش سيرت

همترازان اميرالمؤمنين عثمان همان برادران او بودند كه اميرالمؤمنين عمر آنان را در امر شورا شركت  -2
 بن سبأ و يارانش توانستند آنان را به گودال فتنه سرازير كنند، كساني داد. و اما كساني كه عبداالله

بودند كه تفاوت آنان با اين چند نفر، تفاوت دشت با قله كوه، و يا بهتر بگوييم تفاوت شر و خير 
فكري و حماقت خويش بر تاريخ  است. و براستي كه از اثرات شر و مصيبتي كه اينان توسط كوته

ردند، همان بس كه جهاد اسلامي سالهاي مديدي در همان حد خويش توقف نمود اسلامي تحميل ك
 رود. شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه ين جنايتها و گناهان بشمار ميتر بزرگ كه خود از

براستي كه اخيار و برگزيدگان مسلمانان هيچكدام در مقتل عثمان شركت ننموده و دست  :دگوي مي
اي از مفسدين در زمين و  آلوده نگشت. و كساني كه او را بقتل رسانيدند، طائفه آنان به خون او

خداوندا قاتلان عثمان را در « :گفت همواره مي گروهي از اوباش قبائل و اهل فتنه بودند. و علي
 (خ) ». خشكي و دريا و دشت و كوه لعنت بفرما

 اند:  شركت نمودند بر چند قسم كساني كه در اين جنايت بر عليه عثمان، يعني قتل وي -3
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نزد عبدالرحمن » حمص«و سپس آنان به  .38F1دتا شايد از اين كارها دست بردارن داده شد
را از سوء رفتارشان برحذر ها  آن بن خالد بن وليد درآمدند كه آنان را تأديب نموده و

39Fداشت

40Fتا اينكه توبه نمودند ،1

2.  

                                                                                                                                                      
ساختند و در پي آن به  ها كوه گروهي كه غلو آنان در امر دين كار آنان را به آنجا رسانيده كه از كاه،

جنايتها دست زدند. و گروهي نيز حقد و تعصبشان آنان را به اين راه راند. در نتيجه به پيشتازان 
ر اثر جهاد و فتوحات خود كسب كرده بودند حسد صحابه از قريش، بخاطر غنيمتهايي شرعي كه د

بدست آورند. و نيز گروهي بودند آن را  ورزيدند، و خواستند كه بدون هيچ سابقه و جهادي همانند
فشرد. و عده ديگر نيز احمقاني  بردند و كينه، دلهايشان  را مي كه از اقامه حدود شرعي بر آنان رنج مي

أ، از ضعف آنان استفاده نموده و عقول آنان را به بازي گرفتند، و آنان بودند كه پيروان عبداالله بن سب
كننده سوق دادند. و نيز طائفه ديگر كساني بودند كه خير و نيكي  را بسوي فتنه و فساد و عقائد گمراه

عثمان نسبت به آنان، آنها را در خود غرق كرده بود. در نتيجه به سبب اين نيكيها طمع كردند و شوق 
ست و مقام در سر پرورانيدند و نيكيهايي عثمان را با خيانت پاسخ گفتند، و به اصطلاح نمك ريا

خوردند و نمكدان را شكستند. و گروهي نيز بخاطر اعمال ناشايسته و خلاف آداب اسلام از سوي 
از  فشرد. و اگر همين افراد عثمان توبيخ شده بودند، پس اين توبيخات مانند خاري گلوي آنان را مي

آوردند. و نيز كساني بودند كه  شدند، به آن رضايت داده و سر اطاعت فرود مي سوي عمر توبيخ مي
به ذكاوت سرشار و فصاحت دور از حكمت خود مغرور شده بودند و براي رياست و رهبري عجله 

ود، طمع توان گفت رحمتي كه عثمان بدان خو گرفته و قلب او را پر كرده ب همرفته مي داشتند. و روي
اي  عده زيادي را برانگيخت، تا از اين رحمت او سوء استفاده نموده و براي هوسهاي پليد خود روزنه

خواهم در آينده حالتهاي نفساني كساني كه  باز كنند. و اگر خداوند ياور بوده و وقت اجازه دهد مي
از آنان بر جاي مانده بر عثمان خروج نمودند را تحليل نموده و با تمسك به معلومات صحيحي كه 

است، چگونگي امر آنان را بازگو كنم تا شايد اين پژوهشها بتواند براي دانشجويان تاريخ اسلامي 
 درس عبرتي باشد. (خ) 

اشخاصي از اهل حكمت و عافيت و رضا از اعيان شهرهايشان و علماء كوفه و بصره و فسطاط با  -1
كارهايشان برحذر داشتند. و نيز هنگامي كه عثمان آنان را آنان سخن گفتند و آنان را از عواقب وخيم 

كه در مورد آن و تصرف مدينه توسط آنان به بهانه حج در جاي خودش سخن  –بسوي شام راند 
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41Fسپس آنان را نزد عثمان فرستاد و آنجا نيز توبه نمودند

آنان اختيار داد و عثمان به  .3
پس عثمان آنان را تا انتخاب كنند. و آنان انتخاب كردند كه در منطقه پراكنده شوند. 

اي كه انتخاب كرده بودند وارد شد، فتنه را  پراكنده ساخت. و هنگامي كه هر كدام به نقطه
42Fآغاز نموده و لشكري بر پا كردند و همگي به سوي او آمدند

4.  
 ناش به آنان نگريست و آنان را نصيحت كرد و از خو خانهعثمان از بالاي ديوار 

43Fخويش برحذر داشت

5.  
كرد خارج شد، و علي نيز دو پسرش حسن و حسين را  و طلحه در حالي كه گريه مي

44Fفرستاد

شما بسوي ما فرستاديد و پيغام داديد « :و طاغيان به علي، طلحه و زبير گفتند كه .6
45Fرا تغيير داده است حمله كنيد كه بياييد به كسي كه سنت خداوند

اكنون كه آمديم اين  .7

                                                                                                                                                      
معاويه با نشستهايي كه با آنان داشت آنان را برحذر داشت. اما آنان حج كاذب خود  –خواهيم گفت 

 خون خليفه خود را ريختند.(خ)  جوار بر مصطفي را به بغي و شورش تبديل كرده و در

عبدالرحمن بن خالدبن وليد والي معاويه بر حمص و حوالي آن از شمال شام تا جزيره ابن عمر بود  -1
 و در مورد او و چگونگي استيلاي او بر اين افراد بموقع خودش سخن خواهيم گفت.(خ) 

ْ ﴿بلكه آنان تظاهر به توبه نمودند  -2 َۡ �ناّ ذ ن ِ مۡ قاَُوُْٓ �ه� ين طٰ� ََ ٰ شَ ََ � ن ِ ْ خَلَوْۡ َۡ ْمَنّا ذ ن مَ ن قاَُوُْٓ ينَ مَْمَنُوْ ن ٱيّ� لقَُوْ
 ].١٤ة: البقر[ ﴾مَعَُ�مۡ 

عبدالرحمن بن خالدبن وليد آنان را مخير ساخت تا نزد عثمان رفته و توبه نمايند. در نتيجه آنان اشتر  -3
 آن را در موضع ديگري از اين كتاب بازگو خواهيم كرد. (خ)  نخعي نزد عثمان رفت، كه داستان

 يعني بسوي اميرالمؤمنين عثمان. (خ)  -4

 آنان را با تمسك به حجتي روشن و حق از خون خويش برحذر داشت. (خ)  -5

علي دو فرزندش حسن و حسين را جهت حراست از اميرالمؤمنين عثمان به خانه او فرستاد تا در  -6
 بخواهد با سلاح از او دفاع كنند. (خ) صورتي كه 

اند كه در اين  هايي دريافت داشته كردند كه از علي، طلحه و زبير نامه شورشگران اينگونه اظهار مي -7
ها از آنان (شورشگران) خواسته شده است تا بر عليه عثمان شورش كنند، به اين بهانه كه عثمان  نامه

در مورد انكار علي، طلحه و زبير نيز در جاي خودش صحبت سنت خداوند را تغيير داده است. و 
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اش نشسته و تو خارج شدي در حالي كه چشمانت  يكي (منظورشان علي بود) در خانه
46Fبارد اشك مي

 ». بخدا سوگند كه تا خون او را نريزيم راحت نخواهيم نشست .1
مان و اين سخن، افترا و دروغ و بهتاني بس بزرگ بر صحابه است. چون اگر عث

توانست از صحابه ياري جويد و صحابه نيز با جان و دل و بدون هيچ  خواست، مي مي
47Fكردند درنگي او را ياري مي

اما اين قوم به چهره مظلوماني كه براي كمك خواستن  .2
48Fاند ظاهر شدند آمده

3.  
خواستند تا با آنان  عثمان آنان را وعظ و اندرز داد، اما آنان بجوش آمدند، صحابه مي

گفت هرگز حاضر نيست كه كسي بخاطر او به قتال  اما عثمان ميبه قتال بپردازند، 
 پرداخته و كشته شود. پس تسليم شد، و با رضايت خودش او را به حال خود گذاشتند. 

تواند تسليم شود، يا اينكه  آيا يك مرد مي :اي بسيار بزرگ در فقه است كه و اين مسئله
 بايد از خودش دفاع كند. 

توانند  ميحتي اگر كه تسليم شد و راضي نشد كه كسي از او دفاع كند، آيا ديگران  و
 بدون توجه به رأي او از او دفاع كنند؟

 اي است كه علماء در آن اختلاف دارند.  اين مسئله

                                                                                                                                                      
گران اين آشوب و فتنه  گفتند، و تنظيم خواهيم كرد. و ظاهر امر اين است كه هر دو گروه راست مي

 ها را جعل كرده بودند. (خ)  يعني پيروان عبداالله بن سبأ اين نامه

 اين سخن خطاب به طلحه بن عبيداالله است. (خ)  -1

اين مسئله چندين بار از او خواسته شد. معاويه از او خواست كه دارالخلافه را به شام منتقل  حتي -2
كند، يا اينكه براي كمك به او لشكري از شام بفرستد كه تا كنون در هيچ نبردي شكست نخورده 

 است. (خ) 

ند. و رأي عثمان بر كرد اين شورشگران تظاهر نمودند كه به آنان ظلم شده، و از اين ظلم شكايت مي -3
 اين بود كه بايد امور را براي آنان و مردم روشن كند، و به همه بنماياند كه اين تظلم اساسي ندارد. 
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چون عثمان هرگز نه در اول و نه در آخر امر، هرگز دست به منكري نزد، و نيز 
دور بودند. در نتيجه هر خبري كه از اين منكرات به  صحابه از هر گونه منكري به

49Fبدان التفات مكن، چون باطل استرسيد، هرگز  وت گوش

1.  

 :)قاصمهكمرشكن (
 نمودند متهم را به آن عثمان كه منكراتي و مظالم

عثمان در زمان ولايت خود به  :افترا زدند و با تمسك با اخبار دروغگويان گفتندآنان 
  :كه از آن جمله استزيادي دست زد،  مظالم و منكرات

_____________________________________ 

و معيار اخبار در تاريخ امت، وثوق و اطمينان از مصادر خبر است، و آيا اينكه اين اخبار با طبيعت  -1
د يا نه؟ و اخبار تاريخ اسلامي را شاهداني خوان افرادي كه اين خبر به آنان منسوب شده است مي

نيز آن افراد به نوبه خود به افراد پس از خود اند. و  هاند نقل كرد عيان براي افرادي كه پس از آنان آمده
اند كه اخباري دروغين از  ورز خود را جاي داده اند. اما در اين راستا گاهي نيز افرادي غرض رسانده

و اين اخبار را گاه به جهت نزديكي با برخي از اهل دنيا، و گاه به خاطر هوي زبان ديگران نقل كرده، 
 اند.  رواج داده ها كتاب اند، در پنداشته جزئي از اين دين ميآن را  و هوسي كه

اين است كه گروهي  –دهند  بر اساس آنچه كه علماي حديث نظر مي –و از مزاياي تاريخ اسلامي 
و راويان تخصص دارند. به اين معنا كه آنان، صادقين و راستگويان را از  ها روايت از علماء در نقد

اي علمي و داراي  اند. كه اين مسئله تبديل به رشته كذابين و دروغگويان جدا نموده و به همه نمايانده
ي زيادي ها كتاب شأن و منزلت گرديده است كه از قواعدي محكم برخودار است، و در مورد آن

است، و براي هر راوي معجمي تنظيم شده است كه پر از شرح حال او است، و منزلت نگاشته شده 
كند. در نتيجه حتي اگر  اي مشخص مي كننده صدق، ثبات و امانت در نقل را براي هر روايت

كشاند،  اي داراي گرايشهاي مذهبي و يا حزبي باشد، كه او را بسوي هوي و هوس مي كننده روايت
اند، تا بدينوسيله پژوهشگران و دانشجوياني كه به اخبار اين  شرح حال او ذكر كردهاين مسئله را در 
جويند از نقطه وقت و ضعف خبرهاي وي آگاه باشند. و كساني كه بدون آمادگي به  راوي تمسك مي

افتند كه در صورت آگاه بودن از اين علم،  شوند، در اشتباهاتي مي ور مي نگارش تاريخ اسلامي حمله
 شدند. (خ)  ز به آن وارد نميهرگ
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 او عمار را آنگونه كتك زد كه شكم او باز شده و امعاء او بيرون ريخت.  -1
يش شكست، و عطاي خود را از منع ها استخوان او ابن مسعود را آنگونه زد كه  -2

 كرد. 
ي موجود ها مصحف آوري قرآن و تأليف آن، و همچنين سوزاندن او در جمع  -3

 و بدعت زد.  دست به نوآوري

50Fگرفت.» حمي«و زميني را براي   -4

1  
 و أباذر را به ربذه تبعيد كرد.   -5
 وأباالدرداء را از شام بيرون راند.   -6
 او را تبعيد كرد، بازگرداند.  را پس از اينكه رسول خدا» حكَم«و   -7
او معاويه، عبداالله بن عمار بن كريز، و مروان را والي نمود، و نيز وليد بن  -12 -9

 در حالي كه او فاسق بوده و اهل ولايت نبود. عقبه را والي گرداند، 

 و خمس آفريقا را به مروان داد.  -13
زد،  كند) مي ، با دره (نوعي عصاي كوچك است كه سلطان آن را حمل ميو عمر -14

 زد.  و عثمان با عصا مي
عمر ، يك پله بالاتر رفت. در حالي كه ابوبكر و هاي منبر رسول خدا و از پله -15

 ايستادند.  تر مي  يك پله پايين

و در غزوه بدر حاضر نشد. ودر روز احد فرار كرد. و در بيعت رضوان نيز غايب  -16
 بود. 

و از عبيداالله بن عمر به سزاي كشتن هرمزان (همان شخصي كه خنجر را به  -17
 لؤلؤه داده بود تا عمر را بكشد) قصاص نگرفت.   ابي

_____________________________________ 

 در مورد اين مسئله بعداً توضيح داده خواهد شد.  -1
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السرح نوشت تا كساني را  اي به ابن ابي مش، نامهو از روي ناداني همراه با خاد -18
 كه در آن نامه برده بود بكشد. 

 :)عاصمهكننده ( حفظ
 متن و سندَ لحاظ از عليه عثمان اتهامات بطلان

اين كه گفتندد، و چه از لحاظ متن باطل است. نَهمه اين اتهامات، چه از لحاظ س: 
51Fباطل است» عثمان به مظالم و منكرات زيادي دست زد«

1.  

 ]و عمار بن ياسردر مورد ابن مسعود  گيري عثمان موضع[

كتك زدن عمار و ابن مسعود، و ابن مسعود را از عطاي خود محروم و اما  -2و  1

52Fفت كه اين سخن بجز تزوير و بهتاني بيش نيستيد گپس با .نمودن

و اگر عمار را  .2

_____________________________________ 

همانگونه كه خواهيد ديد، مؤلف با دليل و برهان همه اين اتهامات را يكي پس از ديگري رد خواهد  -1
 كرد. (خ) 

و در اين بيعت هرگز با بهترينمان بيعت كرديم، « :دگوي مي عبداالله بن مسعود در مورد بيعت با عثمان -2
  ».والاترين را به ولايت برگزيديم و هرگز متردد نشديم« :و در جاي ديگري». متردد نشديم

و در زمان ولايت عثمان، ابن مسعود والي عمر بر اموال كوفه بود. و نيز سعد بن ابي وقاص ولايت 
 –ه سعد قرض كرده بود نماز و جنگ آن منطقه را بر عهده داشت. سعد و ابن مسعود بر سر پولي ك

با هم اختلاف كردند. در نتيجه عثمان سعد را عزل نموده وابن  –و در مورد آن توضيح خواهيم داد 
اش يعني  مسعود را بكار خويش باقي گذاشت. پس تا به اينجا هيچ اختلافي ميان ابن مسعود و خليفه

ه عالم اسلامي قرآن واحدي را عثمان وجود ندارد. اما هنگامي كه عثمان تصميم گرفت كه در هم
را بدور هم جمع كرده و اين قرآن همان قرآني باشد كه قبل از  تعميم دهد تا اصحاب رسول خدا

بر وي عرضه شده بود، ابن مسعود ميل داشت كه امر نگارش مصحف به وي  وفات رسول خدا
به نوشتن آن كرده بود، نزد واگذار شود. و نيز اميدش به اين بود كه قرآني را كه در گذشته شروع 

  :خودش باقي بماند. رأي عثمان به دو علت بر خلاف ميل و رغبت ابن مسعود بود
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ه و امعائش به بيرون ريخته بود، گويند كتك زده بود كه شكمش باز شد آنگونه كه مي
53Fماند هرگز زنده نمي

اند، بصورتي كه نبايد به آنان  و علماء اين سخنان را باطل دانسته .1
54Fاهميتي داد

1.  

                                                                                                                                                      
چون اولاً او زيد بن ثابت را براي نگاشتن قرآن واحد و يگانه انتخاب كرد. و اين عمل او به اين دليل 

م اينكار انتخاب كرده بودند. بلكه بود كه قبلاً ابوبكر و عمر، در زمان خلافت ابوبكر او را براي انجا
توان گفت كه ابوبكر و عمر، زيدبن ثابت را در ابتداي امر انتخاب كرده بودند. چون آخرين باري  مي

قرآن بر وي عرضه شد، توسط همين زيد بن ثابت بود كه قرآن را از  كه قبل از وفات رسول خدا
كه عثمان در اين مسئله كاملاً بر حق بود. حال  توان گفت حفظ براي ايشان خوانده بود. در نتيجه مي

آنكه عثمان نيز همانند بقيه صحابه مكانت ابن مسعود را دانسته و از علم و صداقت ايمانش بخوبي 
 آگاه بود. 

و ثانياً، عقيده عثمان مبني بر از بين بردن قرآنهاي ديگر كه نزد مسلمانان بوده، و قرآن ابن مسعود نيز 
ا بود، درست بود. چون نگارش قرآن بر يك سبك و به بهترين وجهي كه بشر قادر به جزو اين قرآنه

رود. و اكثريت صحابه در همه  انجام آن است به اتفاق آراء صحابه از بهترين اعمال عثمان بشمار مي
توان به كتاب منهاج السنه  اين امور با عثمان موافق، و مخالف ابن مسعود بودند (در اين مورد مي

مراجعه نمود). و جالب اين است كه عثمان هرگز  192-191:ص 3وشته شيخ الاسلام ابن تيميه جن
كرد.  ابن مسعود را كتك نزده و عطاي خود را از وي منع نكرد. بلكه همواره او را قدرداني مي

ن همانگونه كه ابن مسعود همواره در طاعت امامي كه با او بيعت كرده بود (عثمان) و او را بهتري
 پنداشت باقي ماند. (خ)  مسلمانان مي

ميان عمار و عباس بن عتبه بن ابي لهب اختلافي وجود  :كند كه طبري از سعيد بن مسيب نقل مي -1
اين  :داشت، و اين اختلاف عثمان را مجبور ساخت تا آنان را با زدن ادب نمايد. پس بگذاريد بگويم

ه قبل از عثمان و چه بعد از عثمان در چنين عمل عثمان همان عملي است كه هر ولي امري، چ
دهد. مثلاً در مقام يادآوري، عمر بسياري همانند عمار و بهتر از عمار را به علت  حالاتي انجام مي

افعال ناشايسته كتك زده بود، كه ولايت او بر مسلمانان او را از اين حق برخوردار كرده بود. و 
پراكني را تنظيم كردند، و شروع به ارسال اخبار دروغ و  هنگامي كه سبأيون حركت و جنبش شايعه

كاذب از اين شهر به آن شهر نمودند، صحابه با عثمان به مشورت پرداخته و از او خواستند تا 
اشخاصي مورد اطمينان را در شهرها پراكنده سازد تا حقيقت احوال آن شهرها را به او گزارش دهند. 
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ر سر زده بود ناديده گرفت و فراموش كرد. و او را به مصر فرستاد تا اي را كه از عما عثمان، مسئله

عمار شخص مورد اطمينان او در مصر باشد. او در مصر درنگ نمود و سبأيون به گرد او جمع شدند 
تا او را بسوي خود گرايش دهند. در نتيجه عثمان از اين مسئله آگاه شده و او را با اكرام به مدينه باز 

و هنگامي كه عمار بر عثمان وارد شد، او را مورد عتاب قرار داده و همانگونه كه ابن عساكر گرداند. 
لهب تهمت زدي كه به تو تهمت  اي ابااليقظان، به ابن ابي« :كند به او گفت در تاريخ دمشق ذكر مي

دادم، زده است ... و هنگامي كه [ميان شما قضاوت نموده] و حق تو را به تو و حق او را به او 
بخشم.  ناراضي و ناراحت شدي. خداوندا، آن مظالمي را كه ميان من و امت من وجود دارد به تو مي

ام، و  آيم، در حالي كه حدود و قوانين تو را در مورد همه به اجرا گذاشته خداوندا من بسوي تو مي
عثمان بيرون رفت. در  و عمار از نزد». غير از اين هيچ هراسي ندارم. از نزد من بيرون برو اي عمار

ساخت، و هنگامي كه با افراد مورد اطمينان كه  ديد، خود را تبرئه مي نتيجه هنگامي كه او عوام را مي
كرد به اين مسئله اقرار نموده و ندامت و پشيماني خود را اظهار  مورد اعتماد او بودند ملاقات مي

ته و نسبت به وي گره در سينه داشتند. شيخ داشت. پس مردم او را ملاقات نموده و او را ترك گف مي
  :دگوي مي الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه

ذر، و  بهتر بود. او از ابن مسعود، عمار، ابياند  و عثمان از همه كساني كه در مورد آنان سخن گفته
رساند. پس توان بهمراه دليل و مدرك به اثبات  ديگران از وجوه زيادي بهتر بود. و اين سخن را مي

سخن  بپاي  توان نمي تر را در مورد شخص بالاتر از او از لحاظ مرتبه، هرگز سخن شخص پايين
تر گذاشت، چه رسد كه آن را اولويت هم بدهيم. و همچنين است آنچه را كه  بالاتر در مورد پايين
ن علي و نيز علي كه حسن ب». عثمان به كفري بدون چون و چرا افتاد« :دگوي مي عمار در مورد عثمان

اي عمار، آيا به خداوندي كه عثمان به او « :دگوي مي كنند و علي به او اين سخن را بر عمار انكار مي
و روشن است كه شخص مؤمني كه ولي خداوند است ممكن » ورزي؟ ايمان آورده است كفر مي

ست. ولي اين اعتقاد است كه اعتقاد به كفر شخص مؤمن ديگري داشته باشد كه او نيز ولي خداوند ا
كند. همانگونه كه در صحيح به ثبت  از ايمان هيچكدام از آنان نكاسته و ولايت آنان را نفي نمي

تو منافق هستي « :دگوي مي به سعد بن عباده رسيده است كه اسيدبن حضير در حضور رسول خدا
اي « :دگوي مي ن ابي بلتعهو نيز عمربن الخطاب در مورد حاطب ب». كند كه از منافقين ديگر دفاع مي

او در غزوه بدر « :دهد به او جواب مي و رسول خدا». رسول خدا، بگذار تا گردن اين منافق را بزنم
داني، چون خداوند به اهل بدر نظر نموده و به آنان گفت هر چه  حضور داشته است، و چه مي

مر و عثمان به درجات بسيار زيادي دانيم كه ع و همه مي». خواهيد بكنيد چون من شما را بخشيدم مي
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هاي باطل بنا نمود. و زمانه هرگز بر حسب هوي و  توان بر پايه و حق را هرگز نمي
 هيچ انتهايي نيست. گردد. چون هوي و هوس آنان را  هوس جاهلان و نادانان نمي

 ]است عثمان بزرگاز امتيازات  ،قرآن آوري جمع[

پس بايد گفت كه اين مسئله، حسنه و خصلت بزرگ او آوري قرآن.  و اما جمع -3
خلاف دند. و روز داده و مردمان بدور آن گرد آماين قرآن موحد را ب است. چون او

                                                                                                                                                      
 باشند. و از اين گذشته، حجت عمر در مورد آنچه به حاطب از عمار و حاطب بن ابي بلتعه بهتر مي

باشند. و  ها، همه آنها از اهالي بهشت مي تر از حجت عمار است. و با همه اين د بسيار بليغگوي مي
اند اهل بهشت  د آنچه كه به يكديگر گفتهتوان گفت كه عثمان و عمار، حتي با وجو چگونه مي

نباشند؟ و بايد دانست كه بسياري از علما نيز قبول ندارند كه عمار اين سخنان را گفته باشد ... و 
  :كند آنگاه شيخ الاسلام اضافه مي

و نهايتاً اينكه اگر گفته شود عثمان، ابن مسعود و عمار را زده است، اين مسئله باعث كاسته شدن از 
دهيم كه هر سه نفر آنان از اهالي بهشت بوده  شأن هيچكدام از آنان نخواهد شد. چون ما شهادت مي

و از بزرگمان اولياء خداوند و از  متقيانند. و حتي از ولي خداوند ممكن است كه اموري سر بزند كه 
ديد موجب جاري شدن حد شرعي گردد، چه رسد به توبيخ و تعزير. عمربن خطاب، هنگامي كه 

اي براي  اين ذلتي براي تابع و فتنه« :روند، او را كتك زد و گفت مردم پشت سر ابي بن كعب راه مي
پس اگر عثمان آنان را تأديب كرده باشد، بايد گفت كه عثمان در مورد اين تأديب بر ». متبوع است

ده و توسط اين تأديب اند. و بدينوسيله آنان توبه نمو حق بوده است، چون آنان استحقاق آن را داشته
اند، و همچنين حسنات بزرگشان، گناهانشان پاك شده است. و يا  و مصيبتهايي كه گريبانگير آن شده

توان همين سخنان را گفت، چون  اند. و در مورد عثمان نيز مي اينكه بايد گفت آنان مطلقاً مظلوم بوده
 هتر و بيشتري دارد... (خ) او از آنان بهتر و براي مغفرت و رحمت و آمرزش مصداقيت ب

يعني اين مسئله كه عثمان، عمار را بدانگونه كتك زد كه شكمش باز شد و ابن مسعود را آنگونه زد  -1
سر هم  كه استخوانهايش شكست، بجز دروغ و سخنان باطلي كه دشمنان اصحاب رسول خدا

 اند، چيز ديگري نيست. (خ)  كرده
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در مورد حفظ نفوذ وعده خداوند  در نتيجه او، محلاي هميشه از بين برد. اختلاف را بر
 قرآن بوده و اين وعده خداوند توسط او عملي گشت. 

ابوبكر پس از مقتل اهل  :كنند كه گفت روايت مياجماع ائمه، از زيد بن ثابت اينگونه 
55Fيمامه بسوي من فرستاد

جا آنو من نيز نزد او رفتم. و عمربن الخطاب را ديدم كه در  .1
بسياري از حافظان قرآن در روز يمامه  :گويد مر نزد من آمده و ميع :بود. ابوبكر گفت كه

_____________________________________ 

بنوحنيفه برياست مسيلمه كذاب و به تشويق دشمن خدا رجال ابن  و اين مسئله در هنگامي بود كه -1
عفوه بن نهشل الحنيفي مرتد شدند. در آن جنگ رهبري مسلمانان بدست شمشير خداوند خالدبن 
وليد بود. و در اين كشت و كشتار، زيدبن الخطاب برادر عمربن الخطاب نيز به شهادت رسيد. در اين 

اي اصحاب سوره بقر، امروز سحر  :گفتند ه يگديگر وصيت كرده و ميروز حافظان قرآن از صحابه ب
باطل شد. سخنران انصار و حامل لواي آنان ثابت بن قيس، به خود حنوط و كافور ماليد، و كفن به 
تن كرده و تا وسط ساق خويش را در محل ايستادنش در خاك فرود كرد. تا از آنجا تكان نخورد. و 

آيا  :د تا به شهادت رسيد. و مهاجرين به سالم مولاي ابي حذيفه گفتند كهآنقدر در آن موضع جنگي
پس در اين صورت، من از بدترين حاملان  :خواهي كه ما در جلوي تو بجنگيم؟ و او جواب داد مي

قرآن را با اعمال  :قرآن هستم. و آنقدر جنگيد تا به شهادت رسيد. وابوحذيفه نيز اينگونه گفت كه
د. و آنقدر جنگيد تا اينكه مورد اصابت قرار گرفت. و نيز از كساني كه در آن روز خود زينت بخشي

هب، پدربزرگ سعيدبن المسيب بود. در آن روز مسلمانان شعار  به شهادت رسيدند، حزن ابن ابي
سابقه بود. تا آن حد كه مرتدين مجبور  سر داده بودند. پايداري مسلمانان در آن روز بي» وامحمداه«

بن  پناه بردند. و مسيلمه و مردانش در آنجا سنگر گرفتند. در نتيجه براء» حديقه الموت«كه  به  شدند
اي مسلمانان، مرا به داخل اين باغ بياندازيد تا در را براي شما باز كنم.پس او را با  :مالك گفت كه

ي سخت مرتدين را كنار هاي خود بلند كرده و از بالاي ديوار به درون باغ انداختند. او با نبرد نيزه
رانده و در را براي مسلمانان باز كرد. و مسلمانان به باغ وارد شدند. او با نبردي بدنبال آن پيروزي 
براي مسلمانان بود. از كساني كه وارد باغ شدند، ابودجانه، يكي از مجاهدين روز بدر بود كه پس از 

شكست و به  . در آن معركه پاي ابودجانهرسيدن به مسيلمه با شمشير خود او را به قتل رسانيد

نامهاي بسياري از شهداي اين روز بزرگ ذكر شده است كه  البداية والنهايةشهادت رسيد. و در كتاب 

 بسياري از آنان از حافظان قرآن بودند. (خ) 
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بينم  و من صلاح ميترسم كه بسياري ديگر از آنان نيز به قتل برسند.  به قتل رسيدند. و مي
چگونه دست به كاري بزنيم كه رسول  :آوري كني. من به عمر گفتم كه قرآن را جمع

بخدا كه اينگونه بهتر است. و او آنقدر  :داد انجام نداده است؟ و عمر جوابآن را  خدا
با من سخن گفت كه خداوند دلم را به اينكار خوشنود نمود. و رأي عمر را بسيار 

تو مردي صاحب عقل و جوان هستي كه « :ابوبكر به من گفت كه :گويد زيد ميپسنديدم. 
اي. پس قرآن را  بوده و از نويسندگان وحي رسول خداباشي.  گونه اتهام بدور مي از هر

كوهي  وگند كه اگر مرا مأمور تكان دادنو بخدا س». گردآوري كنآن را  پيگيري نموده و
چگونه  :گفتمآوري قرآن آسانتر بود.  كردند، براي من از مسئله جمع مي ها كوه از

بخدا كه  :دانكرده است؟ عمر جواب دآن را  يد كه رسول خدانخواهي كاري را بك مي
نتيجه قرآن را گردانيد. در  ام را براي عمل باز  و بالاخره خداوند سينهر است. اينگونه بهت

آن را  هاي مردان ها، و از سينه ها و كتيبه و از اينجا و آنجا، نوشتهگيري كردم،  پي
صاري يافتم. و نزد تا اينكه صحيفه آخر سوره توبه را نزد ابن خزيمه انآوري كردم.  جمع

ُ�مۡ  ۡۡ جَامَُٓ�مۡ رسَُولٞ لقََ ﴿ :كس ديگري نبود �ِ نفُ
َ

نۡ أ  تا آخر سوره. ]١٢٨التوبة: [ ﴾...مّ�
بكر، نزد وي بود، و سپس نزد عمر  مصحفهاي گردآوري شده تا هنگام وفات ابي
نزد حفصه (أم المؤمنين)  ها مصحف انتقال يافت. تا اينكه او نيز وفات نمود. آنگاه اين

ان و تليمان كه همراه با اهل عراق در فتح ارمنسا بن ماند. تا اينكه حذيفه ردختر عم
او را  مقرآن در بين مرد قرائت در حالي كه اختلاف جنگيد، مي دشمنآذربايجان با 

اين امت را قبل از اينكه اي اميرالمؤمنين،  :ترسانيده بود، نزد عثمان رفته و به او گفت
نتيجه عثمان، كسي را نزد  درهمانند يهود و نصاري در كتابشان اختلاف كنند، درياب. 

ي جديد ها مصحف ن را درها را نزد ما بفرست، تا آ حفصه دختر عمر فرستاد كه صحيفه
 ان را نزد عثمان فرستاد. وحفصه نيز آنو موده، و سپس نزد تو باز گردانيم. بندي ن نسخه
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بن دالرحمن بن الحارث و عب عبداالله بن الزبي، سعيدبن العاص، عثمان، زيدبن ثابت،
56Fي جديد نگارش كنندها مصحف را در ور كرد تا آنهشام را مأم

1.  
_____________________________________ 

تثبيت و  آوري، عنايتي كه دو بزرگ مرد اسلام، ابوبكر و عمر و پس از آنان عثمان ذوالنورين در جمع -1
ي اسلامي آنان بود كه توسط آن ها خدمت ينتر بزرگ توحيد رسم و نگارش قرآن بعمل آورند، از

َّ ذناّ ﴿خداوند  بر امت اسلامي منت گذارده و اين وعده خود را محقق گردانيد:  َۡ اَ ٱيّ� َۡ نُ نزَّ ۡ َۡ �ناّ  ِ
فٰ�ظُونَ  َٰ ۚ لَ ُ  ].٩الحجر: [ ﴾٩َُ

بن ابيطالب رسيد كه اعمال آنان را تصويب و قدرداني  مرد، خلافت به عليو پس از آن سه بزرگ 
نموده و به قرآن عثمان همراه با رسم و تلاوتش در همه انحاي ولايتش اقرار و اعتراف كرد. و 

آنچه ابوبكر، و عمر و  :بدينگونه بود كه اجماع مسلمانان منعقد گشت و همه اينگونه نظر دادند كه
رود. و حتي برخي از  ي آنان بشمار ميها خدمت ين حسنات وتر بزرگ در زمره اند ادهعثمان انجام د

تاريخ «اند. در كتاب  بن ابيطالب نقل نموده علماي شيعه، اين اجماع را از زبان اميرالمؤمنين علي
بن موسي معروف به ابن طاوس كه  ) آمده است كه علي46(ص » عبداالله الزنجاني ابي«نوشته » القرآن

از شهرستاني در مقدمه تفسيرش از سويدبن علقمه نقل » السعود سعد«از علماي آنان است در كتابش 
اي مردم، خدا را در نظر داشته باشيد. و « :گفت شنيدم كه مي بن ابيطالب از علي :كند كه گفت مي

يري از كنيد. چون به خدا سوگند كه او در حضور جمع كث در امر عثمان و سوزاندن مصاحف غلو ن
در مورد اين نوع قرائت  :اين كار را انجام داد. او ما را گرد آورد و گفت اصحاب رسول خدا

 بيند و به او اند، نظرتان چيست؟ مردي مرد ديگري را مي موجود قرآن كه مردم در آن اختلاف كرده
انجامد.  به كفر ميدانيم كه اين مسئله سرانجام  د قرائت من از قرائت تو بهتر است. و همه ميگوي مي

خواهم مردم را بر قرآن واحدي جمع كنم. چون اگر امروز  مي« :دهيد؟ او ادامه داد پس چه رأي مي
و ما ». شما در قرآن خود اختلاف كرديد، فردا اين اختلاف در آيندگان چندين برابر خواهد شد

رشگران در زمان و جاي شك نيست كه حتي خود آن شو». ي درست استگوي مي آنچه« :گفتيم كه
كردند كه مورد اجماع صحابه  آوري شده توسط عثمان را قرائت مي ، همان قرآن جمعخلافت علي

  كه علي نيز جزو آنان بود قرار گرفته بود. اما پس از آن و در عصرهاي ديگر، بسياري از سبك
. امام احمد بن محمدبن جعفر الرافضي، خود را رسوا كردند» شيطان الطاق«مغزهاي آنان همانند 

ابوبكر ابراهيم النظام و بشر بن خالد به من  :كند كه گفت از جاحظ نقل مي 4 :181حزم در فصل 
واي بر تو، « :آنان نزد محمدبن جعفر الرافضي معروف به شيطان الطاق رفتند و به او گفتند :گفتند كه
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اگر با زيد بن ثابت در امري از امور قرآن اختلاف « :و عثمان به سه نفر ديگر گفت
و آنان اين ». نازل شده است آنان كرديد، آن را به زبان قريش بنويسيد. چون قرآن به زبان

 كار را انجام دادند. 
ها را به نزد  ها نگارش كردند، عثمان صحيفه ها را در قرآن صحيفه و هنگامي كه اين

هاي نوشته شده جديد را به همه آفاق ارسال داشت، و دستور  حفصه باز فرستاد. و قرآن
 هاي ديگر سوزانده شوند.  داد تا قرآنهاي ديگر و صحفيه

شنيده است بن ثابت  خارجه بن يزيد به من خبر داد كه از زيد :گويد ابن شهاب مي

                                                                                                                                                      
اوند هرگز در قرآن اين آيه را خد :يگوي مي آيا از خدا خجالت نكشيدي كه در كتابت در مورد امامت

  نفرستاده است:

َ مَعَنَا﴿ َّ �نّ ٱ زَنۡ ِ ۡ َۡ �ۦ َ�  �ه ل حٰ� ََ � ولُ ل ۡۡ اَقُ � ِ � غَار ِ� ٱلۡ ۡۡ هُمَا  � َ ٱثۡ�َۡ�� ِ �َ  ].٤٠ة: التوب[ ﴾ثاَ

در جواب شيطان الطاق خنده بلندي سر داد تا آنجا كه گويي خود ما گناهكاريم!! اين  :گويد مي
ين داعيه شيعه در زمان دو امام زيد و پسر برادرش جعفر الصادق بود. و اين تر بزرگ لطاقشيطان ا

را نيز او اختراع كرده است. و هيچكس پيش » امامت مخصوص اشخاصي معين است«دروغ را نيز كه
از او اين سخن را بر زبان نرانده بود. و حتي امام زيد در مجلس جعفر اين مسئله را بر او انكار 

 مود. ن
اين ادعاي رافضه مبني بر تبديل و تحريف قرآن، با وجود اقرار و اعتراف علي به اجماع صحابه در 

اي بدست داعيان مسيحيت داده است كه همواره به آن متمسك  مورد عمل عثمان، در حقيقت بهانه
د ... و آنان روافض جزو مسلمانان نيستن« :دگوي مي به آنان 2 :78شوند. امام ابن حزم در فصل  مي

و بگذاريد من هم به اين ». اند اي هستند كه در دروغ و كفر پاي در پاي يهود و نصاري رفته طايفه
محمد تقي النوري «سازد، مربوط به  گفته اضافه كنم كه آخرين روسياهي آنان كه شيعه را مفتضح مي

در ايران به چاپ  1298در نجف نوشته و در سال  1292است كه در كتابي كه در سال » الطبرسي
اي از آن را من نزد خود دارم، اين سخنان را از زبان اميرالمؤمنين علي نقل  رسيده است، و نسخه

گرايي و تعصب و تشيع اين است كه ابتدا عقل و  كند. اما چه بايد گفت؟ چون طبيعت حزب مي
كند. و بدين  نفي ميسازد، و سپس حيات و دينشان را  اخلاق را در پيروان اين مذهب نابود مي

 ند. (خ) كن يمسئله، علماي نفساني كه در مقدمه آنان گوستاولوبون قرار دارد اعتراف م
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بودم   شنيده اي از سوره احزاب را كه رسول خدا هنگام نسخ قرآن، آيهدر « :گفت كه مي
نزد آن را  ها نيافتم. و در نتيجه به جستجوي آن پرداخته، و در صحيفهكرد،  قرائت مي

 خريمه الانصاري يافتيم:

�جَالٞ ﴿ �َ� ر ن نَ ٱُمُۡؤۡم� ن ٱ مّ� وْ ُۡ ن مَا َ�هَٰ قُوْ َۡ َ عَ َُ َّ �  ].٢٣الأحزاب: [ ﴾ليَۡه
 ». و سپس آن را در جاي خودش در قرآن قرار داديم

گشت،  و اما آنچه سوزانده شد و از بين برده شد، يا اينكه بر بقائش فسادي مترتب مي
برداري  يا اينكه از روي متني نسخهيا اينكه در ضمن آن اموري غير از قرآن وجود داشت، 

و همه صحابه رأي به از بين بردن آن ب و غيرمنظم بود، شده بود، و يا اينكه غيرمترت
57Fداشتند

1.  

 و مصحفش] [عبد االله بن مسعود

اما بعد، خداوند « :در كوفه سخن راند و گفت شود كه او اما از ابن مسعود روايت مي

َ ﴿: فرمايد تعالي مي لّ ي ََ �مَا  ت� ب
ۡ

ن اَغُلّ  وَمَن اَغۡللُۡ يَُ
َ

ّأ أ �ّ َ �َ مَٰة� وَمَا نَنَ  ََ آل عمران: [ ﴾وۡمَ ٱلۡق�

و بدانيد كه من قرآن خود را از ميان برخواهم داشت، و هر كس از شما كه  ].١٦١
ابن مسعود اميد داشت كه از قرآن او استفاده ». پس قرآن خود را از ميان برداردتواند،  مي

ي او عملي گردد. در نتيجه هنگامي كه آرزوداند تثبيت  كنند و آنچه او در مورد آن مي
خود را از ميان  را مجبور ساخت كه قرآن نشد، اين سخنان را بر زبان راند. و عثمان نيز او

_____________________________________ 

را بخاطر از بين بردن و سوزاندن مصاحف، مورد ملامت قرار  برخي ازمردم خواستند كه عثمان -1
را نكرده بود، من اينكار را اگر عثمان اينكار « :دگوي مي بن ابيطالب روي به آنان كرده و دهند، كه علي

كردم، خداوندا عثمان را براي اين امت بهترين جزاي خير عطاي كن، او در آنچه كرد، نكويي  مي
آوري قرآن  بكر و عمر در جمع نمود، و به خاطر اينكه مردم را به قرائت واحدي ملزم كرد، همانند ابي

 سيوطي). (م)  :فضل دارد (الاتقان
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و به همين خاطر است كه قرائتي از او بر جاي نمانده او پاك گرديد،  بردارد و رسم قرآن
58Fشد، از بين رفت است. و خداوند ياور عثمان بود و آنچه بايد از بين برده مي

1. 

 ]اند ايراد گرفته حدود و »حمي« ي در مسئله چه بر عثمانبيان آن[

59Fاي قديمي بود، و حدود مسئله» حمي«اما مسئله  و -4

و بايد گفت كه عثمان هنگامي  2
اگر اصل مسئله داشتن دام براي  را افزايش داد. ويافت، حدود اين حمي كه دام افزايش 

_____________________________________ 

روزي  را نيز داشت. رسول خدا  ود از بزرگ علماي صحابه بود كه بهترين قرائتعبداالله ابن مسع -1
از حسن تلاوت او ذكر بميان آورده بود، كه در آنروز ابوبكر و عمر جهت بشارت دادن اين ثناي 
نبوي به وي با هم به مسابقه نشستند. حال آنكه ابن مسعود هنگامي كه نزول وحي به وي ابلاغ 

نوشت، در نتيجه مصحف او امتياز قرآن عثمان را در ترتيب آيات، كه  در قرآن خود ميشد، آن را  مي
بر وي عرضه شده بود، و اجماع و اجتهاد صحابه بر آن مهر تأييد زده بود  قبل از وفات رسول خدا

را نداشت و با قرآن عثمان از اين لحاظ فرق داشت. و نيز احتمال دارد همانگونه كه زيدبن ثابت و 
يارانش آياتي از قرآن را در دسترس نداشتند، و اين آيات را نزد ديگر قارئان يافتند، ابن مسعود نيز به 
بعضي از آيات قرآن دسترسي نداشت. و از اين گذشته، لهجه ابن مسعود، لهجه قومش يعني هزيل 

ا بايد دانست كه ابن هاي خودشان را داده بودند. ام به اقوامي اجازه قرائت قرآن به لهجه بود، و نبي
ست لهجه قوم خود را بر امتي كه در زمان آينده خواهند آمد تحميل كند. لذا توان نمي مسعود هرگز

كرد كه امت بر قرائتي واحد بسنده نموده، و كتاب پروردگارش را با  خير و حكمت اينگونه حكم مي
 بخواند. (خ)  همان لهجه رسول خداوند
طحاوي و باقلاني و ابن عبدالبر بر اينند كه رخصت قرائت  :دگوي مي القرآنابن كثير در كتاب فضائل 

هفتگانه قرآن فقط در ابتداي امر بوده است، و در آينده با از بين رفتن عذر و يسر و آساني حفظ آن 
 و كثرت ضبط و كتابت آن، اين مسئله نسخ نگرديده است. (م) 

رسيد، سگي را به پارس كردن واداشته  ر به زميني ميدر زمان جاهليت، شخص شريف و ثروتمند اگ -2
كرد. و  و براي اسب و شتر و دام خود به اندازه شنيده شدن صداي آن سگ، حدود و حمي تعيين مي

هيچ حمي و « :از اين مسئله نهي نموده و فرمودند هنگامي كه اسلام بر همه جاي سايه افكند، نبي
(بخاري). و امام احمد نيز در مسند خويش از » داردحدودي مگر براي خدا و رسولش وجود ن
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كند. و نيز بر طبق آنچه در مسند امام احمد از نافع  ابن جثامه همين حديث را نقل مي حديث صعب 

نام داشت براي » نقيع الخضمات«يا » نقيع«در مكاني كه  از ابن عمر روايت شده است، رسول خدا
يا  :پرسد كه ن حديث، عبداالله ابن عمر العمري از ابن عمر مياسبان حمي تعيين نمودند. بر طبق اي

: بلكه براي براي اسبان خود حمي تعيين نمود؟ و او در جواب گفت اباعبدالرحمن آيا رسول خدا
المال بودند). منطقه نقيع در بيست  سباني كه براي جهاد آمده شده يا در زمره بيتاسبان مسلمانان (ا

ته و مساحت آن همانگونه كه در موطأ امام مالك آمده است، يك ميل در فرسخي مدينه قرار داش
دانيم كه در زمان ابوبكر، مسئله به همين منوال ادامه يافت، و تغييري در  هشت ميل بود. و همه مي

اين حمي وارد نشد. چون ابوبكر با وجود حاجت جهاد به اسب و شترهاي زيادتر حالتي از حالتهاي 
را تغيير نداد. و در زمان عمر، حدود اين حمي وسعت بيشتري  حيات رسول خداموجود در زمان 

نام داشت. » هني«را نيز شامل شد. او عاملي بر اين حمي گماشت كه » ربذه«و » سرف«يافت و مناطق 
و بر طبق آنچه در صحيح بخاري از نص وصيت اميرالمؤمنين عمر آمده است، او به همين عامل 

هاي ثروتمندان همانند عبدالرحمن ابن عوف و عثمان بن  است كه از ورود گله خويش وصيت نموده
چيز اجازه دهد تا به اين حمي  هاي افراد بي عفان به اين حمي جلوگيري نموده، و در عوض به گله

 هايشان از گرسنگي هلاك گردند.  داخل گرديده و از علوفه آن بخورند، مبادا كه گله
المال و ازدياد اسب و شتر آن بر حدود اين حمي افزود،  لت افزايش بيتپس همانگونه كه عمر بع

ها، بر  المال و گله عثمان نيز بعلت وسعت دولت، و افزوني بيشمار فتوحات و در نتيجه افزايش بيت
المال حدودي وضع نموده و اجازه  براي بيت توان گفت، هنگامي كه نبي اين حدود افزود. پس مي

المال حدود و حمائي لازم است  اند، در زمان عثمان نيز براي اين بيت صادر نمودهاستعمال حمي را 
المال، بسيار بيشتر از گذشته است. در نتيجه هرگونه اعتراض به اين  كه وسعت آن بعلت افزايش بيت

مسئله، در حقيقت اعتراض به شرع و تشريع اسلام است. و هنگامي كه عثمان در حضور گروهي از 
كساني كه به پاسداري از  :ز خود دفاع نموده و در مورد حمي پاسخ گفت، اظهار داشت كهصحابه ا

كنند تا اختلاطي ميان اين صدقات و  حمي مشغولند در حقيقت از صدقات مسلمانان حمايت مي
اموال ديگران حاصل نشود، و آنان هرگز كسي را از اين صدقات منع ننموده و نيز كسي را از آن 

ين دارندگان دام و اسب بوده تر بزرگ او قبل از خلافت از :. و سپس در مورد خودش گفتاند نرانده
است، اما پس از خلافتش فقط به دو شتر اكتفا كرده است كه آنان را هم فقط براي حج خويش در 

ن و آنا» م؟گوي مي آيا راست« :پرسد نظر گرفته بود. و سپس بر اين مسئله از حاضران اقرار گرفته و مي
 (خ) ». يگوي مي خداوند گواه است كه راست« :دهند جواب مي
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يش اصل مطلب، يعني دام جايز حاجت جايز باشد، افزايش حدود حمي نيز به علت افزا
 باشد. مي

 ]»ربذه« به ذرابو تبعيد اتهام[
60F، پس بايد گفت كه عثمان اينكار را نكرد»ربذه«و اما مسئله تبعيد اباذر به  -5

1.  
 داد و اين آيه خشونت بخرج ميبلكه ابوذر شخصي زاهد بود. او با گماردگان عثمان 

 كرد كه: را براي آنان تلاوت مي

�ٖ وَٱيّ� ﴿ ��
َ

�عَذَْبأ أ هُم ب ۡ � ََبَّ�� َّ �يل� ٱ ِ� سَب هَا  ََ �قُو ونَ ٱيّهَبَ وَٱلۡف�ضّةَ وََ� ينُف ُ  ينَ يَۡ�و�
 ].٣٤التوبة: [ ﴾٣

رفاه بودند، و او اين عمل را خويش در  يها لباس ديد كه در مركب و ابوذر آنان را مي
را از آنان بگيرد. در صورتي كه اين خواست همه اين رفاهيت  و ميكرد،  ان انكارميبر آن

لي كه ما [و حق با آنان بود] هر :گفتند مسئله لزومي نداشت. ابن عمر و ديگر صحابه مي
61Fتوان گنج ناميد يمزكات آن ادا شود را هرگز ن

2.  
62Fمعاويه در شام سخني در گرفت در نتيجه ميان ابوذر و

و سپس به مدينه رفت. مردم  ،3
عثمان به او كرد.  و همان سخنان و اعمال گذشته را تكرار ميگرد او جمع شدند، و ا

_____________________________________ 

بكله ابوذر خودش خواست تا در ربذه عزلت و سكني گيرد، و عثمان اين مسئله را پذيرفت. كه در  -1
 صفحات آينده ذكر آن بميان خواهد آمد. (خ) 

شرعي اين مسئله به تواند در مورد تفصيل  اگر كسي بخواهد در مورد اين مسئله تحقيق كند، مي -2
 كتاب منهاج السنه شيخ الاسلام ابن تيميه مراجعه كند. 

بن سبأ) وارد شام شد، با  كنند كه هنگامي كه ابن السوداء (عبداالله طبري و اكثر مصادر اسلامي نقل مي -3
داوند مال، مال خ« :دگوي مي كني كه معاويه اي اباذر، آيا تعجب نمي :اباذر ملاقات كرده و به او گفت

خواهد اين مال را از مسلمانان جدا نموده و اصلاً  است، و همه چيز از آن خداوند است، گويي مي
چه چيز تو را « :دگوي مي در پي اين سخنان اباذر نزد معاويه رفته و به او» اسم مسلمانان را پاك كند؟

خداوند تو را « :دگوي مي و معاويه» بر اين واداشته است كه مال مسلمانان را مال خداوند بخواني؟
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بر و معني اين سخن اين است كه تو (ابوذر) » آيا بهتر نيست كه عزلت پيشه كني؟« :گفت
م صلاح و جايز نيست. چون آميزش با مردم دروي كه در آن، آميزش با مر مذهبي مي

گونه داراي شروطي است. و كسي از مردم نيز بهمانگيري  شروطي دارد و عزلت و كناره
با بهتر است كه يا با خودش تنها بماند، و يا اينكه ذر باشد،  كه داراي شروط و طريقه ابي

خلاف شريعت نبوده پذيرفته و به آن مردم آميخته و حال آنان را در آنچه كه حرام و 
ترك گفت و  و فاضلان ديگر رارفت، » ربذه«تسليم گردد. در نتيجه او زاهد و فاضل به 

ذر نيز بهتر شد. بايد  و حال ابيهم او و هم ديگران بر خير و بركت و فضل بودند، 
دانست كه خداوند هرگز همه خلق را توانمند نيافريده است، چون اگر همه توانمند 

شدند. پس پاك و منزه است خداوندي كه درجات و منازل را به ترتيب  هلاك ميبودند، 
63Fكشيده است.

1  
                                                                                                                                                      
رحم كند اي اباذر، آيا ما همه بندگان خداوند نيستيم؟ آيا اين مال، مال او، و خلق، خلق او، و امر، امر 

 من هرگز« :دگوي مي و معاويه». ديگر اين سخن را تكرار مكن« :دگوي مي و ابوذر» او نيست؟
 ». نم بگويم، مال مسلمانان استتوا م بگويم كه اين مال، مال خدا نيست، اما ميتوان نمي

د. اما ابوالدرداء گوي مي رود، و به او همان سخنان را پس از اين واقعه عبداالله بن سبأ نزد ابوالدرداء مي
ابن السبأ سپس نزد عبداالله ». كنم كه يهودي باشي تو كيستي؟ بخدا فكر مي« :دهد كه به او جواب مي
برد و به  زند. ابن الصامت او را گرفته و نزد معاويه مي ه او ميرود و همان سخنان را ب ابن الصامت مي

بخدا سوگند كه اين همان كسي است كه اباذر را با آن سخنان بر عليه تو تحريك كرده « :دگوي مي او
 (خ) ». است

آنچه را كه من از پيگيري نصوص شرعي، و مطابقت اين نصوص با سيرت سلف صالح و عمل آنان  -1
ام اين است كه، شخص مسلمان بايد از مالي كه در اختيار دارد، جهت  ال حاصل نمودهدر امر امو

كفايت خود و خانواده و بستگانش بر طبق عرف استفاده كند، و پس از آن، آنچه كه از مال او باقي 
از  بماند بايد اولاً زكات شرعي آن را به حكومت اسلامي و يا مستقيماً به افراد محتاج بپردازد. و پس

در آن را  آن، اين شخص در مابقي اموال خويش مورد امتحان خداوند قرار خواهد گرفت كه چگونه
رساند.در نتيجه شخص تاجر از  راه رضاي خداوند، و سعادت، قوت، و عزت مسلمانان به مصرف مي

وفن خويش به اسلام  وفن، از راه حرفه راه تجارت، زارع از راه زراعت، و شخص صاحب حرفه
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انجام داده آن را  عمر كهكند  تعجب است كه او را بخاطر كاري مؤاخذه ميو جاي 
شود كه عمر ابن الخطاب، ابن مسعود و چند نفري از صحابه را  چون روايت ميبود. 

عثمان آنان را و سپس يكسال در مدينه و تا هنگام بشهادت رسيدنش به زندان انداخت، 
نقل  رسول خدا آنان احاديث زيادي را از آزاد كرد. و دليل اين عمل او اين بود كه

64Fكردند. مي

1  

                                                                                                                                                      
نياز  كنند. پس تجارت يك شخص مسلمان اگر مسلمانان را از تاجران غير مسلمان بي مت ميخد

سازد، بسته به نيت اين تاجر، و بخودي خود، قوت و تواني است به نفع مسلمانان. بهمانصورت 
در همه اين امور » نيت«بينيم كه  وفن. پس مي زراعت شخص زارع و فن شخص صاحب حرفه

» عمل«ه و ميزان و دليل صحيت اين نيت در هنگام احتياج و سختي و شدت، مكانت عظيمي داشت
باشد. پس رويهمرفته يك مسلمان بهتر است كه ثروتمند باشد، به اين شرط كه اموال او از راه  مي

حلال كسب شده، و به اندازه نيازش اكتفا كند. و او بايد همواره در اين صدد باشد كه خويشتن را از 
يت و انقياد اموال رها ساخته و عمر خود را فناي پوچيها و تجملات اين تمدن پوشالي زندان عبود

نگرداند. و پس از اين كه فرد زكات اموال خود را پرداخت نمود، مابقي اين اموال بعنوان امانتي 
در جهت ازدياد ثروت، قدرت، عزت، و سعادت و يسر آن را  خداوندي در سيطره او خواهد بود تا

بينيم كه امروزه مسلمانان ثروتمند بدون اهميت دادن به  نان به مصرف برساند. اما متأسفانه ميمسلما
عزت اسلام، قوت دولت و حاجت مسلمانان ديگر فقط به فكر خويشتن و سيراب نمودن شهوات 

باشند. پس بايد دانست كه اين رسم مسلماني نيست، و اسلام كساني را كه حقوق اين  دنيوي خود مي
 گيرد. (خ)  شناسند به آغوش نمي ين را نميد

از سعدبن آن را  ابن حزم خبر مرسلي وجود دارد كه شعبه» احكام في اصول الأحكام«در كتاب  -1
عمر به ابن مسعود،  :دگوي مي ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف از پدرش روايت كرده است. او

و  :دگوي مي او» كنيد چيست؟ نقل مي ل خدااين حديث را كه از رسو« :ذر گفت الدرداء و ابي ابي
كنم عمر نگذاشت كه آنان از مدينه خارج شوند تا اينكه به شهادت رسيد. ابن حزم به اين  فكر مي

دانم كه  حجت گرفت ... و نميتوان آن را  نمي مسئله نيز توجه داده است كه اين خبر مرسل بوده و
تجاج نموده، و يا اينكه براي اين مسئله خبر ديگري را ابن العربي در اينجا به همين خبر مرسل اح

 حجت گرفته است كه ما از آن اطلاعي نداريم. (خ) 
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گفت كه هرگز در زمان  و بين اباذر و معاويه سخناني در گرفت، و ابوذر سخناني مي
ترسيد كه  در نتيجه معاويه عثمان را از اين امر آگاه نمود. او ميعمر بر زبان نرانده بود. 

خواند  مردم را به زهد در دنيا و اموري ميچون ابوذر اي گريبانگير عامه مردم گردد.  فتنه
را دارند.  و مخصوص عده قليلي است كه طاقت آنكه هر كسي تحمل آن را ندارد، 

وقتي كه ابوذر به مدينه آمد، به  مدينه خواند. و به اي نوشت و او را عثمان به او نامه
65Fخواهم به ربذه بروم. عثمان گفت كه مي

 رفت، و ابوذر راهعثمان نيز اين مسئله را پذي 1
ديگري بجز اين راه  ور، راهاش در ام عزلت پيش گرفت. و بعلت طرز زندگاني و طريقه

66Fاو نمانده بود براي

2. 

  ]رخ داد بمعاويه و الدرداء ابي آنچه ميان[

لدرداء مردي زاهد، فاضل و االدرداء و معاويه سخني در گرفت. ابو و ميان ابي -6
كمي شدت بخرج داد، و در آنجا راه و روش در حق  قاضي دمشق بود. و هنگامي كه

_____________________________________ 

باشد كه  يكي از كساني كه قرباني اين دروغ يعني تبعيد عثمان گرديده است، شيخ محمد ابوزهره مي -1
ابوذر شكايت كرد، و عثمان  ... پس معاويه نزد عثمان از :دگوي مي »المذاهب الاسلاميه«در كتاب خود 

 ». او را به مدينه خواند و سپس او را به ربذه تبعيد نمود
 اين مسئله خلاف حقيقت بوده و همانگونه كه گفتيم موضوع شكل ديگري داشت. 

د: ابوذر براي خروج از مدينه از عثمان اجازه گوي مي »عبر«قاضي ابوالوليد ابن خلدون در كتاب  -2
اند تا هنگامي كه بنا و ساختمان به منطقه سلعا رسيد  به من امر فرموده ول خدارس« :گرفت و گفت

او به ربذه رفته و در آنجا مسجدي بنا نمود، و عثمان براي او مقداري شتر و ». از مدينه خارج شوم
كرد، چون  اي خدمتكار قرار داد و براي او حقوقي تعيين نمود. ابوذر به مدينه رفت و آمد مي عده

 سافت ربذه تا مدينه سه ميل بيشتر نبود. م
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كنند، و او را عزل كردند. در نتيجه او به مدينه مردم نتوانستند تحمل عمر را بكار بست، 
67Fرفت.

1  
كاهند.  و همه اين امور مصالحي هستند كه از دين و منزلت هيچكدام از مسلمانان نمي

عثمان از آنان پاكتر بود. پس هر كسي كه  وابوالدرداء و ابوذر هر دو از عيب پاك بودند، 
بگويد عثمان آندو را تبعيد كرده است و براي اين گفته خود دليلي نيز بياورد، بايد دانست 

 كه سخن باطلي بر زبان رانده است.

  ]حكَم از تبعيد اتهام بازگرداندن[

68Fو اما بازگرداندن حكَم صحتي ندارد -7

اند كه:  ترا گفتهو علماي ما در جواب اين اف .2
نيز اين  عمر بكر و اجازه گرفته بود و عثمان به ابي او از رسول خدادر اين مسئله، 

را اگر شاهدي بهمراه داري، او  :ان در جواب او گفته بودند كهمسئله را گفته بود. و آن
او در زماني كه به خلافت رسيد بسته به علم خويش او را باز  برخواهيم گرداند. و

او را از خود  كه رسول خدا د دانست كه عثمان كسي نبود كه با شخصيبايند. و گردا

_____________________________________ 

كند، معاويه  از زهري نقل مي البداية والنهايةتوان گفت، همانگونه كه حافظ ابن كثير در  بلكه مي -1

معاويه مدت دو سال در « :دگوي مي خودش هم خواست تا راه و روش عمر را در پيش گيرد. او
كسي كه در ». س اين راه و روش را ترك گفتحكومت خود، راه و ورش عمر را پيش گرفت، و سپ

اي ندارد ممكن است كه فكر كند، حاكم در هر زمان و  مورد زندگاني ملتها و سياستهاي آنان تجربه
خواهد بكند. و اين اشتباهي بيش  تواند هر آنگوه كه بخواهد تصميم گرفته و هر چه مي مكان مي

باشد.  بيشتر از تأثير حاكم و نظام حكم بر محيط مينيست. چون تأثير محيط بر حاكم و نظام حاكمه 
 توان در اين آيه دريافت: كه اين مسئله را مي

مۡ ﴿ ه� �ِ نفُ
َ

�ُ ن مَا ب وْ ُ ّ�ٰ اُغَّ�� ََ أٍ  �قَوۡ ُ مَا ب َ َ� اُغَّ�� َّ �نّ ٱ  ].11الرعد: [ ﴾ِ

ف شرع عمل نموده بر خلا» حكم«يعني آنچه شورشگران عنوان كردند كه عثمان در باز گرداندن  -2
 است، هيچ صحتي ندارد. (خ) 
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 رانده است آميزش كند، حتي اگر اين شخص پدرش باشد. و هرگز حكم رسول خدا
69Fرا نقض نكرد

1.  

_____________________________________ 

توسط » حكم«بسياري از اهل علم، خبر تبعيد شدن « :دگوي مي شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه -1
 اند كه وي به اختيار خود رفته است. و داستان اين تبعيد هرگز در را ناصحيح خوانده، و گفته نبي

طلقاء هرگز « :دگوي مي سپس». دي كه آن را تقويت كند نيز نداردي صحاح نيامده است و سنها كتاب
او را تبعيد كرده باشد، بايد او را از مكه تبعيد كرده  در مدينه سكونت نداشتند. و اگر رسول خدا

فرستاد. و  باشد، و نه از مدينه. و در صورتي كه او را از مدينه طرد كرده بود، پس او را به مكه مي
اين خبر درست باشد، هيچگاه ديده نشده است كه بخاطر هيچ گناهي شخصي را براي حتي اگر نيز 

مدت همه عمر از جايي تبعيد كنند. و هرگز شرع، گناهي را معرف نكرده است كه بخاطر آن شخصي 
دانيم كه عثمان قبلاً براي عبداالله بن سعدبن ابن ابي  را تا ابد از جايي طرد كرده باشند ... همه مي

نيز شفاعت وي را پذيرفته و با او  شفاعت كرده بود و حضرت رسول ح نزد رسولد خداالسر
به او  خواست تا او را برگرداند، و ايشان بيعت كرده بود. پس چگونه است كه عثمان از ايشان

 اين اجازه را داد. 
ده و ثبت گرديده السرح همراه با اسناد آن معروف بو از اين گذشته قصه عبداالله بن سعد ابن ابي 

 است، حال آنكه داستان حكم مرسل بوده و حتي ممكن است توسط مورخيني ذكر شده باشد كه در
 ي خود از دروغ گفتن پروايي ندارند. ها روايت

، و شهادت به وي و دعايش براي او، و ازدواج او با دو دختر وي فضائل عثمان و محبت نبي
ن، وفرستادن او به مكه در صلح حديبيه (به حيث نمائنده در مورد بهشتي بودن عثما دادن او

) و نامزد شدن او براي خلافت توسط صحابه، و اقرار و شهادت عمر و ديگران مبني بر پيامبر
گردند كه هر شخصي به اين  از او در هنگام مرگش، همه و همه باعث مي راضي بودن رسول خدا

باشند كه خداوند از آنان  گ اولياء متقين خداوند ميدر زمره بزر نتيجه قطعي برسد كه عثمان
 اند.  راضي گشته و آنان نيز از خداوند خوشنود گشته

ناديده گرفته و بجاي آن داستاني را قبول كرده كه در نتيجه  توان نمي در نتيجه اين امور ثابت را هرگز
رساند  مان گناهي را به اثبات مياسناد ثابتي نداشته و كيفيت آن مجهول است و از اين گذشته براي عث

 »....كه هرگز حقيقت آن معلوم نيست
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 ]قصر در مني نماز كردن ترك مسئله[

بود  پس اجتهادي بيش نيست. عثمان شنيده :راما مسئله ترك گفتن نماز قص و -8
خوانند. او  خود نماز را بصورت قصر مي هاي خانه صر مفتون شده و درقمردم به نماز 

رفتن فريضه گردد. پس بصورت ديد كه بجاي آوردن سنت ممكن است باعث از بين  مي
70Fمصلحت، انجام نماز قصر را ترك گفت

1.  

                                                                                                                                                      
در پشتيباني از عثمان  »الإمامة والمفاضلة«و باز هم در منهاج السنه آمده است و نيز ابن الحزم در كتاب 

حد واجبي نبوده، و حكمي شرعي براي مدتي ابدي نيست،  تبعيد رسول خدا« :نقل كرده است كه
عيد عقوبتي است كه در نتيجه گناهي، براي شخص در نظر گرفته شده است، و درهاي بلكه اين تب

توبه همواره باز بوده، و اگر شخص توبه كند، بدون هيچ خلافي، اين عقوبت از بين خواهد رفت، و 
 ». گردد در نتيجه همه زمين براي اين شخص مباح مي

روض الباسم في ذب عن سنه ابي «ر كتابش مجتهد فرقه زيديه، محمدبن ابراهيم الوزير اليمني د
در اين  د كه رسول خداگوي مي كند و ، سخن محسن ابن كرامه المعتزلي المتشيع را نقل مي»القاسم

بر معتزله و شيعيان زيدي واجب است كه اين حديث را  :دگوي مي امر به او اجازه داده بود. ابن الوزير
كننده اين حديث در نزد آنان شخصي  گويند. چون روايت قبول نموده، و اعتراض بر عثمان را ترك
باشد. آنگاه ابن الوزير اين كلام را در دفاع  اش از مشاهير مي مورد اطمينان، و در علم و صحت عقيده

زند كه سه صحفه از  دهد، و به استدلالاتي دست مي از عثمان در مورد باز گرداندن حكم ادامه مي
حجتها از يكي از ائمه زيديه و مجتهدين آنان است كه پس از نقل كلام امام كنند. اين  كتاب را پر مي

معتزلي متشيع، به آن رسيده، و براي ما پس از نقل سخنان دو امام اهل سنت يعني شيخ الاسلام ابن 
 تيميه و قاضي ابن العربي، و همچنين امام اهل ظاهر محمدابن حزم دلالت خاص بخود را دارد. (خ) 

هجري در مني بوقوع پيوست. و عبدالرحمن بن عوف نيز بخاطر  29سئله در موسم حج سال اين م -1
اين مسئله عثمان را مورد عتاب قرار داد كه چرا نماز را در مني بصورت تمام خوانده است. عذر 

نماز «:اند كه عثمان اينگونه بود كه افرادي از اهل يمن كه در سال گذشته براي حج آمده بودند گفته
باشد. و حتي امام خود عثمان را ببينيد كه نماز را دو ركعت  براي شخص مقيم دو ركعت مي

من در مكه زن گرفته « :دهد كه آنگاه عثمان در سخنش با عبدالرحمن بن عوف ادامه مي». خواند مي
ماز را پس بعلت ترسم بر مردم، ن«(يعني اينكه او در اين حالت حكم مقيم را دارد، و نه مسافر) » بودم
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و اتمام نماز، يكي اند كه مسافر اختيار دارد تا ميان قصر  با اينكه جماعتي از علما گفته
71Fرا انتخاب كند.

72Fاند و صحابه در مورد آن اختلاف كرده 1

1.  

                                                                                                                                                      
عبدالرحمن بن عوف از نزد عثمان خارج شده، و عبداالله بن ». بصورت تمام، و چهار ركعت خواندم

همانا « :دگوي مي كند. عبداالله بن مسعود بيند و سخنان عثمان را براي او بازگو مي مسعود را مي
مراه با ياران دانستم كه نماز را چهار ركعت خوانده است، پس من نيز ه اختلاف شر است، و من مي

و من دانستم كه او نماز را « :دگوي مي و عبدالرحمن بن عوف». خود نماز را چهار ركعت خواندم
ندم. اما هم اكنون، آن كاري را كه با ياران خود دو ركعت خوا ار زچهار ركعت خوانده است، ومن نما

 ) 57 – 56 :5 :(روايت طبري». خوانم كنم، و نماز را چهار ركعت مي تو كردي مي

خواند. و در حديث نبوي  قاضي ابن العربي چه زيبا ترك نماز قصر در سفر را براي عثمان اجتهاد مي -1
اگر حاكم به اجتهاد دست زده، و اجتهادش درست باشد، دو اجر، و اگر اجتهادش « :آمده است كه

 اين را به صراحتدر اينجا اشتباه كرده است، و ما  و عثمان».اشتباه باشد يك اجر خواهد برد
تر است، و عثمان به هر صورت در اينجا بعلت اجتهاد  يم. چون اتباع حق از همه چيز واجبگوي مي

 خويش اجر برده است. 
ام و او هرگز  بوده من مصاحب نبي« :است كه و دليل اشتباه عثمان اين حديث از قول ابن عمر

 (روايت بخاري و مسلم) ». عمر و عثمانافزود، و همچنين ابابكر و  در سفر بر دو ركعت نمي
دهد  ، اين معني را مي»افزود  او در سفر هرگز بر دو ركعت نمي« :اين سخن كه :دگوي مي امام شوكاني

 كرد.  بصورت تمام ادا نميآن را  خواند و هرگز كه او همواره در سفر نماز را بصورت قصر مي
نماز، دو ركعت فرض شد. پس براي سفر همان دو « :دگوي مي باشد و حديث عايشه كه متفق عليه مي

 ».ركعت ماند، و براي حضر (اقامت) به چهار ركعت اتمام گرديد
ند گوي مي ها در اين دو حديث دليلي قوي وجود دارد كه نماز قصر واجب است و آنگونه كه بعضي

 مندوب نيست. 
زيز، قتاده و حسن را همچنين  علي، عمر، اكثر علماء سلف، فقهاي مناطق مختلف، عمرابن عبدالع

اگر در سفر  :دگوي مي اند. حمادبن سليمان امام حنيفه بر واجب بودن اداي نماز قصر در سفر راي داده
در صورتي كه وقت آن  :دگوي مي نماز را چهار ركعت بخواند بر او اعاده نماز واجب است. و مالك

 كند.  نگذشته باشد، اعاده مي
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نماز قصر اختياري بوده و وجوبي ندارد، هيچ حجت قاطعي در دست نداشته و ند گوي مي و كساني كه

باشند. و اگر كسي بخواهد در اين مورد  دهند غير صحيح مي حجت قرار ميآن را  نيز احاديثي كه
 ) 3/213علامه شوكاني مراجعه كند. (» نيل الاوطار«تواند به كتاب  تحقيق كند، مي

كند، جماعتي از صحابه اين مسئله را بر وي  را بصورت تمام ادا مي هنگامي كه عثمان در مني نماز
بهترين تأويل اين است كه او در  :دگوي مي اند، ابن قيم تأويل كردهآن را  كنند، و برخي نيز انكار مي

اي  مني ازدواج كرده بود، و مسافر هنگامي كه به مكاني برسد و در آن ازدواج كند، يا در آنجا زوجه
كند. و احمد از عثمان روايت  اشد، حكم مقيم را پيدا كرده و نماز را بصورت تمام ادا ميداشته ب

 اي مردم هنگامي كه به اينجا آمدم در اينجا ازدواج كردم. و من از رسول خدا« :كند كه گفت مي
 ». كسي كه در شهري ازدواج كند، پس در آنجا نماز شخص مقيم را بخواند :ام كه فرمودند شنيده

 خواند و بيهقي اين حديث را بخاطر انقطاعش و وجود عكرمه ابن ابراهيم در اسنادش معيوب مي
اين حديث صحتي ندارد چون منقطع  :دگوي مي »فتح«د كه اين شخص ضعيف است. او در گوي مي

او را حجت قرار داد. و همچنين آنچه به عثمان  توان نمي بوده و در راويان آن كسي وجود دارد كه
ت داده شده است كه او نماز قصر را از ترس اينكه برخي از اعراب فكر كنند كه نماز براي مقيم نسب

 د صحتي داشته باشد. توان نمي دو ركعت است ترك كند،
 االله عنهما نيز عمل عثمان را تأويل كرده باشد، در مورد او نيز همانند عثمان و حتي اگر عايشه رضي

 د نموده و اجتهادش اشتباه بوده است. يم كه ايشان نيز اجتهاگوي مي

التمهيد و البيان في مقتل الشهيد «بكر در كتابش  محمدابن يحيي الاشعري المالكي، معروف به ابن -1
كند كه از جماعتي از صحابه، اتمام نماز در سفر روايت شده است، كه عايشه، سلمان،  نقل مي» عثمان

و در ابواب نماز قصر از صحيح بخاري، حديث زهري، از  باشند. و چهارده نفر ديگر جزو آنان مي
نماز در ابتدا دو ركعت فرض شد. پس براي سفر « :دگوي مي عروه ابن الزبير، از عايشه وجود دارد كه

د كه از گوي مي زهري». همان دو ركعت ماند، و براي حضر (اقامت) به چهار ركعت اتمام گرديد
او آنچه را كه عثمان  :خواند؟ او گفت ز را بصورت تمام ميعروه پرسيدم: پس چگونه عايشه نما

 تأويل كرده بود، تأويل كرده است. 
هنگامي كه معاويه بقصد  :دگوي مي و در مسند امام احمد از عباده ابن عبداالله بن زبير آمده است كه

و ركعت ادا نمود. و او امام جماعت بود و نماز را دديم، مبه مكه آ حج به اينجا آمد، ما همراه با او
آمد، نمازهاي ظهر و عصر و  آنگاه به دارالندوه رفت و عثمان در آنجا بود كه هنگامي كه به مكه مي
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 ]بو جايگاهش در خلافت ابوبكر و عمر معاويه[
پس عمر او را والي همه شامات نمود و عثمان نيز به او اقرار و  :اما معاويهو  -9

. چون برادر به ولايت رساند توان گفت كه او را ابوبكر صديق اعتراف كرد. بلكه مي
بكر بجاي خود نشاند. و عمر  معاويه، يزيد را ولايت داد، و يزيد او را در زمان حيات ابي

بكر بر اين مسئله اقرار نمود. و عثمان نيز همانند  بخاطر تعلق معاويه به زمان خلافت ابي
عمر به اين ولايت اعتراف كرد. پس به اين سلسله بنگريد كه چه پيوند سخت و زيبايي 

73Fنخواهيد يافتآن را  دارد، و در آينده هرگز همانند

1.  

                                                                                                                                                      
رفت، نماز را بصورت قصر ادا  خواند. و هنگامي كه به مني و عرفات مي عشاء را چهار ركعتي مي

كرد،  زها را بصورت تمام ادا ميگزيد، نما كرد. و هنگامي كه از حج فارغ شده و در مني اقامت مي مي
تا اينكه از مكه بيرون برود. در نتيجه هنگامي كه معاويه نماز ظهر را براي ما دو ركعت خواند، مروان 

هيچكس به اين زشتي كه تو از پسر عمويت عيب  :بن عثمان بسوي او رفته و به او گفتند و عمر
آيا  :زنيد؟ و آنان گفتند چرا اين حرف را مي :دگرفتي از او عيب نگرفته است. معاويه از آنان پرسي

كند؟ (معاويه به آنان گوشزد نمود كه او همراه  داني كه عثمان در مكه نماز را بصورت تمام ادا مي نمي
پس بدان كه  :خوانده است). و آنان گفتند بكر و عمر نماز را بصورت قصر مي و ابي با رسول خدا

كند. (و ظاهر قضيه اين است كه معاويه پنداشته  صورت تمام ادا ميپسر عموي تو، اين نمازها را ب
تواند قصر و يا اتمام نمودن نماز را  اي بيش نيست و مسافر مي است كه قصر خواندن نماز، رخصه

 بسته به رغبتش اختيار كند. در نتيجه نماز عصر را چهار ركعت خواند). (خ) 

عمر، در رستگاري انساني و سعادت مجتمع بحد اعلاي  بكر و دولت اسلامي در زمان خلافت ابي -1
خود رسيد. و اين مسئله به اين خاطر بود كه ابوبكر و عمر به بركت نور خداوند استعدادهاي نهفته و 

كردند، و بدينگونه مسئوليت امانت، رهبري و سيادت امت  عناصر مردانگي را در رجال كشف مي
مسئول  دانستند كه در اين مورد در مقابل خداوند آندو ميرا به آنان واگذار نموده، و  محمد

سفيان و برادرش معاويه از رجال دولت ابوبكر صديق بودند كه  خواهند بود. و ديديم كه يزيد بن ابي
سفيان را  سنگيني بار مسئوليت را در جنگ و صلح بدوش كشيدند. و هنگامي كه ابوبكر، يزيد بن ابي

نمود، پياده همراه با او و لشكريان بيرون رفته، تا آنان را مشايعت كند. و  والي يكي از لشكران خود
كه او در صفات رهبري و خاطر اين بينيم، نه به  در تاريخ نام معاويه را پس از برادرش يزيد مي
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سيادت از برادر خويش كمتر بود، بلكه بخاطر سن كمترش. و حتي قبل از اينكه معاويه از رجال دو 

در بسياري از امور از او مدد گرفته و گاهي  بكر و عمر باشد، او كسي بود كه رسول خدادولت ابو
بينيم، قبل از اينكه  فرستاد تا در آمدنش عجله كند. پس مي نيز چندين بار پشت سر هم از پي او مي

ود او و همچنين برادرش يزيد را ولايت داده ب ابوبكر و عمر معاويه را ولايت دهند، رسول خدا
بلاذري آمده است). و كساني كه حقد و كينه اصحاب را » فتوح البلدان«(همانگونه كه در كتاب 

از معاويه در  ند انكار كنند كه نبيتوان نمي ويا بهتر بگوييم معاويه را در سينه دارند، رسول خدا
نوشت، اما او  مي معاويه اموري را براي نبي« :ند كهگوي مي گرفت. آنان نوشتن و كتابت كمك مي

اند. آيا شيطان به آنان  و معلوم نيست كه اين سخن را از كجا آورده». هرگز براي ايشان وحي ننوشت
وحي كرده است؟! چون براي اين كلام، هيچ نص تاريخي و يا دليل شرعيي در دست ندارند. و اگر 

ا همانند اموري كه شايد هر كاتبي را مأمور نوشتن چيز معيني كرده بود، حتما اين مسئله ر نبي
 رسيد. كرده، و به تواتر به گوش ما مي اهميت آن كمتر از اين مسئله بود، ناقلان نقل مي

آيد كه روزي يكي از جوانان مسلمان كه نسبت به رأي من احترام قائل بود، نزد من آمده و از  يادم مي
ي هستم كه در مورد عظيمي از من چه كس :به او گفتم» نظرت در مورد معاويه چيست؟« :من پرسيد

نظري بدهم؟ او چراغي از چراغهاي  عظماي اين امت، و يكي از برگزيدگان اصحاب محمد
افكن (ابوبكر،  روشني بخش دنياي اسلام بود، اما بعلت پرتوافشانيش در كنار چهار خورشيد پرتو

 ».  خورد عمر، عثمان، و علي)، روشانيش كمتر بچشم مي

او از بندگان خداوند بود « :دگوي مي كند كه از ليث ابن سعد نقل مي البداية والنهايةر حافظ ابن كثير د

پس از « :دگوي مي و سعدبن ابي وقاص». گرفتند كه براي زهد و تقواي خداوند گوشه تنهايي مي
كه ائمه و نيز ابن كثير از عبدالرزق ابن همام الصنعاني ».ام تر از معاويه نديده عثمان هيچ قاضيي بر حق

كند  گرديد) از همام ابن منبه الصنعاني كه  نقل مي اعلام و از حافظان بود (و به تشيع نيز منسوب مي
داري  داري خواند، و عنوان كرد كه از او براي مملكت عثمان, معاويه را براي مملكت«د: گوي مي كه

پس دفاع از مملكت  ساخته شده است چرا كه اين شخص عادل، حكيم، حليم و بردبار بوده و از
برآمده و جهت نشر دعوت خداوندي در ممالك ديگر، از خداوند استعانت جسته، و اين امانت 

توان عثمان را براي ولايت دادن به اين گونه شخصي  كند؟ و باز هم آيا مي خداوندي را رعايت مي
ل آنكه قبل از عثمان، ملامت كرد؟ بسيار عجيب است اين ملامت. اما آنان عثمان را ملامت كردند حا

عمر او را ولايت داده بود. و قبل از عمر، ابوبكر او را ولايت داده بود. و قبل از سه خليفه، رسول 
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 ]دادن به عبداالله بن عامر بن كريز امارت[

چون نسبت  –گويد  همانگونه كه مي – و اما عبداالله بن كريز را ولايت داد -10

                                                                                                                                                      
او را در برخي از امور خويش ولايت داده بود. آري، آن مغز را كه شيطان به بازي گيرد، و  خدا

ت كه عقل و منطق مردم را قبل از دين و ها را در آن بدمد، براستي كه مغزي فاسد اس اينگونه وسوسه
كشاند. پس بر آنانكه خواستار و دوستدار حقند واجب است كه از صاحب  تاريخ آنان به فساد مي

 اينگونه مغز، همانند يك جذامي پرهيز كنند. 
ء ادريس الخولاني كه از كبار علماي تابعين و عالمترين اهل شام پس از ابي الدردا امام ترمذي از ابي

عزل » حمص«هنگامي كه عمر ابن الخطاب، عميرابن سعد الانصاري الاوسي را از  :كند كه بود نقل مي
او عمير را عزل كرد و معاويه را ولايت « :نموده و معاويه را بجاي او والي آنجا گردانيد، مردم گفتند

ر ياد كنيد. چون من از معاويه را به خي :عمير كه يكي از زاهدان عصر خودش بود، به آنان گفت». داد
خداوندا، مردم را بوسيله او هدايت « :گفت كرد و مي ام كه براي معاويه دعا مي شنيده رسول خدا

، اميرالمؤمنين عمر ابن الخطاب شود كه يكي از شاهدان اين كلام رسول خدا و نيز روايت مي». كن
اني را به وسيله معاويه هدايت باشد. پس اگر او شاهد اين كلام بوده است كه خداوند مردم مي
دهد، در نتيجه بعلت مكانت عظيم عمر، اين مسئله نيز مسئله بزرگي است. و نيز اگر عمير بن  مي

به معاويه داده است اين » حمص«سعد النصاري، با اينكه عزل شده و جاي خويش را در ولايت 
دانيم كه عمير از اصحاب  مي ه كند، عظمت اين مسئله دوچندان خواهد شد. و هم سخن را روايت مي

 و از زاهدان انصار است.  رسول خدا
رفتار معاويه با رعيتش، بهترين رفتاري بود كه يك  :دگوي مي شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه

به ثبت رسيده است  تواند داشته باشد، و مردم او را دوست داشتند. و در صحيحين از نبي والي مي
برگزيدگان ائمه شما كساني هستند كه شما آنان را دوست داريد، و آنها نيز شما را « :كه فرمودند

فرستند. و شريرترين و  دوست دارند، و شما بر آنان صلوات فرستاده و آنان نيز بر شما صلوات مي
بدترين امامان شما كساني هستند كه شما نسبت به آنان كينه داريد، و آنان نيز نسبت به شما كينه 

كنيم، و  و به همينجا بسنده مي». كنند كنيد و آنان نيز شما را لعنت مي دارند، و شما آنان را لعنت مي
 چهره حقيقي معاويه را در هنگام سخن از خلافتش به تصوير خواهيم كشيد. (خ) 
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74Fپدري و مادري بسيار كرمي دارد

1.  

_____________________________________ 

اروي بنت كريز «است. چون مادر پدر او » هاشمي«و نسبت مادري او » عبشمي«نسبت پدري او  -1
 است. و هنگامي كه بدنيا آمد او را نزد نبي دختر عبدالمطلب ابن هاشم، عمه نبي» بيضاء دختر«

و آنگاه آب دهان ». تر است تا به شما او به ما شبيه« :عبدالشمس فرمودند به بني آوردند و ايشان
 ان پيداميدوارم كه مسقي (كسي كه آب را در زمي« :مباركشان را در دهان او انداختند و فرمودند

آمد. او با  پرداخت كه مگر اينكه از آن زمين آب بيرون مي و او هرگز به زميني نمي». كند) باشد مي
سخاوت، كرم، شجاعت، نفوذ رأي، و سختيهاي بسياري نشأت يافت. همه خراسان، اطرف فارس، 

آخرين پادشاه  سجستان و كرمان را فتح كرد تا اينكه به توابع غزنه رسيد. و بر يزدگرد بن شهريار،
آغاز شده و » كيومرث«فارسي غلبه كرد. ايرانيان اينگونه عقيده دارند كه سلسله پادشاهان آنان از 

بصورت منتظم و متوالي تا زمان يزدگرد ادامه يافت كه در زمان خلافت عثمان توسط جهاد همين 
نند آتشي است كه قلوب جوان شيردل يعني عبداالله بن عامر بن كريز سرنگون شد. و اين مسئله هما

گردد كه حقد و كينه اسلام، عثمان و ابن كريز را در دل  سوزاند و باعث مي اهل مجوسيت را مي
سوزان را سلاح كذب، دروغ، دسيسه و بغض ديده،  گيرند. پس آنان تنها راه خاموش ساختن اين كينه

دازند. اما اين را نيز هرگز از ياد پر و تا روز قيامت با همين سلاح با اسلام و اهل آن به مبارزه مي
نبايد برد كه همين ايران در زماني كه مذهب شافعي را به تن گرفت، بزرگاني را تقديم نمود كه به 
اسلام صادق بودند. همين ايران علماي سنت محمدي را تقديم كرد كه نبوغ سرشار آنان زبانزد 

ا را تقديم كرد كه قلوب خود را از هر گونه خاص و عام شد. همين ايران بزرگ ائمه، محدثين و فقه
غل و كينه نسبت به كساني كه ايمان آوردند و با جان و مال خود جهاد نمودند تا اينكه خداوند 
توسط آنان اقطار زمين را گشود، و امتها را هدايت كرد، پاك نمودند. آري، اهل سنت، اصحاب 

 كنند.  وست داشته و آنان را اجلال ميرا با توجه به مرتبه و منزلت آنان د رسول خدا
ايم، و خطا و اشتباه را از همه انسانها،  عصمت را براي هيچكس ادعا نكرده ما پس از رسول خدا

چه صحابي، و چه تابعي، و چه تابع تابعي باشد، توقع داريم. اما كساني كه آنقدر كوردل هستند كه 
بينند، و تنها همشان در دنيا  رسد نمي مي ها كوه تحسنات اين بزرگمردان را كه در سنگيني به عظم

كشند تا شايد اشتباه و لغزشي پيدا كنند و  دانيهاي تاريخ گشته و كثافت را بو مي اين است كه در زباله
توسط آن بتوانند اين بزرگان را مورد مذمت و توهين قرار دهند، دروغ ساخته و بافته و تقديم همگان 
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 ]دادن به وليد ابن عقبه امارت[

قبل از  –بر اساس فساد نيتي كه دارند  –عقبه. مردم  و اما ولايت دادن به وليدابن -11
او را به همان خاطر  :شتابند. آنان با تمسك به افترا گفتند حسنات، اول بسوي سيئات مي

او را بخاطر اينكه برادر من است، ولايت « :كه خودش گفته بود ولايت داد. او گفت
75Fام، ه نداد

لبيضاء عمه رسول خدا و توأم (دوقلوي) بلكه او را بخاطر اينكه فرزند ام حكيم ا 1
76Fام. و بيان اين مسئله را ذكر خواهيم كرد. شود، ولايت داده پدرش مي

و بايد دانست كه  2

                                                                                                                                                      
كند كه گوش فروبسته و به سخنان و نيرنگ  نساني و اسلامي اينگونه حكم نميكنند، آيا كرامت ا مي

 آنان اهميت و اعتنايي نكرد؟ 
حال از فتوحات عبداالله بن عامر بن كريز كه به اقصي نقاط شرق رسيده بود واز بين بردن امپراطوري 

ه ذكر دارد كه ها، او حسناتي خيرخواهانه و جدير ب مجوسيت توسط او بگذريم. جداي از اين

او اولين كسي است كه در « :دگوي مي  البداية والنهايةاز آن گذشت. ابن كثير در  توان نمي بسادگي

و نيز شيخ الاسلام ابن ». براي حجاج خانه خدا حوض اختيار نموده و در آن آب جاري كرد» عرفه«
 محبتي دارد كه هرگز او صاحب حسنات بوده و در قلوب مردم« :دگوي مي تيميه در منهاج السنه

 ». انكار نمودتوان آن را  نمي
ي ها كتاب ها يا فرانسويها بودند، نام و عظمت آنان در همانند اين شيرمردان، اگر از نسل انگليسي

هاي ما از نقل نام اين  ماند. اما متأسفانه وزارتخانه درسي، فرهنگي و تاريخي، براي ابد جاويد مي
 ها كتاب پوشي نموده، تا نام بزرگان انگليس و فرانسه، در اين چشمي درسي ها كتاب بزرگان در

جاويد گردد. اما نياكان خودمان، پس بايد دانست كه شيطان قلبهايي فاسد را بر سر كار گمارده است، 
كنند. در  تراود، و اكثريت نيز اين زشتي و دروغ را باور مي كه بجاي خير، از آنان زشتي و كذب مي

اي از بزرگي و  ايم خالي از مجد و عظمت، كه در حقيقت بر گنجينه ديل به امتي شدهنتيجه ما تب
 افتخار خوابيده است كه انسانيت نمونه آن را بچشم نديده است. (خ) 

دختر عبدالمطلب بن هاشم بود، برادر عثمان » بيضاء«كه دختر » اروي بنت كريز«او از سوي مادرش،  -1
 شد.  مي

اوضاع صدر اين امت را نداند، شايد بپندارد كه اميرالمؤمنين عثمان، وليد ابن عقبه  كسي كه احوال و -2
را از سر راه پيدا كرده و ولايت كوفه را به او داد. اما كساني كه خداوند نعمت آشنايي با آن عصر 
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اين دانند كه دولت صدر اسلام از خلافت ابوبكر،  جليل و مردمانش را به آنان عطا نموده است، مي

جوان سخت عزيمت صادق الايمان را كشف نموده و تا زمان وفات ابوبكر از استعدادات وي در راه 
هجري، موضع  12خداوند استفاده نمود. او در اولين شغل خويش، در جنگ مذار با فارسيان در سال 

راي مدد، او را هاي جنگي بود. و سپس ابوبكر ب اسرار خليفه ابوبكر و امين لشكر خالدبن وليد در نامه
هجري والي ابوبكر بر صدقات  13بسوي فرمانده ديگرش عياض بن غنم الفهري فرستاد. او در سال 

قضاعه بود، و سپس هنگامي كه صديق عزم فتح شام را نمود، وليد از لحاظ اعتماد، حرمت و كرامت 
ليد ابن عقبه نوشته، و از اي به عمروبن عاص، و براي او به منزله عمرو بن العاص بود. در نتيجه نامه

آنان براي فرماندهي لشكرهاي جهاد دعوت نمود. در نتيجه عمروبن العاص همراه با پرچم اسلام به 
هجري وليد  15سوي فلسطين، و ابن العقبه بعنوان فرمانده لشكر بسوي شرق اردن رفتند. و در سال 

ته و بعنوان سدي در شمال شام از و عرب جزيره را بعهده داش» تغلب بني«بن العقبه سمت امارت 
و همچنين » ربيعه«كرد تا مبادا از پشت به آنان حمله شود. او فرماندهي  مجاهدين حمايت مي

را بعهده داشت. او از اين فرصت فرماندهي و ولايت خويش براين » تنوخ«مسلمانان و غير مسلمانان 
ز انواع طرق حكمت و موعظه حسنه جهت سرزمين كه آكنده از اعراب نصاري بود استفاده نموده و ا

كرد تا همانند اعراب ديگر مسلمان گردند.  بسوي اسلام استفاده مي» تغلب«و » أياد«دعوت نصاراي 
كه تحت سيطره حكومت بيزانس بود فرار كرد و وليد ابن عقبه » انضول«أياد از دست او بسوي 

يصر قسطنطنيه نوشته تا أياد را به مرز دولت آميزي به ق مجبور شد كه از عمر بخواهد تا نامه تهديد
نيز كوشيد تا در مقابل نشر دعوت اسلامي وليد بين جوانان و كودكان » تغلب«اسلامي باز گرداند. و 

تمرد نموده و به طرقي از آن جلوگيري كند. و اين امر باعث خشمگين شدن وليد گرديد. خشم او به 
نكه مبادا فرمانده جوانش وليد بخواهد در اين مقطع زماني گوش عمر ابن الخطاب رسيد، و او از اي
جنگيدند  شان نسبت به قوم عرب دوش بدوش مسلمانان مي كه نصاراي عرب تغلب به علت تعصب

 به نصاراي تغلب حمله كند، او را از ولايت آن منطقه برداشت. 
ست گرفت. او از لحاظ پس وليد با اين تاريخ مجيد در زمان خلافت عثمان ولايت كوفه را در د

رفق، عدل، و احسان از بهترين واليان كوفه بود و در مدت ولايت او لشكريانش در افقهاي شرق 
 همواره ظفرمند و پيروز بودند. (خ) 
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77Fامر ولايت، اجتهاد است،

وقاص را عزل نموده، و از او  دانيم كه عمر، سعدبن ابي و مي 1
78Fجوانتر را بر سر كار گمارد.

1  

_____________________________________ 

گذاشته است. و در اين فصل به معناي و » نكته«مؤلف در اواخر اين كتاب فصلي دارد كه نام آن را  -1
ولي امر در هنگام اجتهاد در بر سر كار گذاشتن و يا عزل والي در نظر  حقايقي اشاره نموده است كه

گيرد. و اين معاني وحقائق بر اساس فقه عظيم و معارف بديعي است كه ائمه و علماي اسلام در  مي
اند به آن اشاره  ضمن فصولي كه براي امامت و سياست دولت در كتاب اصول دين تدوين نموده

 اند.  كرده
اينگونه زعم » منهاج الكرامه«در كتابش بنام » الحسن ابن المطهر الحلّي«فتراگوي شيعه يعني طاغيه و ا

و شيخ الاسلام ». عثمان ولايت امور مسلمانان را به هر كس و ناكسي واگذار نموده است« :كند كه مي
ابن ابي سفيان، نيز به زياد  علي« :دهد كه به او جواب مي ابن تيميه در كتاب منهاج السنه اينگونه 

بكر و امثال آنان ولايت داد. و براي شخص عاقل هيچ شكي نيست كه  ابي اشتر نخعي، و محمدبن 
بسيار جاي تعجب است كه شيعه، اين  :دهد و نيز ادامه مي». سفيان از همه آنان بهتر بود معاويه ابن ابي

د، ولايت داده است را امري منكر اميه كه با او خويشي داشتن مسئله را كه عثمان به افرادي از بني
دانيم كه علي نيز به خويشاوندان پدري مادري خويش ولايت داده  بينند. در حالي كه همه مي مي

است. او عبداالله ابن عباس را والي يمن، و قثم ابن عباس را والي مكه و طائف نموده است. و اما بر 
بكر (پسر ابي  ربيبه محمد ابن ابي» ثمامه«ديگر بن حنيف، و بر اساس روايتي  مدينه، در روايتي سهل

بكر، علي با مادر او ازدواج نمود و او را علي بزرگ كرده است) را به عنوان  بكر كه پس از وفات ابي
 والي قرار داد. 

دانسته است  از اين گذشته، شيعه عقيده دارند كه علي خلافت را فقط مختص به خاندان خويش مي
برند. پس در صورتي كه ولايت و امارت دادن در  پس از ديگري آن را به ارث مي كه فرزندان او يكي

برخي از اعمال به نزديكان و خويشان امر منكري باشد، پس دادن خلافت عظمي به نزديكان و 
علي در مورد آن كاري كرده است كه حجت « :خويشان از آن منكرتر است! ... و اگر كسي بگويد كه

حجت عثمان در آنچه كه انجام داد عظميتر است. و اگر مدعي، ادعا  :يمگوي مي او ، به»در دست دارد
زنندگان را ببندد، ما نيز براي  بوده و دلايلي از اين قبيل بياورد تا زبان طعنه» معصوم«كند كه علي 

در  آوريم كه هم در اخبار نقل شده به ثبت رسيده است و هم با عقل جور را دليل مي» اجتهاد«عثمان 
اميه در امور  در زمان حيات خويش از بني رسول خدا :دگوي مي آيد... و سپس شيخ الاسلام مي
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 ][مروان بن الحكم و وليد بن عقبه
و اما اين سخن آنان در مورد مروان و وليد صحتي ندارد، و آنان را فاسق  -12

 ترساند.  دن خود گوينده را ميوخواندن، فاسق ب

                                                                                                                                                      
به آنان تهمت زده  توان نمي كرد، و نيز پس از او كساني آنان را بكار گماردند كه مختلف استفاده مي

بائل قريش را يافت كه اي از ق قبيله توان نمي كه با آنها قرابتي داشتند. يعني ابوبكر و عمر. و هرگز
عبدالشمس عاملاني گرفته باشد. چون تعداد آنان بسيار زياد بوده،  در آنان بيشتر از بني رسول خدا

العاص  عتاب بن اسيد ابن ابي«در زمان عزت اسلام،  و شرف و سيادت در خون آنان بود. آري، نبي
اباسفيان بن حرب بن اميه را  فت. ايشانرا بر عزيزترين نقاط كره زمين يعني مكه بكار گر» ابن اميه

، يمن، و صنعاء بكار گماشت تا اينكه »بني مدلج«بر نجران، و خالدبن سعيد بن العاص را بر صدقات 
و ابان بن » عرينه«هاي  عثمان بن سعيد بن العاص را بر تيماء، خيبر، و قريه به رفيق اعلي پيوست.او

و سپس بر بحرين گماشت كه پس از علاء ابن الحضرمي  سعيد ابن العاص را بر برخي از سرايا
 بر اين سمت بود.  اميه) تا زمان وفات رسول خدا (حليف بني

اند، و يا اينكه از جنس و قبيله آنان  از آنان استفاده نموده من بجز كساني كه نبي :دگوي مي عثمان
بكر و عمر ... در نتيجه اجازه استفاده ام، و بهمين صورت ابو اند، از كسي ديگري استفاده ننموده بوده

تر از ادعاي  به ثبت رسيده است در نزد هر عاقلي موثق اميه كه بر اساس نص ثابتي كه از نبي از بني
هاشم است، كه نص ثابتي از آن در دست نيست. و نزد اهل علم، اين  خلافت در شخصي معين از بني

اميه بر اساس نقل ثابت  حال آنكه اجازه استفاده از بني ادعا بر اساس نقل، دروغ و نفاقي بيش نيست،
باشد. و كسي كه به زندگاني كارگزاران عثمان بنگرد، حيات آنان را سرشار از جهاد  بوده و درست مي

يابد، و هيچ شكي به دل راه  ها مي و فضل ديده و آنان را در ميان رجال دولت در بالاترين مرتبه
باشند، و ثواب نتايج  اران اساس و شالوده مجد اداري و لشكري اسلام ميدهد كه آنان بنيانگذ نمي

 فتوح جنگي و انتشار اسلام در شرق و غرب كره زمين را خواهند برد. (خ) 

 :هجري اتفاق افتاد، و كساني كه پس از سعد بكار گرفته شدند عبارتند از 21اين واقعه در سال  -1
ر زمان او واقعه نهاوند اتفاق افتاد) و پس از او زياد بن حنظله (كه عبداالله بن عبداالله بن عتبان (كه د

 از اين منصب استعفا داد) و پس از آندو، عماربن ياسر. (خ)
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باشد.  و نزد صحابه، تابعين، و فقهاي مسلمانان از بزرگان امت ميدل، امروان مردي ع
تابعين از نظر  از صحابه، سهل بن سعد الساعدي از او حديث روايت كرده است. و اما

نيز شناخته  يروند، گر چه نزد بعضي از علماء به نام صحاب بشمار ميسنيّ ياران او 
79Fشود مي

ي مختلف، همه او را تعظيم نموده و فتاوي و روايات ها سرزمين و نيز از فقهاي .1
نهند. و اما مورخين و اديبان سفيه، به اندازه عقل پوچ خود، سخن پوچ  او را اعتبار مي

80Fگويند يم

2. 
  لقب دادهاند كه خداوند او را فاسق  و اما در مورد وليد، برخي از مفسران روايت كرده

 گويند: است، آنجا كه مي

لٰةَٖ ﴿ ََ َ ن قوَۡمَۢ� �� يلُوْ ن تاُ�
َ

ن أ ََبيَّنُوْٓ ََ ��لََِٖ  ۢ ب ُُ �ن جَامَُٓ�مۡ َاَس�  ].٦الحجرات: [ ﴾ِ

_____________________________________ 

باشد كه  اند، زين العابدين علي بن الحسن السبط مي از كساني كه از بزرگان تابعين از او روايت كرده -1
را به ثبت رسانده است. و نيز سعيدبن المسيب، رأس شيخ الاسلام ابن تيميه در منهج السنه آن 

علماي تابعين، و برادرانش يعني فقهاي هفتگانه، ابوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي، و عبيداالله بن عبداالله بن عتبه بن مسعود، و عروه بن الزبير، و همترازانش همانند عراك بن 

، وعبداالله بن شداد بن الهاد كه يكي از كساني است كه از »هلكد«مالك الغفاري المدني فقيه اهل 
 اند.  عمر و علي و معاذ روايت كرده

و اگر كسي بخواهد در احاديث روايت شده از مروان تأمل كند خواهد ديد كه حاملان اين احاديث 
است، و همه  ي آنان در مدت دو نسل و يا بيشتر تسلسل يافتهها روايت ائمه مورد اعتمادي هستند كه

خواهند سوزش دل خود را با طعنه  آنان در اسلام خويش مقامي بسيار بالاتر از كساني دارند كه مي
كنندگان  توان گفت كه در ميان روايت زدن به مروان و افراد بهتر از مروان خنك سازند. بلكه مي

 ه ميل داشت ... (خ) احاديث مروان شخصي همانند عبدالرزق امام اهل يمن وجود دارد كه به تشيع

زنند كه او از آنان بري  هايي مي و بسيار عجيب است كه اين افتراگويان و شورشگران به مروان تهمت -2
افتاد، و هيچكس، چه  دانيم كه او در واقعه جمل بعنوان اسير بدست اصحاب علي است. و همه مي

 رد. (م) به اجازه علي، و چه بدون اجازه علي او را تعذيب و شكنجه نك
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 شده است. يعني هنگامي كه رسول خداگويند كه اين آيه در مورد او نازل  آنان مي
نتيجه اند. در  او باز آمده، خبر داد كه آنان مرتد شده طلق فرستاد، وصالم او را بسوي بني

بن وليد را براي بار دوم نزد آنان فرستاد و معلوم شد كه سخن ارتداد  خالد رسول خدا
اين در همين  :گويند ضي مياند. بع باشد. و بسياري نيز در او اختلاف كرده آنان باطل مي

جاي ديگري  گويند، اين آيه در علي و وليد در واقعه نازل شده است، و برخي نيز مي
81Fنازل شده است

1.  

_____________________________________ 

عقبه نازل شده، و چگونه اين آيه در مورد وليد بن در آنچه گذشت، برايم بسيار جاي تعجب بود كه  -1
يعني ابوبكر و عمر، او را  خداوند او را فاسق خوانده است، و سپس دو خليفه بزرگ رسول خدا

صفحات گذشته هنگام همانگونه كه تاريخ ثبت نموده است، آنچنان مكانتي دادند كه در مورد آن در 
ميان  –سخن از گذشته او در زماني كه عثمان به او ولايت داد، مثالهايي وارد آورديم. اين تناقض 

مرا به اين شك  –اعتماد ابوبكر و عمر به وليد بن العقبه، و اينكه خداوند او را فاسق خوانده است 
اين شك به اين خاطر بود كه شايد انداخت كه ممكن است اين آيه در مورد او نازل نشده باشد. و 

ديدم كه خداوند  خواسته باشم احتمال فاسق بودن را از او دور كنم، بلكه به اين خاطر بود كه بعيد مي
او را در آيه صريح قرآن فاسق بخواند، و آنگاه همين شخص، مورد اعتماد و اطمينان ابوبكر و عمر 

ر از آنان هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت، ، شاخصتكه در اولياء خداوند پس از رسول خدا
واقع شود. و پس از بوجود آمدن اين شك، تصميم گرفتم تا در مورد اخبار وارده در مورد نزول اين 

لَٰةٖ ﴿آيه:  ََ َ ن قَوۡمَۢ� �� يلُوْ ن تاُ�
َ

ن أ بَيّنُوْٓ ََ ََ ��َلَِٖ  ۢ ب ُُ �ن جَامَُٓ�مۡ َاَس� مي اعاده نظر نموده و ك ].٦الحجرات: [ ﴾ِ

تحقيق كنم. و پس از تحقيقات كافي متوجه شدم كه اخبار وارده در مورد اين حديث تا زمان 
متوقف شده است، و هيچكدام ازاين » يزيدبن رومان«و يا » إبن أبي ليلي«و يا » قتاده«، و يا »مجاهد«

ان، و زمان وقوع كنندگان اين اخبار را در مدت صد سال و يا بيشتر كه ميان زمان آن افراد، نام روايت
اين صد سال آكنده از راوياني است كه به حركتهاي  اند. و حادثه وجود داشته است، ذكر ننموده

اند. و كساني كه آرزو و هوس و بدنام كردن وليد و بهتر از وليد را در دل  گوناگون تمايل داشته
اند كه از لحاظ علمي هيچ  كردهپروراندند، بسيار زيادند كه دنيا را پر از اخبار دروغ و هولناكي  مي

باشد، و اين  ارزش ندارد. و در نتيجه تا زماني كه نام اين افراد نزد علماي جرح و تعديل مجهول مي
اخباري را كه منقطع بوده و  توان نمي دانند، پس، از لحاظ شرعي و تاريخي علما حتي نام آنان را نمي
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برده  ها نزد رسول خدا در روز فتح، وليد همراه ديگر بچه :و نيز گفته شده است كه
بجز وليد. كه ند، سر همه آنان را مسح نموده و براي آنان طلب بركت نمود شد و ايشان

بر سر من خلوق (نوعي طيب كه اكثر اجزاء آن زعفران « :گويد در اين مورد وليد مي
. پس آيا كسي كه در »ح كند، امتناع ورزيداز اينكه سر من را مس است) بود و ايشان

82Fفرستند؟ اين سن باشد را براي گرفتن اين چنين خبر مهمي مي

1  
                                                                                                                                                      

ول در مورد اين حديث وجود دارد كه سند آن نسبتي ندارند، صحيح خواند. و نيز دو خبر موص
آشكار است. اما در سلسله افراد خبر اول، ضعف وجود داشته، و خبر دوم را طبري از ابن سعد نقل 

هجري در بغداد  230كند، حال آنكه طبري اصلاً ابن سعد را نديده است، چون ابن سعد در سال  مي
اي نبوده است كه هنوز از زادگاه خود يعني شهر  وفات نموده، و در آن زمان طبري طفل شش ساله

آمل خارج نشده بود. و از اينها گذشته، در وقوع اين حادثه و نزول اين آيه همانگونه كه در صفحات 
 آينده خواهيم ديد، وليد بسيار كم سن و سال بوده است. (خ) 

ل نموده است ... و ظاهر اين حديث را كه در مورد سن وليد است، امام احمد در مسند خويش نق -1
اي  قضيه اينگونه است كه وليد بن عقبه اين حديث را در زماني كه در آخرين ايام حياتش در قريه

عزلت پيشه كرده بود روايت نموده است. كه توسط افراد آن قريه تسلسل يافته و امام احمد از   گوشه
روايت ايشان و چند روايت همانند آن  بزرگ آن قريه گرفته است ... در نتيجه قاضي ابن العربي به

اعتماد نموده، و در مورد سن وليد ابن العقبه كه در آن زمان كودكي بيش نبوده است، حكم داده 
باشد. و بسيار عجيب  د مقصود از نزول اين آيه شخص ديگري بجز وليد بن العقبه ميگوي مي است، و

دار كنند، با  بار اين صحابي جوان و مجاهد را خدشهاند تا اعت خواسته بينيم، كساني كه مي است كه مي
اند كه با استفاده از روايتي ديگر، سفر وي با برادرش  خواسته پوشش گذاشتن بر سن كم او مي

براي بازگرداندن خواهرشان ام  به مدينه را در سال هفتم هجري جهت درخواست از نبي» عماره«
بينيم كه در اصل اين  ه او سنش زياد بوده است. اما ميكلثوم به مكه، حجت قرار داده و بگويند ك

نام عماره بر نام وليد مقدم آمده، و اين نشانه اين است كه در اين  –حتي اگر صحيح باشد  –خبر 
خبر، اصل، عماره بوده، و وليد به همراهي او آمده بوده است. پس بگذاريد بپرسيم كه چه اشكالي 

دانيم كه اين  راهي برادرش براي امري به مدينه آمده باشد؟ و همه ميدارد كه وليد كم سن و سال بهم
افتد. در نتيجه اين سخن وليد كه او در سال هفتم هجري  مسئله در هر زمان و مكاني اتفاق مي

هيچ تناقضي اي بيش نبوده است، با اين خبر كه او به همراهي برادرش به مدينه رفته است،  بچه پسر
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توان اين چنين  شود. و چگونه مي ارزش مي ث بيپس با وجود اين اختلاف، اين حدي
 نيز باشد.  مردي را فاسق خواند؟ حال آنكه از اصحاب محمد

را نيز حد زد، » قدامه بن مظعون«عمرْ، دانيم كه  پس مي و اما حد او در مورد خمر.
83Fود].ست كه بعداً با او مصالحه نمو او را عزل نمود [و گفته شده احال آنكه او امير بود، 

1 
                                                                                                                                                      

شود كه تمامي اخبار وارده در مورد وليد بن عقبه در شأن نزول اين آيه هيچ  ين ميندارد. پس نتيجه ا
هيچگونه حكم علمي در مورد آن صادر نمود. و اگر به  توان نمي دليل شرعي ويا تاريخي ندارد, پس

اين سخن، حديث امام احمد را در مورد سن وليد كه در مسند آمده است، اضافه كنيم، حكمت 
ر در مورد استفاده از وليد، و اعتماد آنان به او، با وجود اينكه وليد در آن زمان بسيار ابوبكر و عم

 شود. (خ)  جوان بود نيز بخوبي روشن مي

قدامه بن مظعون الجمحي يكي از سابقين الاولين است كه در هر دو هجرت و نيز بدر حضور داشته،  -1
شود كه او دايي ام  زدواج كرده بود. و نيز گفته ميو داماد اميرالمؤمنين عمر بود، و با خواهر او ا

المؤمنين حفصه و برادرش عبيداالله است. و در زماني كه قدامه در خلافت عمر، امير بحرين بود، 
كند كه قدامه شراب خورده و  بزرگ بني عبدالقيس از بحرين به سوي عمر آمده و ادعا مي» جارود«

آري «د گوي مي و او» آيا كسي هست كه با تو شهادت دهد؟« :دگوي مي مست كرده است. عمر به او
ام كه شراب  او را نديده« :دهد كه پرسد، و ابوهريره جواب مي آنگاه عمر جريان را مي». ابوهريره

در شهادت خويش « :دگوي مي عمر به او». كند ام كه مست است و استفراغ مي بنوشد، اما او را ديده
حد خداوند را « :دگوي مي آيد، و جارود به عمر از آن، قدامه از بحرين ميو پس ». اي گيري كرده نتيجه

دهد  و او جواب مي» آيا تو دشمن او هستي يا شاهد؟« :پرسد كه و عمر از او مي«بر او اجرا كن. 
شود. و  و جارود ساكت مي». اي پس شهادت خويش را به انجام رسانده« :دگوي مي و عمر». شاهد«

 و عمر به او». حد خداوند را بر او جاي كن« :دگوي مي آيد و به او فرداي آن روز باز بسوي عمر مي
اين از حق بدور است كه « :دگوي مي و جارود به عمر». بيني شوي يا اينكه بد مي ساكت مي« :دگوي مي

آورند و  و پس از اين واقعه همسر قدامه را مي...» بينم  شراب بنوشد و آنگاه من بد مي پسر عموي تو
شود كه حد را بر او جاري سازد، و صحابه به  دهد. و عمر بر اين مي او بر ضد شوهرش شهادت مي

د ند، تا هنگامي كه او بيمار است بهتر است كه حد را بر او جاري نسازي. پس از مدتي نزگوي مي او
او باز آمده و باز به او گفتند كه بعلت بيماريش حد را بر او جاري مساز. و عمر به آنان جواب 

هاي شلاق بياندازد برايم بهتر از اين است كه خداوند را  اگر خداوند مرا زير ضربه« :دهد كه مي
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و گناهي كه بعد از آن توبه صورت گرفته باشد، وصف عدالت را از شخصي زايل 
84Fكند نمي

1.  

                                                                                                                                                      
جه قدامه از او و حد را بر او جاري نمود. در نتي». ملاقات كنم و حد اين شخص بر گردنم باقي بماند

غضبي به دل داشت. و پس از بازگشت از حج قدامه را نزد عمر آوردند و عمر با او صحبت نموده و 
 براي او مغفرت طلبيد. 

و جالب است بدانيم كه از بخت نيك قدامه بن مظعون، او قريشي و از طايفه بني جمح است. و اگر 
شت گفتار، مادامي كه در اين دنيا دروغ وجود ي زها زبان قريشي و از طايفه بني عبدالشمس بود،

 بستند. (خ) شماري را به او مي دارد، انواع اكاذيب را اختراع كرده و زشتيهاي بي

اين سخن حق است. و در مورد كساني همچون قدامه بن مظعون، و ابي محجن الثقفي اين شاعر  -1
داشت، مصداقيت دارد. اما در مورد وليد بن دلير و سواركار كه در نبرد قادسيه روزي بسيار پر افتخار 

العقبه، اين مجاهد فاتح و عادل و مظلوم (كه هر چه در توان داشت براي امت خويش انجام داده، و 
دهند، پس از مقتل عثمان  پس از اينكه ديد چگونه اهل باطل بر صالحين جفا نموده و آنان را آزار مي

كرد،  فاصله داشت و در زمان عمر در آنجا جهاد مي» رقه«ر در مكاني دوردست كه پانزده ميل از شه
گوشه عزلت گرفت) كه دسائس كذابين مدت سيزده قرن بر او و سيرتش پوشش گذاشته بود اين 

كند. پس وقت آن رسيده است كه اين پوشش را بدور ريخت تا حق هويدا گردد.  مسئله صدق نمي
 ناپذير است.  نخواهد ماند و ظهور آن اجتناب چون حق بعلت قدمتش هرگز تا به ابد در حجاب

خواست تا  مي –از زماني كه ولايت كوفه را براي اميرالمؤمنين عثمان بدست گرفت  –وليد بن العقبه 
در عدل و نبل و اخلاق نيك حاكمي نمونه باشد، همانگونه كه در جهاد و قيام خويش براي اسلام 

اي  رت كوفه را بدست داشت، ودر اين مدت خانه او دروازهالگو و نمونه بود. او مدت پنج سال اما
توانست به خانه او  نداشت تا او را از مردم جدا سازد، و هر كسي در هر وقت از شب و روز مي

داخل گردد. چون او احتياجي به پنهان شدن از مردم نداشت، و پنهان كردن حق، معنايي ندارد. و 
ر خود عشق ورزند، چه، او براي مردم موجب خير بود و تا جاي تعجب نيست كه مردم به اين امي

كرد  جايي كه براي غلامان و نوزادان رزق قرار داده و از زيادي اموال بر عمال و خادمان بخشش مي
شد. و حقيقتاً همه مردم اين امير نمونه را در مدت  و از حقوق آنان هرگز چيزي كاسته نمي

از اشرار و اهل فساد كه قانون شرع بدست وليد آنان را شلاق  حكمرانيش دوست داشتند. اما گروهي
زده بود، تصميم گرفتند كه تمامي زندگاني خود را وقف اذيت و آزار رساندن به وليد سازند. پس 
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يكي از آنان ابازينب بن عوف الازدي است، و ديگري  :بگذاريد چند نفري از آنان را نام ببريم

هير نام دارد. پسران اين سه نفر در يكي از شبها به خانه ابن الحسيمان ابامورع، و سومي جندب ابن ز
كشند، غافل از اينكه يكي از اصحاب رسول خدا كه همراه با فرزندش جهت  ور شده و او را مي حمله

گسيل شدن در يكي از لشكرهاي وليد براي جهاد به كوفه آمده بودند، در همسايگي اين خانه بسر 
ها به خانه ابن  حابي يعني ابوشريح خزاعي و پسرش جريان حمله اين اوباشبردند. اين ص مي

دهند. و وليد حكم شريعت را در مورد آنان در  بينند و بر عليه قاتلان او شهادت مي حسيمان را مي
كنند كه براي اين  گذارد. پدران اين افراد ميان خود و شيطان عهد مي جلوي دروازه قصر به اجرا مي

گمارند تا او را تحت نظر داشته باشند  اي بچينند. آنان جاسوسان خود را بكار مي بان دسيسهامير مهر
و همانگونه كه قبلاً نيز گفتيم، در خانه او هميشه به روي مردم باز بود. در يكي از روزها يكي از 

مسلمان  بود و بعدها توسط وليد» تغلب«شعراي شمال كه نصراني بوده و از بستگان او از سرزمين 
اش مهمان او بود. جواسيس اينگونه پنداشتند كه اين شاعر نصراني حتماً شراب  گرديد، در خانه

كند. در نتيجه آنان ابازينب و ابامورع  نوشد، و اگر بنوشد، پس وليد اين شراب را براي او تهيه مي مي
اي نداشت،  . خانه او دروازهريزند كنند، و همگي از ناحيه مسجد به خانه مي و يارانشان را خبردار مي

كند. شورشيان  شود، چيزي را در زير تخت پنهان مي و هنگامي كه وليد از حضور آنان غافلگير مي
بينند كه در آن چند دانه انگور  آورند و بشقابي را مي بدون اجازه وليد آن را از زير تخت بيرون مي

مان خود بجز چند دانه انگور، چيز ديگري است، و وليد از خجالت اينكه مردم ببينند او براي مه
ندارد، آن را زير تخت پنهان كرده بود. شورشيان به يكديگر نگريسته و از زشتي خجالت همديگر را 

شوند و بسوي اين شورشيان شتافته و آنان را لعنت و  كنند. و مردم از اين پيشآمد باخبر مي ملامت مي
ستر گذاشته و حتي اين جريان را از اميرالمؤمنين عثمان پنهان  كنند. اما وليد بر اين مسئله ملامت مي

زينت پايان  مورع و ابي كند. اما كيد و كينه جندب و ابي كند و با صبر زيبايش، سكوت پيشه مي مي
 كنند.  پذيرد. آنان از هر فرصتي استفاده كرده و از هر پيشامدي براي افترا زدن به وليد استفاده مي نمي

اري از كساني كه كارمندان حكومت بوده و وليد بعلت سوء رفتار و معامله با مردم آنان را و نيز بسي
از كار بركنار كرده بود، به مدينه رفتند تا اميرالمؤمنين عثمان را نسبت به وليد مشكوك كرده و 

زينب و بردند، در كوفه ابو خواهان بركناري وليد شدند. و در زماني كه اين افراد در مدينه بسرمي
ابومورع همراه با مردمان ديگر به دارالاماره و به مجلس وليد وارد شدند، و هنگامي كه وليد براي 
استراحت مجلس را ترك گفت، و حاضران نيز از مجلس خارج شدند، آنان در آنجا باقي مانده و پس 

شود خاتم  بيدار مياز جستجو خاتم (انگشتري) وليد را يافته و دزديدند. هنگامي كه وليد از خواب 
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دو زن وليد در خانه  -اند؟  پرسد كه آيا خاتم را نديده يابد. او دو زن داشت، و از آنان مي خود را نمي

توانستند حاضران مجلس را ببينند  انداز داشت و از خلال آن مي اتاقي داشتند كه به مجلس وليد چشم
، دو نفر بودند، و مشخصات آن دو را براي ند آخرين كساني كه در مجلس باقي ماندندگوي مي آنان –

باشند، و خاتم را فقط براي اعمال  وليد وصف كردند. وليد دانست كه آنان ابوالمورع و ابوزينب مي
يابد كه آنان كوفه را ترك  فرستد، اما در مي اند. او كساني را در پي آنان مي اي ربوده نيرنگ و دسيسه

نان دو شاهد نزد عثمان آوردند تا شهادت دهند كه وليد شراب اند. آ گفته و به سوي مدينه رفته
پندارم كه آنان اين موضوع را در اين شهادت دادن دروغين از جرياني  خورده است (و من اينگونه مي

اند.) و عثمان از آنان  كه قبلاً در زمان خلافت عمر براي قدامه بن مظعون اتفاق افتاده بود الهام گرفته
ما در جوار او بوديم، و هنگامي كه  :دهند و آنان جواب مي» نه اين مسئله را دريافتند؟چگو«پرسد  مي

آن  كند، مگر اينكه كسي شراب استفراغ نمي« :كرد. و عثمان گفت بر او وارد شديم، شراب استفراغ مي
براي او  در نتيجه وليد را از كوفه آوردند و او براي عثمان قسم خورد و جريان را». نوشيده باشدرا 

گذاريم، و شاهدي كه به دروغ شهادت داده باشد،  ما حد را به اجرا مي« :تعريف كرد. و عثمان گفت
 ». جايگاهش در آتش است

اين داستان متهم شدن وليد به خوردن شراب است كه در تاريخ طبري نقل شده است، و با وجود 
د كه گوي مي ن داستان ندارد. و طبرياينكه از چندين مصدر نقل شده است، اما چيزي اضافه بر اي

شاهداني كه بر عليه وليد شهادت دادند، دو نفر از ظالماني بودند كه بارها بر عليه او شهادت زور داده 
بودند، و در اين شهادت اصلاً ذكري از نماز نيامده است چه رسد به اينكه دو ركعت و يا چهار 

ودي خود امري بسيار عجيب است. چون خبر آن از ركعت باشد. و اين اضافه شدن مسئله نماز بخ
د در زمان اقامه حد بر وليد همراه با گوي مي حضين ابن المنذر (يكي از اتباع علي) نقل شده است كه

در صحيح خويش (كتاب حدود) به ثبت آن را  عثمان بوده است و اين خبر از او نقل شده و مسلم
عفان را ديدم و وليد را آورد كه نماز صبح را دو ركعت  عثمان بن« :رسانيده است، به اين لفظ كه

اند  خوانده بود و سپس پرسيده بود، آيا اضافه بكنم؟، و دو نفر برعليه او شهادت دادند كه او را ديده
اند كه وليد نماز صبح را دو  بينيم كه هيچكدام از اين دو شاهد شهادت نداده پس مي». كند استفراغ مي

خورد، و  پس پرسيده است يكي از  آن دو شهادت داده است كه ديده او شراب ميركعت خوانده و س
كند. و اما مسئله نماز صبح و زياده آن از سخنان حضين  د ديده است استفراغ ميگوي مي ديگري

و حتي در زمان اين حادثه در كوفه نبوده  ،دانيم كه حضين جزو شاهدان نبوده است است، و مي
دهد. و عجيبتر از آن اينكه همين خبر كه  ند اتهام را به شاهد مشخصي ربط نمياست. و حضين اين ب
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اي چون او از سوي مادرت اروي بنت  تو وليد را به امارت رسانده :و به عثمان گفتند
بلكه او پسر « :كريز ابن ربيعه بن حبيب بن عبد شمس برادر تو است. و او جواب داد

. او پسر ام حكيم البيضاء جده عثمان و جده وليد از سوي است عمه رسول خدا
 باشد.  مي مادرشان اروي است. و ام حكيم خواهر دوقلوي عبداالله پدر رسول خدا

                                                                                                                                                      
در صحيح مسلم آمده است، در سه موضع نيز در مسند امام احمد وارد شده است كه باز از حضين 

كند. اما در  اين خبر را در هر سه موضع از حضين روايت مي» املذي«روايت شده است و باز هم 
هيچ سخني از نماز و زياده آن به ميان نيامده است، كه اين خبر، باخبري كه در موضع اول و دوم 

گيريم  صحيح مسلم آمده و باز هم از زبان حضين نقل شده است تعارض دارد. پس اينگونه نتيجه مي
كه در يكي از دو روايت، تحريفي وجود دارد كه خداوند به سبب آن آگاهتر است. و در مجموع 

است كه مسئله نماز از سخنان حضين بوده و حضين در آنجا شاهد نبوده است و  حاصل كلام اين
 اين مسئله از هيچ شاهدي نقل نشده است. پس اين كلام او هيچ ارزشي علمي ندارد. 

و پس از اينكه حالت دو شاهد ظالم را در اين داستان دانستيم خوب است كه اين مسئله را هم بدانيم 
ان عثمان بود كه قبل از شهادت دادنش بر عليه وليد، خداوند را عصيان كرده كه حمران يكي از غلام

اي ازداوج كرده بود كه هنوز عده طلاقش تمام نشده بود. و عثمان به  بود. او در مدينه با زن مطلقه
خاطر اين مسئله بر او خشمگين شده بود و او را از مدينه بيرون كرده بود. در نتيجه او به كوفه رفته 

وارد شده و به دروغ نزد رجال » عامربن عبدالقيس«و همه جا در پي فساد بود. او بر عابد صالح 
 دولت به او افترا زد و باعث شد كه او را به شام بفرستند. 

كنم تا در مورد آنان  پس من امر اين شاهد و دو شاهد قبل از او را به وجدان خود خواننده موكول مي
د. و در اجتهاد من وليد يكي از اصحاب رسول خدا و مجاهدي شجاع بود هر چه بخواهند حكم دهن

كه سيرت نيك و صدق امانتش نزد همه مردم معروف بوده و نزد سه خليفه از كاملترين خلفاي اسلام 
يعني ابوبكر، عمر و عثمان مورد اطمينان و اعتماد بوده است. و در هر صورت، شاهداني كه نزد 

شهادت دادند، با اينكه كساني نبودند كه از خدا و قيامت بترسند، مسئله نماز را عثمان بر عليه وليد 
 اند.  عنوان نكرده

و بسيار عجيب است كه امتي، بزرگان و شجاعانش را اينگونه پاداش دهد و چهره تاريخ خود را 
ا منتشر سازد زشت ساخته، و مجد خود را همانند اشرار اين امت منهدم سازد. و آنگاه كيد آن اشرار ر

 تا اينكه حتي خوبان نيز بپندارند كه همه آن كيد و نيرنگ، حق بوده است. (خ) 
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85Fو چه عيبي دارد كه شخصي برادرش و يا خويشش را امارت دهد

1.  
_____________________________________ 

در صفحات پيش عنوان كرديم كه علي بن ابيطالب نيز در مدت خلافت خويش در اكثر مناطق  -1
اميه را امارت داد. و همچنان  مردان و جوانان بني خويشان خود را امارت داد. و نيز رسول خدا

ابوبكر و عمر اينكار را كردند. در نتيجه عثمان به امري جديد دست نزده است، بلكه قبل از او رسول 
بينيم كه عثمان هنگامي كه برادر خويش را  و دو يارش به اين امر مبادرت ورزيده بودند. و مي خدا

ادت دو كنيم هيچكسي با تمسك به شه زند كه فكر نمي زند، در حقيقت بكاري دست مي حد مي
امام عامربن شراحيل الشعبي كه  :كند كه خبر انجام دهد. طبري روايت مي ورز از خدا بي شاهد غرض

هاي وليد بن  ين قاضيان اسلام در طول تاريخ است، مسلمه بن عبدالملك (يكي از نوهتر بزرگ از
گفتند. شعبي  سخن مياز جهاد و قهرمانيهاي او » مسلمه«عقبه ) را ديده بود كه در اوائل قهرمانيهاي 

گفتيد؟ دامنه  اگر وليد و امارت و غزوات او را ديده بوديد چه مي« :دگوي مي رو به آنان كرده و
نقاط كشيده شده بود، و هرگز كوتاهي نكرد و شكست نخورد، تا اينكه   ترين غزوات او به دوردست

ت درياي خزر در روسيه، كه زماني كه يكي از فرماندهان لشكرش عبدالرحمن الباهل به دربند (پش
رفت) رسيده بود از كارش عزل گرديد. و نيز  هاي جهان بشمار مي ترين قلعه در آن زمان از مستحكم

از كارهاي كه عثمان توسط وليد انجام داد اين بود كه اضافه بر مواجب مملوكان كه آن را از اربابان 
 ». داد تا راحت زندگي كنند نان حقوق ميداشتند، از زياده اموال، ماهانه به آ خود دريافت مي

دهد تا  بينيم كه اين گواهي را امام شعبي در مورد وليد و جهاد ظفرمند و احسان وي با رعيتش مي مي
چشم دروغگويان كور گرديده، و دل صالحين را شاد كند. و چه زيبا در روز حد زدن وليد، 

گذاريم، و  ما حد را به اجرا مي« :دگوي مي و سازد اميرالمؤمنين عثمان برادرمظلومش را آرام مي
 ».شاهدي كه به دورغ شهادت داده باشد، جايگاهش در آتش است

ينَ مَ ﴿ � َّ � ّ�ٗ لّ �َ �نَا  ِ� قُلُو� عَلۡ  ۡ ََ نٰ� وََ�  َٰ ي ��ۡ �� ينَ سَلَقُوناَ ب �نَا ٱيّ� خَۡ�نٰ � اَ وَ�� ََ  ّۡ ف� َۡ ََ رمَُ رَّ�نَا ٱ ّ �ن ِ ٓ ن رَّ�نَا وفٞ ْمَنُوْ
يم   �َ  ].١٠الحشر: [ ﴾١رّ

استاد دانشكده شريعت در دانشگاه » شيخ محمد ابو زهره«بينيم  و بسيار جاي تأسف است كه مي
  :شمارد را اينگونه بر مي قاهره نيز همپاي ديگران شده و دلائل انقلاب بر عليه عثمان

ه عيب و گناهي وجود ندارد، او بسيار خويشاوندان خويش را دوست داشت، كه البته در اين مسئل«
اما او آنان را ولايت داد و بسيار به خويشتن نزديك نمود و در بسيار از شئون دولت با آنان به 

پرداخت، و در آنان كساني وجود داشت كه اهل اعتماد و اطمينان نبودند. و عثمان بيشتر  مشورت مي
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وقاص،  علي بن ابيطالب، سعدبن ابي پرداخت تا با اصحاب رسول خدا، همانند با آنان مشورت مي

 )». 43طلحه و ديگران ... (المذاهب الاسلاميه ص 
  :گيريم از اين عبارت استاد ابو زهره اينگونه نتيجه مي

در ولايت دادن به نزديكان، تا زماني كه آنان مخلص و اهل اينكار باشند عيب و گناهي وجود  :اولاً
بن ابيطالب را بر اخماس يمن و قضاوت در آن  ش علينيز پسر عموي ندارد. چون رسول خدا

اميه را به مناصب مختلف و مهم گمارد، و همه  ولايت گماشت، همانگونه كه بسياري از مردان بني
نوشته ابن حزم » جوامع السيره«توانيد در اين مورد به كتاب  باشند. (مي مي آنان نزديكان ايشان

بن عباس،  الب در زماني كه به خلافت رسيد، عبداالله بن عباس، قثم بن ابيط مراجعه كنيد). و نيز علي 
 ثمامه بن عباس ... را به ولايت رساند. 

بياورد.  –بزعم او  –آرزو داشتيم كه استاد ابو زهره براي ما مثالي از نزديكان غير لايق عثمان  :ثانياً
سرح باشد، كه در مورد  عد بن ابيممكن است قصد او از اين سخن، مروان بن الحكم، و عبداالله بن س

خون او را مباح كرده بود. او پس از ايمان آوردن مرتد شده بود، و بعدها عمروبن  نبي« :دگوي مي او
 ...» العاص او را ولايت داد 

 مؤلف اين كتاب در مورد مروان به اندازه كافي سخن گفته است ... 
عثمان نزد رسول « :دگوي مي رحمه االله در منهاج السنهواما عبداالله بن سعد، شيخ الاسلام ابن تيميه 

نيز شفاعت او را پذيرفته  براي عبداالله بن سعد بن ابي سرح شفاعت كرده بود و رسول خدا خدا
 ». و بعداً با وي بيعت كرده بود

اين صحابي امتحانات سختي را در جنگ با روم پس داد و در اين امتحانات پيروزمند بود. او بلاد 
در تأسيس نيروي دريايي  را فتح نمود و اهالي آنجا مجبور به دفع جزيه شدند. او با معاويه» نوبه«

با روميان مشاركت داشت، تا اينكه پيروزي نصيب مسلمانان گرديد. » ذات الصواري«اسلامي و جنگ 
. پس گردد و فضل حمايت سواحل مصر و آفريقا در نبرد با روم به نيروي دريايي سعد باز مي

 خداوند براي اعمالش او را جزاي نيك دهد. 
اميه در  و اما آنچه استاد ابو زهره در مورد افزوني شور و مشورت عثمان با خويشاوندانش از بني :ثالثاً

امور دولت، و قلت نظرخواهي از بزرگان صحابه عنوان كرده است. پس بايد بگوييم كه اين سخن، 
 و سندي ندارد. و اسناد تاريخي عكس آنچه را كه ايشانارزش كه هيچ دليل  سخني است بي

هاي  حتي طلبهآن را  ي تاريخ از اين مسئله آكنده است وها كتاب هند، و بطون ند نشان ميگوي مي
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هاي  و افراد قبل از وي در مورد خمس از خمس و زمين [آنچه عثمان

 ]داد شده انجام گرفته غنيمت

پس سخن درستي فريقا را به يك نفر داده باشد، خمُس آ و اما اينكه عثمان -13
86Fنيست

تواند در مورد خمس رأي  مي مو جماعتي ديگر بر اينند كه اماچون امام مالك  .1

                                                                                                                                                      
اند از  دانند. و نيز از امور ديگري كه استاد ابو زهره و ديگران بر عليه عثمان بر شمرده كوچك نيز مي

  :ديگو مي اين قرار است. او
با كساني كه بر عليه او شورش نموده و به خانه او حمله كردند، با شدت و جديت  عثمان«

يافت ... و بزرگان صحابه همگي  كرد، نجات مي برخورد نكرد ... و اگر او با آنان با شدت برخورد مي
ن عمل خواستند دست به سلاح برند، عثمان از اي خواستند به او كمك كنند، اما همينكه مي مي

كرد ... منع سيدنا عثمان براي جلوگيري از وخامت امور در آينده و قتل و كشتار و  جلوگيري مي
 ». خونريزي ميان مسلمانان بود

از سرنوشت خويش آگاه بود. چون  شايد اين مسئله از استاد ابو زهره پنهان مانده است كه عثمان
او را پس از بلوايي كه گريبانگيرش خواهد  همانگونه كه در صحيح بخاري آمده است، رسول خدا

نقل  شد، به بهشت مژده داده بود. و نيز او را بشارت داده بود كه شهيد خواهد شد. انس بن مالك
از كوه احد بالا رفت و در حالي كه ابوبكر و عمر و عثمان همراه او بودند. و كوه  كند كه نبي مي

اي احد آرام باش چون بر تو « :اي زد و گفت احد ضربه با پاي خود با احد لرزيدن گرفت. ايشان
 كند.  اين حديث را بخاري نقل مي». اند يك نبي، و يك صديق، و دو شهيد ايستاده

 پس بايد دانست كه كار درست همان كاري بود كه اميرالمؤمنين عثمان انجام داده بود. (م) 

اد باشكوه عبداالله بن سعدبن ابي سرح به و صحيح اين است كه ايشان خمس از خمس را پس از جه -1
هجري از تاريخ  27او داده بود، اما از اين امر بازگشت و آن را باز پس گرفت. در حوادث سال 

سرح دستور داد تا از مصر با  به عبداالله بن سعد بن ابي طبري آمده است كه هنگامي كه عثمان
اگر فردا خداوند توسط تو آفريقا را « :او گفتلشكريان خود جهت فتح تونس به آنجا حمله كند، به 

در نتيجه او و لشكريانش از ». فتح كند، خمس از خمس غنائم را در راه خدا به تو خواهيم بخشيد
فتح كردند. و عبداالله آنچه را كه آن را  مصر گذشته و به سرزمين آفريقا هجوم برده، و كوه و دشت

شكريان تقسيم نموده، و يك پنجم از خمس را گرفته و چهار بعنوان فييء نصيب آنان شده بود ميان ل
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تواند همه را به يك  و آنچه اجتهادش حكم كند انجام دهد. و نيز ميداده و تصميم بگيرد، 
87Fايم كه در مورد آن در مواضع ديگر سخن گفتهنفر بدهد، 

1.  

                                                                                                                                                      
همراهي وثيمه النصري براي عثمان فرستاده در نتيجه گروهي از كساني كه بعنوان فرستاده آن را  پنجم

نزد عثمان رفته بودند، از اين مسئله كه عبداالله يك پنجم از خمس را براي خود برداشته است، نزد 
ام، و اگر اين مسئله را  من اينگونه دستور داده« :عثمان به آنان گفتعثمان شكايت كردند، و 

پذيريم. پس عثمان به عبداالله  ما اين مسئله را نمي :و آنان گفتند».گيريم از او پس ميآن را  پذيريد، نمي
ده بن سعد دستور داد كه آن مال را برگرداند. و پس از اين مسئله عبداالله بن سعد كه آفريقا را فتح كر

 بود، پيروزمند به مصر بازگشت. (خ) 

مقصود نويسنده اين است كه ايشان در مؤلفات ديگرشان بهنگام بسط سخن در مورد اين مسئله در  -1
عمر، براي طلحه، « :دگوي مي احكام فقه اسلامي سخن رانده است. امام عامر بن شراحيل الشعبي

و نيز كساني ». ، و نيز به ابامفزر دارالفيل را بخشيدجرير بن عبداالله، و ربيل بن عمرو اموري را بخشيد
توان از نافع نام برد كه در بصره زميني را براي اسب و  كه عمر براي آنان اموري را قرار داد مي

رسول  :دگوي مي شترش قرار داد كه مساحت آن ده جريب بود. قاضي ابويوسف در كتاب خراج
موري قرار داده و به آنان بخشيد. و نيز خلفاي پس از او نيز جهت جذب اقوامي، براي آنان ا خدا

كردند (كه در  ديدند بخشش به اشخاصي باعث مصلحتي خواهد گشت اين كار را مي هنگامي كه مي
مورد آن مثالهاي زيادي نيز آورده است). و نيز امام شعبي از كساني كه عثمان اموري را به آنان 

عثمان براي زبير، خباب، عبداالله بن مسعود عماربن ياسر و « :دگوي مي بخشيده بود نام برده است. او
ابن هبار اموري قرار داد. پس اگر عثمان در اين مورد اشتباه كرده است، بايد گفت كه كساني نيز كه 

اند، و آنان همان كساني هستند كه ما دين خويش را از  اند، اشتباه كرده اين عطايا را از او قبول كرده
 (تاريخ طبري)». ايم فتهآنان گر

اموري را قرار داد، و نيز به سويد بن غفله » كردوس بن هاني الكردوسه«بن ابيطالب نيز براي  علي
 زميني را بخشيد. 

پرسيم چگونه اين افتراگويان اين مسائل را بر عثمان انكار نموده، اما در مورد عمر و علي  پس مي
 شوند؟  ساكت مي

كرد، پس بايد  ند عثمان به خويشانش مودت نموده و به آنان عطا ميگوي يم و آنچه كه بزعم آنان
از عثمان تعريف  به خويشاوندانش از فضائل او است، و هنگامي كه علي گفت كه مودت او
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 ]بالا رفتن و اتهامات ديگر زدن و از منبر رسول االله كتكاتهام [

زد، پس اين سخن را از  گويند كه او با عصا كتك مي و اما قول آنان كه مي -14
 ايم و باطل و تزويري بيش نيست.  هيچكس نشنيده

يك پله بالاتر رفت. اين سخن را از كسي  ل خداو اما اينكه او بر منبر، از رسو -15
و ام. و اين سخن شايعه منكري بيش نيست.  كه كمي تقوي در دل داشته باشد نشنيده

گويند: و حتي اگر اين سخن درست باشد، اين مسئله باعث نخواهد گرديد  علماي ما مي
زه آن داده اشد و اجانيز بعيد نيست كه بالا رفتن بر منبر حق ب كه خون او را بريزند. و

آن را  و يا اينكه سببي باعث گردد كه اين عمل انجام شود، تا جايي كه صحابهشده باشد، 
88Fماند. انكار نكنند. و اگر اين سخن درست نباشد، پس ديگر حرفي بر جاي نمي

1  
                                                                                                                                                      

رحم خويش پايبند است. و  او در ميان صحابه كسي است كه بيشتر از همه به صله :دگوي مي كند، مي
گويند من اهل بيت خويش را دوست داشته و به آنان  مي« :دهد كه ه پاسخ ميعثمان در مورد اين مقال

كنم. و اما عشق من به آنان بر اساس جور نيست، و حقوقي كه آنان بر گردن من دارند پاسخ  اعطا مي
دهم، و اموال مسلمين را نه بر خودم  دهم. و اما عطاي من به آنان، پس من از مال خودم به آنان مي مي

و ابوبكر و عمر، در زماني كه بخيل و  بينم. همانا من در ايام رسول خدا بر ديگران حلال نمي و نه
دادم. آيا هم اكنون كه پير شده و  شماري مي حريص بودم از اموال خاص خود عطاياي بسيار و بي

اني را ام، ملحدان اينچنين سخن ه عمرم سپري شده است و آنچه داشتم را به خويشاوندان خود بخشيد
 » آورند؟ بر زبان مي

اميه تقسيم كرده بود، و سهم  ي خويش را در بين بنيها زمين اموال و عثمان :دگوي مي و طبري
العاص آغاز كرد و به مردان آل الحكم هر  ابي پسرش را نيز همانند ديگران قرار داده بود. او با بني

العاص و  ثمان نيز همانند آن داد. و نيز ميان بنيع كدام ده هزار داد كه مجموعاً صد هزار شد. و به بني
 حرب اموال را تقسيم نمود ...  العيص و بني بني

بكر مساحتي بسيار كم داشت. و در زمان  در مدينه در عصر نبوت و خلافت ابي مسجد رسول خدا -1
به را  آن با پول خود، مقداري زمين خريده و هنگامي كه تعداد صحابه زياد شد، عثمان نبي

مسجد نبوي اضافه نمود. و سپس اميرالمؤمنين عمر خانه عباس بن عبدالمطلب را به آن افرود. و پس 
از آن بهمراه ازدياد اسكان مدينه، تعداد نمازگزاران مسجد نيز افزون شد. در نتيجه اميرالمؤمنين عثمان 
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و اما در مورد شكست او در روز حنين، و فرارش در روز احُد، و غيبت او از  -16
عت رضوان، پس عبداالله بن عمر بخوبي مسائل را در مورد بيعت رضوان و بدر و و بيبدر 

 كس ديگري با رسول خدااحد بيان نموده است. و اما در روز حنين بجز اندك نفري، 
باقي نماند. و اما در مورد آنانكه باقي مانده و آنانكه رفتند، بجز اقوالي گوناگون، خبر 

اقوال اين است كه بجز عموي او عباس و پسرانش  و يكي ازصحيحي در دست نيست. 
صحابه در آن شركت اي بود كه همه  قثم كس ديگري نزد او نماند. و اين مسئله و عبداالله

را بخشيده است. پس شايسته و ها  آن را عفو نموده رسول او انداشتند و خداوند آن
اند ذكر نمود. بخاري  شتهعفو و رسول او از آن گذآن را  جايز نيست كه امري كه خداوند

ابن مردي نزد ابن عمر آمده و از او در مورد عثمان سؤال كرد.  :گويد ميدر صحيحش 
شايد اين كلام تو را  :عمر محاسن و اعمال شايسته عثمان را بر شمرده و از آن مرد پرسيد

حقيت بخواهي و نخواهي  :آري. و ابن عمر گفت :كند؟ و مرد جواب داد ناراحت مي
لت قبول كني. آنگاه آن مرد در مورد علي پرسيد، و ابن عمر دبا آن را  ين است و بايدهم

آن خانه علي است كه در ميان  :محاسن و اعمال شايسته علي را بر شمرده و گفت
كند؟ و مرد  شايد اين كلام تو را ناراحت مي :قرار دارد. و آنگاه پرسيد هاي نبي خانه

با آن را  بخواهي يا نخواهي حقيقت همين است و بايد :گفتآري. و ابن عمر  :جواب داد
 لت قبول كني. برو و بر اعمال خويش بيفزا. د

مردي از اهالي مصر كه  :گويد و نيز بخاري از حديث عثمان بن عبداالله بن وهب مي
اينان كيستند؟ به او جواب  :اند و پرسيد براي حج آمده بود، جماعتي را ديد كه نشسته

 اند. ينان قريشا :دادند

                                                                                                                                                      
ت ذراع در يكصد و به يكصد و شصآن را  افزايش داده و مساحتآن را  بار ديگر طول و عرض

تجديد نمود. در نتيجه برخي از نقاط اين مسجد بزرگ، از منبر دور آن را  پنجاه ذراع رسانيد، و بناي
 بوده و در ديد نبود، و تنها راه ديده شدن خطيب و شنيدن صداي او، ارتفاع منبر بود. (خ) 
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عبداالله بن عمر. مرد نزد او رفته و  :سرور آنان كيست؟ به او گفتند :و مردي پرسيد
داني كه  ن جواب بدهي.آيا ميمخواهم به  از تو سؤال دارم كه مييا ابن عمر،  :گفت

داني كه  آيا مي :آري. و مرد پرسيد :عثمان روز احد فراركرده باشد؟ و ابن عمر جواب داد
اكبر. ابن عمر كه  االله :آري. و مرد گفت :و ابن عمر جواب داد بدر غايب شده باشد؟او از 

و اما در مورد فرار روز بيا تا امور را برايت روشن كنم.  :تعجب آن مرد را ديد، به او گفت
بخشيده است. و اما در مورد غيبت او از بدر، آن را  دهم كه خداوند احد، پس شهادت مي

كرد چون دختر رسول خدا  پرستاري مي كه او از دختر رسول خدا پس بايد بداني
بمان و از او پرستاري كن، و اجر،  :به او گفت (همسر عثمان) بيمار بوده و رسول خدا

89Fواهي بردو همچنين سهم شخصي كه در بدر حاضر شده است را خ

1.  
مكه كسي پس بايد بدانيم كه اگر در  و اما در مورد غيبت او از بيعت رضوان،

عثمان  فرستاد. ايشان بجاي عثمان او را مي شد، رسول خدا عزيزتر از عثمان يافت مي
90Fرا به مكه فرستادند و بيعت رضوان، پس از رفتن عثمان به مكه انجام گرفت.

پس رسول  2

_____________________________________ 

ان در مدينه فرستاد. اسامه بن مژده پيروزي در بدر را توسط زيدبن حارثه براي عثم و رسول خدا -1
مژده پيروزي جنگ بدر در هنگامي بما رسيد كه ما رقيه دختر « :دگوي مي –طبق روايت طبري  –زيد 

من و عثمان را  بوديم. و رسول خدا  بود تازه بخاك سپرده را كه همسر عثمان رسول خدا
با دختر دوم  وم از غزوه بدر، عثمانالاول سال د و سپس در ربيع». مأمور مواظبت از او كرده بودند

 الآخر همان سال بر او داخل شد. (خ)  ازدواج نموده و در جمادي رسول خدا

به مكه رفت، مدت چند روز در آنجا به اسارت  چون هنگامي كه عثمان بر طبق دستور نبي -2
ه خبر رسيد كه سفير اينگون باز نگشت. و به نبي بيني شده نزد نبي مشركان بود، و در موعد پيش

 كشته شده است. در نتيجه همين امر منجر به اين شد كه رسول خدا او به مكه يعني عثمان
پس از  صحابه را خوانده و بيعت رضوان بخاطر عثمان انجام پذيرفت. بدين معني كه رسول خدا

كين انتقام بگيرد. شنيدن خبر كشته شدن عثمان تصميم گرفت همراه با صحابه به مكه رفته و از مشر
بينيم عدم حضور عثمان در بيعت رضوان نه تنها از شأن عثمان نكاسته، بلكه براي عثمان در  پس مي

از اين كه  تر بزرگ گردد. و چه شرفي حقيقت به منزله شرفي بزرگ است كه هر كسي بدان نائل نمي
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و با دست ». اين دست عثمان است« :دست راست خويش اشاره نموده و گفتند به خدا
و آنگاه ابن عمر رو به آن مرد ». اين نيز بيعت عثمان« :و فرمودندگرفته آن را  ديگرش
  .91F1»پس اكنون اين توشه را نيز با خود ببر :او گفت به نموده و

                                                                                                                                                      
شدن اين حبيب مسلمانان، و  براي انتقام گرفتن از كشته همه قواي اسلام به فرماندهي رسول خدا

كسي كه تا اين درجه نزد رسول خدا منزلت دارد، راهي مكه شوند. و آنگاه در لحظات اخير كه 
فهميدند كه عثمان زنده است، اما بر طبق  صحابه براي عقد بيعت جمع شده بودند، رسول خدا

ب آن امر، آن را به اتمام سنت خويش كه هميشه هنگام شروع در امري خير، حتي با از بين رفتن سب
بجاي دست عثمان  رساندند، اين بيعت را به پايان رساندند. و در آن زمان كه دست رسول خدا مي

ترتيب با او بيعت نمودند، شرفي كه از اين امر براي عثمان حاصل  بدين قرار گرفت، و رسول خدا
 به منزله پيروزي بزرگي براي عثمان بينيم كه بيعت رضوان گردد. در نتيجه مي شود، دوچندان مي مي

بيعت نمودند، حال آنكه عثمان به اين  ي خويش با رسول خداها دست است، و همه صحابه با
در عالم وجود بجاي او و براي او بيعت نمود. و اگر عثمان در  ها دست شرف نائل شد كه شريفترين

 ف براي او كافي است. (خ) تمامي حيات خويش به شرف ديگري نائل نشده باشد، همين شر

گشت، نصاري او  بود و توسط مسيح به اين منزلت نائل مي اگر عثمان، يكي از حواريون مسيح -1
بينيم امتي اينگونه جاهلاني  كردند. پس جاي تعجب است كه مي را بخاطر همين مسئله عبادت مي

رضوان غائب بوده است! و بسيار  گيرند كه چرا از بيعت دارد، كه حتي در زمان عثمان بر او عيب مي
كند كه در هنگام اقدام براي ريختن   بينيم كسي در خود اينگونه شجاعتي احساس مي زيبا است كه مي

بينيم كه اينگونه جهلي بر  خون اين خليفه رحيم، اينگونه از او دفاع كند. و در مقابل شخصي را مي
دت خداوند آمده است، و با جماعتي از صحابه مغز او مستولي است كه براي اداي فريضه حج و عبا

از قريش برخورد نموه و از رئيس آنان عبداالله بن عمر اينگونه سؤالي بكند. و سپس در زمان قاضي 
بكر بن العربي ضرورت اينگونه ايجاب كند كه ايشان اين حقايق را بيان كنند. و نيز امثال ما در  ابي

ز افراد اين امت در قبال عثمان موضعي دارند كه ما را عصر خود احساس كنيم كه هنوز برخي ا
كند حقائق را باز گفته، از تاريخ اين خليفه بزرگ تاريكيهاي سردرگمي و دروغ را بزدائيم.  مجبور مي

َ� ﴿براستي كه امت ما، امتي مسكين اين است ... كه در ميان امتها حال ما به اينجا رسانيده است. 
�قَوۡ  ُ مَا ب مۡ اُغَّ�� ه� �ِ نفُ

َ
�ُ ن مَا ب وْ ُ ّ�ٰ اُغَّ�� ََ  ].١١الرعد: [ ﴾أٍ 
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را بايد عصر طلائي اسلام نام نهاد. باشد  و به همين مناسبت بگذاريد بگوئيم كه عصر خليفه عثمان

 خواهند بگويند ...  كه حسودان و دروغگويان و افترازنندگان هر چه مي
ين آنان جمع نمودن تر بزرگ تي انجام گرفت كهدر عهد اين خليفه بزرگ، اموري تنظيمي و تشكيلا

 مردم بر قرآني واحد است ... 
همانگونه كه ديديم او عطاي مردم را بسيار زياد كرد، تا آنجاي كه حسن البصري كه يكي از علماي 

جارچي عثمان را ديدم كه اينگونه ندا  :كند تابعين است، كثرت خير را در زمان او اينگونه وصف مي
گرفتند و  شماري برمي رفتند و ارزاق بي و مردم مي». اي مردم بسوي عطاياي خود بشتابيد« :داد مي

اي مردم براي دريافت لباس « :زد بخدا سوگند كه با گوشهاي خود شنيدم كه منادي او فرياد مي
». ابيدبراي دريافت روغن و عسل بشت« :زد گرفتند. و فرياد مي رفتند و طلا و جواهر مي و مي». بشتابيد

شمار بود و خير بسيار زياد، و رابطه ميان مسلمانان بسيار  ارزاق بي :هد و حسن بصري ادامه مي
ترسيد و هر مؤمني بر اين بود كه به ياري  خوب. بر روي زمين هيچ مؤمني از مؤمن ديگر نمي

مه آنان را كردند، آن رزق و عطاء ه برادرش بشتابد و با او الفت ورزد. و اگر ياران كمي صبر مي
 » كرد... كفايت مي

و حركتهاي پيروزمندانه فتح در ميادين مختلف، در زمان او استمرار داشت. در زمان او شمال آفريقا 
فتح گرديد، و اسكندريه را كه براي بار دوم به دست روميان افتاده بود باز پس گرفت. او به جنگ 

 االله بن سرح مجبور به پرداخت جزيه نمود. بلاد نوبه رفت و اهالي آنان را توسط فرماندهش عبد
و در زمان خلافت عثمان اولين نيروي دريايي اسلامي بوجود آمد، و اولين كسي كه به اين فكر افتاد 

سفيان بود، كه ولايت شام را در دست داشت. و او از اين نيروي دريايي جهت جنگ با  معاويه بن ابي
 اهالي آنجا جزيه گرفت. قبرس استفاده نمود و پيروزمندانه از 

عبداالله بن سعد والي مصر نيز به معاويه اقتدا كرده و لشكر دريايي ديگري جهت محافظت سواحل 
 مصر و شمال آفريقا بوجود آورد. 

انگير عرب در نيروي دريايي خويش به ترس افتاده بودند، لشكري  روميان كه از پيشرفت شگفت
ا آنان گسيل داشتند كه فرماندهي آنان را بر طبق روايت مركب براي جنگ ب 600عظيم مشتمل بر 

طبري، خود پادشاه قسطنطين بعهده داشت. نيروي دريايي مسلمانان، اين حمله را با شجاعت و 
معروف است با آنان در افتادند. در » ذات الصواري«نظيري پاسخ گفتند و در جنگي كه به  حماسه بي

از دو طرف انجاميده و آب دريا را از خون افراد دو طرف  اين جنگ كه به كشته شدن عده زيادي
 سرخ نمود، پيروزي نصيب مسلمانان بود. 
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 ]الخطاب بخاطر كشتن هرمزان بن عمر بن عبيداالله قصاص از وي اتهام امتناع[
كشته بود، پس  و اما امتناع وي از قتل عبيداالله بن عمر بن الخطاب كه هرمزان را -17

92Fكلامي باطل بيشتر نيست

و اگر عثمان اينكار را نكرده بود، صحابه بر اين بودند كه در  .1
93Fابتداي امر اينكار را بكنند

2.  

                                                                                                                                                      
 در عهد خليفه عثمان، آذربايجان، ارمنستان، و ديگر نقاط بلاد فارس فتح گرديد. (م) 

 است. طبري با اسنادش از سيف بن عمر» قماذبان«و اين مسئله به اعتراف پسر هرمزان يعني  -1
هنگامي كه عثمان خلافت  :گفت ... كه د: از قماذبان شنيدم كه در مورد قتل پدرش سخن ميگوي مي

پسرم، اين قاتل « :را بدست گرفت مرا خواند و عبيداالله بن عمر بن الخطاب را به من سپرد و گفت
ه و به پس او را گرفت». پدر تو است. و در كشتن او تو بيشتر از ما حق داري. پس برو و او را بكش

او را بكشم؟  :خواستند كه او را بكشم. به آنان گفتم راه افتادم و همه مردم همراه ما بودند، و از من مي
 :گيريد؟ وآنان گفتند آيا جلوي من را نمي :آري. و او را ناسزا گفتند. به آنان گفتم :و آنان جواب دادند

راي آنان رها كردم. مردم را بلند كردند و هرگز. و به او ناسزا گفتند. پس او را براي رضاي خدا و ب
 بخدا سوگند به هيچ جا نرفتم، مگر اينكه مردم  از من استقبال نمودند. 

بينيم كه اين سخنان پسر هرمزان است. و هر شخص با انصاف عقيده دارد (و شايد پسر هرمزان   مي
ن بوده، و أبالؤلؤه بجز آلتي براي نيز اينگونه عقيده داشت) كه خون اميرالمؤمنين عمر، بر گردن هرمزا

گيري آنان  اين شخص فارسي نبوده است. حال، عثمان و برادرانش يعني صحابه را ببينيم كه موضع
 نظير است. (خ)  در طول تاريخ عدالت و انسانيت كاملاً بي

در عثمان  :دگوي مي تصميم عثمان در مورد اين مسئله، پس از مشورت وي با صحابه بود. طبري -2
وقاص (كه خنجر را از دست  گوشه مسجد نشست، و عبيداالله بن عمر را كه در خانه سعدبن ابي

عبيداالله به در آورده بود) زنداني بود فراخواند ... عثمان به جماعتي از مهاجرين و انصار كه در آنجا 
ن جرم دست در مورد اين شخص (عبيداالله) كه در عهد اسلام به اي :حضور داشتند رو كرده و گفت

 :م بايد او را بكشي. و بعضي از مهاجرين گفتندگوي مي من :زده است با من مشورت كنيد. علي گفت
ديروز عمر به قتل رسيد، و امروز پسرش كشته شود؟ و عمروبن العاص رو به عثمان كرده و گفت 

ي تو را معاف نموده اي اميرالمؤمنين، خداوند از اينكه اين واقعه اتفاق بيافتد و تو بر سر كار باش
 :است. و اين واقعه هنگامي اتفاق افتاده است كه تو هنوز به خلافت نرسيده بودي. عثمان فرمود
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 هرمزان در قتل عمر كوشيده بود، و خنجر را او حمل نموده و :و گفته شده است كه
94Fدر زير لباس او ديده بودند.آن را 

عثمان مزان را كشت كه هنوز و عبيداالله در زماني هر 1
به ولايت نرسيده بود. و شايد عثمان بخاطر مسائلي كه از حال و رفتار هرمزان برايش 

95Fداد كه هرمزان را بكشد. روشن شده بود، به عبيداالله حق نمي

و همچنين هيچ صاحب   2
                                                                                                                                                      

دهيم، و اين ديه را من از مال  اكنون من ولايت مسلمانان را در دست دارم. پس ديه خون او را مي
 شخصي خودم تقبل خواهم شد. (خ) 

بكر در روزي كه عمر  مسيب وجود دارد كه از عبدالرحمن ابن ابيدر تاريخ طبري حديث سعيدبن ال -1
لؤلؤه را ديدم كه جفينه (نصرانيي از اهل حيره) و  ديشب ابي« :دگوي مي كند كه ضربه خورد، نقل مي

هرمزان با او بودند، و با يكديگر در حال نجوي بودند. آنان هنگامي كه مرا ديدند به اضطراب افتادند. 
راب خنجري از يكي از آنان بزمين افتاد و ديدم كه اين خنجر دو سر داشته و دسته آن و در اين اضط

تميم در  در وسط قرار داشت. پس برويد ببينيد كه عمر با چه خنجري كشته شده است؟ مردي از بني
ف بكر وص همانگونه كه عبدالرحمن بن ابيآن را  لؤلؤه به راه افتاد و خنجر را از او گرفت، و پي ابي

كرده بود يافتند. عبيداالله بن عمر اين سخن را شنيد و دست به كاري نزد تا اينكه عمر وفات يافت، و 
 پس از آن نزد هرمزان آمده و او را كشت. (خ) 

و حبر امت يعني عبداالله بن عباس نيز اجازه قتل كافران ذمي مجوس را كه در مدينه بودند، صحيح  -2
عبداالله بن عباس پس از اينكه عمر ضربه  :دگوي مي ميه در منهاج السنهبيند. شيخ الاسلام ابن تي مي

تو و پدرت دوست داشتيد كه كافران در مدينه زياد شوند. ابن  :عمر به من گفت :دگوي مي خورد
ي. گوي مي دروغ« :دگوي مي و عمر». كشيم اگر بخواهي همه آنان را مي« :دهد عباس جواب مي

پس  :دهد ابن تيميه ادامه مي» خوانند؟ سخن گفته و بسوي قبله شما نماز مياكنون كه به زبان شما  هم
كه از عمر اجازه  –تر است  و او از عبيداالله بن عمر بهتر و متدين –سخن ابن عباس اينگونه است 

خواهد ... و اگر  قتل همه كافران ذمي مجوس درون مدينه، پس از اينكه متهم به فساد شدند را مي
الارض و  كساني بود كه در قتل عمر دست داشت، پس او را بايد يكي از مفسدين فيهرمزان از 

گردد. و حتي اگر اينگونه بپنداريم كه  محاربين دين خداوند دانست و بهمين خاطر قتل او جايز مي
كشتن مقتول در اينجا ناجائز و حرام باشد، بايد دانست كه قاتل با تمسك به تأويلي بخاطر شبهه 

كه در امر مقتول برايش نمودار شده است، ريختن خون او را حلال شمرده است. در نتيجه ظاهري 
م عثمان بهمين خاطر به ديه گوي مي كند. و من اين شبهه، خودش حجتي است كه از قاتل دفاع مي
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حقي از او نخواست كه او را بكشد. پس چگونه درست است كه با وجود اين همه امور، 
 لي پاسخ داد كه اصلاً درست نيست؟ه سؤاب

 ]گران و ماجراي فتنه منسوب به عثمان اي نوشتهپژوهش علمي در مورد [

و هيچكس نگفته  –اي با يكي از كاركنان او پيدا شد  نوشته :گويند و اينكه مي -18
96Fاست كه او از كاركنان او بوده است

 سرح نوشته بود كه كساني كه كه به سعد بن ابي - 1
                                                                                                                                                      

با  –از مال شخصي خويش متقبل گشت. و اگر فاجعه مقتل اميرالمؤمنين عمر آن را  اكتفا نمود، و
در هر جاي ديگر اتفاق بيافتد، و اين سرزمين به هر درجه از تمدن رسيده باشد،  –واصفاتش همه م

هرگز نمونه آن گذشتي را كه از صحابه ديديم در آنان نخواهيم يافت. تا جايي كه حتي نظر به قتل 
 اي بقتل رسيده است. (خ)  سابقه فرزند اميرالمؤمنيني دهند كه با غدر و پستي و تطاول بي

بلكه گفته شده است كه او يكي از چوپانان شترهاي صدقه بوده است. و شترهاي صدقه بسيار زياد  -1
زدند. و اگر صحيح  زدند، و همچنين چوپانان آنان نيز سر به صدها مي بودند و شايد سر به هزاران مي

نيز  باشد كه اين شخص از چوپانان شترهاي صدقه بوده است، پس اين اشخاص بعلت كثرتشان و
شناختند، چه رسد به اينكه اميرالمؤمنين و  كثرت تغيير و تبديلشان حتي رؤساي آنان را نيز نمي

بزرگان كارمندان او، او را بشناسند. حال فرض كنيم كه او از چوپانان شترهاي صدقه بود، پس 
سوءشان ورزان و ياغيان، جهت عملي نمودن اغراض  بينيم كه بكار گماشتن او توسط همان غرض مي

بسيار آسان است. و نيز به ثبوت رسيده است كه پس از خارج شدن شورشيان، اشتر و حكيم بن 
اند، در مدينه ماندند و در مدت وجود آنان درمدينه، نقشه  جبله بعنوان اينكه به دلائل عثمان قانع شده

مدينه پياده شد. و نوشته شدن نامه و نيز حال آن جهت برافروختن آتش فتنه و بازگشت شورشيان به 
برد. و بايد دانست كه آنان به  هيچكس بجز اشتر و يارانش از اين تجديد فتنه و غوغا منفعتي نمي

تر از دسيسه بكار گرفتن اين چوپان و نوشته دادن به  اند كه بسيار پيچيده ها و دسائسي دست زده حيله
نشناسي از  ده عثمان بود و با نمكپرور شود كه محمدبن حنفيه كه نمك دست او است. بلكه ذكر مي

هايي جعل  او فرار كرده بود، در همان وقت در مصر مردم را بر ضد عثمان ترغيب نموده و نوشته
داد. و كاروانهايي به كار گماشته و مرداني را به  نسبت مي نموده و آنان را به زنان رسول كريم

ورشيد صورتهايشان همانند صورت مسافران فرستاد تا از شدت گرماي خ مي» فسطاط«پشت بامها در 
فرستاد تا از  داد تا به راه حجاز به مصر رفته، و كساني را نيز مي سرخ گرديده و به آنان دستور مي



 105  شر و فتنه يانو داع خلافت عثمان 

97Fنام آنان در اين رساله آمده است را به قتل برساند.

بر شما  :آنان جواب داد كه و عثمان به 1
خورم كه نه اين نامه را  است كه براي اين سخنتان دو شاهد بياوريد، و گرنه من قسم مي

98Fام ام و نه به چيزي امر داده نوشته

2.  
ده، و يا خط كسي را ها گفته ش دانيم كه ممكن است از زبان كسي سخن و همه مي

99Fجعل نموده، و حتي خاتم و مهر او را تزوير كنند

3. 

                                                                                                                                                      
آيند، تا مردم به استقبال آنان بشتابند ... و مردم  آنسوي آمده و بگويند كه از مدينه مسافراني مي

يافتند كه به جعل تنظيم شده و آنان  هايي مي د، نزد آنان نوشتهرفتن هنگامي كه به استقبال آنان مي
اند. در نتيجه اين  اند و در آن از عثمان شكايت كرده فرستاده ها را زنان نبي گفتند كه اين نوشته مي

ها جعلي  شد، حال آنكه همه اين نوشته ها در مسجد جامع فسطاط و در حضور مردم قرائت مي نوشته
توانيد براي توضيح بيشتر اين  بردند. (مي آن هرگز به حجاز نرفته، و در مصر بسر مي بوده و حاملان

نوشته استاد محقق شيخ صادق عرجون مراجعه كنيد) پس بايد » عثمان بن عفان«مسئله به كتاب 
ترين  ها در جريان شورش بر عليه اميرالمؤمنين عثمان اساسي  ها و نامه دانست كه تزوير و جعل نوشته

 كردند. (خ)  سلحه شورشگران بوده كه از آن استفاده زيادي ميا

نويسد، حال آنكه قبلاً  اي مي سرح اينچنين نامه حال بايد بپرسيم كه چگونه به عبداالله بن سعد بن ابي -1
 :122دانست كه او از مصر خارج شده است (طبري  مي به او گفته است كه به مدينه بيايد، و عثمان

حديفه رئيس شورشگران آن منطقه بر سر كار بود. و نيز مضمون  فسطاط محمدبن ابي ). و نيز در5
كنندگان اخبار آن، در تعيين اين مضمون ناهماهنگيهاي زيادي دارند، و در  تكتاب جعلي بوده و رواي

 دش در مورد آن بحث خواهيم كرد. (خ) موقع خو

داند كه او  هر كسي كه به حال عثمان آگاه باشد، مي :دگوي مي شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه -2
اي  بكر و امثال او امر بدهد، و اينگونه رفتاري از وي هيچ سابقه كسي نبود كه به قتل محمدبن ابي

بكر نيز همراه ديگران به خانه او وارد شد،  خواستند او را بكشند، محمدبن ابي ندارد. و هنگامي كه مي
فاع از نفس خويش نيز به كسي اجازه نداد كه مداخله نموده و به قتال حال آنكه او حتي براي د

 گناهي را بقتل برسانند. (خ)  برخيزد، چه رسد به اينكه دستور دهد شخص بي

در كتاب فتوح البلدان و حافظ ابن حجر در كتاب » بلاذري«همانگونه كه  –و همانند اين امور  -3
 اتفاق افتاده بود. (خ)  در زمان عمر –كنند  الإصابه روايت مي
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اين كار را هرگز نخواهم  :مروان را به ما تسليم كن. و او جواب داد :و به او گفتند
100Fكرد. و اگر او را تسليم كرده بود، دست به ظلم زده بود

و آنان فقط حق داشتند كه حق  .1
رسيد، عثمان  ز عثمان مطالبه كند. و هر چه به ثبوت ميخود را بر عليه مروان و ديگران ا

كرد. و اگر به سابقه و   آن مجري حق بوده و براي صاحب حق، حق را مطالبه ميبر طبق 
هرگز از او چيزي نخواهيم ديد كه باعث شود او را خلع فضل و مكانت عثمان بنگريم، 

  !كنند، چه رسدبه اينكه او را بقتل برسانند
ورزان   قومي از حقد :توان در مورد او گفت اين است كه كلامي كه ميو بهترين 

بسوي او رفتند. آنان كساني بودند كه يا چيزي را آرزو داشتند و به آن نرسيده بودند، و يا 
اينگونه بروز دادند، و يا اينكه قلتّ دين و ضعف يقين آنان آن را  حسدي در دل داشته و

101Fخواستند زود به همه چيز برسند ينكه عجله داشتند و ميرا به اينجا كشانيد، و يا ا

و اگر  .2

_____________________________________ 

بكر دستور  بلكه عثمان حتي اگر به قتل محمدبن ابي :دگوي مي شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه -1
تر بود از اينكه رغبت خواستاران قتل مروان را انجام دهد. چون عثمان امام  بداده بود، اطاعتش واج

كند كه كسي را كه فقط توسط قتل او  حكم ميهدايت و خليفه راشد بوده، و سياست او اينگونه 
توان از شر او جلوگيري كرد را بقتل برساند. اما كساني كه قتل مروان را از او خواستار بودند بجز  مي

اي خوارج كه مفسد در زمين بوده و هرگز حق نداشتند كسي را كشته و يا حدي اقامه كنند،  عده
بكر هرگز  بكر بيشتر نبود. و محمدبن ابي ز شر محمدبن ابيكسان ديگري نبودند. و شر مروان هرگز ا

دانيم كه نويسندگان صحاح چندين حديث از مروان  در علم و دين از مروان بهتر نبود. بلكه همه مي
اند و سخن او در نزد اهل تقوي منزلتي دارد، و در اينكه صحابي بوده است يا نه  اخراج نموده

بكر نزد مردم هرگز اين منزلت را ندارد ... و مروان از  ابي مدبن اختلاف شده است. حال آنكه مح
 باشد...(خ)  همترازان ابن الزبير مي

  نيز در خطبه خويش در لشكرگاه كوفه، قاتلان عثمان را چگونه معرفي بن ابيطالب بينيم كه علي مي -2
دلير و مجاهد، جهت اتمام ، اين صحابي »قعقاع بن عمرو التميمي«كند. و اين در زماني است كه  مي

كند. طبري سخنراني علي را اينگونه  اند كوشش مي آنچه عايشه و طلحه و زبير براي آن به آنجا آمده
علي نعمتهاي خداوند را كه توسط اجتماع مردم بر ابوبكر و سپس عمر و  :)5 :194كند ( روايت مي
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امرشان  به اين قوم بنگري خواهي ديد كه اين اوصاف، با توجه به پستي منزلت و بطلان
102Fهمانان را شايسته است

103Fرياست آنان را غافقي المصري بعهده داشت .1

و كنايه بن بشر  ،2

                                                                                                                                                      
و « :دگوي مي ر حضور قاتلان عثمانشمارد و د سپس عثمان بر مسلمانان ارزاني داشته است بر مي

اي كه فقط اين دنيا را طلب كرده، و نسبت به نعمتهايي كه  عدهآن را  آنگاه اين مسئله اتفاق افتاد كه
خواستند همه چيز به قهقرا رود، بر اين امت  خداوند بر عثماني ارزاني داشته بود حسد ورزيده، و مي

ه او فردا بسوي بصره خواهد رفت تا با ام المؤمنين عايشه و كند ك و آنگاه عنوان مي». تحميل نمودند
خواهم كساني كه كوچكترين دخلي در  و نمي« :دهد برادرانش طلحه و زبير گرد هم آيند و ادامه مي

 (خ) ». اند، فردا با من بيايند، و آن سفيهان و احمقان خود را از من دور كنند داشته قتل عثمان

خروج كردند، ذكر كرديم، و اولين كسي كه  افراد بارزي را كه بر عثمان در آنچه گذشت اوصاف -1
با نور خداوندي به آنان نگريسته و آنان را كشف و نسبت به آنان بدبين شد، اميرالمؤمنين عمر بود. و 

 14هنگامي كه عمر در سال  :دگوي مي )4 :86كنند. طبري در تاريخ خود ( مردان اسلام خطا نمي
گذشتند، قبائل سكون يمني نيز از  كرد، و لشكرها از جلوي او مي كر مسلمانان بازديد ميهجري از لش

آنان حصين بن نمير السكوني و معاويه بن حديج كه يكي از   جلوي او عبور كردند. در اولين كتيبه
، كرد اصحاب بود و مصر را فتح كرده بودند وجود داشتند. و هنگامي كه دنباله اين لشكر عبور مي

كرد. از او پرسيدند چه شده است و چرا از  عمر از آنان روي گردانيد. و همينگونه از آنان اعراض مي
من نسبت به اين قوم متردد و مشكوك هستم. و در ميان اين « :گرداني؟ او جواب داد آنان روي برمي

در ميان آنان سودان  آري،». لشكريان هرگز قومي از عرب را نديدم كه اينگونه از آنان بدم آمده باشد
 ابن حمران و خالدبن ملجم وجود داشتند كه هر دو از شورشگران بر عليه عثمان بودند. (خ) 

است و اصليت او از قبائل يمن بود كه هنگام فتح مصر به آنجا » الغافقي بن حرب الكعكي«نام او  -2
حجاز و شام براي اين ادعا ادعاي تشيع علي را نمود و در » ابن سبأ«رفته بودند. و هنگامي كه 

جايگاهي نيافت، درصدد شد كه در بصره و كوفه اعواني برگرفته، و شهر فسطاط را محل اقامت 
آموزان او بود، كه به جهت عشق او به رياست  خويش قرار دهد. و اين شخص يعني غافقي از دست

نشناس  پروده عثمان كه نمك حديفه، نمك و جاه و منزلت او را به بازي گرفته بودند. و محمدبن ابي
كرد و غافقي به علت  از آب درآمده بود، در به اجرا گذاشتن نقشه سبأيون نقش اصلي را بازي مي

هجري اين افراد  35عشقش به رياست هميشه رياست آنان را به عهده داشت. و در شوال سال 
رسيد، به مدينه حمله كنند.  تصميم گرفتند كه در چهار گروه كه مجموع افراد آنان به ششصد نفر مي
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104Fالتجيببي

105Fسودان ابن حمران ،1

106Fديل بن ورقاء الخزاعيعبداالله بن ب ،1

و حكيم بن جبله از  ،2
107Fاهالي بصره

108Fو مالك بن الحارث بن الاشتر ،1

اي  كردند. پس ببينيم، طائفه  او را همراهي مي 1
  ه روان آنان چه كساني خواهند بود؟!كه اينان سران آنان باشند، دنبال

                                                                                                                                                      
هر فرقه داراي رئيسي بود، و رياست كل آنان را را همين غافقي بعهده داشت. آنان اينگونه تظاهر 

اند. تا اينكه در مدينه كار آنان به آنجا رسيد كه عثمان را از  كردند كه به قصد حج به راه افتاده مي
مين غافقي امامت نماز را به عهده گرفته بود امامت نماز جماعت در مسجد نبوي منع نموده، و ه

). و هنگامي كه شيطان آنان را قانع كرد كه به جنايت كبري دست بزنند، همين غافقي 5 :107(طبري 
يكي از كساني بود كه جرأت نموده و به عثمان با آهني ضربه زد، و قرآن را لگدكوب كرد [در سند 

روغگويي متهم شده است. (م) و پس از قتل عثمان به وجود دارد كه به د» سيف«اين خبر موحش، 
 ) (خ) 5 :155مدت پنج روز غافقي امير آنجا بود. (طبري 

و جو در مورد  او نيز از سركردگان ابن سبأ در  مصر بود، و هنگامي كه عثمان، عمار را براي پرس -1
، سبأيون از او دلجويي شايعات موجود در مصر، و اكتشافات حقيقت حال آنجا به مصر فرستاده بود

) [در سند خبر استمالت سبأيين نسبت به 5 :99كردند كه كنايه بن بشر، يكي از اين افراد بود. (طبري 
وجود دارد، كه همانگونه » سيف بن عمر التيمي«عمار، و همچنين خبر امامت نماز غافقي در مدينه، 

بينيم كه قسمت  معروف است. و مي د بسيار ضعيف بوده، و به وضع و زندقهگوي مي كه ابن حجر
اند. پس آيا كسي هست كه از اين مسئله عبرت بگيرد؟  بزرگي از تاريخ ما را اهل زندقه وضع كرده

هجري بدور هم گرد آمدند، در مصر  35(م)] و هنگامي كه اوباش قبائل به حيله حج در شوال سال 
كنايه بن بشر امير يكي از اين گروهها بود. به چهار گروه تقسيم شدند كه هر گروه را اميري بود. و 

) و نيز از اولين كساني بود كه در حالي كه مشعلي بدست داشت از طريق خانه 5 :103(طبري 
عمروبن حزم به خانه عثمان وارد شد، و ديگران نيز در پي او به خانه عثمان وارد شدند. كنانه 

يَكۡ ﴿ي  د كرد، و خون او بر قرآن و بر آيهالتجيبي به عثمان رسيد و با تبري به او ضربه وار َِ  ف�يكَهُمُ ََ
ُ ٱ پاشيد. او دست نائله زن عثمان را قطع كرد و بر شمشير كه بر سينه عثمان گذاشته بود تكيه  ﴾َّ

 ) محمدبن عمر الواقدي با تمسك به اسناد خويش5 :131كرد و عثمان را بقتل رسانيد. (طبري 
ين عثمان را بقتل رسانيد، كنايه بن بشر بن عتاب التجيبي بود. (طبري كسي كه اميرالمؤمن :دگوي مي

بكر الصديق  هجري ميان محمدبن ابي 38) و عاقبت كنايه اين بود كه در جنگي كه در سال 5 :132
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بن العاص و همراهانش از لشكريان معاويه بن حديج السكوني در گرفت، بقتل  نائب علي، و عمرو

 رسيد. (خ) 

ابن حمران السكوني از قبائل يمني بود كه به مصر وارد شده بودند. و همراه با لشكرهاي سودان  -1
يمنيان به رياست حصين ابن نمير و معاويه بن حديج براي جهاد آمده بودند، كه در مورد روي 

وجو در  گرداندن اميرالمؤمنين عمر از آنان صحبت كرديم. و هنگامي كه عثمان، عمار را براي پرس
د شايعات موجود در مصر، و اكتشافات حقيقت حال آنجا به مصر فرستاده بود، سبأيون از او مور

) و هنگامي كه اوباش قبائل 5 :99دلجويي كردند كه سودان ابن حمران، يكي از اين افراد بود. (طبري 
ه هجري بدور هم گرد آمدند، در مصر به چهار گروه تقسيم شدند ك 35به حيله حج در شوال سال 

سودان رياست يكي از اين گروهها را بعهده داشت. و هنگامي كه شورشگران به مدينه رسيدند و 
محمدبن مسلمه بسوي آنان رفت تا آنان را منصرف نموده و حق عثمان را كه بر گردن آنان است به 

ي از آنان كنند، كه سودان يك آنها گوشزد كند، ديد كه همه اين افراد به چهار سركرده خود مراجعه مي
) وصف داخل شدن او به خانه عثمان همراه با ديگران آمده است، و 131:5بود. و در (تاريخ طبري 

) اعمال او در هنگام ارتكاب جنايت عظمي وصف شده است. و هنگامي 130:5نيز در همان كتاب (
، از خانه »را كشيتم ما عثمان« :زد كه اين افراد عثمان را بقتل رسانيدند، سودان در حالي كه فرياد مي

 ) (خ) 5 :123عثمان خارج شد. (طبري 

پدر او مردي مسن، و از مسلمانان فتح بود. نام عبداالله بن بديل در فتنه عظمي بر عليه اميرالمؤمنين  -2
مغيره بن اخنس بن شريق الثقفي، عبداالله بن  :)125، 5 :124د (گوي مي عثمان وارد شده است. طبري

كردند. عبداالله بن بديل، ابن  و ديگران در كنار دروازه خانه عثمان، از او دفاع ميالزبير، و مروان 
كند كه  ) نقل مي2 :280كشد. و حافظ ابن حجر در كتاب الاصابه ( ور شده و او را مي اخنس حمله

عبداالله بن بديل و برادرش عبدالرحمن از كساني بودند كه در جنگ صفين همراه با علي شركت كرده 
ر آنجا كشته شدند. و ظاهر اين است كه برادر او قبل از او كشته شده است. چون ابن حجر در و د

عبيداالله بن عمر بن الخطاب هنگامي كه همراه با  :كند كه كتاب فردوس از ابن اسحاق نقل مي
ا نكشد لشكريان شام به كوفه وارد شد، عبداالله بن بديل را ديد. عبداالله بن بديل از او خواست تا او ر

و عبيداالله بن عمر به او گفت كه آمده است تا انتقام خون اميرالمؤمنين را كه مظلومانه بقتل رسيده 
است بگيرد. و نيز ابن بديل عنوان كرد كه او نيز آمده است تا خون برادرش را كه مظلومانه بقتل 

رسيده است، در حالي كه  چگونه برادر او مظلومانه بقتل :رسيده است طلب كند. حال بايد بپرسيم كه
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داوطلبانه در اين فتنه شركت كرده است؟ در حالي كه عثمان كه اميرالمؤمنين نيز بود و بر گردن 
مسلمانان حق ولايت داشت و بر ضد او توسط ابن بديل و امثالش شورش شده بود، به قتالي 

ا از اين مسئله كه با اوباشي نپرداخت و نيز به هيچكس حق و اجازه نداد تا از او دفاع كند و مردم ر
كه از نواحي مختلف به مدينه رسول خدا آمده تا شر و فساد بر پا كنند قتال كنند نهي نمود. پس آيا 

توان عثمان را كه حسناتش زمين را پر كرده، و عطر نيكيهايش، آسمان را  در مقام مقايسه مي
يل كه تاريخ بجز در موطن شر و فساد عطرآگين نموده است، به پاي شخصي مانند عبدالرحمن بن بد

 شناسد گذاشت؟ (خ)  از او نامي نمي

فارس  او حكيم بن جبله العبدي، از قبائل عبدالقيس است كه اصل آنان از عمان و سواحل خليج  -1
باشد.و پس از اينكه بصره شهريت يافت، در آنجا اقامت گزيد. حكيم جواني شجاع بود و  مي

تاختند همراهي  از بصره و كوفه بجهت نشر دعوت و فتح بسوي شرق ميلشكريان اسلام را كه 
بسيار خطرناك شركت   در بعضي از عمليات –همانند كماندوهاي اين دور و زمان  –كرد و  مي
كرد. و يكي از لشكرهاي اميرالمؤمنين عثمان در هنگام استكشاف هند از او استفاده كرد. و شيوخ  مي

هنگامي كه  :كنند كه باشند) تأكيد مي ترين مورخان به تاريخ عراق مي آگاه بن عمر التميمي (كه سيف
ايستاد، حكيم بن جبله از لشكريان جدا گشته و در سرزمين فارس به فساد  لشكر از حركت باز مي

گشت. در نتيجه اهل ذمه و اهل قبله از اين رفتار ناشايست  پرداخت و سپس بسوي لشكر باز مي مي
كايت كردند، و عثمان به عبداالله بن عامر نوشت كه او و امثال او را تا زماني كه او به عثمان ش

عقلشان سر جايش بيايد، نگذارد كه از بصره خارج شوند. و او نيز اينكار را كرد. و هنگامي كه 
عبداالله بن سبأ به بصره آمد، بسوي حكيم بن جبله رفته و همرا با چند نفر ديگر گرد همآئيي تشكيل 

ده و سموم خود را در آنان دميد. عبداالله بن عامر، عبداالله بن سبأ را از بصره بيرون كرد، و او بسوي دا
كوفه روانه شد، و او را از آنجا نيز بيرون كردند، و آنگاه ناگزير بسوي فسطاط رفت، او در آنجا 

 :104د (گوي مي دند. طبريفرستا اقامت گزيد و از آنجا با اين افراد مكاتبه داشته و بسوي هم پيغام مي
حمله كنند، تعداد اشخاصي از  هنگامي كه سبأيون تصميم گرفتند از شهرها به مدينه رسول خدا :)5

ها  آنان كه از بصره خارج شدند. و آنان نيز به چهار دسته تقسيم شده بودند. و امير يكي از اين دسته
ت اقامت كردند. و هنگامي كه حكيم بن جبله بود، و در مكاني كه به ذاخشب معروف اس

راند، اشخاصي او را با سنگ زدند، كه حكيم بن الجبله  اميرالمؤمنين عثمان بر منبر نبوي خطبه مي
) و هنگامي كه شورشگران پس از سخن گفتن عثمان با آنان كه 5 :106يكي از اين افراد بود. (طبري 
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از مدينه بيرون شدند، او و مالك بن الحارث  از خود دفاع نموده و آنان را قانع كرد، براي بار اول

اي بسيار قوي وجود دارد كه اين  ) و در اين مسئله شبهه5 :120الاشتر در مدينه باقي ماندند. (طبري 
دو در نوشتن آن نامه جعلي كه به اميرالمؤمنين عثمان نسبت داده بودند، دست داشتند. و در زماني كه 

مدند و بسيار نزديك بود كه با اميرالمؤمنين علي به نتيجه و تفاهم عايشه، طلحه و زبير به بصره آ
برسند، تا امور بصورت اوليه خويش بازگردد، همين حكيم بن الجبله كسي بود كه آتش قتل را 

و بعد از آن) و جريان از اين قرار  5 :176برافروخت تا اين اتفاق و تفاهم صورت نپذيرد. (طبري 
د. در گوي مي كه حكيم بن الجبله از ام المؤمنين عايشه بد گفته و به او ناسزابود كه زني شنيده بود 

». ي لايقتر هستيگوي مي الخبيثه، خود تو به آنچه اي ابن« :دگوي مي نتيجه آن زن خشمگين شده و به او
 ) و پس179:5رساند. (طبري  در نتيجه حكيم بن الجبله اين زن را كه از قوم خودش نيز بود بقتل مي

اي اوباش كس  ند، و بجز عدهگوي مي از اين واقعه قوم او از ياري كردن او سرباز زده و او را ترك
شود، و او و همه كساني  دهد تا اينكه پايش بريده مي ماند. او آنقدر به قتال ادامه مي ديگري با او نمي

 :زند كه بصره فرياد ميرسند. جارچي طلحه و زبير در  كه در واقعه قتل عثمان دست داشتند بقتل مي
اند، آنان را به ما  شناسند كه در شورش مدينه شركت داشته كساني از كه در قبيله خود كساني را مي«

آوردند تا يكي يكي بقتل برسند. در  در نتيجه مردم آنان را همانند سگان در زنجير مي». تحويل دهند
) عامر بن 5 :180تميم. (طبري  از بني نتيجه همه آنان كشته شدند بجز حرقوص بن زهير الساعدي

نام » ضخيم«گردن حكيم بن جبله را مردي از حدان زد كه  :كند كه حفص از اشياخ خود روايت مي
داشت. و در آن هنگام گردن او كمي كج شد و سر او كاملاً از تنش جدا نشد، بلكه به پوست آويزان 

 ) (خ) 5 :182افتاده بود. (طبري  بود، و صورتش در نتيجه تعلق به پوست، به پشت سرش

باشد بود، و قهرماني شجاع از قهرمانان عرب.  اي يمني از قبائل مذحج مي او از منطقه نخع، كه قبيله -1
اولين مشهد جنگي او در منطقه يرموك بود كه در آنجا يكي از چشمانش را نيز از دست داد.و آنگاه 

و در مواضع فتنه به خون برادران مسلمانش آغشته گردد. و قَدر خداوندي بر اينگونه بود تا شمشير ا
در صورتي كه اين شخص در فتنه بر عليه اميرالمؤمنين عثمان شركت نكرده بود، و فقط وقائع 

 اش در نشر دعوت اسلام توسعه فتوح بود، در تاريخ اسلامي شأن و منزلت ديگري داشت.  جنگي
و در امر دين، و عشقش به رياست و جاه و مقام بود، و من و آنچه او را به اين راه كشانيد، غلو ا

دانم كه چگونه اين مسائل در او جمع شده بود! اشتر يكي از كساني بود كه كوفه را به عنوان  نمي
محل اقامت خويش برگزيده بود و در زماني كه وليد بن عقبه بر كوفه امارت داشت، اشتر در نفس 
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گويان و  اهل ولايت و رياست است. در نتيجه بهمراه عيبكرد كه او نيز  خويش احساس مي

زنندگان بر خلافت و دولت، در كوفه بر ضد عامل خليفه يعني وليد بن عقبه جبهه گرفت. و  طعنه
هنگامي كه ابوزينب و ابومورع، همانگونه كه قبلاً به آن اشاره كرديم خاتم وليد را ربودند، و جهت 

هام شراب نوشيدن به مدينه رفتند، اشتر و با چند نفري ديگر نيز شتابان شهادت دادن بر ضد وليد به ات
بهمراهي آنها به مدينه رفت، تا دائره فتنه را وسيعتر كنند. تا اينكه سرانجام اين جريان اين شد كه 

 :63عثمان، وليد را از امارت عزل كرد. و اشتر بهمراهي سعيد بن العاص به كوفه بازگشتند. (طبري 
5 ( 
ثمان در زمان خلافت خويش، نظام مبادله اراضي را بكار گرفته بود و بر طبق اين نظام، هر كسي كه ع

توانست اين زمين  زميني از فييء حاصلش شده بود، و اين زمين در مكاني دوردست قرار داشت، مي
ين معامله، خويش را با زمين خويش را با زمين ديگري و در جايي كه بخواهد، البته پس از اتفاق طرف

مبادله و تعويض كند. و با تمسك به اين طريقه، طلحه بن عبيداالله توانست از سهم خويش كه در 
پوشي كرده و به وسيله بهاي آن، از فييء اهل مدينه در عراق،  منطقه خيبر نصيبش شده بود چشم

ص در كوفه در ) و هنگامي كه سعيدبن العا5 :64معروف بود. (طبري » نشاستج«زميني بخرد كه به 
برد و مردم نيز در آنجا حضور داشتند، يكي از اشخاص موجود در مجلس، طلحه  دارالاماره بسر مي

اگر من نيز  :بن عبيداالله را به جود و كرم و سخاوت توصيف كرد. و سعيدبن العاص در جواب گفت
نمود. و  بار عطا ميزميني همانند زمين نشاستج داشتم، خداوند شما را زندگانيي بسيار راحت و پر

و ملطاط ».آرزو داشتم كه اين زمين ملطاط مال تو بود« :عبدالرحمن بن خنيس الاسدي به او گفت
ي خاندان كسري در كنار رود فرات بود. از اين گفته او اشتر و يارانش بسيار ها زمين زميني از

و پدر اسدي به او جواب » آيا آرزوي اموال ما را براي او داري؟ :خشمگين شدند و به اسدي گفتند
در نتيجه اشتر و يارانش برآشفتند و ». كند و او چندين برابر اين زمين را براي شما آرزو مي« :داد

اسدي و پدرش را در مجلس امارت كتك زدند، تا جايي كه هر دو بيهوش شدند. بنواسد از اين 
محاصره كردند تا از مردان خود  واقعه خبردار شدند و به سوي مبناي مجلس امارت آمده و آنجا را

اسد  دفاع كنند. سعيد ابن العاص آتش اين فتنه را با هوشياري و حكمت خويش خاموش كرده و بني
اي كه  را از اشتر و يارانش دور ساخت. پس از اين واقعه، اشراف كوفه و صالحان آن شهر طبق نامه

شدند، و در نتيجه معاويه آنان را به شام  به عثمان نوشتند خواستار اخراج اشتر و يارانش از كوفه
) و پس از آن معاويه آنان را از آنجا نيز اخراج نموده و آنها را به جزيره 86، 5 :85فرستاد. (طبري 

ابن عمر فرستاد تا زير سيطره حكم عبدالرحمن بن خالدبن الوليد باشند. تا اينكه پس از مدتي تظاهر 
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لاغ توبه خويش و يارانش به مدينه و نزد عثمان رفت. عثمان به توبه به توبه نمودند، و اشتر براي اب

خواهد برود. و او انتخاب كرد كه بسوي يارانش  آنان راضي شده و به او اختيار داد تا هر كجا كه مي
) و در همان 88، 5 :87بردند برود. (طبري  كه نزد عبدالرحمن بن خالدبن وليد در جزيره بسر مي

كردند، سبأيون در مصر،  هجري بر عثمان عرضه مي 34يارانش توبه خود را در سال  زمان كه اشتر و
كردند كه بر ضد اميران خود شورش كنند، و نيز  نگاري مي به هواداران خويش در كوفه و بصره نامه

براي اين شورش همگاني روز مشخصي را انتخاب كرده بودند. اما اين روز براي هيچكدام از آنان 
ز آب درنيامد بجز جماعت كوفه. و رياست اين شورش را يزيدبن قيس الارحبي بعهده مناسب ا

 ) 5 :101داشت. (طبري 
و هنگامي كه اشتر از مدينه نزد يارانش كه پهلوي عبدالرحمن بن خالد بن وليد بودند رسيد، نزد آنان 

درنگ  ر زمين نگذارده و بينامه من را ب« :اي از يزيد بن قيس الارحبي يافت كه در آن آمده بود نامه
همه اين دعوت را شوم و ناپسند خواندند و نخواستند از آنجا حركت كنند، بجز اشتر ». نزد من بيائيد

كه مكاني مشرف » جرعه«اش عصيان پيشه كرده و به شورشگران كوفه پيوست. آنان در كه پس از توبه
گشت، و  ير كوفه را يافتند كه از مدينه باز ميبر قادسيه بود فرود آمدند، و در آنجا سعيد بن العاص ام

او را باز گرداندند. و نيز اشتر، خادم سعيد بن العاص را در آنجا ديد و گردن او را زد. و به عثمان 
خواهند كه سعيدبن العاص از منصبش عزل شده و ابوموسي الاشعري بجاي او  ابلاغ شد كه آنان مي

 34) و هنگامي كه نقشه آنان در سال 94، 5 :93ت كرد. (طبري بنشيند. و عثمان طلب آنان را اجاب
هجري با شكست روبرو شده و فتنه آنان از همان سرزمين جرعه نرفت، سبأيون تصميم گرفتند تا در 

باشند، به  هجري نقشه خود را عملي ساخته، و همراه با حاجياني كه راهي حج مي 35سال بعد يعني 
كرد، و رئيس يكي از  و اشتر در اين جريان، خوارج كوفه را همراهي ميبهانه حج به مدينه بروند. 

) و پس از رسيدن آنان به مدينه اميرالمؤمنين عثمان با آنها 5 :104هاي چهارگانه آنها بود. (طبري  فرقه
پنداشتند، برايشان روشن  به مناقشه پرداخته و حجت خويش را در چيزهايي كه در مورد او مي

جه جمهور آنان به سخنان اميرالمؤمنين عثمان قانع شدند، و رؤساي خود را مجبور به ساخت. در نتي
هاي عثمان نموده و براي بار اول از مدينه خارج شدند. اما اشتر و حكيم بن الجبله  رضايت به پاسخ

كه ) و هنگامي كه مصريها به مكاني 5 :120در مدينه باقي ماندند و آنان را همراهي نكردند. (طبري 
معروف بود رسيدند، به سواركاري برخوردند كه براي آنان نقش پيك را بازي كرده و نامه » بويب«به 

مزعومي كه قبلاً در مورد آن صحبت كرديم را به آنان ارائه كرد. (در اين مورد بار ديگر نيز صحبت 
قبل از خروج علي  كند كه اشتر در گردهمآئيي كه سبأيون ) نقل مي5 :194خواهيم كرد) و نيز (طبري
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و بن وليد  و عبد الرحمن بن خالد معاويه نزد گران به شام فتنه[رفتن 

 ]برخورد آن دو با آنها

را اخراج ها  آن آنان فتنه و شورش برپا كردند و عثمان با تمسك به اجتهاد خويش
109Fكرد. در نتيجه آنان بهمراه جماعت خويش نزد معاويه رفتند

معاويه آنان را بخاطر  .1

                                                                                                                                                      
از كوفه به بصره جهت تفاهم با طلحه و زبير و عايشه، تشكيل داده بودند شركت داشت. در اين 
گردهمآيي سبأيون تصميم گرفتند كه قبل از اينكه ميان علي از يكسو و طلحه و زبير و عايشه از 

ند. و در واقعه جمل سوي ديگر صلح و تفاهمي صورت پذيرد، ميان اين دو گروه جنگ به راه انداز
عبداالله بن الزبير و اشتر با هم گلاويز شدند، و اشتر بدست عبداالله بن الزبير افتاد، و سخن مشهورش 

) 5 :217اما مالك الاشتر از دست او فرار كرد. و (طبري ». من و مالك را بكشيد« :را بر زبان راند كه
شناختند، و اگر ابن الزبير بجاي آن سخن گفته  كند كه مردم اشتر را بنام مالك نمي از شعبي نقل مي

برد.  ، اشتر اگر هزار جان در تن داشت نيز از آن مهلكه جان سالم بدر نمي»من و اشتر را بكشيد« :بود
كند كه علي هنگامي كه پس از واقعه جمل، از بيعت فارغ شده و امارت  ) روايت مي5 :194و (طبري 

 :ار نمود، و اين واقعه به اشتر ابلاغ شد، او خشمگين شده و گفتبصره را به عبداالله بن عباس واگذ
ايم؟!!، تا يمن براي عبيداالله، حجاز براي قثم، بصره براي عبداالله، و  پس ما براي چه عثمان را كشته«

آنگاه بر مركب خويش سوار شده و بازگشت. اين خبر به گوش علي رسيد، » كوفه براي علي باشد؟
اد تا حركت كنند و سرعت بگيرند. تا اينكه به اشتر رسيد، و علي از اينكه از و به لشكر دستور د

چه شده است كه بسيار به تندي «موضوع او آگاه است، نشاني از خود بروز نداد و از او پرسيد، 
و اشتر از اين ترسيد كه اگر آنجا را ترك گفته و خارج شود، در نزد » اي؟ روي و از ما پيشي گرفته مي

 شري بر پا شود.  مردم
بعدها اشتر در جنگ صفين شركت كرد، و علي امارت مصر را پس از عزل سعدبن عباده به او داد. او 

شود كه اين  رسيد، در آنجا عسلي خورد و پس از آن مرد. گفته مي» قلزم«هنگامي كه به سرزمين 
 ) (خ) 3 :482هجري اتفاق افتاد. (الإصابه  38عسل مسموم بود. اين واقعه در سال 

فتنه و فساد آنان در آنروز بود كه عبدالرحمن بن خنيس الأسدي و پدرش را در دارالاماره كوفه كتك  -1
اي كه به عثمان نوشتند خواستار اخراج اشتر و  نامه  زدند و اشراف مكه و صالحان آن شهر طبق

كه نزد معاويه فرستاده شدند، يارانش از كوفه شدند. در نتيجه معاويه آنان را به شام فرستاد. كساني 
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110Fهتك حرمت امت، به تقواي خداوند نصيحت كردفسادشان و 

شود  و حتي روايت مي .1
زني؟  چقدر براي ما از قريش حرف مي« :صعه بن صوحان به معاويه گفتكه روزي صع

اقوام عرب از تيغ شمشير خويش نان كرد،  پس بدان در آنروزهايي كه قريش تجارت مي
يادآوري  واي بر تو. من اسلام را به تو«دهد:  معاويه به او جواب ميو ». خوردند مي
خداوند كساني كه همانند شما را بدور  آوري؟ و تو جاهليت را به ياد من ميكنم،  مي

چون شما نفع و يا ضرري نداريد. از اينجا بيرون اميرالمؤمنين جمع كردند، زشت سازد. 
 ». برويد

هاي آنان در همه گوشه و كنار  و ابن الكوا روزي معاويه را از اهل فتنه و دسيسه
111F».كند مملكت آگاه مي

 كند.  از اين مسئله آگاه ميو آنگاه به عثمان نامه نوشته و او را  2

                                                                                                                                                      
عبارتند از الاشتر النخعي، ابن الكواء اليشكري، صعصعه بن صوحان و برادرش زيد، و كميل بن زياد 
النخعي، جندب بن زهير الغامدي، جندبن كعب الأزدي، ثابت بن قيس المنقع، عروه بن جعد البارقي، 

 و عمروبن الخزاعي. (خ) 

شما قومي از عرب « :كند، اينگونه است ) روايت مي5 :86كه (طبري  نص كلام معاويه همانگونه -1
ايد، و  هستيد كه زبان و دندان داريد، و پس از اسلام آوردن به شرف رسيده، و بر امتها پيروز گشته

زنيد. پس بدانيد  اند كه شما به قريش طعنه مي ايد. و به من گفته مكانت و ميراث آنها را صاحب شده
افتاديد. براستي كه امروزه ائمه شما ستر و پوششي  نبود، شما همانند گذشته به ذلت مي كه اگر قريش

براي شما هستند، پس اين پوشش و سد را بدور نياندازيد. و همانا ائمه جور و ظلم شما را با صبر 
كنند. بخدا سوگند، شما در حيات و پس از مرگ خود، در آنچه بر سر رعيت و مردم  زياد تحمل مي

 آورديد، شريكان آنان خواهيد بود. (خ) 

آيا از آنچه در فاجعه كشته شدن اميرالمؤمنين عثمان ديديم، اين  :شايد كسي اينگونه سؤال كند كه -2
شود كه عثمان شخصي غافل بوده، و از آنچه دسائس در گوشه و كنار مملكت  مسئله نتيجه نمي

 گذرد اطلاعي نداشته است؟ مي
افتاد،  اي كه در زمانش اتفاق مي اين خليفه عليرغم مشغوليتش به فتوحات گسترده پس بايد بگوئيم كه

هرگز از دسائس جاري بر ضد او و اسلام غافل نبود. بلكه او با وجود ضعفي كه دشمنان او به او 
ابن  :دگوي مي دادند، از همه احداث آگاهي كامل داشت. استاد مورخ، محمد عزه دروزه نسبت مي
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يا عبداالله بن سبأ) و جماعاتش، همانگونه كه در روايت طبري آمده است، در تبليغات بر السوداء (

هايي را در مورد أمراء بدون  اي در پيش گرفتند. آنان نامه ضد عثمان و أمرائش فعاليت بسيار گسترده
سئله به گوش فرستادند. اين م نوشته و آنها را براي افراد مختلفي در شهرها مي اي مي هيچ نام و نشانه

هايي به او نيز رسيده  اهل مدينه رسيد و آنان نزد عثمان آمدند و از او پرسيدند كه آيا اينچنين نامه
است؟ و او جواب داد براي من بجز امنيت و سلامت چيز ديگري نرسيده است. پس آنان او را از 

ين هستيد. پس با من شما شركاي من، و شهود مؤمن :اين موضوع آگاه كردند. و او به آنان گفت
مشورت كنيد و بگوئيد چكار كنم. مشورت آنان بر اين بود كه كساني را كه به آنها اطمينان دارد به 

اند ... و همانا كه  شهرهاي مختلف فرستاده تا به مردم بگويند كه آنان از عثمان هيچ منكري نديده
 ) 3 :379كنند. (طبري  اميران در بين مردم به قسط و داد رفتار مي

شود  هايي كه به أمراء زده مي اي عام نوشته و در آن، مسئله شايعات و طعنه آنگاه به اهالي شهرها نامه
ذكر نمود و در آن اظهار داشت كه او منصب امارت مؤمنين را به اين جهت بدست گرفته است كه به 

ا بر همين اصل بكار معروف أمر نموده، و از منكر نهي كند. و او نيز عمال و كاركنان خويش ر
گمارده است. و او حاضر است كه به هرگونه شكايت و دادخواستي گوش فراداده، و بدينوسيله حق 
را براي صاحب حق بگيرد. و او از هر كسي كه دعوي و شكايتي دارد درخواست كرد كه در وقت 

ه و آنان را از أمر آگاه مقرر آمده و تا به دعوي او رسيدگي گردد. آنگاه همه واليان شهرها را خواند
ترسم كه آنان در مورد شما راست بگويند. و آنان به او تأكيد كردند كه همگي بر راه   مي :كرد و گفت

شود،  اي كه در خفا منتشر مي حق و صلاح بوده، و آنچه بگوش او رسيده است بجز دسيسه و شايعه
كه اينگونه افرادي كه شايعه و دسيسه چيز ديگري نيست. و برخي از آنان اينگونه پيشنهاد كردند 

كنند را بايد تعقيب كرده و بقتل رساند. پس او به آنان اينگونه دستور داد تا هوشيار بوده و  درست مي
يكي از اين واليان گردد، راه نرمي و ملاطفت بپيمايند. و  يدر مسائلي كه حقوق امت در آن پايمال نم

 سفيان بود.  معاويه بن ابي
اند كه عثمان برخي از خاصان خويش را جمع كرده و با آنان در امر  از مورخان نيز نوشتهو برخي 

  :مردم مشورت نمود. آنگاه به سخنان آنان گوش فراداده و سپس به آنان گفت
آنچه كه گفتيد شنيدم، و بايد دانست كه براي انجام هر كاري بايد از در مخصوص به آن وارد شد. و «

ترسم انجام خواهد پذيرفت. و اين دروازه بسته شده بالاخره باز  آن بر اين امت مياي كه از  مسئله
بگيريم، مگر در حدود خداوند كه در آن آن را  خواهد شد. پس بگذاريد تا با نرمي و موالات جلوي

پوشي كرد. و آسياب فتنه خواهد گشت. پس خوش به حال  نرمي نموده و از آن چشم توان نمي هرگز
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112Fكند خراج ميافرستد. و معاويه آنان را   او همه اين اشخاص را نزد معاويه مي

و آنگاه  .1

113Fنزد عبدالرحمن بن خالدبن وليد رفتند

ان را توبيخ ، و آنآنان را به زندان انداختاو  .1

                                                                                                                                                      
گر بميرد و اين چرخ فتنه را به حركت در نياورده باشد. مردم را آرام كنيد و حقوق آنها را به عثمان ا

 ». آنان بدهيد، پس اگر حقوق خداوندي را ادا كرديد، ديگر از چيزي نترسيد
رساند، موضع او است كه در زمان هجوم  و نيز از دلائل ديگري كه شجاعت و عزم عثمان را مي

فتنه، بهنگام وارد شدن به خانه او جهت قتلش بخود گرفته بود. حال آنكه  شورشگران و اصحاب
خواستند تا به آنان اجازه دهد تا از او دفاع كنند. اما  بزرگان و صحابه همراه با فرزندان خود از او مي
 كند كه دست برداشته و سلاح خود را به كنند، امر مي او به همه كساني كه دستورات او را اطاعت مي

 زمين بگذارند، تا مبادا خون مسلمانان ريخته شود، و باشد كه خود او قرباني اين واقعه گردد. 
خواهند در مورد او  پس بگذاريد بپرسيم كه مردم، چه شجاعت نفسي، و چه صبري بيش از اين مي

 ببينند؟
ايت، و اگر شجاعت معناي نگاهداري نفس بهنگام سختيها، و صبر بر امور ناخوشايند بدون شك

ناپذير در مقابل طوفانهاي زندگي  ناپذير در مقابل بلاها، و ثباتي سرسختانه و لرزش بردباري خستگي
باشد، پس بگذاريد بگوئيم كه تا كنون هيچ مادري، فرزندي همانند عثمان را كه اين چنين الگوي 

ياورده است. چون صبر و شجاعت و ثبات بوده، و در قوه يقين خويش اينچنين راسخ باشد، بدنيا ن
هرگز هيچكسي كه در مقامي همانند مقام عثمان باشد، آنچه را كه او كشيده است، نكشيده است، و 
نيز هيچكس همانند عثمان اينگونه بلا و محنت را با صبر جليل بسوي مرگ و قتل تحمل نكرده 

كشاند،  مي است. آري اين چگونه صبري است كه شخصي را با آگاهي و بصيرت بسوي مرگ و قتل
توانست از  خواست، مي د؟ اگر او ميگوي مي اما با داشتن انواع قدرت مبارزه، به اين مرگ خوشآمد

منفذ و سوراخي پاي به فرار گذاشته، و در جايي پنهان شده و مانند بسياري افراد اين دور و زمان به 
 –پندارند  مغز مي عقلان سبك آنگونه كه سبك - زندگي خويش ادامه دهد. اما بايد بداينم كه عثمان

نه ضعيف بود و نه مستضعف. بلكه او داراي ايماني قوي، يقيني عظيم، نفسي بسيار بزرگ، شجاعتي 
 ترتيب مانند، صبري نبيل، و بصيرتي نافذ بود، كه خود را قرباني امت خويش ساخته و بدين بي

 ين كوبيده است. (م) ين قواعد نظم و نظام را در تكوين اجتماعي امت بر زمتر بزرگ

قومي بسوي من آمدند كه عقل و دين ندارند. « :نويسد معاويه در مورد آنان به عثمان اينگونه مي -1
دهد. آنان خدا را نخواسته و به حجت سخن  اسلام دست و پاي آنان را بسته، و عدل آنان را زجر مي
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114Fگفتيد، به من نيز بگوئيد. آنچه به معاويه مي :نموده و به آنان گفت

زندگي را بر آنان  و 2
برد تا اينكه پس از يكسال توبه  تنگ كرده و آنان را با ذلت پشت سر خويش براه مي

115Fكردند.

و آنگاه به عثمان نامه نوشته و خبر آنان را به او داد. و عثمان به او نوشت كه آنان  3
ر پس هنگامي كه نزد عثمان آمدند، توبه خود را تجديد كردند و برا نزد من بفرست. 

116Fصدق كلام خويش قسم خوردند، و از آنچه به آنان نسبت داده شده بود تبرئه جستند

4. 

                                                                                                                                                      
ه است. و خداوند آنان را آزمايش نموده گويند. بلكه تنها هم آنان فتنه و شورش، و اموال اهل ذم نمي

 ) 5 :87و سپس مفتضح و رسوا خواهد كرد... (طبري 

او از سوي معاويه، ولايت حمص را در دست داشت و منطقه جزيره، حران و رقه از او تبعيت  -1
 كرد. (خ)  مي

. شيطان حسرت هاي شيطان، ناخوش آمديد اي بازيچه« :البته اين گفته او پس از اين بود كه گفت -2
بدل بازگشت و شما هنوز پرنشاطيد؟ خداوند مرا بكشد اگر شما را ادب نكنم تا جايي كه حسرت 

 (خ) »... بدل بازگرديد

رسيد، به او  مي» صعصعه«برد و همينكه به  شد، آنان را پياده براه مي او هنگامي كه بر اسب سوار مي -3
كه خير و نيكي او را اصلاح نسازد، شر او را اصلاح  دانستي كسي اي فرزند دون، آيا نمي« :گفت مي

گفتي، با من سخن  خواهد ساخت؟ چه شده است كه همانگونه كه با معاويه و سعيد سخن مي
 » گويي؟ نمي

 :87(طبري » كنيم، از ما بگذر تا خدا از تو بگذرد بسوي خدا توبه مي« :دادند و آنگاه آنان جواب مي
5 ،88 ( 

يرالمؤمنين عثمان به مدينه رفت، اشتر نخعي بود كه از طرف خويش، أبناء صوحان، كسي كه نزد ام -4
هايي كه قبلاً نزد عبدالرحمن بن خالد بن الوليد بر زبان رانده  ابن الكواء و ديگران جهت تجديد توبه

ه بذر بودند، به نزد عثمان رفته بود. اما مسئله اين بود كه فتنه در همين چند نفر خلاصه نشده، بلك
پليد آن به دست ابن سبأ بود كه در فسطاط اقامت داشت، و نيز در بصره بال و پر گشوده بود. و 
همچنين اشتر و اخوانش در كوفه همپيماناني داشتند. در نتيجه هنگامي كه اشتر جهت تجديد توبه 

ني مجدد براي خود و يارانش به مدينه رفته بود، همكاران ابن سبأ با بصره و كوفه جهت تعيين زما
كردند. و هنگامي كه اشتر با توبه خويش از نزد عثمان بازگشت،  شورش بر عليه حكام مكاتبه مي
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خواهند بروند. پس هر كدام از آنان  عثمان به آنان اختيار داد كه انتخاب كنند، به كجا مي
فرستاد. اما هنوز در كوفه، بصره، و مصر. پس آنان را به اين بلاد  :جايي را انتخاب كرد

117Fتقرار نيافته بودند كه دست به شورش زده و جمعي نيز به آنان پيوستنداين اماكن اس

1.  

 ]و برگشت از مدينه گفتگو با عثمانگران به مدينه و  رفتن فتنه[

عبدالرحمن بن عدس البلواي رئيس  :كساني كه بسوي عثمان رفتند، از اين قرار بودند
118Fاهل مصر

119Fحكيم بن جبله رئيس اهل بصره ،2

ك بن الحارث النخعي رياست و الاشتر مال ،1

                                                                                                                                                      
اي از كوفه يافت كه در آن  پهلوي ياران خويش كه هنوز نزد عبدالرحمن بن خالد بن وليد بودند، نامه

ت كنند. تنها كسي كه از از آنان دعوت به عمل آمده بود تا در شورش بر عليه حكام و واليان شرك
اين دعوت بسوي فتنه و شر شادمان شد، اشتر بود و كه خيلي زود توبه خويش را فراموش كرده بود. 

(روز جرعه) » يوم الجرعه«درنگ بسوي كوفه رفته، و به اين فتنه و شورش كه در تاريخ به  او بي
 (خ) هجري بوقوع پيوست.  34معروف است پيوست، كه اين واقعه در سال 

هجري موفق به شورش ياد شده نشدند، تصميم گرفتند كه در سال  34هنگامي كه سبأيون در سال  -1
اش بسيار وسيعتر بود آماده كنند. آنان  هجري) خود را براي شورش و فتنه ديگري كه دائره 35بعد (

حرمين هجري براي زيارت  35خواستند تا در زماني كه حجاج بصره، كوفه، و مصر در سال  مي
شوند، آنان نيز به همين بهانه و درحقيقت براي  شريفين و طاعت خداوند به مدينه و مكه وارد مي

فتنه و آشوب و شر و گناه بدنبال آنان براه افتاده و وارد مدينه شوند. آنان اينگونه حركت خود را 
ز بصره، و چهار فرقه از تنظيم كرده بودند كه در دوازده فرقه، يعني چهار فرقه از مصر، چهار فرقه ا

 شد، يا بهتر بگوئيم، از هر شهر ششصد نفر. (خ)  كوفه براه بيافتند. هر فرقه شامل صد و پنجاه نفر مي

اي كه او را  او سواركاري شاعر بود كه با لشكر فتح به مصر نازل شد، و در سيرت او تنها مسئله -2
كرد كه يكي از كساني است كه  ت. او ادعا ميمعروف كرده است همين شركت او در اين فتنه بوده اس

كنم كه او از سران مدبر فتنه نبوده است،  بيعت كرده است. من فكر مي در زير درخت با رسول خدا
بلكه مدبرين فتنه از عشق او به رياست، سن، و مقامش در بين سواركاران قبائل عربي در مصر 

رفت را به واگذار  اي كه از مصر بسوي مدينه مي انههاي چهارگ استفاده كرده و رياست يكي از فرقه
كردند. و رياست سه فرقه ديگر را كنانه بن بشر التجيبي، سودان بن حمران السكوني، و قتيره 
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120Fاهل كوفه را به عهده داشتند

121Fهجري وارد مدينه شدند 35القعده سال  آنان در هلال ذي .2

3. 
قرآن را بياور. و او گفت قرآن را بياورند.  :عثمان از آنان استقبال كرد. آنان به او گفتند

واندن كردن تا عثمان شروع به خسوره يونس را باز كن و بخوان.  :آنگاه به او گفتند

ٓ ﴿ هنگامي كه به اين آيه رسيد: ونَ مَْ � َ�فَۡ�ُ َّ َ ٱ ََ مۡ 
َ

�نَ لَُ�مۡ  أ ۡ
َ

ُ أ  ].٥٩يونس: [ ﴾٥َّ
اي،  افزوده» حمي«آنچه را كه تو بر  :آنگاه به او گفتند همينجا بس است. و از او پرسيدند

زني؟ او جواب داد كه اين  مي آيا خداوند به تو اجازه داده است، يا اينكه بر خداوند افترا
گرفت، و مقدار   و حتي عمر نيز حميآيه اصلاً در مورد چيز ديگري نازل شده است، 
 شتران زياد شد، و من نيز بر مقدار حمي افزودم. 

ب بود، تا غالها  آن و عثمان در جوابهايش بركردند،  او سؤال مي آنان بهمينگونه از
اي نوشته، و در آن پنج و يا  خواهيد؟ پس آنان ميثاق نامه شما چه مي :ه به آنان گفتاينك

شدگان بايد باز گردند، به اشخاص محروم بايد اعطا شود،  تبعيد :شش بند وجود داشت

                                                                                                                                                      
السكوني بعهده داشتند. و فرمانده كل آنان غافقي ابن حرب الكعكي بود. عبدالرحمن بن عديس در 

آورد. عاقبت او اين بود كه در جبل الخليل در  فشار مي زمان محاصره عثمان بسيار به او و اهلش
نزديكي حمص، هنگامي كه نزد يكي از اعراب اقرار كرد كه او از قاتلان عثمان است، بدست او بقتل 

 رسيد... (خ) 

هاي چهارگانه اهل بصره بود، و سه نفر ديگر  در مورد او قبلاً صحبت كرديم كه او امير يكي از فرقه -1
بن عباده العبدي، بشر بن شريح الحطم، و ابن محرش الحنفي. و رياست كل آنان  ذريح :قرارنداز اين 

 را حرقوص بن زهير السعدي بعهده داشت.(خ)

هاي چهارگانه اهل كوفه بود، و سه نفر ديگر از  در مورد او قبلاً صحبت كرديم. او امير يكي از فرقه -2
ن النضر الحارثي، و عبداالله بن الاصم. و رياست آنان را زيدبن صوحان العبدي، زيادب :اين قرارند

 عمروبن الاصم بعهده داشت. (خ)

آنان در خارج از مدينه مقر گرفتند. شورشگران بصره در ذي خشب، شورشگران كوفه در أعوص، و  -3
 عامه آنان در ذي المروه جاي گرفتند. (خ) 
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فييء در اختيار همه قرار بگيرد، در تقسيمات عدل بكار رود، و از افراد داراي امانت و 
 قوت استفاده شود. 

ت كه با جماعت مخالفت نكنند، و جماعتي را پراكنده و او نيز از آنان پيمان گرف
122Fنكنند. و آنگاه همه راضي بازگشتند

بسوي آنان فرستاد،  را شود كه علي و نيز گفته مي .1
 بند فوق الذكر راضي شده و باز گشتند. پس به پنج 

 ]گران بر مدينه و محاصره كردن عثمان [يورش فتنه
كنار  بودند، سواركاري چندين بار متوالي از و در هنگامي كه آنان در حال بازگشت

123Fكند آنان عرضه مي گذرد و خود را به مصريان مي

مصريان نيز پس از ديدن اين همه  .2

_____________________________________ 

توان به دو دسته تقسيم  راه افتاده بودند، را ميكساني كه براي شورش در مدينه از شهرهاي خويش ب -1
و  اولاً رؤسائي كه بر حسب درجات متفاوت خويش ديگران را گمراه كرده و فريب ميدادند، :كرد

دادند، و  ديگران كه همه گمراه شده و گول خورده بودند، كه اين دسته اكثريت را تشكيل ميثانياً 
بردند،  كردند كه افراد زيادي مظلومانه در تبعيد بسر مي مي بعلت تبليغات و دروغهاي گروه اول فكر

 و يا اينكه حق بسياري از افراد نيز از آنها گرفته شده است، و يا ... 
، شهادت و اعتراف راستگو و صادقترين دو شاهد موجود در عراق، يعني حسن  هاي گذشته در صفحه

شمار كه منادي عثمان در هنگام تقسيم آن  ي بيالبصري و ابن سيرين را در مورد وفور رزق و نعمتها
زد را شنيديم، و خوانديم. و نيز شهادت و اعتراف امام شعبي در مورد كثرت رزق و  در شهر جار مي

خير حتي بر كنيزان و غلامان را دانستيم. در نتيجه هنگامي كه عامه مردم جوابهاي عثمان را شنيده و 
گي به سوي شهرهاي خويش بازگشتند. بازگشت آنان، با توجه به حقيقت را دانستند، قانع شده و هم

مسيرهاي مختلف شهرهايشان، از دو طريق انجام گرفت. مصريان راه شمال غرب را در پيش گرفتند 
تا به موازات ساحل بحر احمر حركت كرده و به سوئز و مصر برسند. و اهالي بصره و كوفه نيز راه 

 ي عراق به شهرهاي خود بروند. (خ) ها زمين زشمال شرق را پيش گرفتند تا ا

دهد تا از آنجا دور  گذرد، براه خود ادامه نمي و جالب اين است كه اين سواركار كه از كنار آنان مي -2
كند، تا انظار به او جلب شده و  شود، بلكه چندين بار از كنار آنان گذشته و خود را به آنان عرضه مي

د گفت تدبيرگران اين نيرنگ و كساني كه اين مرد را اجير كرده بودند، به او مشكوك شوند. پس باي
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گويد كه من  پرسند كه جريان چيست؟ و او مي رفت و آمد، او را گرفته و از او مي
124Fباشم در مصر ميش لفرستاده اميرالمؤمنين عثمان بسوي عام

ند و نزد او گير ا ميآنان او ر .1
از او  يابند كه توسط عثمان و به مهر او براي عاملش در مصر نوشته شده و اي مي نامه

125Fخواسته است كه هنگام رسيدن اين افراد به مصر، آنان را كشته و دست و پايشان را ببرد

2. 
                                                                                                                                                      

خواستند كه لشكريان اين مرد را متوقف كرده و از او بپرسند مسئله چيست. تا  همين مسئله را مي
 بدينوسيله پس از اينكه خداوند شر اين فتنه را از سر مسلمانان كم كرده بود، اين فتنه تجديد گردد. 

قول نيست كه بگوئيم تدبير اين نمايشنامه كار عثمان و مروان، و يا كس ديگري كه به آنها و هرگز مع
ربط داشته است بوده است. چون در تجديد اين فتنه براي آنان هيچ مصلحتي وجود نداشت. اما 

ن مصلحت براي كساني بود كه اين فتنه را در اول بار براه انداخته بودند. يعني مالك اشتر و حكيم ب
) و 5 :120الجبله كه همراه با جماعت خويش مسافرت نكرده و در مدينه باقي مانده بودند. (طبري 

بايد گفت كه آنان بجز تدبير اين نمايشنامه و فرستادن اين سواركار، هيچ كار ديگري نداشتند تا 
 بخاطر آن در مدينه باقي بمانند. (خ) 

سرح فرستاده شده است. (طبري  اي عبداالله بن سعدبن ابيو آنان تصريح كرده بودند كه اين نامه بر -1
) پس بايد بدانيم كه هرگز معقول نيست كه عثمان و يا مروان اين نامه را به عبداالله بن سعد 5: 120
شوند، عبداالله بن  سرح نوشته باشند. چون پس از اينكه شورشگران از مصر بقصد مكه خارج مي ابي

) و 5 :122خواهد. (طبري  مه نوشته و از او اجازه آمدن به مدينه را ميسرح به عثمان نا سعد بن ابي
، فلسطين، و عقبه را پيش گرفته بود. پس »عريش«دانيم كه او حقيقتاً از مصر خارج شده و راه  مي

حذيفه  هنگامي كه دشمن خدا و رسولش، و كسي كه بر خليفه خروج كرده است يعني محمدبن ابي
سرح اين را  داشته باشد، چگونه عثمان و يا مروان به عبداالله بن سعد بن ابيحاكميت مصر را بدست 

دانند كه او براي آمدن به مدينه از مصر  نويسند، حال آنكه طبق نامه ارسالي از سوي او مي نامه مي
 خارج گشته است؟ (خ) 

آن سوار بود، شتر  اخباري كه در آن آمده است كه شخص سواركار، از غلامان عثمان، و شتري كه بر -2
باشند كه گوينده  باشد، و اينكه عثمان به اين مسئله اقرار كرده است، همه اخباري مرسل مي صدقه مي

آن يا معلوم نيست، و يا اينكه روايان آنان به صدق و امانت معروف نبوده و نام خوشي ندارند. و 
اگر «وايات آمده است همچنين مضمون نامه در روايات بسيار مختلف است. در بعضي از ر

عبدالرحمن بن عديس نزد تو آمد او را صد ضربه حد زده، سر و ريشش را بتراش و او را به زندان 
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126Fآنان آنگاه بسوي مدينه بازگشتند

كه اين آيا ديدي « :و نزد علي آمده و به او گفتند .1
اينگونه نامه نوشته است؟ و به اين صورت خون او حلال شده دشمن خدا در مورد ما 

بخدا سوگند كه با شما « :و علي جواب داد ».پس بلند شو وبا ما بيا تا نزد او برويم است.

                                                                                                                                                      
اگر « :و در روايتي ديگر». بيانداز و تا اينكه در مورد او حكم دهم. و با عمر بن الحمق نيز اينچنين كن

اي كه با خود  پس آنان را بكش و نوشته –و فلاني و فلاني  -بكر الصديق نزد تو آمد،  محمدبن ابي
و در روايت سوم، مضمون نوشته اينگونه است كه ». دارند از بين ببر تا اينكه به تو بگويم چكاركني

در  ها روايت همه را بقتل رسانده و به صليب بكشد، و دست و پاي آنان ببرد. واين همه اختلاف در
 افزايد. (خ)  و شبهه آن ميمضمون يك نوشته، از اموري است كه بر شك 

تر از همه اينكه قافله شورشگران عراقي كه از قافله مصريان بسيار دور بودند، بهمراه قافله  و عجيب -1
مصريان و در آن واحد به مدينه بازگشتند. و يا بعبارت ديگر قافله عراقيان كه در جهت ديگري و 

رجوع قافله مصريان به مدينه، آنان نيز به مدينه دور از قافله مصريان در حركت بودند در همان وقت 
بازگشته، و گويي اينكه با هم قرار ملاقات و ميعادي گذاشته باشند، بهمراه هم به مدينه رسيدند. و 
معني اين مسئله اين است كه كساني كه آن سواركار را بكار گرفته بودند تا نقش حامل نوشته و را در 

هاي عراقيان  ركار ديگري رانيز كار گرفته بودند تا از مدينه بسوي قافلهمقابل مصريان بازي كند، سوا
اند كه عثمان براي عبداالله بن سعد در مصر نوشته  اي را يافته شتافته و به آنان بگويد كه مصريان نوشته

  :دگوي مي )5 :105بكر را بقتل رساند. (طبري  بود كه محمدبن ابي
و اي اهل بصره، چگونه از آنچه مصريان در مورد نامه كشف كرده اي اهل كوفه « :علي به آنان گفت

بودند آگاه شديد، حال آنكه فرسنگها از ما دور شده بوديد، و سپس دوباره بسوي ما بازگشتيد. بخدا 

در اين جا به باقي ماندن اشتر و علي كرم االله وجهه ». (خورد سوگند كه اين مسئله از مدينه آب مي

كند، و اينكه اينان همان كساني هستند كه اين نمايشنامه را ترتيب  ر مدينه اشاره ميحكيم بن الجبله د

هر « :ندگوي مي علي كرم االله وجههاند). شورشگران عراقي در پي اين گفته  داده و اين نقشه را چيده

گوييد كه خواهيد اين مسئله را تفسير كنيد. ما به اين مرد (عثمان) احتياجي نداريم. به او ب گونه مي
و اين مسئله بخودي خود اقرار و اعترافي از آنان مبني بر اين است كه داستان نوشته ساختگي ».برود

باشد.  بوده، و غرض اول و آخر و از اين موضوع، خلع اميرالمؤمنين عثمان و ريختن خون وي مي
 شته بود.(خ) مصون داآن را  ،همان خوني كه خداوند با داخل شدن عثمان به شريعت رسول خدا



 العواصم من القواصم  124

 :دهد و علي جواب مي» اي كه بازگرديم؟ به او گفتند: پس چرا به ما نوشته ».نخواهم آمد
پس همه به يكديگر نگاهي كردند و آنگاه  ».ام اي به شما ننوشته ه من نامهبخدا قسم ك«

127Fعلي از مدينه خارج شد

1.  
_____________________________________ 

) و اين گفتگويي كه ميان علي و شورشگران در گرفته است، در همه روايات آمده 5 :108(طبري  -1
است. و نيز اين گفتگو نصي قاطع است مبني بر اينكه، همان دستي است كه اين اين نامه را از سوي 

اي را از سوي  ست نيز نامهعثمان تزوير كرده بسوي عراقيان فرستاد، تا به مدينه باز گردند، همان د
فرستد كه به مدينه بيايند. و قبلاً گفتيم كه اين شورشگران  براي عراقيان ميآن را  علي تزوير كرده و
بينيم كه آن كساني كه پس از قسم  دهنده. در نتيجه مي فريب خورده و فريب :بر دو گروه بودند

نند همان گروهي هستند كه  ديگر نگاه ميكخوردن علي مبني بر عدم ارسال اين نامه با تعجب به يك
اند. واز اين مسئله در تعجب هستند كه اگر علي اين نامه را ننوشته  خورده هستند و گول خورده فريب

تواند بنام علي اين نوشته را جعل كرده باشد؟ ودر صفحات آينده خواهيم  است، پس چه كسي مي
كند  باشند) ام المؤمنين عايشه را عتاب مي مه اعلام ميديد كه مسروق بن الاجداع الهمداني (كه از ائ

كه چرا به مردم نامه نوشته و آنان را به خروج بر عليه عثمان فرمان داده است؟ و ام المؤمنين نيز به 
 اي ننوشته است.  خورد كه او هرگز به كسي نوشته و نامه خداوند قسم مي

هاي دروغين را بر زبان  ايتكاران كه اين نامهي جنها دست اي مسلمان اين عصر و هرعصر، همانا
عايشه، علي، طلحه و زبير جعل نمود، همان دستي است كه همه اين فساد را ترتيب نموده و اين فتنه 

ريزي كرد. و نيز اين اشخاص همان كساني هستند كه آن نامه مزعومه را از  را از اول و تا به آخر پي
دانست  وي عاملش در مصر فرستادند، حال آنكه عثمان كاملاً ميبسآن را  زبان عثمان جعل نموده و

ي كه اين نامه را به نام عثمان جعل كرد، ها دست كه در آن زمان در مصر هيچ عاملي ندارد. و نيز
ها را بخاطر اين است كه  كند. وهمه اين يي است كه نامه ديگري، را بنام علي جعل ميها دست همان

كه سلامتي موضع حق و خير خليفه خود اطمينان حاصل نموده و مدينه را شورشگران را پس از اين
اي بيش نيست، دوباره  ند، بجز كذب و شايعهگوي مي ترك كرده و دانستند كه هر آنچه در مورد عثمان

كه از سوي  به مدينه باز گردانند. پس بايد دانست كه در نتيجه اين توطئه، فقط داماد رسول خدا
گشت، بلكه تمامي  هشت بشارت داده شده بود، قرباني اين جنايت سبأيي فاجر نميرسول خدا به ب

اسلام، و نيز همه نسلهاي اسلامي كه در تاريخ طاهر و درخشان خود را اينگونه زشت و مشوه 
 پرست او گرديدند. (خ) اند، قرباني دسيسه آن يهودي خبيث و هواداران هوي دريافت نموده
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اي. و  تو اين نامه را درباره ما نوشته :آنان آنگاه بسوي عثمان رفتند و به او گفتند
بر شما است كه دو شاهد از مسلمانان آورده، و يا اينكه دليلي عرضه  :عثمان به آنان گفت

128Fنيد. آنان اين مسئله را از او قبول نكردندك

129Fو عهد او را نقض كرده 1

و او را محاصره  2
 كردند. 

خواهند  قوم از تو مي :گويد و نيز روايت شده است كه اشتر نزد عثمان رفته و به او مي
كه يا خود را خلع كني، و يا از خود قصاص بگيري، و يا اينكه آنان تو را بكشند. و 

را بحال خود رها نخواهم  اما اينكه خلع شوم، پس هرگز امت محمد :ادعثمان جواب د
و اما اينكه از خود قصاص بگيرم، پس دو يار قبل از من از خودشان قصاص كرد. 

130Fنگرفتند كه من بگيرم، و بدن من نيز اين تحمل را ندارد

3. 
م. و عثمان ام كه خون تو را بريز نذر كرده :شود كه مردي به او گفت و نيز روايت مي

كن. و او با شمشير خود به پهلوي او ضربه وارد  به پهلوي من زخم وارد :ه او گفتب
 كرده و از آن خون جاري شد. و سپس آنمرد بر مركب خويش سوار شده و آنجا را ترك

131Fكرد

4.  

_____________________________________ 

ل حرف حق، و يا گردن نهادن به امر شرع نيامده بودند، بلكه آنان آمده بودند چون آنان بجهت قبو -1

 كه او را خلع نموده و خون او را بريزند. (خ)

همانگونه كه قبلاً گفته شد آنان عهد كرده بودند كه با جماعت مخالفت نكرده و جماعتي را متفرق  -2
 نكنند. (خ) 

) 5 :92)، و أنساب الاشراف (7 :184( البداية والنهاية، )5،118 :117اين خبر در (تاريخ طبري  -3

 بلاذري آمده است. 

تر، چيزي  آمده است. و از آن عجيب 216بكر باقلاني ص  نوشته امام ابي» التمهيد«اين خبر در كتاب  -4
عميربن ضابيء البرجمي، و كميل بن زياد النخعي  :كند كه ) روايت مي138، 5 :137است كه طبري (

بق توافقي كه در كوفه رخ داده بود، براي كشتن عثمان به مدينه آمدند. و هنگامي كه به مدينه بر ط
وارد شدند، عمير از اين مسئله شانه خالي كرده و خود را كنار كشيد. و كميل به كمين خليفه نشست 

مضطرب گشته تا اينكه عبور كند. و هنگامي كه ايندو به هم رسيدند، عثمان از ديدن او و حركات او 
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 ]به عثمان بابن عمرسخنان [

گويند. آنان  مي چهها  اين ببين كه :و ابن عمر بر او وارد شد، و عثمان به او گفت
رسانم. و ابن عمر  گيري كن، و يا اينكه تو را بقتل مي يا اينكه از خلافت كناره :گويند  مي

نه. ابن عمر باز  :مان جواب داددر اين دنيا جاويد خواهي ماند؟ و عثآيا تو  :به او گفت
 :ن عمر پرسيدنه. اب :و عثمان گفت كشند؟ آيا مسئله بالاتر از اين است كه تو را مي :پرسيد

پس  :نه. و ابن عمر گفت :باشند؟ و عثمان جواب داد آيا آنان مالك جهنم و بهشت مي
از تن خويش بدر مياور. هرگز پيراهن خلافتي را كه خداوند تو را به آن پوشانيده است، 

آيد، و مردم همينكه از خليفه  چون در اين صورت مسئله صورت رسم و سنتي در مي
132Fيا او را خلع كرده، و يا او راخواهند كشتخويش سير شدند، 

1.  
                                                                                                                                                      

مرا « :دگوي مي افتد. او به عثمان زند و او با نشيمنگاهش بر زمين مي اي مي و به صورت كميل ضربه
 :دگوي مي و كميل» خواستي؟ آيا مرا نمي« :دگوي مي و عثمان به او». به درد انداختي يا اميرالمؤمنين

در نتيجه مردم بگرد آنان و ». قسم به خداوندي كه بجز او معبودي نيست كه من قصدي نداشتم«
بخير « :دگوي مي و عثمان». بگذاريد او را بگرديم يا اميرالمؤمنين« :ندگوي مي شوند و به عثمان جمع مي

 :دگوي مي و آنگاه به كميل». كند انكار ميآن را  خواهم نزد او چيزي بيابم كه او گذشت. و من نمي
ا و از من قصاص بگير. چون بخدا فكر كردم ي، پس بيگوي مي اگر مسئله به همان صورت است كه«

اگر راست بگويي پس خداوند تورا جزاي نيك دهد، و اگر به « :و نيز گفت». كه تو قصد من را داري
و آنگاه عثمان بر دو پايش بر زمين نشسته و به او ». او دروغ بگويي، خداوند تو را خار و ذليل سازد

 ». بخشيدم« :ادو كميل جواب د». قصاصت را بگيرد« :گفت
زند،  موضعي دانست كه از يك خليفه سر مي توان نمي خواننده گرامي، موضع عثمان در اين مقطع را

بلكه اين گونه اخلاق، اخلاق كسي است كه به خلق انبياء آراسته گرديده است. و همواره بايد 
 چون تاريخ اينگونه كند. اش مهلت داده ولي در مؤاخذه او اهمال نمي دانست كه خداوند به بنده

پس از چهل سال آمده و ضابيء و كميل را بخاطر زشتيهايشان در قبال اين مرد » حجاج«د كه گوي مي
 كه قلبش آكنده از رحمت خداوند بود، بقتل برساند. 

) از نافع از ابن عمر وارد ساخته است. و قبل از 5 :76بلاذري اين خبر را در كتاب أنساب الاشراف ( -1
ابن عمر خليفه خويش را به اين از خود گذشتگي پند دهد، عثمان خودش نيز به اين مسئله اينكه 
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 ]كند هاي خود در راه اسلام از خود دفاع مي با بيان كار عثمان[

مورد بنيان تمسك به حديث صحيح براي آنان در عثمان با آنان صحبت كرد، و با 
133Fمسجد، حفر بئر (چاه) رومه، و نيز سخن رسول خدا در مورد لرزيدن كوه احد

حجت و  1
هاي او اقرار و اعتراف كردند. و به ثبوت رسيده است كه  آورده كه همه آنان به گفتهدليل 

ميان شما  آيا دو پسر محدوج در :خانه آنان را مخاطب قرار داده و گفتعثمان از بالاي 
ربيعه فاجر و  :دانيد كه عمر گفته بود م، آيا ميپرس ما دو نفر ميشما را بخدا از ش هستند؟

با هم  اند را و من حقوق آنان، و حقوق قومي كه از فاصله يك ماه آمدهيا غادر است، 
را به پاي ها  آن يك غزوه به آنان پانصد افزودم، تا اينكه برابر نخواهم كرد؟ و من در

 آري.  :ديگري رسانيدم. گفتند
خواهم بيادتان بياورم كه، آيا شما نبوديد كه نزد من آمده  شما را بخدا مي :عثمان گفت

من او را بركنار كرده و شما را بجاي او  ... اشعث بن قيس را بركنار كن. و :گفتيد و
 آري.  :گذاشتم؟ گفتند
نيكيهاي مرا كفران كردند، و نعمت من را تبديل كردند. ها  اين خداوندا، :عثمان گفت

خداوندا، آنان را هرگز از امامشان راضي مگردان، و نيز هرگز امامي را از آنان راضي 
 مگردان. 

                                                                                                                                                      
) از حديث نعمان ابن بشير 28ص  1ج  11راضي بود. چون ابن ماجه در مقدمه سنن خويش (باب 

اي عثمان، اگر روزي خداوند « :به عثمان گفته بود كند كه رسول خدا از ام المؤمنين عايشه نقل مي
خواستند كه لباسي را كه خداوند به تو پوشانيده است از  را بر اين امر ولايت داد، و منافقين ميتو 

كند. و امام احمد نيز اين  و اين مسئله را سه بار تكرار مي». بدر مياورآن را  تنت بدر آوردند، هرگز
 كند.  گران روايت ميحديث را از عايشه به الفاظ مختلفي از عروه بن الزبير، نعمان ابن بشير و دي

از كوه احد بالا رفت در حالي كه ابوبكر و عمر و عثمان همراه او بودند.  كند كه نبي انس نقل مي -1
اي احد آرام باش چون « :اي زد و گفت با پاي خود به احد ضربه و كوه احد لرزيدن گرفت. ايشان

 كند. (م)  ث را بخاري نقل مياين حدي». اند ه بر تو يك نبي، يك صديق، و دو شهيد ايستاد
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و  در دفاع از خود يا تسليم شدن به تقدير خداوند [موضعگيري عثمان

 ]اش آخرين لحظات زندگي
اش  با عثمان در خانه :گويد شود كه عبداالله بن عامر بن ربيعه مي مي و نيز روايت

گويم كه  كنند مي به همه كساني كه از اوامر من اطاعت مي :بوديم، و عثمان گفت
134Fا زمين گذارده و به آن دست نبرندسلاحهاي خود ر

و آنگاه رو به ابن عمر كرده و  .1
برو و اين مسئله را به  –ابن عمر شمشير خويش را بهمراه داشت  –اي ابن عمر  :گفت

_____________________________________ 

همه خبرهاي رسيده از موضعگيري عثمان در مورد دفاع از خويش و يا تسليم شدن به قضا و قدر  -1
خواست خون  دهند كه عثمان از فتنه منزجر بود، و هرگز نمي خداوندي، به اين مسئله گواهي مي

يرومند در دست داشته باشد تا مسلمان ريخته شود. چون او در آخر امر آرزو داشت كه قواتي ن
توسط آن بتواند فقط به دل شورشگران هيبتي افكنده، تا از شورش خويش دست بردارند. كه در اين 
صورت استفاده از سلاح نيز ضرورتي نداشت. و قبل از اينكه امور به اينجا برسد، معاويه نيز به او 

گوش به فرمان او باشند. اما او اين پيشنهاد را رد پيشنهاد كرد از لشكر شام براي او نيرويي بفرستد، تا 
خواست جا را بر اهل دارالهجره يعني مدينه توسط ورود لشكري از شام تنگ كند.  كرد چون نمي

كرد كه جرأت برادران مسلمانش به اين حد برسد كه خون اولين  ) و او هرگز فكر نمي101:5(طبري 
س هنگامي كه شورشگران به گرد او جمع شده و او دانست مهاجر در راه خدا را به زمين بريزند. پ

كردند  گردد، به همه كساني كه از او اطاعت مي كه مسئله دفاع، باعث ريخته شدن خون مسلمانان مي
دستور داد تا اسلحه خود را بر زمين گذاشته، و از هر گونه عنف و خشونت خودداري كنند. و اين 

اند. در نتيجه شورشگران قد علم كرده، و  نان عثمان نقل نمودهاخبار را هم دوستداران و هم دشم
دانست او فقط به عنوان شهيد از اين  گشت با وجود اينكه مي عثمان نيز از اين مسئله خوشحال مي

 دنيا خواهد رفت. (خ) 
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135Fمردم بگو

او را  پس ابن عمر از خانه خارج شد، و شورشگران به خانه ريختند و .1
136Fكشتند

2.  
اند و فقط  انصار در نزد در خانه تو ايستاده :فتو زيد بن ثابت نزد او آمده و به او گ

اگر عثمان اجازه بدهد، ما دو بار انصار  :گويند به آنان اجازه بدهي و ميمنتظرند كه تو 
من به اين مسئله احتياجي ندارم. به آنان  :خداوند خواهيم گشت. و عثمان جواب داد

137Fبگوئيد كه اينجا را ترك كنند

قتال در جوار تو  امروز جنگ و :او گفت و ابوهريره به .3

_____________________________________ 

قتل ابن عمر هرگز بجز روز  :) از مغازي ابن عقبه آمده است كه7 :182( البداية والنهايةدر كتاب  -1

خواست همراه با خوارج به مدينه  عثمان و نيز روزي كه نجده الحروري در زمان عبداالله بن زبير مي
 وارد شود، در موضع ديگري شمشير نبسته بود. (خ)

) اينگونه آمده است كه آخرين كسي كه از خانه عثمان خارج شد، عبداالله 5 :129در (تاريخ طبري  -2
ا بهمراه وصيتش نزد پدرش (زبير) فرستاد. و او را اينگونه دستور داد كه بن الزبير بود كه عثمان او ر

نزد اهل دار (كساني كه براي دفاع از عثمان در نزد خانه او جمع شده بودند) رفته و از آنان بخواهد 
 هايشان باز گردند. درنتيجه عبداالله بن الزبير آخرين كسي بود كه از نزد عثمان خارج شد، و تا به خانه

گفت. و عثمان به اين خاطر به زبير  او همواره در مورد كشته شدن عثمان و وقايع آنروز سخن مي
 :362وصيت كرد كه زبير از بزرگان صحابه و فردي مورد اطمينان و اعتماد بود. و حافظ ابن عساكر (

عثمان،  :كند كه شش نفر از صحابه وصيت خود را به او كرده بودند كه عبارتند از ) روايت مي5
بن الاسود، و ابوالعاص بن الربيع. و در نتيجه زبير از  عبدالرحمن بن عوف، ابن مسعود، مقداد، مطيع

 نمود. (خ)  كرد، و اموال آنان را حفاظت مي پول خودش بر يتيمان بر جاي مانده آنان انفاق مي

ن ... از أبا حبيبه الطائي ) از حديث ابن سيري5 :73اين حديث را بلاذري در كتاب انساب الاشراف ( -3
هنگامي كه عثمان حاضر شد، بنو عمرو بن عوف نزد زبير آمده و به او  :دگوي مي وارد كرده است كه

آييم و آنگاه به هر جايي كه به ما دستور بدهي خواهيم رفت. (يعني  يا اباعبداالله، ما نزد تو مي :گفتند
پس از اين واقعه، زبير مرا نزد عثمان فرستاد تا سلام او  :دگوي مي براي دفاع از اميرالمؤمنين) ابوحبيبه
بني عمرو بن عوف نزد من آمده و به  :دگوي مي برادرت زبير به تو :را به عثمان برسانم و به او بگويم

اند كه به هر كجا كه بخواهم آنان را بفرستم. پس اگر بخواهي من نيز يكي از اهالي  من وعده داده
اگر قرار است بلايي بر سر تو بيايد، باشد كه بر سر من هم بيايد. و نيز اگر خانه خواهم بود و 
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پس  :دگوي مي ابوحبيبه«بخواهي منتظر قبيله بني عمرو خواهم ماند تا با آنها آمده و از تو دفاع كنيم. 

نزد عثمان وارد شدم و او را ديدم كه بر صندلي نشسته است، و مقداري لباس بر زمين است، و 
ايي نيز از آب براي شستن لباسها آماده شده است. در خانه، حسن بن علي، ابن عمر، اباهريره، طشته

هاي زبير را بر عثمان بر  سعيدبن العاص، مروان بن الحكم، و عبداالله بن زبير را ديدم. آنگاه گفته
عصوم داشت. برو و ها م االله اكبر، الحمدالله كه خداوند برادرم زبير را از اين فتنه« :شمردم و او گفت

اگر به خانه بيايي، يكي از مهاجرين خواهي بود و حرمت تو، حرمت مردي از آنان، و « :به او بگو
عوف بنشين، شايد كه  عمرو بن غذاي تو، غذاي يكي از آنان خواهد بود. اما به انتظار قبيله بني

اي  :ه ابوهريره برخاست و گفتآنگا :دگوي مي و». خداوند بخواهد بوسيله تو اين بلا را دور گرداند
». ها و ماجراها خواهد بود پس از من فتنه« :فرمودند ام كه رسول خدا مردم، با گوشهاي خودم شنيده

امير « :پس از او پرسيدم اي رسول خدا، در اين صورت راه نجات و چاره چيست؟ و ايشان فرمودند
بيهقي در دلائل النبوه روايت كرده است.  و به عثمان اشاره كرد (اين حديث را». و حزب و يارانش

بر گردن « :اي اميرالمؤمنين، بما اجازه بده تا بجنگيم. و عثمان جواب داد :م) در نتيجه مردم گفتند
خواستند  در نتيجه آنان كه مي». كنند عهدي گذاشتم كه جنگ نكنند همه كساني كه از من اطاعت مي

 دستي كردند و عثمان را كشتند. عثمان را بكشند بر قبيله بني عمرو پيش
هنگام  اي بزرگ از قبيله خزرج، يعني يكي از دو فرع انصار بود، كه رسول خدا بني عمرو شعبه

 النجار رفت. (خ) هجرتش به مدينه به مدت سه روز مهمان آنان بوده و پس از آن نزد بني
ند، گوي مي ، دشمنان اسلام را كه-رضوان االله عليهم  –اين موضعگيريهاي زيبا و لايق از سوي صحابه 

» جستند، و براي همين بود كه از او دفاع نكردند صحابه از قتل عثمان راضي بودند، و از او تبرئه مي«
 كند.  را رسوا و افتضاح مي

 ». بخدا سوگند كه از او دفاع كردم« :دگوي مي بن ابيطالب آمده است كه البلاغه از سخنان علي و در نهج
 ) از مدائني از ... از حسن بن علي آورده است كه5 :103ذري در كتابش، انساب الاشراف (و نيز بلا

كنند.  بن ابيطالب بر دخترانش وارد شد و ديد كه آنان اشك چشمان خويش را پاك مي علي« :دگوي مي
يم. كن براي عثمان گريه مي :كنيد؟ و دختران جواب دادند چه شده است گريه مي :پس از آنان پرسيد

 گريه كنيد.  :پس علي نيز به گريه افتاد
  :گفت از علي شنيدم كه مي» جمل«روز  :كند كه گفت و ابن سمان از قيس بن عباد روايت مي

جويم. روز قتل او عقل از سرم پريد، و از خودم منزجر  خداوندا من از خون عثمان به تو برائت مي«
آيا از خداوند شرم نداري كه با قومي  :به خودم گفتمشدم. آنگاه آنان براي بيعت با من آمدند، پس 



 131  شر و فتنه يانو داع خلافت عثمان 

138Fبر گردن تو عهد گذاشتم كه از اينجا بيرون بروي. :ا است. و عثمان به او گفتببسيار زي

1 
و ي بود كه از نزد عثمان بيرون رفت. چون حسن انآخرين كس از و حسن بن علي

رد كه حسين، ابن عمر، ابن الزبير و مروان نزد او آمده بودند، و عثمان بر آنان تأكيد ك
 هاي خويش بمانند.  اسلحه خود را بر زمين گذاشته، از خانه بيرون رفته، و در خانه

                                                                                                                                                      
آيا حيا نكنم كه از مردي  :در مورد او گفته بود اند كه رسول خدا كني كه مردي را كشته بيعت مي

 (روايت مسلم) ». كه ملائكه از او حيا دارند
بينيم كه به  مي و نيز در كتاب العقد الفريد نوشته ابن عبدربه، موضع علي در قبال مقتل عثمان را

  :دگوي مي زيبايي تمام به تصوير كشيده شده است. سعيد الخزاعي
اي سؤال كنم كه ميان  خواهم از تو در مورد مسئله مي :علي را پس از واقعه جمل ديدم و به او گفتم

 هر چه :تو و عثمان بود، و اگر امروز نجات يابم فردا نيز انشاءاالله نجات خواهم يافت. و علي گفت
موضع تو در مورد اينكه عثمان كشته شد و او را ياري نكردي چيست؟  :خواهي بپرس. به او گفتم مي

كسي كه  :عثمان پيشوا و امام بود، و ما را از جنگ و قتال بر حذر داشت و گفت :و او جواب داد
عصيان  كرديم، او را كرده و جنگ مي پس اگر به دستور او توجهي نمي». شمشير بكشد، از من نيست

كه حال به من بگو كه مقام و منزلت  :آنگاه ازعلي پرسيدم :دهد كرده بوديم. سعيدالخزاعي ادامه مي
همان مقام و منزلت فرزند آدم، كه به برادرش  :عثمان از اينكه تسليم شد چيست؟ و علي جواب داد

 گفت:

طٖ ﴿ �لَاس� ۠ ب ناَ
َ

� ٓ لَ�� مَا َُ قَۡ كَ �� َۡ َ ّ ي ََ � طتَ ِ َِ َ �نۢ َ خَافُ ٱ لَِ
َ

ٓ أ �َّ � ِ  ََ لَ َُ بۡ
َ

�ۡ  ََ ۡ�َ� يَ ِ �ۡ َ َ� ي َ رَبّ ٱلَۡ�لَٰم� َّ٢﴾ 
اگر بسوي من دست بگشايي تا مرا بكشي، من هرگز بسوي تو دست نخواهم گشود « ] ٢٨ة: المائد[

 ». كه تو را بكشم، چون من از خداوند پروردگار عالميان بيم دارم
ام كه كسي به  هرگز نشنيده« :د كهگوي مي سيرين درباره اين موضوعست آنچه را كه ابن ... و چه زيبا

زده باشد و او را در اين قتل شريك بداند، اما پس  علي، قبل از خلافتش در مورد خون عثمان تهمت
 و اين امري است كه در طبع بشري نهفته است. (م) ». از اينكه با او بيعت شد، به او تهمت زده شد

 ) آمده است. 5 :129اريخ طبري اين خبر در (ت -1
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ايم كه از جاي خويش تكان  ما تصميم گرفته :پس ابن الزبير و مروان به او گفتند
اين  نخوريم. و آنگاه عثمان در را گشود و شورشگران به خانه ريخته و او را كشتند، كه

139F(مرد سياه) او را كشت» المرء الأسود«و آنگاه ين اقوال است. مسئله بر طبق صحيحتر

1.  
بكر ريش او را گرفت و رومان او را كشت. و نيز  و نيز گفته شده است كه پسر ابي

140Fنام داشت او را كشت.» حمار«گفته شده است كه مردي از اهالي مصر كه 

اي از  و قطره 2

يَكۡف�يكَهُ ﴿ :خون او بر اين كلمه قرآن كه َِ ُ ٱمُ ََ خداوند تو را از آنان « :(معني) - ﴾َّ

141Fاين بهترين اقوالي است كه در اين مورد نقل شده است. چكيد. و». كند كفايت مي

و نيز  3
تا زدند خشمگين شدم،  از اينكه شما را شلاق مي« :از عايشه روايت شده است كه گفت

و او را با انگشتان  ش، بود.غ اينكه هنگامي كه او را رها كرديد همانند طلاي خالص و بي

_____________________________________ 

(مرگ سياه) آمده » الموت الأسود«در كتاب چاپ الجزائر اينگونه آمده است، و در تاريخ طبري،  -1
است. و منابعي كه تاريخ طبري بر اساس آن نوشته شده است، در اصول خويش از اصولي كه كتاب 

به » ابن سبأ«به ثبت رسيده است كه باشند. و  الجزائر بر اساس آن نگارش يافته است صحيحتر مي
) و او در همه اين 104، 5 :103همراه شورشگران مصر از فسطاط به مدينه آمده بود (طبري 

الموت «نمايشنامه بر اين بود كه از پشت پرده عمل كند و كسي او را نشناسد. براي همين نيز نام 
هاي خويش جهت  ينوسيله بتواند به دسيسهرا به عنوان اسمي مستعار براي خود برگزيد تا بد» الأسود

 نابودي اسلام ادامه دهد. (خ) 

اند نيافتم. و ممكن است كه كساني كه اين كتاب را  اين اسم را در ميان نام كساني كه عثمان را كشته -2
 را تحريف كرده باشند. (خ) » حمق«، و يا عمرو »حمران«كردند نام سودان بن  نسخ مي

بينيم كه خداوند چگونه  اريخ طبري با اسنادي حسن به ثبت رسيده است. و مياين حادثه در ت -3
گذراند. و ممكن است كه اين آيه  گمارد كه همه آنان را از دم تيغ مي شخصي را بر قاتلان عثمان مي

 به همين انتقام اشاره داشته باشد. (م) 
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را رها كرديد هنگامي كه همانند لباسي پاك و از آلودگي زدوده شده  او خود شستيد و
  .142F1»بود، و آنگاه او را كشتيد

اين كار تو است « :به عايشه گفتم :گويد مسروق (كه يكي از علماي تابعين است) مي
و عايشه ». عليه عثمان خروج كنند كه به مردم نامه نوشتي و آنان را ترغيب كردي تا بر

اند،  به او كفر ورزيدهن آورده، و كافران او ايما خداوندي كه مؤمنان به به« :جواب داد
ها  گفتند كه كسي نامه در نتيجه همه مي :گويد أعمش مي». ام اي ننوشته هرگز به كسي نامه

143Fرا از سوي او جعل و تزوير كرده است

2.  
سواران اهل مصر كسي ديگري او را نكشته  بجز اسب و نيز روايت شده است كه

 است.
اين سخنان بهترين سخناني است كه در اين  :گويد قاضي ابوبكر (نويسنده كتاب) مي

هيچكدام از صحابه شود كه  باب روايت شده است. و با توجه به اين سخنان مشخص مي
جست،  ر از آنان ياري ميبه او هجوم نياوردند، و نيز از كمك به او دريغ نكردند. و اگ

اما شدند.  هزار نفر يا بيشتر اهالي مدينه بر چهار هزار نفر بيگانه پيروز مي  حتماً بيست
144Fخودش اين راه را انتخاب كرد عثمان

3.  

 ]، تسليم شدن يا دفاع از خودحكم فقهي موضعگيري عثمان[

_____________________________________ 

از حج مدينه باز گشته بود، و مردم در  اين سخنان را ام المزمنين عايشه هنگامي كه براي اولين بار -1
اي بسيار بليغ بر زبان راند، كه اين جمله در آخر اين خطبه آمده  گرد او جمع شده بودند، در خطبه

 است. (خ) 

 همانگونه كه از زبان علي و زبان عثمان نامه جعل كرده بودند. (خ)  -2

ر پي داشت. او تصميم گرفت كه خود را چون او بدينوسيله امري را انتخاب كرد كه شر كمتري د -3
نشده و خون مسلمانان ريخته نشود. و عثمان خون خود را تقديم  تر بزرگ قرباني كند تا دائره فتنه

 كرد تا خون امتش به هدر نرود. (خ)
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اختلاف دارند كه آيا و علماء در مورد كسي كه به همانند فتنه عثمان دچار شده باشد 
145Fبايد خود را تسليم كند، و يا اينكه كمك خواسته و مبارزه كند؟

و برخي نيز مجاز  1
در هنگام بروز فتنه اقتدا كرده و  اند كه شخص به عمل عثمان و وصيت نبي دانسته

146Fتسليم شود

2.  
 من ميان مردم حكم :عثمان يك روز قبل از شهادتش فرمود :گويد مي قاضي ابوبكر

كردم، تا  كردم، و آنان را به ملازمت نماز، و امر به معروف و نهي از منكر دعوت مي
و اين سخنان و اعمال، اهل فجور را ناراحت كرد و يافتي.  جايي كه در زمين منكري نمي

 اهل فسق را به بلا افكند. 
پس  پس بر ضد من ندا داده و همه را بر عليه من بسيج كردند و به من هجوم آوردند.

من نيز به امر خداوند تسليم شدم، و همه كساني را كه در حوالي من بودند دستور دادم 
بام خانه رفتم. آنان بر عليه من طغيان  به پشتمن دفاع نكنند. و خود من نيز كه از خانه 

_____________________________________ 

هاي اسلام اين است كه شخص، در همه احوال راهي را انتخاب كند كه شر و ضرر  از سياست -1
ارد. در نتيجه اگر براي امر خير، نيرو و قدرتي وجود داشت تا بوسيله آن، شر را كمتري به دنبال د

كن كرده و دائره آن را تنگ كند، بدون هيچ ترددي بايد از راه قدرت وارد شد. و در صورتي كه  ريشه
مورد همانگونه كه در  -تنگ كند، آن را  خير را قوت و نيرويي نباشد كه شر را از بين برده و يا دائره

پس بايد دانست كه مصلحت اسلام  –كنيم  موضع اميرالمؤمنين عثمان با شورشگران با آن برخورد مي
 در اين است كه به عمل اميرالمؤمنين عثمان اقتدا ورزد. 

هريره  است كه در كتاب بخاري در كتاب مناقب و در كتاب فتن از ابي اين سخن اشاره به قول نبي -2
هايي بروز خواهد نمود كه در آن، شخص نشسته از شخص  در آينده فتنه« :يدفرما آمده است كه مي

رود از شخصي كه دوان  رود، و شخصي كه راه مي ايستاده، شخص ايستاده از شخصي كه راه مي
است، بهتر خواهند بود. و كسي كه بسوي اين فتنه متوجه شود، او را در برخواهد گرفت. و اگر كسي 

 ». پس بسوي آن پناه ببردپناهگاهي پيدا كرد، 
شنيده است.  و ابوموسي اشعري قبل از واقعه جمل اعلام كرد كه اين حديث را از رسول خدا

 ) (خ) 5 :188(طبري 



 135  شر و فتنه يانو داع خلافت عثمان 

ام بسر بردم، و اگر از حسن تقدير نبود در آنروز كشته  كردند، و من آنشب را بدون خانه
 شدم.  مي

كه در مورد آن سخن  وصيت نبي :اين مسئله بودو آنچه مرا به اينكار واداشت، 
با تمسك به وحي از آن اجتناب  سوء پيشآمد و سوء گفتار كه رسول خدا وگفتيم. 
147Fنمودند

خواستند  خواستم آنان كه غائب بودند، و حتي آنانكه بهمراه طاغيان مي چون نمي .1
گرد او شدند، و او باعث شد خون  ،ردم براي كمك به اوم« :به من حمله كنند بگويند كه

  ».آنان ريخته شود
اند. چون او با تمسك  و همه امر عثمان سنت و سيرتي است كه بر آن مهر صحت زده

او را پس از  دانست كه كشته خواهد شد، و ايشان مي )به خبر صادق (رسول خدا
ده داده بودند، و به عثمان گفته بود كه بلوايي كه گريبانگير وي خواهد شد، به بهشت وع

 او شهيد است. 
اگر بخواهي تو را « :در خواب به عثمان گفته بود و نيز روايت است كه رسول خدا

  .148F2»ياري خواهيم داد، يا اينكه امشب در نزد ما شام بخور

_____________________________________ 

هنگامي كه به « :المصطلق بر زبان راند كه در غزوه بني» سلول ابن«و اين مسئله در هنگامي بود كه  -1
) را از مدينه بيرون شخص ذليل (يعني رسول خدامدينه بازگرديم شخص عزيز (يعني خودش)، 

خواهم  نمي« :مانع او شده و به عمر گفت خواست او را بكشد، و نبي خواهد كرد. در نتيجه عمر مي
 (خ)». كشد مردم بگويند كه محمد اصحاب خويش را مي

سلام، و نيز در انساب  الدنيا از حديث عبداالله بن ابي ، از روايت ابن البداية والنهايةاين حديث در  -2
سعيد  ابن  الاشراف بلاذري از طريق ديگري نقل شده است. و در مسند امام احمد، از حديث مسلم 

عثمان بيست برده را آزاد كرد و دستور داد برايش شلوارهايي بياورند كه نه  :دگوي مي خدمتكار عثمان
و ابوبكر و عمر را  ديروز رسول خدامن « :نپوشيده بود و گفتآن را  در جاهليت و نه در اسلامش

صبر پيشه كن، چون تو فردا نزد ما شام خواهي خورد. آنگاه  :در خواب ديدم، و آنان بمن گفتند
يش گشود، و در حالي كشته ها دست در ميانآن را  دستور داد تا برايش مصحف (قرآن) بياورند، و

 ». شد كه قرآن در دست داشت
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ن بزرگان صحابه بر ضد عثما :گويان و جاهلان كارشان به آنجا كشيد كه گفتند و گزافه
افتاد راضي بودند. و نيز كتابي از خود  جبهه گرفتند، و از اموري كه براي او اتفاق مي

به علي نسبت دادند، تا آن را  درست كردند كه آكنده از قطعات ادبي و فصاحت بود و
بدينوسيله در قلوب مسلمانان نسبت به سلفَ خويش و نيز خلفاي راشدين كينه ايجاد 

149Fكنند

1.  
و آنچه بايد دانست اين است كه عثمان مظلوم بود. و به او  :گويد مي قاضي ابوبكر

هايي زدند كه هيچ پايه و اساسي نداشت. و اينكه دست صحابه از خون او پاك  تهمت
 بود، و آنان بر طبق اراده خود عثمان رفتار كردند و تسليم اراده او گشتند.

  ]دفاع كردند كساني كه تا آخرين لحظات از عثمان[
عبداالله بن زبير به عثمان  –علاوه بر آنچه گفته شد  –و نيز به ثبت رسيده است كه 

باشيم، همگي داراي بينشي صحيح بوده و  اين عده از ما كه در اين خانه با تو مي« :گفت
د بخشيد. پس به ما اجازه با اين بينش و نيت پيروزي خواه خداوند كمتر از اين عده را

آيد كه كسي  را خوش نميخداوند  :جواب داد او و عثمان به». نيمبده تا از تو دفاع ك

                                                                                                                                                      
 كند... (خ)  همسر عثمان نقل مي» نائله«اين حديث را از طريق و نيز امام احمد، شبيه به

ي ادبي از آن آكنده است. پس بايد دانست كه در ها كتاب همگي ساختگي بوده و ها كتاب اين -1
اينگونه اخبار، جهت تمييز حق از باطل فقط دو راه وجود دارد. راه اول اين است كه شخص شيوه 

كند را نپذيرند، و  اخبار مستندي كه مستقيماً به اشخاص استناد مي اهل حديث را پيش گرفته و بجز
آنگاه اين اشخاص را مورد مطالعه قرار داده، و از صادق آنان بپذيرد و افراد ناصادق را با خبرهاي 

 دروغين بدور اندازد.
سجايا و و راه دوم شيوه علماي تاريخ است. بدينصورت كه همه اخبار وارد شده در مورد فرد را با 

اي دارد، و يا  سيرت آن شخص محك بزنند و ببينند كه آيا اين اخبار در سيرت اين شخص سابقه
توان انتظار اينگونه رفتاري را داشت يا نه. پاكسازي تاريخ ما احتياج به هر  اينكه از اين شخص مي

 (خ) دستاويز كارهاي خود قرار دهند. آن را  دوي اين روشها دارد كه بايد علماي ما



 137  شر و فتنه يانو داع خلافت عثمان 

150Fبخاطر من خون خويش را بريزد.

از قتال با عثمان ما را  :سليط گفت بن ابي و نيز سليط 1
 رانديم.  داد آنان را از أقطار مدينه بيرون مي آنان منع نمود. و اگر او به ما اجازه قتال مي

به همه  :اش بوديم، و عثمان گفت با عثمان در خانه :گويد ميعبداالله بن عامر بن ربيعه 
گويم كه سلاحهاي خود را زمين گذارده و به  كنند مي ميكساني كه از اوامر من اطاعت 

151Fچون بهترين شما كسي است كه دست به سلاح نبردآن دست نبرند. 

و به ثبت رسيده  .2

_____________________________________ 

گشتند، از پيشتازان آنان مغيره بن الاخنس بن  االله به مدينه منوره بازمي و هنگامي كه حجاج بيت -1
 :لثقفي بود كه ازدحام را در جلوي خانه عثمان مشاهده نمود. پس نزد در خانه نشسته و گفتشريق ا

نيم با آنان بجنگيم تا توا عذر ما نزد خداوند چيست اگر تو (عثمان) را ترك گوئيم، در حالي كه مي
 جايي كه كشته گرديم؟ 

او اولين كسي بود كه در مقابل شورشگران عرض اندام نموده و آنقدر جنگيد تا به قتل رسيد. و نيز 
بن ابيطالب پيش قدم شد، در حالي كه درذم عمل شورشگران اين  بن علي جهت قتال آنان، حسن

  :راند ابيات را بر زبان مي

 ولا أنــــــــــا مــــــــــنهم يلا ديــــــــــنهم دينــــــــــ
 

ــــــــی طــــــــمام شــــــــمام  ــــــــی أســــــــير إل  حت
 

ببرند  ها كوه نه دين آنان دين من است و نه من از آنان هستم. حتي اگر مرا به بلندترين :(معني)
 (كنايه از افتادن از پرتگاه و مرگ است). 

و نيز محمدبن طلحه بن عبيداالله با آندو همگام شد، كه به علت كثرت عبادتش او را سجاد 
ميدند. و او نيز در مدح شجاعت پدرش در روز احد و پيروزي خودش از پدرش، اين ابيات را نا مي

  :راند بر زبان مي
 أنـــــــا بـــــــن مـــــــن حـــــــامی عليـــــــه بأحـــــــد

 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــی رغــــــــــــــم مع ــــــــــــــا عل  ورد أحزاب

 

من پسر كسي هستم كه در روز احد از رسول خدا حمايت كرد، و احزاب را به عقب  :(معني)
 بازگرداند. 

 ) (خ) 129، 5 :128تاريخ طبري (

 :عثمان عبداالله بن عباس را خوانده و به او گفت :) اينگونه آمده است كه5 :127و در تاريخ طبري ( -2
اي « :دگوي مي و ابن عباس به او». بايد امارت حج را بر عهده گرفته و با حاجيان به حج بروي«
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لحه بدست جهت دفاع از است كه حسن و حسين و ابن الزبير و ابن عمر و مروان اس
كنم كه  شما را بر اين عهد ملزم مي :وارد خانه او شدند. و عثمان به آنان گفتعثمان 

152Fهاي خويش بنشينيد بازگشته، اسلحه خود را زمين گذاشته، و در خانه

1.  
و هنگامي كه قضا و قدر خداوندي بدينگونه انجام پذيرفت، قلم حق خداوندي بر اين 

اي بودند تا به امور آنان  محتاج خليفهحال خود وانگذارد. چون آنان بود كه مردم را ب
 بنگرد. 

                                                                                                                                                      
و عثمان به او قسم ». وست دارماميرالمؤمنين بخدا قسم كه جهاد با اين افراد را بيشتر از حج د

 رود. (خ)  دهد كه بايد امارت را در دست گرفته و به حج برود. و او نيز در آن سال به حج مي مي

القعده تا روز  محاصره عثمان از اواخر ذي :دگوي مي )7 :181( البداية والنهايةابن كثير در كتاب  حافظ -1
روز قبل از اين روز عثمان به مهاجرين و انصاري كه الحجه استمرار داشت. و يك  جمعه هجدهم ذي

رسيد و در خانه او بودند و عبداالله بن عمر، عبداالله بن الزبير، حسن،  عددشان به حدود هفتصد مي
گذاشت از او ظفرمندانه دفاع  حسين، مروان، و ابوهريره، ... جزو آنان بودند، و اگر آنان را رها مي

دهم كه  همه كساني را كه من به گردن آنان حق دارم قسم مي« :كردند روي كرده و گفت مي
كسي كه شميشرش « :و نيز به غلامانش گفت». هايشان بروند سلاحشان را بر زمين گذارده و به خانه

در نتيجه بر طبق اين گفته او، آتش جنگ در درون خانه سرد شده، و در ». را غلاف كند آزاد است
هاي شيطان عملي گشته و به  يب گرفت. تا اينكه آن لحظه رسيد كه نقشهبيرون خانه گرم گرديده و له

كام خويش رسيد. از آثاري كه اين فاجعه بزرگ در نفوس بر جاي گذاشت همين را كه بلاذري در 
  :دگوي مي كند كافي است كه كتاب انساب الاشراف از ... علي بن زيد از حسن نقل مي

كنند. و  وارد شد و ديد كه آنان اشك چشمان خويش را پاك مي علي بن ابيطالب روزي بر دخترانش«
كنيم. پس  براي عثمان گريه مي :كنيد؟ و دختران جواب دادند چه شده است گريه مي :پرسد از آنان مي

 (خ) ». گريه كنيد :علي نيز به گريه افتاد و گفت



 
 
 

 و وقايع مهم آن] علي [خلافت

در منزلت، علم، ) و پس از سه خليفه گذشته، هيچكس همانند خليفه چهارم (علي
كرد. پس بيعت براي او انجام پذيرفت. و اگر بيعت با علي  تقوي و دين با او برابري نمي

گرفتند كه دين را بر  امر را در دست مي گرفت، كساني از اوباش اين ت انجام نميبسرع
بر اين عزم كردند كه با او بيعت كنند. و علي نيز دادند. اما مهاجرين و انصار  باد مي

153Fديد، پس بر اين مسئله گردن نهاد پذيرفتن خلافت را برخود فرض مي

1.  

_____________________________________ 

پس از قتل  :دگوي مي ه است كهبن عمر التميمي ... اينگونه آمد ) از سيف5 :155در تاريخ طبري ( -1
عثمان امارت مدينه را به مدت پنج روز، غافقي بن حرب در دست داشت. در اين مدت همه بدنبال 

روند، و او  يافتند. مصريان بسوي علي مي گشتند كه خلافت را قبول كند، اما هيچكس را نمي كسي مي
يابند، او آنان را از خود دور كرده، و  و را ميشود. و هنگامي كه ا در بستانهاي مدينه از آنان پنهان مي
افتد. كوفيان به جستجوي  داند. و اين مسئله چندين بار اتفاق مي خود را از آنها و عملشان مبرا مي

يابند. در نتيجه كساني را به عنوان پيك به جايگاه او  پردازند تا با او بيعت كنند. اما او را نمي زبير مي
جويد ... آنگاه كساني را  نيز آنان را از خود دور كرده و از آنها وعملشان تبرئه ميفرستند. اما او  مي

دانيم كه مردم به  تو از اهل شورا هستي و مي« :ندگوي مي فرستند و به او وقاص مي نزد سعد بن ابي
و ابن من «فرستند كه  او نيز به آنها جواب مي». گرد تو جمع خواهند شد.پس بيا تا با تو بيعت كنيم

 آنگاه نزد عبداالله بن عمر آمده و به او».عمر از اين مسئله خارج گشته به آن احتياجي نداريم
براستي كه در « :دهد و او جواب مي». تو پسر عمر هستي. پس بيا و خلافت را قبول كن« :ندگوي مي

رويد و كس اين امر انتقامي نهفته است. و بخدا سوگند كه هرگز به خلافت نزديك نخواهم شد. ب
 ». ديگري را بجوئيد

مردم در حالي كه علي در  :دگوي مي ) از شعبي اينگونه اخراج نموده است كه5 :156و نيز طبري (
 :دستت را بده تا با تو بيعت كنيم. و او به آنان جواب داد :بازار مدينه بود، نزد او رفته و به او گفتند

شورا وصيت كرده بود. پس صبر كنيد تا مردم گرد هم عجله نكنيد، چون عمر مردي مبارك بود و به «
پس مردم از او دور شدند. و برخي از آنان اينگونه گفتند ». اي برسند آمده و پس از مشورت به نتيجه
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 ]ب[بيعت طلحه با علي

                                                                                                                                                      
اگر مردم پس از قتل عثمان به شهرهاي خود بازگشته و كسي نيز براي پيگيري اين موضوع بر  :كه

ناپذير خواهد بود. در نتيجه باز بسوي علي  د امت اجتنابسر كار نباشد، اختلاف مردم و فسا
آيا پس از آن سه  :ي خود را جمع كرد و گفتها دست بازگشتند. اشتر دست او را گرفت و علي

خليفه؟اشتر برايش گفت اما اگر خلافت را قبول نكني بخاطر آن اشك خواهي ريخت. پس همه 
 مردم با او بيعت كردند. 

حارثه محرز العبشمي و  اولين كسي كه با او بيعت كرد اشتر بود. و سيف از ابي :ندگوي مي اهل كوفه
در روز پنجشنبه يعني درست زماني كه پنچ  :كند كه گفتند عثمان يزيد بن اسيد العساني روايت مي ابي

روز از مقتل عثمان گذشته بود، اهل مدينه بگرد هم جمع شدند. آنان سعد و زبير را يافتند كه از 
اش يافتند ... پس هنگامي كه اهل مدينه با آنان بگرد هم  شدند و نيز طلحه را در خانه دينه خارج ميم

گردد. و هر امري كه  شما اهل شورا هستيد و امامت به شما منعقد مي :آمدند، اهل مصر به آنان گفتند
فه بر كار گماريد از شما صادر شود، بر امت جاري خواهد گشت. پس ببينيد و كسي را به عنوان خلي

مرا  :بن ابيطالب راضي هستيم ... علي گفت و ما نيز تابع رأي شما خواهيم بود ... آنان گفتند ما به علي
بيني، آيا  خداوند را بخاطرداشته باش، آيا فتنه را نمي :رها كنيد و كس ديگري را بجوئيد ... آنان گفتند

ل كنم، شما را به آنجايي خواهم كشاند كه خودم اگر خلافت را قبو :ترسي؟ و علي گفت از خدا نمي
دانم، و اگر هم اكنون مرا رها كنيد، من نيز همانند يكي از شما خواهم بود، با اين تفاوت كه من از  مي

تر و فرمانبردارتر خواهم بود. آنگاه از هم جدا شدند  كنيد مطيع همه شما به امر آنكسي كه انتخاب مي
ز جمعه) را وعده گذاشتند. در روز جمعه مردم به مسجد آمدند و علي نيز و فرداي آنروز (يعني رو

اي مردم، اين امر، امر شما است و كسي در آن حق دخالت ندارد. « :آمده و بر منبر بالا رفت و گفت
گيرم، و اگر كس ديگري  و ديروز بر امري از هم جدا شديم. پس اگر بخواهيد خلافت را  بدست مي

 ». ما بر همانيم كه ديروز بر آن بوديم« :مردم گفتند». دل نخواهم گرفترا طلب كنيد، ب
دهد كه بيعت علي، همانند بيعت با سه برادر ديگرش از شأن و  اين وقائع با همه سادگيش نشان مي

گرفت. و اين مسئله كه به زعم كساني،  منزلت خويش برخوردار بوده، و از رضاي امت استمداد مي
 طبق وصيتي پيشين، و يا رمز و رموزي خيالي و موهوم بود، هيچ صحتي ندارد. (خ)  امر خلافت او بر
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دستي فلج با علي بيعت  :او بيعت كرد طلحه بود، و مردم گفتند و اولين كسي كه با
154Fكرد. بخدا اين امر تمام نخواهد شد

1.  
كه با اكراه حاشا الله  :گوئيم طلحه و زبير با اكراه بيعت كردند، مي :و اگر گفته شود

بيعت كردند. و حتي اگر با اكراه بيعت كرده  ان و چه كسي كه با اوبيعت كنند، چه آن
گردد، و  د، پس بايد دانست كه به يك و يا دو نفر بيعت منعقد گشته و تمام ميباشن

گردد و شرعاً بايد  بيعت بر آنان لازم ميكنند،  كساني كه پس از آنان با شخص بيعت مي
آنان نسبت به بيعت خود وفادار باشند. و حتي اگر بيعت نكنند، اين مسئله در بيعت آندو 

155Fواهد داشتو نيز بيعت امام اثري نخ

2.  
پس گيرد،  كنده فلج بود و بيعت انجام نمي گويد دست بيعت و اما آن كسي كه مي

گوينده اين كلام پنداشته است كه طلحه اولين كسي بود كه با علي بيعت كرد، و مسئله 
156Fبدينگونه نبود

3.  

 بيعت كردم در« :(معني) .»ع نوا لا لل   رف« :و اگر گفته شود كه طلحه گفت

كسي كه اين حديث را اختراع كرده است  :گوئيم ، مي»ي كه شمشير پشت سر من بودحال
قبيله را بسازد. حال آنكه اين لغت، لغت » قفي«، كلمه »قف«خواسته است كه از لغت 

به آن را  هذيل است، و نه قبيله قريش. در نتيجه اين سخن دروغي بيش نيست كه

_____________________________________ 

 ) (خ) 5 :153گوينده اين كلمه حبيب بن ذؤيب بود. (طبري  -1

كند، و اين نظر، نظر شخصي وي  قاضي ابن العربي در اينجا حكم شرع را در مورد بيعت بيان مي -2
 ) در اين مورد رأي سديدي دارد. (خ) 231كتاب تمهيد (ص  بكر الباقلاني در نيست. و نيز امام ابي

اشتر اولين كسي بودكه با علي بيعت كرد. و اگر دست طلحه   :ندگوي مي و دانستيم كه اهل كوفه -3
اولين دست بيعت كننده بود، اين مسئله بركتي عظيم را در پي داشت. چه اين دست، دستي بود كه از 

ال آنكه دست اشتر، دستي بود كه هنوز به خون شهيد بشارت داده دفاع كرده بود.ح رسول خدا
 شده به بهشت يعني عثمان آلوده بود. (خ) 
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157Fگردانيم. صاحبش بازمي

، حتي اگر صحيح باشد، پس »دست فَلجَ«گويند  و اما اينكه مي 1
 اي براي آنان نخواهد بود. چون از دستي كه در راه محافظت از رسول خدا هيچ بهانه

_____________________________________ 

طلحه از كساني بودكه در روز احد و هنگامي كه مسلمانان شكست خوردند، با شرط اينكه تا پاي  -1
صبر نموده و ملازم  مرگ با رسول خدا باشد، با او بيعت كرد. آنان كساني بودند كه در آنروز بزرگ

را نشانه  بودند. در آنروز مالك بن زهير الجشمي تيري انداخت كه به آن رسول خدا رسول خدا
و طلحه با دست خود  –كرد  گيري خويش خطا نمي و او ازكساني بود كه هرگز در نشانه –گرفته بود 

يد كه دستش از انگشتان برخورد كند. و همين امر باعث گرد مانع شد كه اين تير به رسول خدا
اي در دست  عامر كه غرق در سلاح بود درحالي كه نيزه فلج گردد. و در همين حال سواركاري از بني

هستم، محمد را بمن نشان بدهيد. طلحه اسب » ابوذات الودع«من  :زد داشت نزديك شده و فرياد مي
اش فرو  در حدقهآن را  او را گرفته وكند و او از اسب بر زمين افتد. آنگاه طلحه نيزه  او را پي مي

اش او گذاشت تا اينكه به هلاكت  كرد، او نيز ماند گاوي بر زمين افتاد و طلحه پيايش رابر چانه
پدر ما در روز احد بيست و چهار زخم در  :ندگوي مي –عايشه و ام اسحاق  –رسيد. دختران طلحه 

را كه  و با همه اين احوال رسول خدا بدن خويش خورد، و حالت غش بر او مستولي شده بود.
رفت. و  دندانهاي رباعيه او نيز در همين حال خورد شده بود، حمل نموده و عقب عقب راه مي

رساند.  جنگيد تا اينكه او را به هلاكت مي كرد، با او مي هنگامي كه يكي از مشركين با او برخورد مي
خواهد به شهيدي بنگرد كه بر  هر كسي كه مي« :گفت ديد، مي نيز هر گاه طلحه را مي در نتيجه نبي

اين حديث را ابونعيم اصبهاني روايت كرده ». رود، پس به طلحه بن عبيداالله بنگرد روي زمين راه مي
علي بن ». آنروز، روز طلحه بود« :گفت آورد، مي است. و نيز هر گاه ابوبكر روز احد را بياد مي

پس علي او را » طلحه كيست؟«گفت:  مردي را شنيد كه ميابيطالب نيز پس از روز جمل سخن 
اي. من طلحه را ديدم كه با جان خود از رسول  تو روز احد را به چشم نديده« :خاموش كرد و گفت

آمد،  در حالي او از بدن خود سپري براي  كرد و شمشيرها بود كه بر او فرود مي محافظت مي خدا
) از ابن منده از طلحه اينگونه 78:7عساكر ( و نيز حافظ ابن».ساخته بود محافظت از رسول خدا

در روز احد مرا (طلحهالخير) خواند. و نيز در غزوه  رسول خدا« :گفت اخراج كرده است كه مي
 عسره مرا (طلحه الفياض)، و در غزوه حنين مرا (طلحه الجود) خواند.(خ) 
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158Fتوان بدور راند. آن هر شري را مي انجامد و با همه كاري به پايان ميفَلَج شده باشد، 

و  1
حكم به او گونه حكم كرد كه ر ايندت براي علي پايان يافت، و قَانيم كه خلافد همه مي

برسد. اما جهل گوينده اين كلام باعث گرديده است كه اينگونه سخن بگويد كه در 
 باشد.  حقيقت حجتي بر ضد خود او مي

_____________________________________ 

گيري  بنگريد. و حقيقت موضع 236، 235، 231 توانيد در اين مورد به كتاب تمهيد باقلاني ص مي -1
علي در مقابل قاتلان عثمان اين است كه آنان در هنگام بيعت همه زمام امور مدينه را در دست 
داشتند. و بايد دانست كه در آن حال وحشت و ارهابي كه بر مدينه مستولي بود، هرگز در استطاعت 

ثمان، موضعي همانند موضع صحابه در مقابل عبيداالله علي و هيچكس ديگر نبود كه در قبال قاتلان ع
بن عمر، هنگامي كه هرمزان را كشت بگيرد. با اينكه ميان خون اميرالمؤمنين و خليفه راشد، و خون 
اسير جنگي مجوسي كه پس از اسارتش ادعاي اسلام كرد فرق بسياري وجود دارد. و هنگامي كه 

بتواند به شام نزديك باشد، قاتلان عثمان، و در نتيجه اهالي كوفه علي از مدينه به عراق انتقال يافت تا 
و بصره نيز با او انتقال يافتند. در نتيجه هنگامي كه اين افراد به شهرهاي خويش يعني كوفه و بصره 
وارد شدند، در حقيقت به پايگاههاي قدرت خويش داخل شده بودند. و بدون شك علي برائت 

خواست با اصحاب جمل در مورد قاتلان عثمان همياري و  كرده بود و ميخويش را از آنان اعلام 
اتفاق داشته باشد. اما قاتلان عثمان پيشدستي كرده و بين لشكرگاه علي و اصحاب جمل آتش جنگ 
را برافروختند. در نتيجه اصحاب جمل توانستند قاتلان مصري عثمان را بجز يكي از آنها كه از قبيله 

اش او را در پناه خويش گرفت، از دم تيغ بگذرانند. و هنگامي  بن تميم بود و قبيله سعد بن مناه بني
بايست  كه دائره جنگ وسعت يافت و خونهاي زيادي ريخته شد، علي در وضعيتي قرار داشت كه مي

در قبال افراد معروف از قاتلان عثمان كه در مقدمه آنان اشتر و امثال او قرار داشتند، موضعي سخت 
يرد. و بسياري از اين افراد نيز پس از اين واقعه بر ضد علي جبهه گرفته و پس از اعتقاد به كافر بگ

 بودن علي، بر وي خروج نمودند. 
ند، كه خداوند از همه قاتلان عثمان انتقام گرفته و آنان را يكي گوي مي علماي اهل سنت و مورخين 

ه عمرشان تا زمان حجاج به درازا كشيد، در اين پس ديگري به هلاكت رساند. حتي كساني از آنان ك

 . (خ) و االله اعدل الحاكمينهنگام بود كه بعلت اعمال شومشان خونشان ريخته شد. 
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اين مسئله در  :گوئيم با او بيعت كردند تا قاتلان عثمان را بكشد. مي :و اگر گفته شود
شرط بيعت اين است كه او به حق  گنجد. چون بيعت صحيح نبوده و در آن نميشروط 

و حكم دادن به حق ممكن نباشد مگر اينكه طالب خون (كسي كه قاتل را حكم دهد. 
كند)، و مطلوب (شخص مورد اتهام) را حاضر گردانيده، ادعاي طالب عنوان  طلب مي

اما جت تمام شده و حكم صادر گردد. پاسخ دهد، و پس از آن حشده و مطلوب به آن 
ص بيايد و با تمسك به حرفي و ادعائي، و يا امري كه محقق نگرديده، و يا اينكه شخ

سخني كه شنيده است، حكمي صادر كند، پس بايد دانست كه اسلام اينگونه حكم 
 كند.  نمي

در زمره آنان از توان  جماعتي از صحابه از علي تخلف نمودند كه مي :عثمانيه گفتند
 ابن عمر، اسامه بن زيد و ديگران نام برد. وقاص، محمد بن مسلمه،  سعد بن ابي

اما در ياري دادن او قومي از صحابه آنان از بيعت با علي تخلف ورزيدند.  :گوئيم مي
در اينجا مسئله، مسئله دند. چون يان بودند خود را كنار كشنكه افراد نامبرده نيز جزو آ

عمل نموده و رأي خويش را  اجتهاد بود. در نتيجه هر كدام از آنان بنا به اجتهاد خويش
159Fبكار گرفت

1.  

 )قاصمهكمرشكن (

 ]بصره سوي به شان رفتن و مكه اصحاب آمدن گرد[
طلحه و زبير جهت اند كه هنگامي كه بيعت با علي انجام گرفت،  كرده گروهي روايت

160Fخروج به مكه از او اجازه گرفتند

خواهيد به بصره و  شايد مي :پس علي از آنان پرسيد .2

_____________________________________ 

 234، 233توانيد به كتاب التمهيد نوشته باقلاني مراجعه كنيد. ص  در اين مورد مي -1

تند، عبداالله بن عمر بن الخطاب بود. و نيز از كسان ديگري كه جهت خروج از مكه از علي اجازه گرف -2
و سبب اين مسئله بود كه پس از اينكه بيعت با علي انجام يافت، عزم علي بر اين شد كه به جنگ 
اهل شام رود. او اهل مدينه را اختيار داد تا براي جنگ با او خارج شوند، اما آنان به او پاسخ مثبت 
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161Fو آنان قسم خوردند كه اينكار را نخواهند كردمله كنيد؟ شام ح

و عايشه در مكه بسر  .1
162Fبرد مي

2. مبه  نو عبداالله بن عامر، عامل عثمان بر بصره، و يعلي بن اميه عامل عثمان بر ي
 مكه فرار كردند. 

 و هنگامي كه همه در مكه گرد آمدند، و مروان بن الحكم نيز با آنان بود، بني اميه در
ند و يعلي بن اميه به طلحه، كرد آنجا جمع شدند. آنان به خونخواهي عثمان تحريك مي

از يمن به آن را  و عايشه چهار صد هزار درهم داد. و به عايشه شتري داد كه زبير
نام داشت. آنان قصد شام را داشتند تا به معاويه » عسكر«دويست دينار خريده بود و 

با معاويه كاري نداشته باشيد، چون  :امر مانع آنان شده و گفتبپيوندند، اما عبداالله بن ع
 من در بصره ياوران زيادي دارم. پس بسوي بصره برويد.

 ]حوأب حديث[

                                                                                                                                                      
خوانده و از او خواست كه با او جهت قتال اهل شام خارج ندادند. در نتيجه علي، عبداالله بن عمر را 

باشم، پس اگر اهل مدينه  من مردي از اهالي مدينه مي« :شود. و عبداالله بن عمر اينگونه جواب داد كه
جهت اين امر با تو خارج شوند، من نيز با اطاعت تام بهمراه آنان خارج خواهم شد. اما امسال براي 

) و 7 :230. در نتيجه ابن عمر خود را آماده نموده و به مكه رفت. (ابن كثير »قتال خارج نخواهم شد
نيز حسن بن علي در امر خروج به شام و ترك مدينه با پدرش مخالف بود، كه در مورد آن در جاي 

 خودش سخن خواهيم گفت. (خ) 

قاصمه (كساني كه اندركاران  اين سؤال علي و نيز قسم آنان از زياداتي است كه راويان و دست -1
 اند.  اند) به آن اضافه كرده حديث جعل نموده

طلبيد، ام المؤمنين ام  هنگامي كه شورشگران آب را از عثمان قطع كردند، و عثمان از مردم آب مي -2
حبيبه براي او آب آورد. اما شورشگران به ايشان اهانت نموده و به صورت مركب او ضربه زده و 

) در اين حالت بود كه ام المؤمنين عايشه و ديگر أمهات المؤمنين 5 :127(طبري  افسار آن را بريدند.
 ) (خ) 7 :129براي دور شدن از اين فتنه براي حج به مكه رفتند. (ابن كثير 
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كه در طريق بصره قرار داشت رسيدند. و سگان آن » وادي الحوأب«در نتيجه آنان نزد 
است؟ و به او  و عايشه سؤال كرد كه اينجا كجامنطقه شروع به پارس كردن كردند. 

پس سر شتر خويش را برگردانيد. چون از الحوأب است.  اينجا وادي  :جواب داده شد
كداميك از شما صاحب شتر أديب است، همان شتري كه « :گفت شنيده بود كه مي نبي

در نتيجه طلحه و زبير گفتند كه اينجا ماء الحوأب » كنند؟ سگان حوأب براي او پارس مي
163Fباشد نمي

ز پنجاه نفر ديگر اين شهادت را دادند، و اين، اولين شهادت زور در اسلام و ني .1
164Fبود.

2  

 رخ داد] عراق به رسيدنش از قبل آنچه و كوفه سوي به علي [رفتن

_____________________________________ 

كنند واقعاً عاري از صحت است. حال آنكه حافظ   اين خبر را كه از صحابي جليل زبير روايت مي -1

  :دگوي مي كند و ) خلاف اين مسئله را نقل مي6 :212( نهايةالبداية والابن كثير در 

كنند كه هنگامي كه به  نقل ميحازم از عايشه  ابونعيم با اسنادش، و نيز احمد با اسنادش از ابي
كنم بايد از اينجا برگردم. چون  فكر مي« :الحوأب رسيده و صداي پارس سگان آنجا را شنيد، گفتماء

پس زبير ». كنند كداميك از شما سگان حوأب برايش پارس مي :گفت مي شنيدم كه از رسول خدا
 گردي حال آنكه ممكن است خداوند توسط تو ميان مردم صلح بياندازد؟  گفت: آيا باز مي

 اسناد اين حديث به شرط صحيحين بوده اما اخراج نشده است. (م)  :دگوي مي ابن كثير

همانگونه  –المورع  زينب و ابي ترسد همانند ابي خداوند نمي زند كه از شهادت زور از اوباشي سر مي -2
تواند به خودش اجازه بدهد تا شخصيتي دروغين بنام  زند كه مي و نيز از كسي سر مي –كه گذشت 

كه هيچ وجود خارجي ندارد. اما طلحه و زبير  –همانگونه كه گذشت  –بسازد » ثابت مولي ام سلمه«
گويد به  كه هرگز از روي هواي نفس سخن نمي از سوي نبي رحمت يعني دو نفري كه مستقيماً –

شخصيت و مقام اسلاميشان، و تقوايشان نسبت به خداوند بالاتر از اين  –اند  بهشت وعده داده شده
بودكه شهادت زور بدهند. و بايد دانست كه اين تهمت به آنان از كساني است كه نسبت به اصحاب 

ته و اين تهمت، اولين تهمت به اسلام و مسلمانان نبوده، و آخرين آنها نيز كينه بدل داش رسول خدا
 نخواهد بود. (خ)
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165Fو علي بسوي كوفه بيرون شد

و دو گروه لشگرگاه خويش را بنا نموده و با هم  ،1
166Fروبرو شدند

پرسيد ها  آن از –ديك شده بود در حالي كه به هودج عايشه نز –و عمار  .2
 :گفت ايم. و عمار ما به خونخواهي عثمان آمده :جواب دادندخواهيد؟ و آنان  كه چه مي

، همه را كنند مي در اين روز شورشگران و نيز آنان كه بغير حق خون طلبخداوند 
167Fبكشد.

آوري  را بياد مي آيا سخن نبي :علي و زبير به هم رسيدند، و علي به زبير گفت 3
168Fكه تو با من قتال خواهي پرداخت؟ پس زبير آنجا را ترك كرده و بازگشت.

پسرش  4

_____________________________________ 

هجري از مدينه خارج شد و تا در نزديكي شام باشد. و پسر او  36الآخر سال  او در آخر ماه ربيع -1
رالخلافه حسن ميل داشت كه پدرش در مدينه مانده تا آنجا را همانند سه خليفه ديگر به عنوان دا

 ) 5 :163، 5 :171قرار داده و از آنجا دور نشود. (طبري 
قار را پيش گرفت.  علي در اين سفر خويش از مدينه بسوي عراق، راه ربذه، فيد، ثعلبيه، اساود و ذي

بكر و محمدبن جعفر را بسوي كوفه فرستاد. آنان در حالي كه او هنوز در  او از ربذه محمدبن ابي
خواهند خارج شده  خبر بسوي او بازگشتند كه ابوموسي و اهل الحجي از كوفيان نمي ربذه بود با اين

و تصميم دارند از آنجا تكان نخورند.علي نيز اشتر و ابن عباس و پس از آن پسرش حسن و عمار را 
براي دلجويي آن قوم بدانجا فرستاد. و در زماني كه او در راه بود، عثمان بن حنيف و حكيم بن جبله، 
با اصحاب جمل به جنگ پرداختند. علي در اساود بود كه خبر كشته شدن حكيم بن جبله و ديگر 
قاتلان عثمان بدو رسيد. و هنگامي كه علي به ثعلبيه رسيد، عثمان بن حنيف با حالتي بسيار پريشان 

ره كه قار بنا نموده، و آنگاه با همراهانش بسوي بص نزد او آمد. علي پايگاه و لشكر خود را ذي
 اصحاب جمل در آنجا بودند رفت. (خ) 

قار، و كوششهاي قعقاع بن عمرو جهت تفاهم دو گروه، علي و همراهانش  پس از وصول علي به ذي -2
بسوي بصره پيش رفتند. اما قاتلان عثمان همه اين كوششها را با بر افروختن شعله جنگ، نقش بر 

 آب كردند. (خ) 

مع كلمه آمده بودند. شورشگران همان قاتلان عثمان بودند كه خداوند هر دو گروه جهت تفاهم و ج -3
 همه آنان را بجز يكي از آنها كه در مورد آن در آينده سخن خواهيم گفت به هلاكت رسانيد. (خ)

) آورده 6 :213( البداية والنهايةدر آن را  اين خبر هرگز درست نيست، و نيز امام ابن كثير مماثل -4

 باشد. (م) ش ضعيف مياست كه اسناد
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كه او را بازگرداند، اما او قبول نكرد. و أحنف كساني را به تعقيب او فرستاد تا  خواست
169Fرا بقتل رسانيدند. او

1  
به خونخواهي  :طلب تو چيست؟ و طلحه گفت :و پس از آن علي طلحه را ندا داد كه

ا� لال ن  « :گفت در مورد من مي اي كه نبي آيا نشنيده :ام. و علي گفت مان آمدهعث
(معني) خداوندا يار باش كسي  »لالاه، ل ه، ن  ه،اه، لافه ن  فهه، لاذال ن  ذال؟

و دشمن باش كسي كه او را دشمن بود، و نصرت ده كسي كه او را كه او يار او بود، 
 كن كسي كه او را خذلان بخشيد.   نصرت داد، و سرافكنده

170Fمن بيعت نموده و بيعت خود را شكستي و تو اولين كسي هستي كه با

2.  

                                                                                                                                                      
علي و زبير را شنيدم  :كند كه رساند روايت مي وجره المازني مي بيهقي در روايتي كه اسنادش را به ابي

پرسم اي زبير، آيا نشنيدي كه رسول  از تو مي :ردند. و علي به زبير گفت كه با يكديگر گفتگو مي
و زبير جواب داد آري » الم  كه هستي؟كني در حالي ظ تو با من (علي) جنگ مي« :گفت كه مي خدا

 از ياد برده بود. آن را  ام. اما شنيده
 اين حديث غريب است. (م) :دگوي مي بيهقي

كساني كه زبير را كشتند، عمير بن جرموز، فضاله بن حابس، و نفيع التميمي هستند. و أحنف باتقواتر  -1
آنان شنيدند كه أحنف از قتال مسلمين بدست از آن است كه به آنان دستور قتل زبير را بدهد. بلكه 

كند. و آنان نيز زبير را تعقيب كرده و بقتل رسانيدند.  خودشان دلتنگ بوده و از آن به بدي ياد مي
 ) (خ)5 :198(طبري 

زير پاي گذارد. اما او آن را  ايمان طلحه صادقتر، و خلق او والاتر از اين بودكه بيعت نموده و آنگاه -2
اي صورت گيرد تا بتوان بروشني تمام در مسئله قاتلان عثمان نگريست. و  اتحاد كلمه خواست مي

به اين دعوت پاسخ مثبت  –همانگونه كه در بحوث آينده خواهيم ديد  –علي نيز بسهم خويش 
گفت. ما كساني كه براي بار اول بر عليه عثمان توطئه چيدند، بار ديگر نيز دشمني خود با خداوند را 

 رافروختن آتش جنگ ميان اين دو فرقه از مسلمانان نشان دادند. (خ) با ب

اللهم انصر من نصره واخذل « :الذكر همانگونه كه خواهيم ديد صحيح است، اما كلمات حديث فوق

 باشد. (م)  ضمن اين حديث نبوده و موضوع و ساختگي مي »من خذله
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 (عاصمه) كننده حفظ

 ي اقامه در توافق به رسيدن و مسلمين طوائف اتحاد جهت جمل اصحاب[

 ]بودند شده خارج عثمان، قاتلان بر حد
 ل در آن نيست. اما خروج آنان به بصره، پس صحيح بوده و هيچ اشكا

اما چرا آنان به بصره رفتند؟ پس بايد دانست كه در اين مورد خبر درستي به ما 
اين خبرها را افراد مورد اعتماد و  توان به هر خبري اعتماد كرد. چون و نمينرسيده است، 

و همراه با افراد توان قبول كرد.  اطمينان نقل نكرده، و نيز كلام اشخاص متعصب را نمي
اند اسلام را طعنه زده و صحابه  خواسته اند كه مي ب در نقل خبر كساني داخل شدهمتعص

 .ندرا مشوه و زشت كن

اند تا علي را  اي كه براي آنان آشكار شده رفته براي مسئله ايشانپس امكان دارد كه 
خلع كنند، بدين ترتيب كه آنان بيعت كرده بودند تا شورش و آشوب خاموش گردد، و 

171Fتا حق را طلب كنند برخاستند

و نيز احتمال دارد كه آنان جهت سركوب قاتلان عثمان  .1
172Fخارج شده باشند.

و نيز ممكن است كه آنان خارج شده باشند تا در ائتلاف طوائف  2

_____________________________________ 

، و هرگز از آنان چيزي مشاهده نشده است كه به رسد اين احتمال از آن بزرگان بسيار بعيد بنظر مي -1
دهند كه آنان از اين نيت بري و پاك  دلالت كند. بلكه همه حوادث اينگونه شهادت مي  اين مسئله

) او از كتاب 13، 42،41دهد. ( الباري همينگونه نظر مي بودند. و حافظ ابن حجر نيز در كتاب فتح
هرگز كسي نقل نكرده است كه عايشه « :آورد كه مهلب را مياخبار البصر نوشته عمر بن الشبه سخن 

خواستند با علي در خلافت منازعه كنند، و هرگز كسي از خودشان را نامزد خلافت  و همراهان او مي
 (خ) ». اند ننموده

خواستند با علي بر سر  آنان همين سخن و هنگامه را بر لب داشتند. و مسئله اينچنين بود كه آنان مي -2
اهي كه بتوانند بر قاتلان عثمان متمكن كردند به توافق برسند. و همين مسئله بود كه صحابي مجاهد ر

قعقاع بن عمرو، سعي در رسيدن به آن داشت، و دو طرف قضيه نيز به آن راضي گرديدند، و در 
 مورد آن بعداً سخن خواهيم گفت. (خ) 
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گرداندن آنان به قانوني واحد نگريسته تا پريشان نشده و با يكديگر به قتال لمين، و بازمس
ده و چيز ديگري نيست. و اخبار صحيح در همين مسئله نپردازند. و صحيح نيز همين بو

 وارد شده است. 
  :باشد و اما اقسام اول همه باطل بوده و ضعيف مي

 و اما اينكه به اكراه بيعت كرده باشند، پس باطل بوده و اين امر را روشن ساختيم. 
باشد. چون خلع بدون موافقت جميع  خروج آنان براي خلع خليفه نيز باطل مي

باشد. چون ممكن است يك و يا دو نفر كسي را انتخاب كنند، اما خلع تا  پذير نمي امكان
 باشد.  پذير نمي زماني خلاف او اثبات شده و مسائل روشن گردد و امكان

گردد، چون اصل اين  و اما خروجشان براي سركوب قاتلان عثمان نيز ضعيف مي
پس ممكن است كه آنان براي اتفاق كلمه  است كه قبل از اين مسئله اتفاق كلمه رخ دهد.

173Fو سركوب قاتلان عثمان خارج شده باشند، و اجتماع اين دو امر جايز است.

1  
شودكه بيرون رفتن طلحه، زبير، و عايشه براي پريشاني بود كه در ميان  و روايت مي

كه المؤمنين عايشه خارج شدند و اميد داشتند  حه، زبير و امپس طل مردم وجود داشت.
ش را نگاه دارند. و هنگامي كه مردم بسوي مادر خود برگشته و حرمت نبي خوي

 كتاب خداوند بود كه: آيه از المؤمنين عايشه را به خروج قانع ساختند، حجتشان اين ام

﴿ ٖ�� ث ََ  �ِ ۡوَ  ۞ّ� خَۡ�َ  َّ َ�ٰ�مّ�ن  ُۡ � وۡ ِ
َ

وفأ أ ُّ وۡ مَعۡ
َ

قةَأ أ َۡ �اَ َّ ب َُ َ
�ّ� مَنۡ أ  ﴾َ�ۡ�َ ٱَاّس�  ٰهُٰمۡ ِ

 ].١١٤النساء: [

_____________________________________ 

اي است كه نزديك بود  قاتلان عثمان، همان مسئله و اجتماع اين دو امر، يعني اتحاد كلمه و سركوب -1
نقش بر آب ساختند. چون اصحاب جمل براي نگريستن در امر قاتلان آن را  اتفاق بيافتد. اما سبأيون

خواستند كه در اين باب با علي به توافق  عثمان آمده بودند، و مسئله بجز اين هم نبود. و آنان مي
 ساخت. (خ) اي بود كه راه را بر اين هدف هموار مي مسئله برسند. چون تفاهم با علي اولين
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فرستاد.  شد و نيز كساني را براي اين امر مي براي صلح خارج مي دانيم كه نبي و مي
و اين فرصت را غنيمت شمرده، و عايشه اميد كسب ثواب داشته،  ام المؤمنين در نتيجه

 خارج شدند تا اينكه امور به اين حد رسيد. 
و قاتلان عثمان مردم احساس كردند، در نتيجه آشوبگران  و اهل بصره نيز خطر آنان را
اند.  بيرون شويد تا ببينيد كه آنان براي چه به اينجا آمده :را تحريك كرده و به آنان گفتند

174Fپس عثمان بن حنيف، حكيم بن جبله را فرستاد

زبير در حكيم بن جبله نيز با طلحه و  ،1

_____________________________________ 

به مدينه جزو پانزده نفر جوانان  عثمان بن حنيف از انصار قبيله اوس بود، و در زمان هجرت نبي -1
بغض در دل داشت بهمراه او بمكه  قبيله اوس بود كه هنگام خروج عبد عمرو بن صيفي كه از نبي

او را فاسق نام نهاد.  في در جاهليت به راهب معروف بود و نبيخارج شدند. عبدعمرو بن صي
) و ظاهر امر اين است كه عثمان بن حنيف از مكه بازگشته و قبل از واقعه احد مسلمان 3 :16(طبري 

) شيعه اينگونه 2 :495اي است كه او در آن ديده شده است. (الاصابه گشت. چون اين اولين واقعه
زد  دست به فساد و آشوب مي بكر صديق حنيف در ابتداي خلافت ابي زعم دارد كه عثمان بن
) و من اعتقاد دارم كه اين اتهام از دروغهايي است  كه آنان نسبت به او 1 :198(تنقيح المقال ممقاني. 

او را به ولايت سرزمين عراق رسانيد، و او نيز بر آنجا  دارند. چون پس از ابوبكر، عمر روا مي
ج بست. در نتيجه اگر اين اتهام شيعه صحيح باشد، اين مسئله با ولايت دادن عمر به او جزيه و خرا

بيعت  هجري با علي 35منافات دارد، مگر اينكه توبه كرده باشد. و نيز هنگامي كه در آخر سال 
هجري واليان خويش را انتخاب كرد، او عثمان بن حنيف را والي بصره  36شد، و در ابتداي سال 

) و هنگامي كه اصحاب جمل به حفير كه پنج ميل از بصره فاصله داشت 5 :161نيد. (طبري گردا
بر خزاعه در روز فتح را  رسيدند، عثمان بن حنيف، عمران بن حصين الخزاعي، پرچمدار نبي

خواهند. و هنگامي كه او بازگشته و سخنان خويش را با اصحاب  بسوي آنان فرستاد تا ببيند چه مي
من  :ي عثمان بن حنيف بازگو كرد، عثمان از او خواست تا او را راهنمايي كند. عمران گفتجمل برا

بلكه مانع  :بينم كه تو نيز همينگونه رفتار كني. و عثمان بن حنيف گفت كنم، و مي از اينجا حركت نمي
يكي  –لانصاري آنان خواهم شد، تا زماني كه اميرالمؤمنين علي به اينجا بيايد. و نيز هشام بن عامر ا

به او اينگونه پند داد كه با آنان مسالمت بخرج داده تا اينكه دستور  –از صحابهاي مجاهد و فاتح 
علي بيايد. اما عثمان بن حنيف به اين پند گوش نداده و در ميان مردم ندا داد كه سلاح برگيرند، و به 
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175Fزوابقه روبر شد، و در آنجا بقتل رسيد.

آمد و  در صورتي كه او به مسالمت كنار ميو 1
 افتاد.  زد هيچ اتفاقي برايش نمي دست به قتال نمي

كرد؟  و بايد ديد كه آيا در اين دفاع و قتال وي خيري بود؟ و او از چه چيزي دفاع مي
طرف مقابل براي قتال به آنجا نيامده بودند، و هدف آنان صلح و كوشش در تأليف  چون

ان خروج نموده و با آنان به قتال بپردازد با او كسي كه بر عليه آن نتيجه هرود. در كلمه ب
 قتال خواهند كرد، همانگونه كه هر كسي اينكار را خواهد كرد. 

176Fآنان هنگامي كه به بصره رسيدند، مردم با آنان در بالاي مربد بگرد هم آمدند.

2 
آمد. و در  بر سر كسي فرود مي شد، حتماً آنگونه بود كه اگر سنگي از بالا رها ميجمعيت 

                                                                                                                                                      
راي امور از دست او بود كه اين كيد متوسل شد. و سرانجام كار او نيز شكست او و خارج شدن مج

مسئله به نفع اصحاب جمل بود. در نتيجه عثمان بن حنيف بدست مردم افتاد و آنان ريش او را 
قار پناه برد. پس عثمان بن حنيف و موضع او در قبال اصحاب جمل  كندند، و در ثعلبيه و سپس ذي

 اينگونه بود. 
داند كه او از قاتلان عثمان بوده، و در مورد او به اندازه  شناسد و مي اما حكيم بن جبله را خواننده مي

 كافي سخن رانديم. (خ)

مكاني نزديك بصره است كه واقعه جمل در اولين مرحله خويش، و پس از اينكه طلحه،  :زوابقه -1
زبير، و عايشه در مربد براي مردم خطبه راندند، در آنجا اتفاق افتاد. اما كشته شدن حكيم بن جبله 
پس از درگيريهاي نخستين بود كه به پيروزي و استيلاي اصحاب جمل بر بصره انجاميد. در نتيجه 

پيمانانش دست به شورش و  حكيم بن جبله از اين حالت نوين در رنج بود و بهمراه سيصد نفر از هم
 قتال زد تا اينكه بقتل رسيد. (خ)

شد. و پس از مدتي تبديل به  زار شتر بر پا ميمكاني در خارج از شهر بود كه در آن با :مربد بصره -2
مكان سخن گفتن شاعران و خطيبان گشت. سپس بصره آباد شده و مربد در داخل اين آبادي قرار 

رفت. و  گرفته و خيابانهايش از بهترين خيابانها، و بازارش از زيباترين بازارهاي بصره به شمار مي
كني داشتند. و هنگامي كه منزلت و مقام بصره كاهش تبديل به محله بزرگي شد كه مردم در آن س

يافت، مربد دوباره از بصره بيرون افتاد و ميان مربد و بصره در زمان ياقوت سه ميل فاصله بود. و 
 اي گشت كه متروك افتاده بود. (خ) تبديل به خرابه
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االله عنها خطبه راند. و آنگاه هر  آنجا بود كه طلحه سخن گفت و پس از او عايشه رضي
177Fزد كسي از جمعيت از جايي حرفي مي

اما هياهو زياد بود  .»گوش كنيد« :و طلحه گفت .1
گسهاي ر آتش، و موهاي د أف، أف، شمائيد پروانه«گاه گفت: آنداد. و  و كسي گوش نمي

178Fكردنداينكه حرفي زده باشند آنجا را ترك  بدونو ». رينيبه طمع شي

آنان خود را بطرف  .2
179Fدند.ه پائين آمان را با سنگ زدند تا اينكه از كونهد مايل نمودند، و مردم آن مكاني بنام بني

3 

_____________________________________ 

ده توسط طلحه و گيري از دو خطبه انجام ش چون كساني كه در طرف چپ قرار داشتند، در نتيجه -1
آنان دست به غدر زده و فاجرند، و به باطل سخن گفته و به آن امر ميدهند. آنان اول « :گفتند زبير مي

و كساني كه در طرف راست قرار ». رانند اند و اين سخنان را بر لب مي بيعت كردند و اكنون آمده
در نتيجه مردم به ». دهند مر ميآنان راست گفته و به حق سخن گفته و به آن ا« :گفتند داشتند مي

هيجان افتاده و سنگ پراكني نموده آشوب بر پا شد. و پس از اينكه عايشه خطبه خويش را به پايان 
رسانيد، كساني كه با اصحاب جمل بودند در موضع خويش مانده، و ياران عثمان بن حنيف به دو 

د و براي خير و معروف به اينجا گوي مي او راست« :گفتند گروه تقسم شدند. يك گروه از آنان مي
در ». شناسيم گوئيد و ما سخنان شما را نمي دروغ مي« :گفتند و گروه دوم ديگر از آنان مي». آمده است

 نتيجه آشوب براه افتاده و سنگ پراكني شروع شد. (خ)

د، و نيز افرادي كنند، خود را به كنار كشي هنگامي كمه عايشه ديد كه ياران عثمان بن حنيف چكار مي -2
كه در سمت راست بودند خود را كنار كشيدند، تا از ابن حنيف جدا گردند.و در نتيجه جاي خود را 

اي از كساني كه با ابن حنيف بودند نيز به سوي عايشه و ياران او ميل نموده، و  عوض كردند. عده
 ) (خ) 5 :175مابقي در نزد عثمان بن حنيف ماندند. (طبري 

) وصف تاريخي دقيقي از اين موضوع را براي ما بيان نموده است. اين وصف 5: 177، 176طبري ( -3
را سيف بن عمر التميمي از شيخش محمد بن عبداالله بن سواد بن نويره و طلحه بن الاعلم الحنفي از 

و اصرار حكيم بن جبله در بر پايي آتش جنگ جويانه اصحاب جمل در اين واقعه،   موضع مسالمت
عايشه به همراهان خويش دستور داد كه خود را به سوي راست  :دگوي مي نموده است. آنان بيان

اي  مازن رسيدند. و آنگاه شب فرا رسيد و در ميان دو گروه پرده متمايل نمايند تا اينكه به مقبره بني
م بن كشيد. و در روز بعد اصحاب جمل به سوي دارالرزق انتقال يافتند. و عثمان بن حنيف و حكي

المؤمنين عايشه زبان درازي  جبله نيز انتقال را از سر گرفتند.. حكيم بن جبله در ناسزاگويي به ام
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، و در و طلحه و زبير با عثمان بن حنيف، كارگزار و عامل علي بر بصره ملاقات نمودند
داد بستند كه از جنگ دست كشيده، و دارالاماره، مسجد و يان خود اينگونه قرارم

واگذار كنند. و طلحه و زبير از بصره بيرون رفته و به هر كجا كه المال را به عثمان  بيت
خواهند بروند، و هيچكدام از دو گروه با هم برخوردي نداشته باشند تا اينكه علي به  مي

180Fآنجا برسد.

1  
 اي داشت.  شود كه حكيم بن جبله پس از صلح نيز با آنان معارضه وايت ميو نيز ر

 ]جمل اصحاب با تفاهم و بصره به علي آمدن[
181Fو علي نيز به بصره وارد شد

182Fآنان به هم نزديك شدند تا تدبير انديشه كنند .2

اما هوي  .3
آنان جنگ بر  پرستان آنان را رها نگذاشته و شروع به خونريزي كردند. و در ميان و هوس

                                                                                                                                                      
خواست به قتل  كرد. و هر كسي، چه زن و چه مرد را كه در اين مورد به ملامت او بر مي مي
اما كسي به اين  كرد، رسانيد. حال آنكه جارچي عايشه در ميان مردم آنان را به عدم قتال دعوت مي مي

داد. تا اينكه حكيم بن جبله و يارانش گرفتار شر و محنت شدند، و اصحاب عايشه  سخنان گوش نمي
 را به صلح دعوت كردند. (خ)

) آمده است. و هنگامي كه جريان واقعه به علي ابلاغ گرديد، 5 :177نامه در تاريخ طبري ( متن صلح -1

او را به عجز و ناتواني توصيف نمود. طلحه و زبير نيز مردم را اي به عثمان بن حنيف نوشته، و  نامه
جمع كرده و به مسجد رفته و به انتظار عثمان بن حنيف نشستند تا بيايد. اما او نيامد و توسط مشتي 

اي بر پا گشت، كه اين مسئله  اوباش كه از طرفداران حكيم بن جبله بودند، در مسجد فتنه
بهمراه داشت كه جهت احضار عثمان بن حنيف رفته بودند. آنان او را العملي از سوي كساني  عكس

گرفته و موي صورتش را كندند. دستور اين مسئله را مشاجع بن مسعود السلمي، رهبر هوازن و 
 ) (خ) 5 :178سليم و اعجاز از قبائل بصره داده بود. (طبري  بني

 كاني به نام الفرضه قرار گرفته بودند. (خ) او به مكاني بنام زاويه وارد شد. و اصحاب جمل در م -2

هجري بود.  36الآخر سال  ي در نزديكي قصر عبيداالله بن زياد. آنروز روز پنجشنبه در نيمه ماه جماد -3
) و صحابي جليل، قعقاع بن عمرو، در ميان دو گروه نقش ميانجي حكيم را بازي 5 :199(طبري 

پاسخ مثبت دادند. و علي بسوي طلحه و زبير پيغام فرستاد كرد. اصحاب جمل و علي هر دو به او  مي
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كه  پا شد و غوغاء و هرج و مرج مستولي گشت. و همه اين مسائل به اين خاطر بود
بمانند.  حجت و برهاني ارائه نگشته و آنچه پنهان بود آشكار نگردد، و قاتلان عثمان نهان

كشاند، حال  پس بايد دانست كه شخصي واحد در لشكري تدبير آن لشكر را به فساد مي
 نكه مفسدين هزار نفر باشند! چه رسد به اي

و روايت شده است كه هنگامي كه چشم مروان در صفوف قتال به طلحه افتاد، او را با 
تيري به قتل رسانيد. و صحت و سقم اين خبر را بجز خداوند علام الغيوب كس ديگري 

183Fداند. چون اين خبر را شخص مورد اعتماد و اطميناني به ثبت نرسانده است نمي

1.  

                                                                                                                                                      
ايد، هنوز هم پايبند هستيد، پس از قتال دست برداريد  اگر به سخناني كه به قعقاع بن عمرو زده« :كه

ما بر سخناني كه به « :آنان نيز به او پيغام دادند كه». تا نشسته و در اين مسئله تدبيري چاره كنيم

 البداية والنهايةحافظ ابن كثير در ». باشيم ايم، پايبند مي مورد صلح ميان مردم زده قعقاع بن عمرو در

در نتيجه آرامشي در نفوس علي، عبداالله بن عباس را بسوي اصحاب جمل  :دگوي مي )7 :239(
فرستاد، و نيز اصحاب جمل، محمدبن طلحه السجاد را بسوي علي فرستادند، و همگي قصد صلح 

همه بهترين شبها را كه سرشار از نعمت و عافيت بود گذرانيدند. و شورشگران بر داشتند. آنشب 
ترين و شرورترين شب عمر خود را گذرانيدند چون نزديك بود كه امر آنان فاش  عليه عثمان زشت

گشته و به هلاكت برسند. آنان در طول آنشب به مشورت نشستند تا اينكه به اين نتيجه رسيدند كه 
ور سازند. پس اين مسئله را در ميان خود بعنوان سري كتمان  هاني آتش جنگ را شعلهبايد پن مي

نمودند تا مبادا امرشان فاش گردد. در نتيجه در تاريكي صبحدم و دور از چشمان و حواس ديگران 
ر مسئله به تاريخ ابن كثير، تاريخ طبري توانيد براي وضوح بيشت فتند. (ميبسوي امر خويش شتا

بنگريد) و بدين صورت بود كه ميان علي و  241:3، 225 158:2، و منهاج السنه  5 :203،202
برادرانش طلحه و زبير جنگ برپا نمودند. و پس اصحاب جمل اينگونه پنداشتند كه علي به آنان 

اند. حال آنكه هر كدام از  خيانت كرده است، و نيز علي پنداشت كه طلحه و زبير به او خيانت نموده
تر از آن بود كه حتي در جاهليت دست به اينكار بزند چه رسد در زماني كه به مقام و  باتقواآنان 

 اخلاق قرآن ناميد. (خ) آن را  توان اند كه مي منزلتي از اخلاق رسيده

باشند. و در علوم اسلامي علاج اين بيماري خبيث  آفت و بيماري اخبار و احاديث، راويان آن مي -1
كند كه در مورد مصدرش اين قاعده  ن اسلام از هر روايت كننده خبري، مطالبه ميشود. چو يافت مي



 العواصم من القواصم  156

يز روايت شده است كه طلحه بوسيله تيري كه بدستور مروان به سوي او انداخته و ن
 بودند كشته شد. و نه اينكه مروان بسوي او تير انداخت. 

و كعب بن سور بهمراه قرآني كه در دست داشت خارج شده و مردم را بصلح 
184Fخواند تا خون يكديگر را نريزند. مي

185Fل رسيد.ولي تيري به او اصابت نموده و بقت 1

و  2
او بقتل رسيده باشد. و آشكار است كه در هنگام بروز فتنه و در طلحه نيز همانند شايد 

                                                                                                                                                      
و هيچ امتي در مطالبه اخبار از مصادر آن دقت امانت » اي؟ اين خبر را از كجا آورده« :را سؤال كند كه

اسلامي، و بالأخص اهل سنت نرسيده است. اين خبر در مورد طلحه و مروان خبري است پست و 
كه نه راوي و سند آن معروف است و نه معلوم است از كجا آمده است. و تا زماني كه اين ساختگي 

خبر را فرد مورد اطميناني با سند درستي به ثبت نرسانده است، پس قاضي ابن العربي حق دارد كه 
 (خ) »! داند و صحت و سقم اين خبر را بجز خداوند علام الغيوب كس ديگري نمي« :بگويد

سور الازدي اولين قاضي مسلمانان بر بصره بود كه اميرالمؤمنين عمر او را بكار گمارده بود.  كعب بن -1
 مسلمان شده بود اما ايشان را ملاقات نكرده بود. (خ)  او در زمان نبي :دگوي مي حافظ بن عبدالبر

يا كعب،  :فتعايشه به كعب بن سور الازدي گ :دگوي مي ) در ترجمه طلحه7 :85حافظ ابن عساكر ( -2
شتر را رها كن و كتاب خداوند را بدست گرفته، همه را بسوي آن بخوان. و به او قرآني داد. و در 

ترسيدند كه صلح به انجام رسد. كعب نيز با مصحف از آنان  جلوي آنان سبأيون قرار داشتند و مي
خواستند جلو روند. و  قط ميخواند كه عقب بيايند، اما آنان ف استقبال كرد. و علي از پشت آنان را مي

المؤمنين  خواند، تيري به او انداخته و او را بقتل رساندند. آنگاه بسوي ام هنگامي كه كعب آنان را مي
دارند اولين كاري كه  المؤمنين نيز هنگامي كه ديدند آنان دست از قتال بر نمي انداختند ... و ام تير مي

و شروع به دعا ». قاتلان عثمان و همكارانشان را لعنت كنيداي مردم، « :كردند اين بود كه فرمودند
 :نمود، و اهل بصره نيز صداي خويش را به دعا بلند كردند. و علي نيز صداي دعا را شنيده و پرسيد

عايشه بر ضد قاتلان عثمان دعا نموده و مردم نيز با او  :به او جواب دادند» اين سر و صدا چيست؟«
خداوندا قاتلان عثمان و همكاران آنان « :نيز شروع به دعا نمودن كرد و گفتكنند. پس علي  دعا مي

بينيم كه اينگونه افراد صالح دو گروه در لعن نمودن قاتلان اميرالمؤمنين شهيد و  پس مي». را لعنت كن
مظلوم يعني عثمان، در هنگامي كه قاتلان او آتش جنگ را در ميان دو گروه از مسلمانان بر 

 پرداختند. (خ)  تند، با هم به شراكت ميافروخ مي
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زمان كارزار و جنگ، كسي كه داراي تير و كمان و شمشير است قادر است كه عهد و 
پيمانها را شكسته و خلاف وعده كند. و تقدير خداوندي بر اين بود كه مسئله اينگونه 

186Fتمام شود

1.  
_____________________________________ 

بن ابيطالب، جسد طلحه را ديد كه  علي :كند كه ) سخن شعبي را نقل مي87، 7 :86حافظ ابن عساكر ( -1
 كند و در صحرا بر زمين افتاده است. او از مركب خويش پائين آمده و خاك را از صورت او پاك مي

هاي  بامحمد كه اينگونه تو را ببينم كه در صحرا و در زير ستارهآيد اي ا بر من بسيار گران مي« :دگوي مي
اي « :و نيز گفت». كنم اي. از غم و غصه و اندرونم، فقط به خداوند شكايت مي آسمان بر زمين افتاده

 :دگوي مي و ابوحبيبه خدمتكار طلحه». ديدم مردم، و اين روز را نمي كاش بيست سال پيش از اين روز مي
بن طلحه پس از واقعه جمل نزد علي رفتيم. پس علي به عمران خوشآمد گفته و او را به  من و عمران

من آرزو دارم كه خداوند، من و پدرت را از كساني قرار دهد كه در مورد « :خود نزديك كرد و گفت

ٖ ﴿آنان فرموده است:  ر ُ�ُ ٰ َ ََ �خَۡ�نٰاً  لّأ ِ �َ نۡ  �م مّ� �ه ور ُۡ ُُ  �ِ �َ� مس  وَنزََۡ�نَا مَا  �ل َ�لٰ  ].47الحجر: [ ﴾٤ََ

خداوند عادلتر از آن است كه ما « :) نيز در آنجا نشسته بود و گفتو در همين هنگام حارث الاعور (
از جلوي « :و علي به او جواب داد كه». آنان را بكشيم و آنگاه آنها در بهشت از برادران ما باشند

ط كره زمين برو. اگر من  و طلحه در بهشت ترين نقا چشمان من دور شو و به دورترين و زشت
و محمدبن عبداالله آورده است كه در همين هنگام » خداوند نباشيم، پس چه كس ديگري خواهد بود؟

) الكواء ( اش به خطا رفت. و ابن بسوي أعور پرت كرد اما نشانهآن را  علي دوات را برداشته و
 :ي ناگهان بسوي او برخاست و او را زده و به او گفتو عل». خداوند عادلتر از آن است« :به او گفت

 (خ) » كنيد؟ تو و ياران تو اين مسئله را انكار مي«
) نام او حارث بن عبداالله بن الهمداني الحوثي ابوزهير الكوفي الاعور، و يكي از بزرگان شيعه (

م كه، آنچه كه او را گوي مي و من». او كذاب است« :ندگوي مي است. شعبي و ابن المديني در مورد او
گرائي و تشيع و تعصب مذهبي،  داشت تحزب و تشيع او بود. چون حزب به كذب و دروغ وامي

باشند، حال آنكه اسلام دين اعتدال و انصاف و صدق بوده، كه در آن حق را بايد بر  هاي باطل مي پله
 زبان براني، حتي اگر اين مسئله بر عليه خودت باشد. (م) 

)اندركاران فتنه بر عليه عثمان بود. و  اوفي اليشكري، يكي از دست عبداالله بن ابي :الكواء ) ابن
پس از جنگ صفين و تحكيم در رأس خوارج قرار داشت. و هنگامي كه علي و ابن عباس براي او 

 حجت آوردند، قبل از واقعه نهروان بسوي علي بازگشت. (م) 
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در  االله عنها خروج نممود، حال آنكه رسول خدا چرا عايشه رضي :اگر گفته شودو 
اين حج است و پس از آن در خانه خواهيد « :الوداع به زنان خود فرموده بودند حجه

  .187F1»نشست
اي كساني كه عقل زنان را در سر داريد، آيا خداوند از شما پيمان  :پس بايد بگوئيم

حديث نگوئيد، و براي شما در صحت خروج عايشه برهان نگرفته است كه به بهتان 
188Fآورديم؟

دانيد؟ و چرا در  گشائيد كه در مورد آن چيزي نمي پس چرا زبان به سخني مي 2

_____________________________________ 

رسول  :يث صالح خدمتكار توأمه از ابي هريره آمده است كه) از حد2 :446در مسند امام احمد ( -1
همانا همين حج است و سپس زمان نشستن « :هنگامي كه بهمراه زنان خويش حج رفت فرمود خدا

) از حديث واقد ابي واقد الليثي از پدرش 5 :218و نيز در همان مأخذ (». بر حصيرها خواهد رسيد
اين است و پس از آن نشستن بر بالاي « :نانش فرموددر حج به ز رسول خدا :آمده است كه

اين حديث ابي واقد در باب فرض بودن حج از كتاب مناسك ». حصير(كنايه از بيرون نه شدن) كرد
باشد. و نيز حافظ ابن  نشين مي بمعناي خانه» حصير«جمع » حصر«داود نيز آمده است. و  سنن ابي

داند كه اين حج،  اي نبوي مي معناي اشارهآن را  موده است ونقل ن البداية والنهايةدر آن را  كثير،

اي به دائمي بودن حصر، و يا عدم مبادرت  خواهد بود، و در اين گفتار، اشاره آخرين حج ايشان
آنان به حج، و عدم كوشش براي مصلحت و اصلاح ميان مردم نيست. در نتيجه اينكه دشمنان صحابه 

شدند را قاضي ابن العربي به منزله  نبايد از خانه خارج مي زنان رسولكندكه  اين حديث را بهانه مي
 خواهند نتيجه بگيرند. (خ)  را مي داند. چون آنان مقصودي، بجز مقصود نبي بهتاني بر صحابه مي

از كتاب الامامه و المفاضله در جزء چهارم از » وجوه الفضل و المفاضله«امام ابن حزم در بحث  -2
 :ن الخوزي از احمدبن فضل الدينوري از محمدبن جرير الطبري آورده است كهشيخش احمد ب

المؤمنين عايشه به بصره خروج  بن ابيطالب عمار بن ياسر و حسن بن علي را هنگامي كه ام علي
نموده بود، به كوفه فرستاد. و هنگامي كه به آنجا رسيدند، مردم در مسجد بدور آنان جمع شدند و 

 :المؤمنين عايشه را به بصره براي آنان يادآوري نموده و گفت خطبه كرد. او خروج ام عمار براي آنان
بود، در بهشت نيز  دانم كه او همانگونه كه در دنيا همسر پيامبر م، و بخدا ميگوي مي من به شما«

ه و يا از همسر ايشان خواهد بود، اما خداوند شما را به ايشان مبتلا نموده است تا يا او را اطاعت كرد
اي ابااليقظان، ما با كسي خواهيم « :الاسود به او جواب داد پس مسروق يا ابو». رسول او اطاعت كنيد
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پرسيد بماند اينكه حرف را  باره مي مورد چيزي كه بر آن حجت آمده است دوباره و سه
 فهميد؟ مين

� ٱ﴿ َّ َۡ ٱ ن وَْبّٓ� ع� َّ ّ ٱ َّ �نّ  ُۡ�مُ ٱيّ�ينَ َ� اَعۡق�لُونَ ۞ِ ۡۡ مس ٱ  ].٢٢الأنفال: [ ﴾٢ُاس

 ]حوأب ي قضيه مورد در علمي پژوهش[
 و اما آنچه كه در مورد ماء الحوأب ذكر كرديد، پس در اين سخن خويش به

اين  اي رخ نداده است، و نبي ين گناهان دست زديد. چون اينچنين مسئلهتر بزرگ
189Fحديث را نگفته است

اين كلام هرگز جاري نشده است، و كسي هرگز شهادت آنان  و .1

                                                                                                                                                      
بود كه خودت به بهشتي بودن او شهادت دادي، و با كسي كه به بهشتي بودن او شهادت ندادي 

 و عمار ساكت شد. (خ) ». نخواهيم بود

از حديث اسماعيل آن را  ) و ديگران5 :97، 6و امام احمد (بلكه بايد گفت اين حديث صحيح بوده  -1
اند. و اين اسناد صحيح بوده و رجال آن مورد  حازم، از عايشه نقل نموده خالد، از قيس بن ابي بن ابي

 اند.  صحيح خواندهآن را  باشند. و ابن حبان، حاكم، حافظ و ذهبي و ابن كثير اعتماد مي
بمثابه اجتهادي  حوأب، بايد در اينجا تصريح كنيم كه خروج عايشهو در مناسبت اين حديث يعني 

بر سر خاموش نمودن آتش فتنه  از ايشان بود تا هدف طلحه و زبير را محقق ساخته، و نيز با علي
تحفه «جميعاً به توافقي برسند. و در كتاب  و استيلاي بر منافقين و مفسدين يعني قاتلان عثمان

زنند آمده  مي المؤمنين عايشه همسر حبيب رب العالمين هايي كه به ام د طعنهدر ر» الاثني عشريه
ايشان از مدينه به مكه خارج شد و با لشكري كه بر شانزده هزار مرد افزوني داشت از آنجا  :است كه

 گفته بود: به بصره رفت. حال آنكه خداوند تعالي به همسران مطهر حضرت رسول

نَ  ﴿ ّۡ � وَقَ وَ�ٰ ِ� ُ�يُوت
ُ ۡۡ �يّة� ٱ ل هٰ� ََ ََ ٱلۡ س َُ جّۡنَ َ� َُ پس به آنان امر داده بود  ].33الأحزاب: [ ﴾ُ�نّ وََ� َ�

 هايشان آنان را نهي نموده بود.  هاي خويش مانده و از خروج از خانه كه در خانه
ابدي هايشان، و نهي از خروج آنها مطلق و  امر به ماندن ايشان در خانه :و جواب اين است كه

هرگز آنان را پس از نزول اين آيه به حج و عمره و  باشد. و اگر اين امر مطلق بود، رسول خدا نمي
نمود.  برد، و آنان را از زيارت پدر و مادرشان، و عياد بيماران و تعزيه نزديكان منع مي نيز غزوات نمي
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جهت  نان بوده تا بيخود و بيپس بايد دانست كه منظور از اين امر و نهي به ستر و حجاب در آمدن آ

 هماند عامه ديگر زنان در كوچه و بازار براه نيافتند. 
بينند، در  اي مي المؤمنين عايشه، بعنوان طعنه بينيم كه آنچه را كه دشمنان خداوند براي ام و مي
ت ي آنان و به تواتر وارد شده است، اين اسها كتاب نيز وجود دارد. چون بر طبق آنچه در فاطمه

هاي مدينه و  بانو فاطمه را بر شتري سوار كرده و ايشان را در همه محله –يعني علي  –كه امير 
خواست تا در مورد حقي كه توسط ابوبكر از ايشان  هاي انصار گردانيد و از اهالي كمك مي خانه

 (و اين مسئله بر طبق روايات دشمنان  اسلام است).  غصب شده است به او كمك كنند!!
ده و مالمؤمنين عايشه آ پس از واقعه جمل زمام امور را بدست گرفت، بسوي ام نگامي كه عليو ه

و خداوند تو را ببخشد. من بجز « :و ايشان جواب دادند». خداوند تو را ببخشد« :ه ايشان گفتندب
 ». اصلاح هدف ديگري نداشتم

انه بصره بود، تا نزد سنيه بنت ين ختر بزرگ و آنگاه علي ايشان را به خانه عبداالله بن خلف كه
المؤمنين نيز به ايشان خوشآمد  الحارث ام طلحه الطلحات، مسكن داده، و به زيارت ايشان رفتند و ام

 المؤمنين عايشه نشستند.  گفته و با او بيعت نموده، و ايشان نزد ام
ند. علي نيز به گوي مي اسزااي اميرالمؤمنين، دو نفر در كنار در خانه ايستاده و به عايشه ن :مردي گفت

قعقاع بن عمرو دستور داد تا هر دوي آنان را گرفته، هر كدام را صد ضربه شلاق زده، و لباسهاي آنان 
) و هنگامي كه عايشه خواست تا از 5 :223را از تنشان بدر آورد. و قعقاع نيز اينكار را كرد. (طبري 

ج داشتند، از مركب، توشه و زاد براي ايشان بصره خارج شود، علي هر چيزي را كه ايشان احتيا
فرستاده، و چهل زن را نيز همراه او ساخت، و نيز برادر ايشان محمد را نيز با او همسفر گردانيد. و 

المؤمنين عايشه در حالي  آمده و در كنار در ايستاد. و ام شد، علي در روزي كه از بصره خارج مي
فرزندانم، « :و با مردم وداع نموده و براي آنان دعا كرد و گفت كه در هودج بود، از خانه خارج شده

هرگز يكديگر را غيبت نكنيد. همانا بخدا سوگند كه آنچه در گذشته ميان من و علي بن ابيطالب بود، 
همان چيزي است كه ميان يك زن و خويشان همسرش وجود دارد. و بدانيد كه او از برگزيدگان شما 

د، بخدا سوگند كه آنچه ميان من و او بود بجز گوي مي راست« :نگونه گفت كهنيز اي و علي». است
و بمقدار چند ميل ». باشد در دنيا و آخرت مي همان كه گفت نبود. و ايشان همسر پيامبر شما

 بعنوان وداع با ايشان بيرون رفته و ايشان را بدرقه كرد. 
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نديده است. و آنچه شما در اين مورد شهادت داديد باطل بوده و در اينباره مورد سؤال را 
190Fقرار خواهيد گرفت

1.  

                                                                                                                                                      
از ايشان بود تا هدف طلحه و زبير را محقق االله عنهما بمثابه اجتهادي  و اما خروج عايشه رضي

بر سر خاموش نمودن فتنه و استيلا بر منافقين و مفسدين يعني قاتلان  ساخته، و نيز با علي
 به اختصار)  276و  275و  260 – 268جميعاً به توافقي برسند. (تحفه الاثني عشريه ص  عثمان

االله عنهما  خروج عايشه رضي :كنند كجا كه هانه ميپس اين برائت كجا، و آنچه برخي از افتراگويان ب
را كه از كلام مردم  رسول خدا» إفك«بود كه در هنگام حادثه  در روز جمل جهت انتقام از علي

المؤمنين  اند كه ام شدند، تشويق به طلاق دادن عايشه نمود. حال آنكه بسياري گفته ناراحت مي
ند، اما اين اجتهاد ايشان خطا بود. و مجتهدي كه در اجتهادش االله عنها دست به اجتهاد زده بود رضي

اهل اجتهاد  برد. و اينكه ايشان خطا كرده است، هيچ گناهي نداشته، بلكه بر اجتهادش اجر مي
 در آن شك كرد.  توان نمي بودند، از اموري است كه هرگز

  :دگوي مي االله تعالي الاسلام ابن تيميه رحمه شيخ
و براي جنگ هم خارج نشده بود، بلكه جهت اصلاح ميان مسلمانان خروج نموده عايشه نجگيد، 
كرد كه در خروجش، براي مسلمانان مصلحتي وجود دارد. اما بعداً براي ايشان روشن  بود. و فكر مي

آورد. آنقدر گريه  تر بود. پس هنگامي كه ايشان اين حادثه را بياد مي گرديد كه خارج نشدن اولي
گرديد. و همچنين عامه سابقين حالتشان بهمين گونه بود كه براي  خمارش از اشك تر مي كرد كه مي

پشيمان شدند، و هرگز قصد كشتار نداشتند. اما  دخولشان در قتال پشيمان بودند. پس طلحه و زبير
 ) (م) 223اين قتال و كشتار بدون هيچ اختياري از سوي آنان انجام پذيرفت. (المنتقي ص 

دهند و گمان دارند كه عايشه هنگام  نسبت مي ورد حوأب سخن گفتيم. و كلامي كه به نبيدر م -1
و رواين معتبر اهل سنت وجود ندارد. اين خبر  ها كتاب رسيدن به آب حوأب بر زبان رانده است، در

بن موسي الفزاري (شخصي است كه  )، و اين خبر را از اسماعيل5 :170را در نزد طبري يافتيم (
د: غلو منكري در تشيع دارد)، و اين شخص شيعه مذهب آن را از عابس گوي مي عدي در مورد او ناب

الخطاب الهجري (حافظ ابن حجر  ضعيف است.) و او از ابي :الازرق (نسائي در مورد او گفته است
مجهول است.)، و اين شخص مجهول از قبصه الاحمصي (حافظ  :دگوي مي در تقريب التهذيب

بينيم كه اين، سر و ته خبر  مجهول است) نقل كرده است. پس مي :دگوي مي ر ميزان الاعتدالالذهبي د
باشد. كه همه پايه و اساس اين خبر بر شخصي اعرابي بنا شده است كه زعم دارند او را  حوأب مي
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 )قاصمهكمرشكن (

 ]دو گروه يها خواستهجنگ صفين، و [
191Fو ميان اهل شام و اهل عراق جنگ در گرفت

با علي و تأليف و گروهي به بيعت  .1
خواندند، و گروهي به استيلا و سركوبي قاتلان عثمان، و  وحدت كلمه با امام مي

                                                                                                                                                      
ه اند ك اند. و از آن شتر خوششان آمده و خواسته در صحرا و در حالي كه شتري بهمراه داشت ديده

اين شتر، همان شتر عايشه باشد كه در حادثه جمل بر آن سوار بود. پس آنان اين شتر را از او 
اند. و آن مرد نيز در اين سفر با آنان  اند و به راه خود ادامه داده، تا اينكه به ماء الحوأب رسيده خريده

رد اعرابي نامش مجهول همراه شده است، و اين كلام را شنيده و روايت كرده است. با اينكه اين م
د. و بايد بگويم كه اين شخص نه از كذابين، و نه از گوي مي دانيم كه راست و يا دروغ بوده و نمي

راستگويان است. چون اين شخص در حقيقت مردي موهوم بوده و اصلاً وجود خارجي ندارد. و باز 
ن خريداري كرده بود و عايشه بن اميه از يم باشد را يعلي مي» عسكر«هم چون شتر عايشه كه نامش 

رفت، تا اينكه  دانيم كه عايشه تا به نيمه راه پياده راه نمي از مكه تا به عراق بر آن سوار بود. و همه مي
اند برايش خريداري نموده  منتظر بماند و اين شتر را از آن اعرابي كه زعم دارند او را در صحرا ديده

ين حكايت مسخره را بر زنان همين اعرابي جعل كرده تا بگويد كه و او را بر آن سوار كنند. و آنگاه ا
وعده بهشت  يعني دو نفر كساني كه در زمان حياتشان به آنان توسط رسول خدا –طلحه و زبير 
پايه  داديم كه هر خبري را ولو واهي بي اند.و اگر ما بخود اجازه مي شهادت زور داده –داده شده بود 

و بديهيات بر شماريم، خبر ياقوت در معجم البلدان (ماء الحوأب) از سيف بن جزآن را  نقل كنيم و
اند، ام زمل  كسي كه سگهاي حوأب براي او پارس كرده :دگوي مي كرديم كه عمر التميمي را نقل مي

سلمي بنت مالك الفزاريه بود كه رهبري مرتدين را در راه ظفر و حوأب بدست داشت. و مسلمانان 
مت گرفته و او را به عايشه دادند، و عايشه او را آزاد نمود. و اين سخن در مورد او گفته او را به غني

باشد.  تر از آن مي تر و ضعيف اند واهي شده است. و اين خبر ضعيف بوده، و خبري كه آنها نقل كرده
 ) كنند. (م ترسند به آن تجارت مي و دروغ و كذب همان كالائي است كه كساني كه از خدا نمي

در مكاني بنام صفين كه در نزديكي رقه و بر كناره فرات، در آخر تخوم، و ابتداي سرزمين شام قرار  -1
 هجري بسوي آن رفت.  36القعده سال  داشت. و علي بهمراه لشكر خويش در اواخر ذي
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192Fبا كسي كه قاتلان را مأوي داده است بيعت نخواهيم كرد :گفتند مي

 :گفت و علي مي .1
 حكمهيچ طالبي را از مطلوب خويش متمكن نخواهم ساخت تا بدون قضاوت و صدور 

عثمان را  هد انجام دهد. و معاويه گفت: با كسي كه به او اتهام قتلهر كاري كه دلش بخوا
اند، و يا با قاتلان او بيعت نخواهيم كرد. او كسي است كه ما خودمان بدنبال او بوده و  زده

را به حكم رسانيده و يا با او بيعت كنيم، حال آنكه  كنيم، پس چگونه او او را طلب مي
  باشد. خود او محل اختلاف خصومت مي

_____________________________________ 

 رجب از بصره به كوفه داخل شد، جرير بن 12هنگامي كه علي از جنگ جمل فارغ شده و در روز  -1
عبداالله البجلي را به دمشق و بسوي معاويه فرستاد تا او را به اطاعت از خويش بخواند. معاويه نيز 
بزرگان صحابه، سر لشكران، و اعيان اهل شام را گرد آورده و از آنان در مورد درخواست علي 

ا آنان را به ما كنيم مگر اينكه قاتلان عثمان را كشته و ي با او بيعت نمي :مشورت خواست. آنان گفتند
تحويل دهد. جرير نيز جواب آنان را براي علي بازگردانيد. علي پس از دريافت اين خبر، ابامسعود 
عقبه بن عامر را به جاي خود در كوفه نشانده و همراه با لشكر خويش بسوي نخيله در ابتداي طريق 

گفتند كه در كوفه بماند و  مي عراق به شام رفته و در آنجا پايگاه زد. مردم در مشورت خويش به او
به اين سخن آنان توجهي نكرد. و به معاويه  شخص ديگري را بجاي خود به شام بفرستد، اما او 

خبر رسيد كه علي لشكر خويش را تجهيز نموده و خودش به همراه آنان براي قتال با او آمده است. 
به همراه لشكر خارج شود. در نتيجه شاميان مردان معاويه نيز اينگونه به او مشورت دادند كه او نيز 

اي بنام صفين بسوي فرات رفتند و علي نيز با لشكر خود به همان ناحيه پيشروي كرد.  نيز از ناحيه
الحجه سال  لشكريان علي يكصد و بيست هزار و لشكريان معاويه نود هزار نفر بودند. جنگ در ذي

اعلام شد. و پس از آن   بس هجري آتش 37حرم سال هجري هجري مبارزاتي آغاز گرديد، و در م 36
برخورد  90دوباره جنگ از سر گرفته شد. در اين جنگ هفتاد هزار نفر كشته شدند. جمع برخوردها، 

روز بود. از امتيازات اين جنگ، شجاعت و نبل در مبارزات، و نيز شرافت و نبل در همكاري  110در 
هجري نوشته شده،  37از ماه صفر سال  13ه تحكيم در روز بود. رسال بس  و اتصال در هنگام آتش

مبني بر اينكه دو حكم در رمضان در دومه الجندل و در مكاني بنام أذرح حكم خويش را اعلام كنند. 
 (خ) 
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193Fاستفعال رسائلآن را  توان اند كه مي و در تفصيل اين ماجرا سخناني گفته

استخراج  ،1
اي با خود نداشته،  هايي ناميد، كه از سيرت سلفَ نشانه المثل ب اقوال، شعر سرائي، و ضر

 يزند. ر دان مي خوانده، و به ذبالهآن را  و آيندگان

 )عاصمهكننده ( حفظ

 ]؟بود يحق با چه كس، و عثمان قاتلان بالق در علي موضعگيري[
اما در مورد برقرار شدن جنگ ميان آنان، پس اين خبر معلوم و قطعي است. و در 
مورد سبب اين جنگ نيز، پس بهمان خاطر بود كه گفتيم. و اما اينكه حق با چه كسي 
است، پس بايد گفت كه حق با علي است. چون كسي كه به خونخواهي و طلب خون 

تواند خودش قاضي باشد. و اينكه طالب خون به خود قاضي تهمت بزند،  رود، نمي يم
شود.  گردد كه بر قاضي خروج كنند. بلكه حق از خود او خواسته مي اين مسئله باعث نمي

اين مسئله همان چيزي است كه همه آرزوي آن را دارند، و اگر او بحق قضاوت نمود، و 
ساكت شد. چون خداوند كسي نيست كه بر اين مسئله اگر نه بايد صبر پيشه كرد و 

دين بود، آنگاه است كه  ساكت شود، و حق را از ظالم خواهد گرفت. و اگر قاضي بي

_____________________________________ 

ماند. و اكثر اين  اساس مي اي بي به اين معنا كه اين سخنان گفته شده كذب و زور بوده به نمايشنامه -1
اند. كم  ري خواهيم يافت كه اخباريون شيعه، از راوياني مجهول و يا كذاب نقل كردهاخبار را اخبا

 باشد، كه حافظ الذهبي در مورد او مخنف لوط بن يحيي مي أبو ترين آنان شخصي بنام  خصومت
كرد، و ابوحاتم و ديگران او را ترك  توان نمي ارزش كه به او اعتماد است بي  اخباريي«د: گوي مي

و ». كند اي متعصب است كه اخبار آنان را نقل مي شيعه« :دگوي مي و ابن عدي در مورد او». ندا كرده
اند كه در تاريخ اسلام شرورتر از اين لوط و امثال او بوده و علامات و  پس از او كساني آمده

 اند. (خ)  هاي معرفت و آشنايي امت به ماضيش را به فساد و لجن كشيده نشانه
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194Fشود توان بر او خروج نمود، و در دنيا از او حساب كشيده مي مي

و اگر در مورد قتل  .1
ينه در اين قتل را در مد عثمان به علي تهمت زده شود، پس بايد همه اصحاب نبي

_____________________________________ 

در صحت آن مشكوك  توان نمي ن عثمان در لشكرگاه علي، از حقائقي است كه هرگزوجود قاتلا -1
ين آتش افروزان جنگ بين تر بزرگ شد. بلكه اشتر كه خود از سران شورش بر عليه عثمان و، از

بود در لشكر علي قرار داشت. و هنگامي كه علي از معاويه و كساني از  اصحاب رسول خدا
او بودند خواست تا با او بيعت كنند با او در مورد قاتلان عثمان شرط كرده و  صحابه و تابعين كه با

از او خواستند تا حد خداوند را بر آنان جاري نموده، يا آنان را تسليم نمايد تا خود آنها حد خداوند 
مان را موجه دانستيم، چون هنگامي كه قاتلان عث را بر اين افراد جاري كنند. و قبلاً نيز عذر علي
هاي قدرت و دامان قبائل خويش داخل شده بودند. و  بهمراه علي به عراق رفتند، در حقيقت به پايگاه

درك كرده، و در مورد آن با آن را  اين مسئله حقيقتي بود كه صحابي جليل قعقاع بن عمرو التميمي
ين مسئله اعتراف صحبت كرده بود. وآنان نيز به ا المؤمنين عايشه و دو صاحب بزرگ رسول خدا ام

خواستند بر سر اين مسئله و خروج از اين فتنه با علي به تفاهم  كرده و علي را معذور دانسته، و مي
برسند. اما ديري نپائيد كه قاتلان عثمان در ميان دو گروه جنگ بر پا نموده و خلاصي يافتند. در 

را در مورد قاتلان عثمان جاري  خواستند كه حد خداوندي توان گفت كساني كه از علي مي نتيجه مي
كردند، حال خواه اين افراد از اهل جمل، و يا خواه  كند نيز معذور بودند، چون آنان حق را طلب مي

از اهل شام باشند. و دليل كوتاهي كردن علي نسبت به اقامه حد خداوند در مورد قاتلان عثمان نيز 
) از آتش افروزي قاتلان عثمان در بين دو گروه معلوم بود. اما بايد بگوئيم، اگر جنگ بصره (جمل

كرد كه از بر پا شدن آتش جنگ صفين در  ناشي شده بود، پس در اين جا مصلحت اسلام حكم مي
حسن بن علي در  ميان دو گروه ديگر و به همان دلائل اول جلوگيري شود. و نيز نوه رسول خدا

پنداشت كه اين خروج وي باعث برپايي  خروج پدرش از مدينه به عراق كراهت داشت چون مي
گردد. واگر علي در آمادگي براي اين جنگن بسوي كوفه حركت نكرده بود،  جنگ با اهل شام مي

 :دگوي مي آورد. شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه معاويه نيز هيچ ساكني را به حركت در نمي
و با همه اين وجود، اين جنگ الگوي ». كندمعاويه كسي نبود كه در ابتداي كار جنگ را انتخاب «

جنگي انساني بود كه در آن دو طرف پيكارگر بر سر مبادي فضيلت انساني باهم به مسابقه نشسته 
بودند. و حاكمان غرب حتي در قرن بيست و يكم آرزو دارند كه اينگونه قوانيني جنگي در 
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هزار  چهار شريك دانست، و يا بهتر بگوئيم، بايد گفت همه آنان عثمان را كشتند. چون
چهل هزار از صحابه را  توانستند نفري كه براي شورش به مدينه آمدند، هرگز نمي

195Fشكست دهند

1. 
حال گيريم كه علي و طلحه و زبير در قتل عثمان همكاري داشتند، پس بايد پرسيد كه 

يه صحابه از مهاجرين و انصار و كساني كه عثمان از آنان كمك خواست چرا نشسته و بق
 به او كمك نكردند؟ 

پنداشتند كه طلب شورشگران بر حق بوده و كار درستي انجام  يا اينكه صحابه مي
دهند، در نتيجه اين شهادتي است كه بر عثمان قائم بوده و اهل شام در آن سخني  مي

ديدند كه وضع  ينكه صحابه دين را به بازي و استهزاء گرفته بودند و ميندارند. و يا ا
به شورشهاي جاري نيز جاري، براي آنان منفعتي ندارد. پس به اسلام اهميتي ندادند و 

                                                                                                                                                      
ن جنگ نبود، بسياري از قواعد فقه جنگي جنگهايشان بكار گرفته شود. و بايد جرأت گفت كه اگر اي

 شد، و خداوند را در هر امري حكمتي نهفته است. (خ)  در اسلام شناخته نمي

در اهل سنت و جماعت هرگز كسي را نخواهيم يافت كه علي را چه در اين زمان و چه در زمان  -1
در اين كتاب صحبت كرديم. و خودش متهم به قتل عثمان بداند. و در مورد اين مسئله به اندازه كافي 

آنچه وجود دارد، ملازمت و همراهي قاتلان عثمان با علي، و موضع علي نسبت به آنان، و عذر او 
باشيم  ميان خودش و خداوند در اينچنين وضعيتي است. و ما همگي با قعقاع بن عمرو هم رأي مي

هي احمق از اخباريان شيعه گيرد. اما گرو كه موضع علي، موضعي است كه از ضرورت سرچشمه مي
كند  اند كه اگر شخصي آنان را بشنود، بر خلاف حقيقت احساس مي سخناني را بر زبان علي تراشيده

كه علي نسبت به عثمان در هنگام محنتش، هيچ موالات، رضا، محبت و تأييدي نداشت. و اينگونه 
اند. و اما  د، به علي نيز اسائه كردهخواهند به عثمان اسائه كنن است كه اين افراد به دليل آنكه مي

اند كه علي در قتل و شورش بر عليه عثمان شركت داشته است،  معاويه و همراهانش هرگز نگفته
جويد. در نتيجه  اند و او از آنان كمك مي بلكه سخن آنان اين بود كه قاتلان عثمان به علي پيوسته

اند، و خداوند از آنان  و همچنين علي اسائه نمودهقاتلان عثمان كساني هستند كه به اسلام، عثمان، 
 –حساب خواهد كشيد و اگر همه مسلمانان در عزمشان همانند عبدالرحمن بن خالد بن وليد بودند 

 رسيد. (خ)  هرگز امور به اينجا نمي –گير شده و حتي عاقلان را مدهوش سازد  قبل از اينكه فتنه همه
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گناه ناميد. آن را  توان كه در اين صورت، اين مسئله رده و كفر بوده و نميكاري نداشتند. 
باشد. و يا  ين و بر باد دادن حرمتهاي شريعت كفر ميمورد حد و حدود د چون سستي در

ديدند نبايد از دستور عثمان سرپيچي كنند نشسته و حركتي نكردند.  اينكه آنان چون مي
در نتيجه بايد در اينجا پرسيد كه گناه آنان چيست؟ و مروان، عبداالله بن الزبير، حسن، و 

ره پيوسته به خانه عثمان داخل شده و حسين، ابن عمرو و ده نفري كه همراه با سلاح و ز
كنند، چه حجتي دارند؟  حال آنكه شورشگران فقط به آنان نگاه ميشوند،  از آن خارج مي

ه قدرتي در دست داشتند، به هيچكس لو بايد گفت كه اگر شورشگران واقعاً در اين مرح
اين مرحله فقط ان در بايد دانست كه آندادند كه عثمان را ملاقات كند. پس  اجازه نمي

و عبداالله بن الزبير روبروي آنان  ،گر بودند، و اگر حسن، حسين، عبداالله بن عمر نظاره
جنگيدند، كسي از آنان بر  گر با آنان ميازد، و  ايستادند، كسي دست به جسارت نمي مي

 ماند.  روي زمين زنده نمي
أي خودش سپردند. و اما بايد دانست كه عثمان خود را تسليم نموده، پس او را به ر

 مسئله همانگونه كه قبلاً نيز گفتيم، مسئله اجتهاد بود. 
گفت كه  شد، و والي عثمان آمده و به او مي شد اگر بيعت براي علي انجام مي و چه مي

در نتيجه علي چه  شناسيم. همه آنان را هم مي هزار نفر بر عثمان ريخته و او راكشتند و
اين مسئله را حتي  و». ان را بگيراين امر را ثابت كن، و آن« :ينكهوانست بگويد مگر ات مي

كه  دكردن توانست به اثبات برساند. مگر اينكه قاتلان عثمان ثابت مي ميدر يك روز 
196Fعثمان به حق كشته شده و مستحق قتل بود

1.  

_____________________________________ 

پذير بود. اين جرم را همه ديدند و در آن  كه اثبات جرم امكان كند مؤلف در اينجا اعتراف مي -1
پنهان نكردند. اما بايد ديد كه اثبات اين جرم چگونه آن را  مجرمان، فجور خود را علناً انجام داده و

رساند، حال آنكه مدينه در پوشش ترور و وحشت  به اثبات ميآن را  باشد، و چه كسي پذير مي امكان
تواند زندگاني علي را براي او تضمين كند، اگر اين حكم را صادر  ت. و چه كسي ميقرار گرفته اس

كند؟ آيا آنان همان كساني نبودند كه پس از خطبه علي، قبل از رفتنش به بصره، و پس از گردهمآيي 
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توانست براي عثمان  و بخدا سوگند اي مسلمانان خواهيد فهميد كه، هرگز كسي نمي
به اثبات برساند و در اين صورت بود كه زمان براي طالبان حق بهتر، و رسيدن  راظلمي 

197Fشد به مطلوب بسيار آسانتر مي

1.  
نيز هنگامي كه امر خلافت  كند اين است كه، معاويه و آنچه كه اين مسئله را روشن مي

198Fبه او رسيد نتوانست از قاتلان عثمان كسي را بكشد، مگر به حكم و قضاوت

كه تا اين .2
كشت و نه به برهان و  اين امر به زمان حجاج كشيد و او آنان را به تهمت قتل مي

كردند، در ملك  شود كه آنان آنچه را در ملك ديگران طلب مي پس روشن مي حقيقت.
 . نتوانستند انجام دهندخودشان 

                                                                                                                                                      
) آيا پس از واقعه جمل، و هنگامي كه علي پسر 5 :165خواستند او را بكشند؟ (طبري  قار، مي ذي

ش عبداالله بن عباس را والي بصره كرد، و اشتر را والي آنجا نكرد، او عصباني نشده و غضبناك عموي
علي را ترك نگفت؟ و آنگاه علي بدنبال او رفته و او را راضي كرد تا از شر او جلوگيري كند؟ 

و نيز ) و آيا خوارج نيز از همين بذر رشد نكردند؟ و هنگامي كه علي كشته شد، آيا ا5 :194(طبري 
 به وسيله سلاحي شبيه به سلاحي كه عثمان را كشتند، كشته نشد؟ (خ) 

كرد  تمنا ميآن را  آري در صورتي زمان براي طالبان حق بهتر بود كه در مدينه نيرويي كه عثمان -1
شود كه نيرويي از لشكر شام از دمشق به قصد مدينه بيرون آمده بود، اما  موجود بود. و گفته مي

ه خبر شهادت اميرالمؤمنين عثمان بگوششان رسيد، آنان از ميانه راه باز گشتند. در نتيجه هنگامي ك
مدينه حتي تا پس از بيعت با علي، در زير سلطه قاتلان عثمان بود. و گر چه آنان با علي تن دادند، 

نيعي شد به خاطر عمل ش چون اين مسئله براي آنان ضرري نداشت، اما همين افراد اگر خواسته مي
اند حد خداوندي در مورد آنان به اجرا گذارده شود، به حيواناتي خوانخوار تبديل  كه انجام داده

 شدند. (خ)  مي

دانيم كه عدل خداوند آنگونه بر قاتلان عثمان نازل شد كه در زمان خلافت معاويه، از اين افراد  مي -2
كس ديگري بر جاي نمانده بود. در بجز فرارياني كه براي پنهان شدن در جستجوي سنگي بودند، 

 نتيجه با زوال نيرو و شرشان، براي معاويه حاجتي در تعقيب آنان نبود. (خ)
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هاي آينده را ذكر  فتنه توان دل را خنك كرد اين است كه نبي و آنچه كه به آن مي
199Fبيني و روشن كرده بود. و در مورد خوارج اخطار داده بود نموده و پيش

فرموده  ايشان .1
در نتيجه ايشان  .200F2»ق نزديكتر است آنان را خواهد كشتاز دو طائفه، آنكه به ح« :بود كه

_____________________________________ 

نام خوارج از جماعتي آمده است كه بر علي بن ابيطالب و يارانش خروج نمودند، چون او به تحكيم  -1
ياجي به اين تحكيم گفتند كه حكم خداوند واضح و روشن بوده و احت راضي شده بود. آنان مي

اي در كوفه  نيز معروفند كه اين نام به قريه» حروريه«بود. آنان به  »لاحكم الا الله«نيست. و شعارشان 
در واقعه  شود. اميرالمؤمنين علي نام داشت و آنان به آنجا خارج شدند نسبت داده مي» حروراء«كه 

ست داده و بسياري از آنان را بقتل رسانيد. اما مشهور به نهروان با آنان به ستيز پرداخته وآنان را شك
كن سازد، و همين امر باعث گرديد تا شخصي از همين گروه بنام  نتوانست كاملاً آنانرا ريشه

 عبدالرحمن بن ملجم با تمسك به كيد او را بشهادت برساند. 
آن گرفته بودند  در پي از هاي پي و نيز خوارج با دولت اموي جنگيده و راحت و آسايش را در جنگ

و بهانه آنان براي اين جنگها اين بود كه اين دولت خلافت را غصب نموده است. دولت اموي 
 كن سازد.  توانست كه نيروي آنان را به اضمحلال كشد، اما نتوانست آنان را كاملاً ريشه

او دارند، و نيز علي خوارج به علت تغيير و تبديلي كه بزعم آنان عثمان انجام داد عقيده به كافر بودن 
ها زدند كه اين مسائل همه و همه  شمارند. و نيز بر اصحاب جمل طعنه را بدليل قبول تحكيم كافر مي

 گردد.  از جهل و گمراهي آنان ناشي مي
شود، و در اين  نظر آنان در مورد خلافت اين بود كه خليفه به انتخاب آزادانه مسلمانان برگزيده مي

دارند اختلاف دارند. يعني بخلاف اهل  عقيده به انحصار خلافت در بيت نبيمسئله با شيعه كه 
ند خلافت در قريش است مادامي كه آنان يافت گرديده و شايستگي آن را داشته گوي مي سنت كه

 باشند. كه حق همين است. 
رند. و خوارج با وجود گمراهي و انحرافشان همانند روافض (شيعه) نبوده و از دروغ و كذب بدو

دهند. و  نسبت مي چون شيعه احاديث صحيح را انكار نموده، و احاديثي دروغين را به رسول خدا
 كنند! ... (م) نيز آيات قرآن كريم را بر طبق هوي و هوس خودشان تأويل مي

شود كه از دو طائفه، آنكه به حق  اي از آن كنده مي هنگام تفرقه مسلمانان، فرقه« :صحيح مسلم -2
 (خ) ». كشد تر است آنان را ميسزاوار
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باشند، اما طائفه علي به حق نزديكتر  روشن كرده بودند كه هر دو طائفه به حق متعلق مي
201Fاست

 فرمايد: د ميو خداون .1

_____________________________________ 

 اهل سنت و جماعت اينگونه عقيده دارند كه علي، معاويه، و همراهان آنان از اصحاب رسول خدا -1
همه و همه اهل حق بودند. و در اين مسئله نيز اخلاص داشتند. و آنچه كه آنان در آن اختلاف 

ن در مسائلي با يكديگر اختلاف دارند. و داشتند، اختلافاتي اجتهادي بود، همانگونه كه همه مجتهدا
برند، حال چه اجتهادشان درست باشد، يا  چون آنان در اجتهاد خويش اخلاص داشتند، بر آن اجر مي

گردد، چند برابر ثواب  خطا كرده باشند. و ثوابي كه بر مجتهدي كه اجتهادش درست باشد مترتب مي
بشري وجود ندارد كه از خطا معصوم  ول خدامجتهدي است كه اجتهادش خطا باشد. و پس از رس

باشد. و  باشد، و هر مجتهدي در اموري اجتهادش صحيح، و در اموري ديگر اجتهادش خطا مي
جزو يكي از دو طائفه بر  توان نمي كساني كه در هنگام فتنه و شورش بر عثمان از حق جدا شدند را

، نيت و ها دست بپيوندند. چون كساني كهحق دانست، حتي اگر بعداً به يكي از اين دو طائفه 
خواهند  حال هر كسي كه مي –قلبهايشان به ظلم و بغي بر اميرالمؤمنين عثمان آغشته شده است 

استحقاق داشتند كه حد شرعي بر آنان جاري شود، حال چه ولي امر بتواند اين امر را جاري  –باشند 
بينيم كه آنان هر گاه كه  ان حد شرعي جاري كند، پس ميكند، و يا نتواند. و اگر ولي امر نتواند بر آن

و ايجاد روابط برادرانه بزنند، باز هم صلاح اخواهند دست به  كنند صالحين مسلمانان مي احساس مي
افروزي زده، كه اين مسئله خودش اصرار و استمرار آنان  در ميان آنان دست به آتش افروزي و جنگ

كنيم.  د، همان طور كه در واقعه جمل و وقايع پس از آن مشاهده ميده بر جرم و فساد را نشان مي
را در  باشند، با اين گفته خود، اصحاب رسول خدا اهل حق مي  گوئيم هر دو طائفه پس وقتي كه مي

استوار بودند. و  مد نظر داريم كه در دو گروه وجود داشتند، و نيز كساني از تابعين كه بر سنت او
ي به بهشت بشارت داده شده است و مقام او بالاتر از مقام معاويه، صاحب رسول دانيم كه عل مي

باشند. حال اگر طوائفي از اهل شر در درون آنان رخنه  باشد، و هردوي آنان از اهل خير مي مي خدا

هُۚ ﴿كرده باشند، پس آنگاه بايد بگوئيم:  َّ َ � ي رّ�أ خَۡ�ٗ َۡ قَالَ  مَن اَعۡمَلۡ م�ثۡ � وَمَن اَ  ٧ََ ّٗ َّ  ٖ رّ� َۡ قَالَ  ثۡ م� عۡمَلۡ 
هُۚ  َّ َ  ].٨ -٧ة: الزلزل[ ﴾٨ي

) از عبدالرحمن بن زياد بن انعم الشعباني قاضي آفريقا 7 :277( البداية والنهايةحافظ ابن كثير در 

آنان « :دگوي مي كند كه در سخنانش ازاهل صفين هجري كه مردي صالح بود نقل مي 156متوفي بسال 
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ىٰ ﴿ َّ خۡ
ُ ۡۡ َ ٱ ََ ٰهُٰمَا  َۡ َۡ � �نۢ َ�غَتۡ ِ ن بسَۡنَهُمَا  ََِ �حُوْ ل ُۡ َ

ن ََُ ََلُوْ ََ �َ� ٱبۡ نَ ٱُمُۡؤۡم�ن ََان� م� �فَ  ذن طَآ�
��لۡ  ن بسَۡنَهُمَا ب �حُوْ ل ُۡ َ

�ن َاَمَٓتۡ ََُ ََِ  � َّ ّ� ٱ ُۡ َ
ٰ أ ََ � مَ ِ ٓ �ٓ َ ّ�ٰ ت ََ ن ٱلّ�� َ�لۡح�  �لُوْ �نّ َََ�َٰ ن  ِ طُوْٓ �ِ قۡ

َ
ل� وَأ ۡۡ عَ

 �َ ط� �ِ �بس ٱُمُۡقۡ ُِ  َ َّ  ].٩الحجرات: [ ﴾٩ٱ
زند، از  بينيم كه قرآن هيچكدام از دو گروه را حتي با اينكه دست به بغي مي پس مي

كند.  راند، و نام اخوُت و برادري را از هيچكدام از آنان سلب نمي بيرون نمي» ايمان«دائره 
 گويد: س از آن ميچون بلافاصله پ

خَوَۡ�ُ�مۡ ﴿
َ

ن َ�ۡ�َ أ �حُوْ ل ُۡ َ
�خۡوَةٞ ََُ نُونَ ِ مَا ٱُمُۡؤۡم� َّ �  ].١٠الحجرات: [ ﴾ِ

 .202F1»او را گروه بغي كننده خواهند كشت« :گويد در مورد عمار مي و نيز رسول خدا
                                                                                                                                                      

شناختند. و در اسلام، با تعصب بر اسلام و سنتش در  ه در جاهليت همديگر را ميعربهايي بودند ك
شد، هر  مقابل هم ايستادند. در نتيجه صبر نموده، و از فرار شرم داشتند.و همين كه نبرد خاموش مي

آورده و آنان را دفن  گروه به لشكر يكديگر داخل شده و كشته شدگان خويش را بيرون مي
». آنان اهل بهشتند، در مقابل هم ايستادند، و كسي از ديگري فرار نكرد« :دگوي مي بيشع». كردند مي

 (خ)

ساختند. و همه مردم خشتها را يكي يكي  اين سخن را هنگامي گفت كه داشتند مسجد را مي نبي -1
ي نقل بر طبق آنچه ابو سعيد الخدر كرد. و نبي كردند، و عمار آنان را دو تا دو تا حمل مي حمل مي

د، كه در كتاب جهاد و السير صحيح بخاري موجود است. و معاويه در گوي مي كند، اين سخن را مي
دانست كه در جنگ صفين، بغي از سوي او نبوده است. چون او جنگ را  مورد خودش مي

شروع هم نكرده است.و اصلاً بسوي آن هم نيامده است، تا اينكه همانگونه كه آن را  خواسته و نمي
كوبد تا از آنجا  بلاً نيز گفتيم، علي از كوفه بيرون شده و لشكرگاه خويش را در نخيله بر زمين ميق

 :دگوي مي شود، معاويه بسوي شام حركت كند. و براي همين است كه هنگامي كه عمار كشته مي
اعتقاد  و اگر». همانا او را كسي كشته است كه او را به اينجا رانده است (يا بيرون آورده است)«

هر مسلماني كه پس از مقتل عثمان، بدست  :شخصي من را بخواهيد، اعتقادم بر اين است كه
مسلماني كشته شد، گناهش بر گردن قاتلان عثمان است. چون آنان در فتنه را باز كرده، و هم آنان 

. پس همانگونه رسان آتش آن بودند. و آنان بودند كه مسلمانان را بجان يكديگر انداختند همواره هيزم
كه آنان قاتلان عثمان بودند، قاتلان همه كساني نيز بودند كه پس از عثمان كشته شدند. و عمار، و 
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اين پسر من سيد است، و شايد خداوند توسط او بين دو گروه «حديث [

  ]»برقرار كند بزرگ از مسلمانان صلح
اين پسر من سيد است، و شايد خداوند توسط او بين دو « :و در مورد حسن گفته بود

ن ساين مسئله را كه ح بينيم كه نبي پس مي». گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار كند
 كند.  كند، و نيز اصلاح او را به نيكي ياد مي خودش را خلع مي

ر خواب به عثمان اجازه داده بود كه تسليم شده و كه نبي دشود  و نيز روايت مي
 آنشب را نزد او افطار كند. 

پس همه اين امور بر اساس و رسم نزاع بوده، و در مجراي خود از طرق فقهي خارج 
 وو راه اجتهادي را پيش گرفته است كه در آن، مجتهد داراي اجتهاد صحيح، دنگرديده، 

203Fاجر

204Fبرد يك اجر ميو مجتهد داراي اجتهاد خطا،  ،1

2.  

                                                                                                                                                      
بهتر از عمار همانند طلحه و زبير نيز جزو آنانند. تا اينكه فتنه آنان به قتل خود علي انجاميد، و آنان 

هاي  ئم بود. در نتيجه اين حديث از نشانهاي بودند كه علي بر آنان قا جزو لشكريان او، و در طائفه
هاي مؤمن بودند. و علي از معاويه بهتر، و علي   مقاتل در صفين، هر دو طائفه  نبوت بوده، و دو طائفه

، و از بزرگان و نيروهاي اسلام بودند. و هر آنچه فتنه كه بر پاگشت و معاويه از صحابه رسول خدا
باشد. پس بايد گفت كه گروه بغي  شد. چون آن سبب اول در آن ميبا گناه آن بر آتش افروزان آن مي

شدگان دو واقعه جمل و صفين و وقائع متفرعه ديگر بقتل  كننده هم آنانند كه به سبب همه كشته
 رسيدند. (خ)

اگر حاكم حكم داده و اجتهاد نموده، و اجتهادش صحيح باشد، دو « :نص حديث اينگونه است كه -1
 روايت مسلم و بخاري (م) ». هادش خطا باشد، يك اجر خواهد برداجر، و اگر اجت

  :دگوي مي )220، 2 :219شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه ( -2
معاويه كسي نبود كه در آغاز كار جنگ را انتخاب كند، بلكه هميشه سعيش بر اين بود كه قتالي انجام 

 گروهي :اند د. و مردم در مورد جنگ صفين سخنها گفتهنپذيرد. اما ديگران بيشتر به قتال ميل داشتن
ند كه هر دوي آنان مجتهداني بودند كه اجتهادشان درست بود. همانگونه كه بسياري از اهل گوي مي

آنان هر دو  :ندگوي مي هر مجتهدي، اجتهادش درست است، و :ند كهگوي مي كلام، فقه، و حديث
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بينيد، پس به آن التفاتي نكنيد،  و آنچه بغير از مسائلي كه گفتيم در كتب تاريخ مي
 باشد.  چون همه باطل مي

 تحكيم )قاصمهكمرشكن (
حكمي دادند و سخناني گفتند كه خداوند از آن و مردم هر كدام در مورد تحكيم 

به ثبت رسيده است به ديده ي اه كتاب باشد. و اگر به بند بندآن كه در راضي نمي
اند  بنگريم، خواهيم ديد كه آنان كه اين سطور را نوشته –و نه به ديده ديانت  جوانمردي

 ديني، و اقلاً به بيماري جهل گرفتارند.  اكثراً به مرض بي

 ي تحكيم] [روايت صحيح در مسئله
                                                                                                                                                      

از اشعريه، كراميه، و فقهاء و ديگران است، و نيز سخن مجتهد بودند. كه اين سخن، سخن بسياري 
هر دوي آنان امامان  :ندگوي مي حنيفه و شافعي و احمد و غيره است. و كراميه بسياري از اصحاب ابي

توان دو امام انتصاب نمود. و  بودند كه اجتهادشان درست بود، و بر حسب ضرورت و نياز مي
گويند كداميك. و اين سخن،  آنان اجتهادش درست بود اما نمي ند كه يكي ازگوي مي گروهي از آنان

مجتهدي كه اجتهادش درست بود، علي  :ند كهگوي مي هاي از آنان است. و برخي از آنان قول طائفه
بود، و معاويه مجتهدي بود كه اجتهادش اشتباه بود. كه اين سخن را طوائفي از اهل كلام و فقهاء اهل 

گانه را ابوعبداالله حامد كه از اصحاب امام احمد بود و  ند. و اين اقوام سهزن مذاهب چهارگانه مي
ند كه درست اين بود كه جنگي در نگيرد، و ترك گوي مي گروهي از آناناند. و  ديگران بر زبان رانده

قتال براي هر دو گروه بهتر بود. اما علي از معاويه به حق نزديكتر بود. و اين جنگ، جنگ فتنه بود 
نه واجب و نه مستحب است. كه اين قول، قول امام احمد، و اكثريت اهل حديث، و اكثر ائمه  كه

است كه در  فقهاء است، و همچنين قول بزرگان صحابه و تابعين، و نيز سخن عمران بن حصين
و نيز اين ». فروش سلاح درفتنه جايز نيست« :گفت اين قتال فروش سلاح رامنع كرده و بود و مي

وقاص، و اكثر باقيماندگان الاولين  سخن اسامه بن زيد، محمدبن مسلمه، ابن عمر، سعدبن ابيسخن، 
كند كه  باشد. و بهمين خاطر است كه مذهب اهل سنت اين گونه حكم مي مي از مهاجرين و انصار

در سخن گفتن در مورد آنچه بين صحابه پيش آمد خودداري شود، چون فضائل آنان به ثبت رسيده 
 باشد. (خ)  والات و محبت همه آنان واجب ميو م
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205Fابن الخياطاي همانند  و خبرهاي صحيح در مورد اين مسئله، آنچه است كه ائمه

 و 1
206Fاند الدارقطني روايت كرده

در صد هزار ) (لشكر علي  هنگامي كه دو طائفه عراقي :كه ،2
هفتاد و يا نود هزار نفر خارج شده و در نزديكي  ) درنفر، و طائفه شامي (لشكر معاويه

هم به قتال  فرات در صفين فرود آمدند، در اولين روز يعني سه شنبه بر سر آب با
207Fرد پيروز شدند.بنعراق در اين اهل  د. وپرداختن

سپس در چهارشنبه، هفتم صفر سال و  3
208Fهجري، پنجشنبه، جمعه، و شب شنبه دوباره به نبرد پرداختند. 37

و اهل شام قرآنها را  4
بالا برده و بسوي صلح خواندند، و به اين شرط از هم جدا شدند كه هر كدام از دو گروه 

_____________________________________ 

او امام حافظ، ابو عمرو خليفه بن الخياط العصفري البصري است كه از دينداران اهل علم بوده و از  -1
د: صدوق، و مستقيم الحديث بوده و از دينداران گوي مي عدي درمورد او شيوخ امام بخاري است. ابن

 ري وفات يافتند. (خ) هج 240اهل سنت است. ايشان در سال 

هجري) و با توجه به بزرگي  385 – 306او امام حافظ ابوالحسن علي بن عمر الدارقطني است. ( -2
منزلتش در حديث از ائمه فقهاء شافعي است، كه در ادب و شعر نيز پيشتاز بود. او از بغداد بسوي 

ند، و وزير نيز در اجلال وي حنزابه وزير كافور را در تأليف مسندش مساعدت ك مصر آمد تا ابن
سه  بهترين سخنوران در مورد احاديث رسول خدا« :دگوي مي مبالغه كرد. حافظ عبدالغني بن سعيد

علي بن المديني در زمان خودش، و موسي بن هارون القيسي در زمان خودش،  :باشند نفر مي
 (خ) ». والدارقطني در زمان خودش

انصاف نباشد كه ما سيراب، « :دگوي مي د. و عمروبن العاص در آنروزقتال بر سر آب، قتالي جدي نبو -3
كردند، فقط  و كساني كه از لشكر شام تظاهر به منع عراقيان از آب مي». و آنان تشنه باشند

خواستند كه به آنان، منع آب از اميرالمؤمنين عثمان را در مركز خلافتش يادآوري كنند. (حال آنكه  مي
خودش و از مال شخصي خودش بئر و يا چاه رومه را خريداري كرده بود، تا  عثمان كسي بود كه

برادران مسلمانش از آن استفاده كنند). و پس از آنكه در استفاده از آب با يكديگر مشاركت كردند، 
بس اعلام  آتش 37هجري نبرد را شروع كرده، و در ماه محرم سال  36الحجه سال  دوباره در ماه ذي

 آمد كه مؤلف به آن اشاره خواهد كرد. (خ)  پس وقائع ماه صفر پيشكردند. و س

 معروف است كه در آن دو گروه تا صبح با هم به پيكار پرداختند.(خ) » ليله الهرير«اين شب، به  -4
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هم مذاكره كنند. از جهت علي،  تا سخنگوي آنان بوده و با امر خود را به مردي بسپارد
209Fابوموسي

 و از جهت معاويه، عمروبن عاص مأمور اينكار شدند.  ،1

 ]نمودند؟ انتخاب براي تحكيم را ها چرا ابوموسي اشعري عراقي[

ايم، ابوموسي مردي باتقوي،  و همانگونه كه در كتاب سراج المريدين نيز عنوان كرده
او را به همراه معاذ به يمن فرستاد، و عمر نيز او را  فقيه و عالم بود كه نبي روشنفكر،

 پيش كشيده، و فهم او را مورد تمجيد قرار داد. 
ابله، اما آن طائفه ركيك در طول تاريخ، اينگونه زعم دارند كه او شخصي 

بود  خورده بود. در حالي كه ابن العاص شخصي باهوش و زيرك الرأي، و فريب فضعي
خواهند اينگونه بنمايانند كه ابن العاص در  و ميزدند.  المثل مي كه به زيركي او ضرب

پشت سرش شر و فساد بهمراه داشت. و در اين مورد نيز جاهلان و نادانان پاي در جاي 
_____________________________________ 

گران علي  و آخرين عهد به ابوموسي هنگامي بود كه او والي كوفه بود. و اين در زماني بود كه دعوت -1
ده و مردم را به پوشيدن سلاح و پيوستن به لشكر علي جهت قتال با اصحاب جمل در به كوفه آم

كردند. اما ابوموسي از ريخته شدن خون  بصره، و پس از آن قتال با ياران معاويه در شام دعوت مي
كه در هنگام  را به سخن نبي مسلمانان آنهم با ترغيب شورشگران ناراحت بود، و امت محمد

كرد.و در  تنه، شخص نشسته از شخص ايستاده در امانتر است، تذكر داده و يادآوري ميبروز اين ف
گفت، اشتر نيز او را رها گذارده تا حرف خود  اين هنگام كه او در مسجد از حديث نبوي سخن مي

و بسرعت بسوي دارالاماره رفته و آنجا را به اشغال خويش درآورد. و هنگامي كه ابوموسي را بزند، 
امارت ما را « :ي دارالاماره برگشت، اشتر از دخول او به دارالاماره جلوگيري كرده و به او گفتبسو

گيري كرده،  در نتيجه ابوموسي نيز از امارت خويش كناره». گيري كن رها كن و از شغل خويش كناره
ز ريختن و بدور از فتنه و خونريزي سكني گزيد. و هنگامي كه مردم ا» عرض«اي بنام  و در قريه

گفت در مقام نصيحت بود و سخنانش  خون خسته شدند، فهميدند كه آنچه ابوموسي به مردم مي
درست از آب درآمد. و از علي خواستند كه او (ابوموسي) نماينده عراقيان در امر تحكيم باشد. چون 

تيجه از پي خواند حالتي بود كه صلاح كار را در پي داشت. در ن حالتي كه ابوموسي به سوي آن مي
 ابوموسي فرستاده و او را از عزلت خويش بيرون آوردند. (خ)
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دانيم،  حال آنكه مياند.  ي تصنيف نمودهها حكايت گذارده و در اين موردپاي يكديگر 
اندكه بنمايانند  اما آنان اين قصه را به اين خاطر بنا نمودهباهوشتر بودند. ها  اين صحابه از

ابن العاص را خورده و او در باهوشي و ذكاوت زبانزد  فريبابوموسي در قصه تحكيم 
 خاص و عام بود!!

  ي تحكيم ساختند] [ماجراي دروغي كه براي قضيه
210Fندل بگرد هم آمدهآنان هنگامي كه در أذرح و در دومه الج :و گفتند كه

و گفتگو  ،1
211Fكردند بر اين امر اتفاق كردند كه هر دو نفر (علي و معاويه) را خلع كنند

در نتيجه  ،2

_____________________________________ 

بين أراضي شرقي اردن، و مملكت عربستان سعودي، در اطراف جنوبي باديه   اي در منطقه قريه :أذرح -1
 شام است. 

ني كه اندازي را بعنوان حقيقت به همگان بنمايانند، در نتيجه آن كسا هنگامي كه كذب و دروغ و غلط -2
افتند. مسئله تحكيم از  دهند نيز به اختلاف و اشتباه مي در مورد اين مسئله قضاوت نموده و حكم مي

ابوموسي و عمروبن العاص بر اين  :ند كهگوي مي اندازان اينگونه مسائل است كه در مورد آن، غلط
وموسي هر دو را خلع نمود، مسئله اتفاق نمودند كه معاويه و علي را خلع كنند. و در نتيجه در ابتدا اب

و سپس عمروبن العاص به خلع علي اكتفا نموده و از خلع معاويه خودداري كرد. و اصل اين 
زنند چرا كه  در آن زمان  گيرد كه آنان خود را عمداً به ناداني مي اندازي از اينجا سرچشمه مي غلط

كه كسي و يا عمروبن العاص بخواهد معاويه خليفه نبود، و حتي ادعاي خلافت نيز نكرده بود تا اين
او را خلع كند! بلكه ابوموسي و عمروبن العاص بر اين مسئله اتفاق كردند كه نطر در امر خلافت 

در هنگام وفاتش از آنان راضي بوده است واگذار  مسلمانان را به بزرگان صحابه، كه رسول خدا
باطي به معاويه نداشت. چون اصلاً او خليفه بينيم كه مسئله تحكيم اصلاًً كاري و ارت كنند. پس مي

نبود، و نيز هرگز با علي بر سر خلافت به نبرد نپرداخته بود. بلكه او اقامه حد شرعي بر 
كرد. پس هنگامي كه موضوع تحكيم، امامت مسلمين بود،  كنندگان در قتل عثمان را طلب مي شركت

ن مسئله را به بزرگان صحابه بسپارند، موضوع و دو طرف بر اين اتفاق نمودند كه نظر و رأي در اي
يابد. پس از آن معاويه بر سرزمين تحت تسلط  اين تحكيم نيز در امامت مسلمانان انحصار مي

بينيم كه تحكيم را هيچ  كرد. پس مي خودش، و نيز علي بر سرزمين تحت تسلط خودش تصرف مي
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من  :ابتدا تو شروع كن. و ابوموسي پيشتر شروع كرده و گفت :عمرو به ابوموسي گفت كه
ا در يابند، و مسلمانان خودشان امر خويش راينگونه ديدم كه علي را از اين امر خلع كنم، 

آورم. و آنگاه شمشير خويش را از گردنش  همانگونه كه اين شمشير را از گردنم بيرون مي
بر زمين گذاشت. و عمرو برخاسته و شمشير خويش را بر زمين آن را  بيرون آورده و

 212F1 213F1،بگذاريم من اينگونه ديدم كه معاويه را بر اين امر باقي :گفتگذاشته و آنگاه 
                                                                                                                                                      

در صورتي درست است كه بگوئيم تحكيم  خداع و حيله، و نيز ناداني و جهل مختل ننموده است. و
كرد كه  محل مكر و خداع و نيرنگ بوده است كه عمرو بن العاص در نتيجه تحكيم اينگونه اعلام مي

او امارت و خلافت مسلمانان را به معاويه واگذار كرده است. و اين مسئله چيزي است كه هرگز 
بر آن را  نموده و هيچكسي در سيزده قرن گذشتهادعا نآن را  اعلان نكرده و نيز معاويهآن را  عمرو

زبان نياورده است. و خلافت معاويه پس از صلح با حسن بن علي، و پس از بيعت حسن با معاويه 
گردد. و در نتيجه آنجا بود كه معاويه اميرالمؤمنين خوانده شد.پس عمرو بن العاص هرگز  آغاز مي

گول نزد، و هرگز به معاويه مقام و امر جديدي اعطا نكرد. و ابوموسي را به اشتباه نيانداخته و او را 
نيز هرگز بجز بر آنچه ابوموسي بر آن اقرار كرده بود بر چيز ديگري اقرار نكرد و اتفاق بر اين شد كه 
عراق تحت سيطره همان شخص قبلي يعني علي، و شام و سرزمينهاي تابع آن تحت سيطره معاويه 

امت به اين صورت معلق ماند تا ببينند بزرگان صحابه در مورد آن چه باقي ماندند. و مسئله ام
گيرند. پس هم اكنون بايد بپرسيم كه گناه عمرو در باره آنچه كه اتفاق افتاد چه بود؟ پس  تصميمي مي

خواهند وقائع را بر  بينيم كه ناداني و جهل از ابوموسي نبود بلكه اين جهل از كساني است كه مي مي
و هوس خويش و غير از آنچه كه اتفاق افتاده است بفهمند.پس هر كسي، هر آنگونه طبق هوي 

خواهند حقيقت را همانگونه كه  خواهد وقائع را بفهمد، بفهمد. اما اين حقائق، براي كساني كه مي مي
 هست بفهمند، بسيار واضح و روشن است. (خ) 

اش  عاويه بر حكمراني بر سرزمينهاي زير سيطرهكدام امر؟ اگر اين باقي گذاشتن، به معني استمرار م -1
ماندن و باقي گذاشتن، شامل معاويه و علي هر دو خواهد شد. و اگر  دانيم كه اين باقي بود، پس مي

 دانيم كه معاويه هرگز اين سمت اين منظور از اين امر امامت عامه و امارت مسلمين بود، پس همه مي
تا اكنون بخواهد بر آن باقي بماند، و عمرو او را باقي گذارده  را نداشته است –خلافت مسلمانان  –

اندازي همينجا است.  و تثبيت كند. و اين حقيقت را در فقره گذشته روشن كرديم. پس غلط
ي خود را به مسخره و بازي ها كتاب اندازيي كه توسط آن مورخان افتراگو همه خوانندگان غلط
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كنم. آنگاه شمشير خويش را بر گردن  ين شمشيرم را به گردن خود ثبت ميهمانگونه كه ا
همينگونه اتفاق كرديم.  :ابوموسي به اين مسئله اعتراض كرد، و عمرو به او گفتانداخت. 

  و جمع حاضر بر اساس اين اختلاف از يكديگر جدا شدند.

 )عاصمهكننده ( حفظ
واضح است كه حتي حرفي از آن  گويد: همه اين مسائل دروغي مي قاضي ابوبكر

بلكه اين حكايت، حكايتي است كه افراد مبتدع ساخته، و تاريخيان نيز گفته نشده است. 

                                                                                                                                                      
اند كه در آنچا دو خليفه و يا دو اميرالمؤمينين وجود داشته، و  ردهگرفته، و آنان را دچار اين توهم ك

اتفاق دو حكم بر خلع هر دوي آنان بوده است. و ابوموسي بر طبق اتفاق، دو خليفه را با هم خلع 
نموده، و عمرو بر خلاف اتفاق يكي را خلع و ديگري را بر سر كار خويش باقي گذارده است. و 

افك و بهتاني بيش نيست. و آنچه را كه عمرو انجام داد، بدون كوچكترين همه اين مسئله كذب و 
اختلافي، همان بود كه ابوموسي نيز انجام داد. و امر خلافت و امامت يا امارت مؤمنين تا زماني كه 
بزرگان صحابه در مورد آن نظر دهند، معلق باقي ماند. و اگر اين مسئله دوم انجام نپذيرفت، پس بايد 

ه اين امر نه تقصير ابوموسي، و نه تقصير عمرو بوده است. چون آنان بر حسب اجتهاد گفت ك
خويش عمل خود را انجام دادند. و بايد گفت كه هيچكدام از افراد دو طائفه در مورد عمل آنان 
سخني نگفتند. و اگر وضعيت ابوموسي در اين حادثه تاريخي موضع ناداني و شكست بود، اين مسئله 

گرديد. در صورتي كه نسلهاي پس از او، موضع او را  يخ به عنوان لكه ننگي براي او ثبت ميدر تار
دانند كه خداوند او را به اين نعمت مفتخر گردانيده است. حتي ذوالرمه  موضعي سرشار از فخر مي

  :دهد كه موسي را اينگونه مورد خطاب قرار مي برده بن ابي بن ابي شاعر، نوه ابوموسي، بلال

ـــدما ـــاس بع ـــدين والن ـــی ال ـــوک تلاف  أب
 

ــ  ــع الك ــدين منقط ــت ال ــاءوا و بي  سرـتش
 

 سرـتشـــاءوا و بيـــت الـــدين منقطـــع الكـــ
 

 ورد حروبـــا قـــد لقحـــن إلـــی عقـــر 
 

 

  :دگوي مي االله پس از روايت اين قصه امام ابن كثير رحمه -1
دانست، به تحكيم  مي باشد و االله اعلم. چون اگر علي اين مسئله را اين حديثي منكر و موضوع مي«

داد، تا مردم را به گمراهي نياندازد. و آفت اين حديث زكريا بن يحيي  اين دو حكم رضايت نمي
 ) (م) 7 :385(البدايه ». هيچ ارزشي ندارد«د گوي مي باشد كه حافظ ابن معين در مورد او مي
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ند گناه و هخوا شرمي كه مي اند. و پس از آن نيز افراد بي گير براي ملوك وضع كرده جيره
214Fاند ارث برده بهآن را  نمايش بگذارند، بدعت خويش را به

مه مورد اعتماد كه ائو آنچه  .1

_____________________________________ 

اميه و قيام  پس از زوال بنيبايد دانست كه تدوين و نگارش تاريخ اسلامي آغاز نگرديده است مگر  -1
دولتهاي كه رجال آن دوست نداشتند مفاخر ارزشمند آن ماضي و محاسن رجال و اهلش را بشنوند. 

گروه اول به همراه  :در نتيجه با توجه به اين حقيقت، تدوين تاريخ اسلام را سه گروه بدست گرفتند
اميه كسب كنند. و  قرب به دشمنان بنيخواستند راحتي عيش و زندگاني را از ت هاي خويش مي نوشته

رسد مگر  كردند كه دين آنان كامل نشده، و تقرب به خداوند به اتمام نمي گروه دوم اينگونه فكر مي
بكر، عمر، عثمان و تمامي  هاي درخشاني هماند ابي با تشويه و زشت جلوه دادن چهره

همانند طبري، ابن عساكر؛ ابن الاثير و  –عبدالشمس. و گروه سوم كه از اهل انصاف و دين بودند  بني
 –كند كه اخبار اخباريون از همه مذاهب و مشارب  ديدند كه انصاف اينگونه حكم مي مي –ابن كثير 

آوري كنند. و اكثر  را جمع –همانند لوط بن يحيي، اين شيعه محترق، و سيف بن عمر العراقي معتدل 
اند تا افراد پژوهشگر بتوانند بپردازند. حال  د وارد نمودهآنها اسامي راويان خبرها را در مقالات خو

اي سرشار و آكنده از اخبار جهت  بينيم كه اين تركه و ميراث نه به عنوان تاريخ، بلكه به عنوان ماده مي
بررسي و پژوهش و موشكافي به ما رسيده است تا بتوانيم تاريخ خويش را از آن استخراج كنيم. و 

شناسند، و قدرت  كه توسط افرادي كه مواطن قوت و ضعف اين اخبار را مي اين عمل در صورتي
پاكسازي حقيقت از زنگار دروغ و اخبار دور از حقيقت را دارند انجام پذيرد، نه تنها ممكن، بلكه 

توان به اصل خبرهاي صحيح و دور از زيادات موضوع  آسان و ميسر خواهد بود. و بدينوسيله مي
ي سنت و بررسي ملاحظات ائمه امت از اموري است كه اين مسئله را ها كتاب رسيد. و رجوع به

سازد. و هم اكنون وقت آن رسيده است كه با جديت تمام به اين مسئله كه در مورد آن  آسان مي
هاي اعمال  ايم بپردازيم. اولين كسي كه در عصر ما با بيداري تمام از دسيسه سستي زيادي بخرج داده

 اميه پرده برداشت، علامه بزرگ هندي شيخ شبلي النعماني بود كه در انتقاد خود به بني شده بر تاريخ
ي جرجي زيدان پاسخ داده بود. و پس از او بلند فكراني از اهل حقيقت اين مهم را بدست ها كتاب

گردد. و اگر اين  بينيم كه روز بروز حقائق بسياري و بروشني تمام بر مردم روشن مي گرفته و مي
جهاد در راه حق ادامه يابد، بعيد نيست كه فهم مسلمانان نسبت به تاريخشان دگرگون شده و اسرار 

 اتفاقات ماضي خويش را دريابند. (خ) 
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هنگامي كه جهت بررسي مسئله در جمع ها  آن اند اين است كه و اطمينان روايت كرده
215Fكريمي از مردم همانند ابن عمر و امثالش گرد هم آمدند، عمرو معاويه را عزل نمود

1.  

 ]پيرامون تحكيم روايت دارقطني[

216Fرسد دارقطني بهمراه اسناد خويش كه به حصين بن المنذر مي

 :كند كه ايت ميرو 2
حصين بن المنذر آمده و خيمه خويش را در هنگامي كه عمرو معاويه را عزل كرد، 

اين خبر كه آنان علي و معاويه را متروك گذارده و  نزديكي خيمه معاويه علم كرد. و
معاويه بسوي من اند بگوش معاويه رسيد. در نتيجه  مسئله را به بزرگان صحابه سپرده

من خبر رسيده است كه  موسي به از عمرو بن :) فرستاده و بمن گفت(حصين بن المنذر
217Fاند. اينگونه كرده

من نيز  ؟!پس برو و ببين كه اين خبر به من رسيده صحيح است يا نه 3
يم در مورد آنچه به تو و ابوموسي واگذار شده بود برا :بسوي عمرو رفته و از او پرسيدم

گفتند. مردم هر آنچه كه خواستند در مورد آن  :تاو گف ايد؟ سخن بگو تا بدانم چه كرده
در  :گفتمگويند نيست. اما من به ابوموسي  ميها  آن ور كهو بخدا سوگند كه مسئله آنط

بينم كه اين امر در كساني است  مي :گوئي؟ و او جواب داد مورد اين امر (خلافت) چه مي
پس منزلت و جاي  :ن گفتمدر هنگام مرگ از آنان راضي بوده است. و م كه رسول خدا

اگر از شما كمك خواسته شود، پس كمك  :من و معاويه در اينجا چيست؟ و او گفت
دهنده خواهيد بود. و اگر به كمك شما احتياجي نباشد، پس خداوند در اجراي امر 

اين همان چيزي است كه معاويه را ناراحت  :و گفتخويش احتياجي به شما ندارد. 

_____________________________________ 

يعني به گفته ابوموسي مبني بر معلق گذاردن امامت و خلافت مسلمين تا زمان بررسي بزرگان  -1
 صحابه اقرار نمود. (خ) 

 صان علي بود كه در ركاب او نبرد كرد. (خ) حصين بن المنذر از خا -2

اند. بلكه مسئله را به اعيان صحابه  يعني اينكه آنان نه كسي را عزل كرده و نه به كسي ولايت داده -3
 اند. (خ)  سپرده
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ن بن المنذر) نيز بسوي معاويه آمده و به او گفتم آنچه به تو ابلاغ ساخته. پس من (حصي
218Fالاعور الذكواني او نيز بسوي ابيشده صحت دارد. 

فرستاد تا همراه با سوارانش از پي  1
اين  :گفت عمرو خارج شوند. او نيز در حالي كه اسبش را به تاخت گذاشته بود مي

 دشمن خدا كجاست؟ اين فاسق كجاست؟ 
اسبي كه نزد چادرش بوده عمرو نيز بسوي  :گويد ف (راوي اين حديث) ميابويوس

 :گفت و بدون زين بر آن سوار شد و بسوي چادر معاويه تاخت در حالي كه مي تشتاف

(شتري كه هنگام  :(معني) ».م  ا نوور ري تتلب الولبة، م  ا نوور ري تتلب الولبة«
كشد، ممكن است ظرف را پر از شير  يشير دوشيدن از خود صدا درآورده و عربده م

ي ببيني، و از نيز ممكن است نرمي و خوب(كنايه از اين است كه از شخص بدخُلق كند). 
مشاهده كني يعني اين مسئله كه نزد تو بد جلوه بخيل نيز ممكن است كرََم  صشخ
اهم خو كافيست. مي :و معاويه گفتكند ممكن است آينده خوبي در پي داشته باشد).  مي

 دوشيد، بر سرش كوبيده شود، و ظرفش را پس بگيرد.  آن كه شير را مي
كند كه عمرو بن  ربعي از ابوموسي نقل مي :گويد دارقطني بر طبق سندي عدل مي

بود ها  آن بخدا سوگند كه اگر ابوبكر و عمر چيزي از اين مال كه در دست« :العاص گفت
فكر و كم  نكردند، پس آنان كوتهاي  استفادهو از آن براي خويش هيچ  بر آنان حلال بود

فكر. بلكه آنان دو مردي بودند  عقل بودند. و لكن بخدا كه نه. نه كم عقل بودند و نه كوته
دانستند. اما همانا اين  كه اين مال را كه ما پس از آنان نزد خويش يافتيم، بر خود حرام مي

 .219F2»وهم از سوي ما است

_____________________________________ 

اي از سليم است) و نامش عمروبن سفيان است كه از بزرگ  او ابوالاعور السلمي (و ذكوان قبيله -1
اويه بود. و در جنگ صفين اشتر خواست كه با او تن به تن به مبارزه بپردازد، اما او سرداران لشكر مع

 دانست.  با اين امر موافقت نكرد چون اشتر را براي خويش حريف و همپا نمي

همه مردم اسلام آوردند، و عمروبن العاص ايمان « :دگوي مي در مدحش از عمروبن العاص نبي -2
 ». آورد
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 ]در مورد صحابه نانامسلم بهي مولف  توصيه[

پرستان گمراه  پس بدانيد كه آنچه گفتيم ابتدا و انتهاي سخن بود. در نتيجه از هوي
شكنان ناكث دور گرديده، و به راه  از راه عهدگران را دور سازيد، و  بپرهيزيد، و فتنه
ي خود را از خوض در مورد پيشتازان دين اسلام نگاه ها زبان ويد. وهدايت داخل ش

به هلاكت برسيد.  ا مبادا در روز قيامت بخاطر خصومتتان با اصحاب رسول خداتداريد 
به هلاكت رسيدند. از آنچه با آنان دشمن بودند،  چون كساني كه اصحاب رسول خدا

پس اعتقاد و  گذشت دست برداريد، چون هر چه بود، بر طبق قضا و قدر خداوند بود.
 آن مكلف نموده است تصحيح سازيد، وعمل خويش را در آنچه خداوند شما را به 

نان و دي ربطي ندارد، و در تبعيت از بيي خود را با داخل شدن در آنچه به شما ها زبان
اند، آلوده مسازيد، چون خداوند اجر كساني را كه به نيكي  آناني كه دين را به بازي گرفته

220Fثيمهخداوند بيامرزد ربيع بن  و د.ساز كنند ضايع نمي عمل مي

ا كه هنگامي كه به او ر 1
 و او گفت:آري.  :آيا او را كشتند؟ گفتند :حسين كشته شد! جواب داد :گفتند

                                                                                                                                                      
در اين حديث،  :دگوي مي ديار شام (شيخ ناصرالدين الباني) درباره مصدر سابقشيخ ما، محدث 

به بهشت « :اند كه خود شهادت داده نهفته است. چون نبي افتخار بزرگي براي عمرو بن العاص
 :فرمايد (متفق عيه) و نيز خداوند مي». وارد نشود مگر نفسي مؤمن

�َ� وَٱُمُۡؤۡ ﴿ ُ ٱُمُۡؤۡم�ن َّ َۡ ٱ َ�تٰ� جَّ�تٰٖ وعََ �هَا  م� َۡ َۡ ن  ّ�ي م� ۡ ََ ُّ ٰ ََ ۡ ن
َ ۡۡ  ].٧٢ة: التوب[ ﴾ٱ

، همانگونه كه بعضي از نويسندگان به عمروبن العاص توان نمي و به همين خاطر است كه هرگز
زنند،  به او طعن مي –رخ داد  بسبب خلاف و قتالي كه ميان او و علي –معاصر و ديگر مخالفان 

سئله با ايمان او منافاتي نداشته، و كسي ادعا ندارد كه او معصوم بوده است. پس طعن زد. چون اين م
وقوع اين مسائل توسط وي نوعي اجتهاد بود كه هرگز با هوي و هوس ارتباطي نداشت.  :بايد گفت

 (م) 

اهيم ايوب الانصاري و عمروبن ميمون بود، و امام شعبي و ابر او از شاگردان عبداالله بن مسعود و ابي -1
ديد، تو را  تو را مي اگر رسول خدا« :اند. ابن مسعود به او گفت نخعي و ابوبرده از او حديث گرفته

 هجري وفات يافت. (خ)  64او در سال ». داشت دوست مي
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ِ� مَا  ﴿ لَاد�كَ  ُ�مُ َ�ۡ�َ ع� ۡ َۡ نتَ 
َ

� أ ة َۡ ٰ ََ َّ �مَ ٱلۡغَيۡب� وَٱُ ِ� َ�لٰ ض
َ ۡۡ َٰ�تٰ� وَٱ َٰ ِّ َّ ٱُ ٱُلّهُمّ َاَط�

�فُونَ  ََل ۡ�َ � �يه ن َ  ].٤٦الزمر: [ ﴾٤نَنوُْ
و بر اين گفته خويش كلامي نيافزود. پس الگوي عقل و دين همين است تا از احوال 

 مسلمين دست برداشته و به امر خداوند تسليم گرديد. 

 )قاصمهكمرشكن (

 »والاه... من وال اللهم«و دعاي » غدير خم«استدلال شيعه به حديث 
، اما اين امور را اين طرز عمل براي اموري است كه فهم آن مشكل است :اند گفته

بر طبق نص خودش علي را پس ازخويش خليفه  چون نبيتوان فهميد.  براحتي مي
تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي « :فرموده است خوانده است و به او

221F».هستي، با اين فرق كه پس از من پيامبري وجود ندارد

ا� لال ن  « :و نيز فرمودند 1

_____________________________________ 

وقاص  در كتاب مغازي از صحيح بخاري، و فضائل الصحابه از صحيح مسلم، از حديث سعدبن ابي -1
اي جنگ تبوك خارج گرديد و علي را بجاي خويش نشاند.علي به بر ست كه رسول خداآمده ا

آيا راضي « :جواب دادند كه و رسول خدا» گذاري؟ ها و زنان در اينجا مي آيا با بچه« :ايشان گفت
شوي كه براي من به منزله هارون نسبت به موسي باشي، با اين فرق كه پس از من پيامبري وجود  نمي

اي كه ميان السيدعبداالله بن الحسين  توانيد به مناقشه د اين حديث ميو در مور». نخواهد داشت
 1156السويدي، و ملاباشي علي اكبر شيخ العلماء شيعه و مجتهد آنان كه در زمان نادر شاه، در سال 

 ) مراجعه كنيد. (خ) هجري اتفاق افتاد، و در كتاب (مؤتمر النجف) بچاپ رسيده است (
)(-  اند مراجعه كردم. و در  الدين الخطيب به آن اشاره نموده النجف كه شيخ محببه كتاب مؤتمر

اين حديث،  :كنند كه ابن الجوزي گفته است آنجا مشاهده كردم كه ايشان از زبان السويدي نقل مي
 اند موضوع است! روايت كردهآن را  با اينكه بخاري و مسلم

وجود  علي پس از مرگ رسول خداو نيز در اين حديث هيچ نصي جهت وصيت خلافت به 
 د: گوي مي السويدي ندارد. شيخ
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باش  (خداوندا يار :)(معني »ه،اه، لافه ن  فهه، لاذال ن  ذال؟ه، ن  لالاه، ل
، و  نصرت ده كسي كه او باش كسي را كه دشمن بودو دشمن بود،  او كسي را كه او يار

222Fرا نصرت داد، و سرافكنده كن كسي كه او را خذلان بخشيد)

1.  
 ماند. در نتيجه پس از اين حديث براي عناد و لجاجت دليلي نمي

  و اهل شام] همت زدن شيعه به ابوبكر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف[ت
                                                                                                                                                      

تري اين  دلالت كند، به دلائل قوي اگر اين حديث، بر به خلافت رسيدن علي پس از رسول خدا
مكتوم خليفه مسلمانان خواهد بود. چون  ، ابن اممسئله به اين امر دلالت دارد كه پس از نبي

ر مدينه گماشت.و نيز بسياري ديگر را بجاي خويش نشاند. پس او را به جاي خودشان ب ايشان
دانيم همه اين افراد در  دانيد؟ با اينكه مي چرا بر طبق اين اصل، خلافت را فقط به علي مختص مي

 باشند.  شريك مي جانشيني رسول خدا
ئله ناراحت بود، ايشان هرگز از اين مس و باز هم بايد گفت كه اگر اين مسئله فضيلتي براي علي

 و آنگاه نبي» گذاري؟ ها و زنان و ضعيفان در اينجا مي آيا مرا به همراه بچه« :گفت شده و مي نمي
شوي كه براي من به منزله هارون نسبت به  آيا راضي نمي« :فرمايد براي اينكه ايشان را راضي كند مي

 ». موسي باشي
  :فرمايد اين حديث مي االله در سخنانش در مورد و نيز امام ابن تيميه رحمه

، هنگامي كه ابوبكر و عمر در مورد اسيران جنگي نظر دادند، ابابكر را به ابراهيم و و نيز نبي«.... 
از تشبيه نمودن علي به  تر بزرگ عيسي و عمر را به نوح و ابراهيم تشبيه نمودند. و اين تشبيهات

گردد كه ابوبكر و عمر به منزله آن  نميدانيم كه اين تشبيهات باعث  باشد. و همه مي هارون مي
پيامبران باشند. چون تشبيه نمودن چيزي را به چيز ديگر، بخاطر تشابهي است كه در برخي از امور 
ميان آندو وجود دارد، كه اينگونه تشبيهات در كتاب، سنت، و كلام عرب بسيار وجود دارد. (مجموع 

 باختصار) (م)  4/419الفتاوي 

اين  :دگوي مي ونيز احمد و حاكم اخراج نمموده و حاكم» خصائص علي«ا نسائي در اين حديث ر -1
باشد. و نيز اين حديث طرق ديگري نيز دارد كه همه صحيح  حديث به شرط صحيحين، صحيح مي

، وجود ندارد. »وانصر من نصره، واخذل من خذله« :باشند. اما در جميع اين طرق، اين جمله كه مي

 (م) 
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 . ا خليفه ننمودپس ابوبكر بر علي تعدي نموده و او ر
 و سپس در اين تعدي، عمر جاي او را گرفت. 

و آنگاه اميد بود كه عمر بسوي حق باز گردد. اما اوضاع پريشان گرديد، و عمر براي 
گيري در خلافت را بدست  هشنيده بود، نتيج طبق آنچه از نبي از بين بردن اختلاف، بر

 شوري سپرد. 
 و پس از آن ابن عوف با استفاده از حيله، خلافت را به عثمان سپرد. 

ب خلافت و به بازي گرفتن احكام شريعت كشته و بعد از آن عثمان به علت غص
223Fشد.

كه عقد علي رسيد. پس آن و نبوي، به الهي  فيصلهو آنگاه بود كه خلافت بر طبق  1
خلافت را با او بسته بود، با او به نزاع پرداخته، و آنكه با او بيعت كرده بود، با او مخالفت 

 نقض كرد. آن را  نموده، و آنكه پيمان بسته بود،
و اهل شام بهمراه معاويه براي فسوق در امر دين، بلكه بهتر بگوئيم، كفر، داوطلب 

224Fگشتند

2.  

_____________________________________ 

و در اين كتاب آنچه كه اين دروغهاي آنان را  ).لمه تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا(كبرت ك -1

 سازد آمده است. (م)  برملا مي

آمده است از سوي » قاصمه«خواننده بايد توجه كند كه همه اين فقرات و سطور كه در مبحث  -2
كه پس از اين مبحث » عاصمه«حث ها و شيعيان آنان گفته شده است. و مؤلف در مب مرتكبين اين فتنه

دهد. ولكن به علت توسعه بحث، به  آمده است به همه اين سخنان مسخره و افترائات پاسخ مي
ها پاسخ نگفته و از آن گذشته است. خوب است سخن يكي از  موضوع اهل شام در اين فتنه

ي بزرگ را چگونه توصيف الكواء را بشنويم كه هم نظيرانش از شهرها سردمداران اين فتنه يعني ابن
و اما اهل فتنه از اهل شام، پس مطيعترين مردم نسبت به ارشادگرشان، و « :دگوي مي كند. او مي

حال اگر اهل فتنه از اهالي شام، به گواهي يكي از ». باشند ترين مردم نسبت به اغواگر آنها مي سركش
ل عافيت از اهالي شام بر اساس آنچه ابن سردمداران فتنه اينگونه باشند، پس بايد گفت كه مردمان اه

 :مردي از صفين گفت كه :) از ... اميرالمؤمنين علي نقل كرده است كه8 :20(  البداية والنهايةكثير در 

كني، حال آنكه در آنها  اهالي شام را نفرين مي« :و علي به او گفت». خداوندا اهل شام را لعنت كن«
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). و اين حديث نيز از » (دال است، حال آنكه در آنها ابدال استابدال است، حال آنكه در آنها اب

). و نيز ابو ادريس الخولاني كه از اعلام جنبش مرفوع گرديده است ( اي ديگر به نبي طريقه
سنت و شريعت و از شيوخ حسن البصري و ابن سيرين و مكحول و همترازان آنان است، از ابا 

هنگامي كه من در خواب بودم، كتاب را ديدم « :فرمودند سول خدار :كند كه گفت الدرداء نقل مي
تعقيب كرد، آن را  كه از زير سر من حمل شد، و من فكر كردم كه كتاب را خواهند برد، و با چشمانم

». به شام بردند. و براستي هنگامي كه فتنه اتفاق افتد، ايمان در شام خواهد بودآن را  و ديدم كه
)الدرداء، از صحابه، ابوامامه و عبداالله بن عمرو بن العاص روايت  ث را بجز ابي). و اين حدي

اي انجام داده باشيم،  جنگيدند مقارنه اند. و براي اينكه ميان اهل شام و كساني كه بر ضد آنان مي نموده
رقم ) از اعمش از عمروبن مره بن عبداالله بن الحارث اززهيربن الا7 :325خبري را كه ابن كثير (

به من خبر « :علي در روز جمعه براي ما خطبه خواند و گفت :كنيم كه روايت نموده است ذكر مي
كنم آن قوم بر شما پيروز خواهند شد. و  اند كه بشر به يمن رفته است، و بخدا سوگند كه فكر مي داده

آنكه آنان از اوامر  كنيد، حال گردند مگر به اين خاطر كه شما از اوامر امامتان عصيان مي پيروز نمي
كنيد، حال آنكه آنان  كنند. و شما امانات خود را خيانت نموده و در زمين فساد مي امامشان اطاعت مي

كنند. فلاني را به فلانجا فرستادم اما او بمن خيانت نموده و غدر پيشه كرد. و فلاني را  اصلاح مي
را بسوي معاويه فرستاد. اگر قدحي را نزد فرستادم، او نيز خيانت نموده و غدر پيشه كرد و اموال 

بر خواهيد داشت. خداوندا، از اينها خسته شدم و نيز اينها آن را  كسي از شما به امانت بگذارم، دسته
از من خسته شدند، و از اينها متنفر شدم و اينها از من متنفر گشتند. پس خداوندا آنان را از من، و مرا 

 ». از آنان راحت كن
شمارد. يعني  كند، و در مقابل فضائل اهل شام را برمي گونه لشكر و همراهانش را توصيف ميعلي اين

اهل  كساني كه در مقابل او و همراهانش موضع جنگ در پيش گرفتند. پس هنگامي كه خود علي
كند، بايد اين جواب را همانند سيلي محكم به گوش  شام را به اطاعت و امانت و اصلاح توصيف مي

 كنند. (خ) متهم مي» كفر و فسوق در دين«ساني زد كه اهل شام را به آن ك
)(- باشد. چون شريح بن  شود، بعلت انقطاعش در سند ضعيف مي حديث ابدال كه از علي نقل مي

 كند. علي را نديده است.  عبيد الحمصي كه اين حديث را از علي نقل مي
االله تعالي را نيز بعلت خطورات  مام ابن تيميه رحمهو به اين مناسبت بگذاريد كه رأي شيخ الاسلام ا

  :موضوع در اينجا ذكر كنيم
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الابدال «و » الاقطاب السبعه«و » الاوتاد الاربعه«، كه در مكه است و »الغوث«.... واما نامهاي همانند 

اوند وجود كه بر زبان بسياري از مردم عامه جاري است، در كتاب خد» ئهاالنجباء الثلاثم«و » الاربعين
 بما نرسيده است ....  ندارد و نيز به عنوان اثري داراي اسناد صحيح، و حتي ضعيف، از رسول خدا

دهنده  المستغيثين (نجات باشد. چون او غياث دهنده) فقط لايق خداوند مي اما الغوث و الغياث (نجات
داوند استغاثه جويد، نه به د بغير از ختوان نمي كنند) است. پس كسي كساني كه از او نجات طلب مي

ملك مقرب، و نه به نبي مرسل (البته پس از مرگش، و يا در حياتش زماني كه از او اموري خواسته 
هاي خود را كه  شود كه بجز خداوند بر انجام آن قادر نيست) و كسي كه زعم كند، اهل زمين خواسته

شخصي دروغگو، گمراه و مشرك  خواهند، مي» غوث«شود، از  در آن نجات از مصيبتها طلب مي

مَن ﴿د: گوي مي ركين خبر داده وباشد!! چون خداوند از حال مش مي ضَلّ  حَّۡ�  ۡۡ ِ� ٱ س  سَ ُ�مُ ٱُ ِّ َُ  ْ َۡ ذ
هُ  �ياّ ِ ٓ�ّ� عُونَ ِ ۡۡ َ ْ دََ�هُ ﴿فرمايد:  و نيز مي ].٦٧الإسراء: [ ﴾ت َۡ � ِ ّّ يبُ ٱُمُۡضۡطَ � َُ مّن 

َ
 ].٦٢النمل: [ ﴾أ

ها  هاي خويش را به دلالان و واسطه توانند پس از آيات بينات، خواسته ونه مؤمنان ميپس چگ
 فرمايد: بسپارند، حال آنكه خداوند مي

َ� وَۡ�ُؤۡم� ﴿ ن  يلُوْ ج� ََ ِۡ دََ�ن�� ََلۡسَ  ْ َۡ � ْع� ِ َّ يبُ دَعۡوَةَ ٱ ج�
ُ

�ب   أ �ّ َّ� قَ
� لَاد�ي َ�ّ�� ََِ ََ ع� َ ُ

َ
ْ سَه َۡ ن �� لَعَلّ ذ هُمۡ نُوْ

ونَ  ُۡ شُ ّۡ َ  ].١٨٦ة: البقر[ ﴾١ي

اولياء االله از  توان نمي و كسي كه همراه با جسد خويش همواره از ديدگان مردم غائب باشد را

، و يا انبياء و مرسلين خواند. و كسي كه اين سخنان را بر المتقين، و عباد االله المخلصين الصالحين

محمدبن الحنيفيه در جبال «و يا » علي در ابر است« :دنگوي مي زبان براند همانند كساني است كه
ي ها كوه حاكم در«و يا » ويا محمدبن الحسن (مهدي موهوم) در سرداب سامرا است» رضوي است

هاي اهل  همه اين سخنان از گفته». برند ي لبنان بسر ميها كوه أبدال الاربعين در«و يا » مصر است
 باختصار).  443 – 11/433باشند. (الفتاوي  افك و بهتان مي

  :دگوي مي االله تعالي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه
برند. اين روايت در مسند از  شودكه ابدال، چهل نفر بوده و در شام بسر مي در حديث روايت مي

دانند كه علي و كساني  آمده است، كه اسناد آن منقطع بوده و ثابت نيست. و همه مي حديث علي
شود كه بهترين افراد در  او بودند، از معاويه و همراهانش در شام بهتر بودند.پس نمي از صحابه كه با

  (الفرقان بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان).لشكر معاويه باشند. 
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اسناد اين حديث بخاطر انقطاعش ضعيف  :دگوي مي االله در تعليقش بر مسند شيخ احمد شاكر رحمه

الحضرمي الحمصي در زمان علي نبوده و علي را نديده است. بلكه  باشد. چون شريح بن عبيد مي
 توان گفت كه او بجز بعضي از صحابه كه عمرشان به درازا كشيده است را ملاقات نكرده است.  مي

  :د كهگوي مي و باز چه زيبا شيخ الاسلام ابن تيميه
. يعني اينكه آنان ابدال و جانشينان همآنانند» ابدال«گفتند كه  مي» اهل حديث«و اما اهل علم در مورد 

باشند، نه اينكه از معدوماني باشند كه اصلاً حقيقتي ندارند. هر كدام  انبياء و حقيقتاً قائم مقام آنان مي
يكي در علم و سخن، يكي در عبادت  :كنند از آنان بسته به آنچه فرا گرفته است جاي انبياء را پر مي

اي كه همواره تا قيام ساعت منصور  طائفه :گفتند ين امور. و نيز ميو حالتش، و ديگري در هر دوي ا
باشند. چون هدايت و دين حقي كه  و پيروز و بر حق ظاهر خواهد بود، همان اهل حديث مي

خداوند براي آن پيامبران را فرستاده است، با آنان است. چون خداوند وعده ظهور آن (هدي و دين 
 باالله شهيدا. و كفي  ) را داده است. الحق

شوند، بدون شك جاهل،  .... همانا كساني كه از اهل حديث عيبجويي نموده و از مذهب آنان دور مي
نزد  :باشند. و بهمين خاطر است كه هنگامي كه به امام احمد ابلاغ گرديد كه زنديق و منافق مي

قوم بدي هستند، امام  سخن از اهل حديث در مكه پيش آمده است، و او گفته است آنان» قتيله ابي«
، 4/96(الفتاوي ». زنديق، زنديق، زنديق« :شد گفت اش داخل مي احمد در جواب در حالي كه به خانه

97 ( 
)(- در نزد علي سخن  :دگوي مي بن عبيد روايت كرده است كه منظور او حديثي است كه شريح

لعنت كن. و او گفت نه! من از رسول  يا اميرالمؤمنين، آنان را :از اهل شام پيش آمد و به او گفتند
باشند، و آنان چهل نفرند. اگر يكي از آنان بميرد، خداوند ديگري  ام كه ابدال در شام مي شنيده خدا

شوند، و  شود، و توسط آنان بر دشمنانش پيروز مي سازد. توسط آنان طلب باران مي را جانشين او مي
باشد. چون  گردد. اين حديث به علت انقطاعش ضعيف مي نيز بخاطر آنان، عذاب از اهل شام دور مي

 شريح، علي را ملاقات نكرده است. 
)(-  رسول  :حديثي مشابه به اين حديث ديدم كه لفظ آن بدين صورت بود» مشكاه«در

در خواب ستوني را نور را مشاهده كردم كه از زير سر من بيرون آمده در شام « :فرمودند خدا
 اين حديث را بيهقي در كتاب دلائل النبوه روايت نموده و همانگونه كه محقق مشكاه ».مستقر گرديد

 باشد.  د سندش صحيح ميگوي مي



 189  قايع مهم آنوو   عليخلافت  

 ]گناه كبيره و مرتكب نسبت به صحابه شيعه [ديدگاه
225Fو حقيقت مذهب آنان همين است

226Fهمه صحابه نزد آنان كافرند ،1

2
227F

و مذهب آنان . 3
228Fسازد مرتكب شدن گناه، شخص را كافر مي همين است كه

به اماميه و نيز اين طائفه كه  .1

                                                                                                                                                      
شام فتح خواهد گرديد. پس « رسول خدا :و نيز ابوداود با اسنادي صحيح روايت نموده است كه

عروف است اختيار كنيد. در شهري كه به دمشق مآن را  اگر در آن براي خويش منزلي اختيار نموديد،
 ها خواهد بود. و در آن زمين وجود دارد كه به آن غوطه چون آنجا جايگاه و پايگاه مسلمانان از فتنه

 باشد. (م)   د صحيح ميگوي مي سند اين حديث همانگونه كه محقق مشكاه». ندگوي مي

 يعني حقيقت مذهب رافضه، دشمنان صحابه.  -1

ي از خاندانش، بجز سلمان فارسي، اباذر، مقدادبن الاسود، عماربن ياسر، ، پس از علي و برخ شيعه -2
ايوب الانصاري، خزيمه بن  بن حنيف، عباده بن الصامت، ابا حذيفه بن اليمان، ابالهيثم بن التيهان، سهل

دانند. و نيز برخي از آنان اينگونه  ثابت و ابا سعيد الخدري، همه ديگر صحابه را مرتد و كافر مي
 از اين نيز كمتر است!! (خ) بينند كه عدد پاكان ازاصحاب رسول خدا مي

آورند، حديث ابن عباس از  مي از دليلهايي كه شيعه بر مرتد شدن صحابه پس از وفات رسول خدا -3
همانا افرادي از اصحاب مرا [در روز قيامت] به سمت چپ (يعني جهنم) « :است كه فرمودند نبي

(اصيحاب با اصحاب فرق دارد و نشانه قلت و » اصيحابي، اصيحابي« :مگوي مي و من». خواهند برد
آنان از زماني كه تو آنها را ترك گفتي، مرتد شده و به عقب  :دگوي مي باشد). و خداوند كمي آنان مي

ۡٗ ﴿م: گوي مي گفت، يعني عيسي –من همانگونه كه بنده صالح «و ». برگشتند ي مۡ شَه� نتُ عَليَۡه� ُُ ْ وَ
مۡ  مّ  �يبَ عَليَۡه� ب ّّ نتَ ٱُ

َ
نتَ أ َُ يََۡ��  َّ مۡ  ََلَمّا توََ �يه� مٖ ا دُمۡتُ َ ۡ�َ �

ّ�ُ ٰ َ ََ نتَ 
َ

ۡ   وَأ هُمۡ  ١شَه�ي َّ � ۡ�هُمۡ ََِ �ن ُ�عَذّ� ِ
لَادُكَ  ذن  يمُ ع� ك� لۡعَز��زُ ٱۡ�َ نتَ ٱ

َ
ََ أ ّ �ن ّۡ ُهَُمۡ ََِ  ].١١٨ -١١٧ة: المائد[ ﴾١َ�غۡف�

  :دگوي مي در جواب رافضه (شيعه) مبني بر اين افترائات» شعه اللمعاتا«در كتاب 
هيچ  دانيم كه پس از نبي مي –يقيناً  –باشند. چون ما  منظور از اين حديث، خواص اصحاب نمي«

كدام از آنان بجز جفاكاران عرب از ياران مسيلمه كذاب، و اسود العنسي و برخي از تازه مسلماناني 
 ». در مورد دين و ايماني در دل نداشتند، مرتد نشدندكه ديد روشني 

اند را صحابي  را ولو براي يك لحظه ملاقات نموده و بر اسلام مرده هنگامي كه همه كساني كه نبي
 ناميم، اين حديث در مورد كساني خواهد بود كه اسلام در نفوس آنان رسوخ ننموده بود.  مي
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تراي رافضه در جهت قرار دادن اين حديث بر مرتد شدن توان سنگيني اف از آنچه كه گذشت مي

بزرگان صحابه را درك نمود. يعني همان كساني كه در مورد آنان آيات و احاديث زيادي نازل شده، 
توسط اين گفته خويش، ما را  كه نمونه آنها را در اول اين كتاب مشاهده نموديم. و نيز رسول خدا

كنند. ايشان در حديث صحيح  خلفاي راشدين مي  نيز سنت تشويق به تمسك به سنت ايشان، و
به آن را  از سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده پس از من پيروي كنيد، و« :فرمايند مي

 اند.  اين حديث را امام احمد، ابوداود، ترمذي و ابن ماجه روايت نموده». دندان سخت بچسبيد
اهد سنت را پيروي كند، پس سنت كسي را كه مرده است خو كسي كه مي« :دگوي مي و ابن مسعود

ترين آنان بودند. خداوند آنان را  ، بهترين اين امت، و كم تكلفتبعيت كند. آنان اصحاب محمد
براي مصاحبت نبي خويش، و اقامه دينش برگزيد. پس فضل آنان را دريابيد، و آنان را بر آثارشان 

از اخلاق و سيرت آنان پيروي كنيد. چون آنان بر هدايت مستقيم  توانيد تبعيت كنيد و تا آنجا كه مي
 بودند. 

شيعه در پس پرده اين دعوت مبني بر مرتد شدن بزرگان صحابه در حقيقت نابودي اين شريعتي كه 
خواهند، با ايجاد شك اينگونه بنمايانند كه اين  اند. آنان مي اند را هدف قرار داده آنان به ما نقل كرده

كه همه مرتد شدند، درنقل شريعت، و حتي قرآن قابل اعتبار نخواهند بود. و بهمين خاطر است  افراد
توانيد به  كه به زعم خويش، آنان قرآني بجز اين قرآن كه در دست ما است دارند. (در اين رابطه مي

آنان مراجعه كنيد) كتاب كافي نزد  57/ 54ص  1378كتاب كافي نوشته كليني چاپ ايران در سال 
توانيد به كتاب  كتابي داراي اعبتار، و ارزش آن نزد آنان همانند ارزش بخاري نزد ما است. و نيز مي

مراجعه كنيد، كه آكنده از كاذيب و اباطيل و » فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب«
 دروغ است. 

ت كه اعتماد و اطمينان نسلهاي و نيز از مقاصد رافضه در پي اين ادعا كه صحابه مرتد شدند اين اس
آينده مسلمان را به سلف و گذشتگان خويش از بين برده تا آنان را از اقتدا به الگوي نمونه اولين 

اند محروم كنند، تا  و بدست مبارك ايشان تربيت يافته خويش يعني صحابه، كه در مدرسه محمد
  اي نداشته باشند. براي زندگاني خويش هيچ الگو و نمونه

رافضه اهداف خويش را تا حدودي عملي ساختند. آنان توانستند با به فساد كشيدن تاريخ اسلامي، 
تاريخ صحابه را مشوه ساخته، و در طول صدها سال نسلها را گمراه كنند ... ما در اين كتاب، نمونه 

نيز ديديم كه  اند همه را به گمراهي بكشند، و پردازيهاي آنان را ديديم كه توسط آن خواسته دروغ
 اند.  الدين خطيب به آنان پاسخ گفته چگونه قاضي ابن العربي و محب
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» السنه النبويه  منهاج«ها، كه نمونه بزرگ آن كتاب  بينيم همه اين پاسخ و جاي بسي تأسف است كه مي

شده، و  باشد، در طول قرنها فقط به عنوان مركبي نقش بسته بر كاغذ نمايان شيخ الاسلام ابن تيميه مي
آموزاني كه  ي مؤلفين، اساتيد مدارس، و دانشها دست هرگز به مدارس ما راه نيافته است تا بتواند در

باشند قرار گيرد. من بارها و بارها با مؤلفان و اساتيد  اي كور و ضلالي مبين مي هنوز هم گرفتار فتنه
صحبت كردم، اما بهانه آنان اين كنند  در مورد دروغهايي كه بدون هيچ پژوهشي به همگان تدريس مي

اند. و آنان در اين مورد خود را به ناداني  بود كه آنها معلومات خويش را از تاريخ طبري دريافت كرده
اند كه در اين مصدر، درست و خطا، و راست و دروغ با هم مخلوط گرديده، و بجز مؤرخي كه  زده

د ميان آثار آن توان نمي مل دارد شخص ديگريبه تاريخ رجال و راست و كج آنان عرف و آشنايي كا
لسان «، و »ميزان الاعتدال«ي همانند ها كتاب تفاوتي گذارده و صحيح را از سقيم جدا سازد. حال آنكه

توان به آنان  و ... به بيان شرح حال رجال تخصص يافته و به آساني مي» تهذيب التهذيب«، و »الميزان
 مراجعه نمود. 

يي ها كتاب كائد رافضه كه بر بسياري از مردم پنهان است اين است كه آنان در پيو نيز از جمله م
آوري نموده، و اتباع خويش را به  سازد تا آنان را از بازارها جمع هستند كه دسائس آنان را بر ملا مي

ه آنان يكي از دجالان وابسته ب :دگوي مي كنند. يكي از دوستان مورد اطمينانم سوزاندن آنان تشويق مي
كند كه كتاب منهاج السنه و نيز  كه ادعاي طبابت دارد، براي بيماران خود اين نسخه را تجويز مي

بسوزانند، و از دود آن براي شفا استفاده كنند. در نتيجه بيمار آن را  العواصم من القواصم را خريده و
آن  متي هنگفت خريداري نموده، ورا ولو به قي ها كتاب نادان و غافل نيز به بازار رفته و يكي از اين

بينيم كه همه اين امور ما را بر آن وا  سوزانند. پس مي بر طبق تجويز اين نسخه پيچ رافضي ميرا 
از تحريف و تضليل پاكسازي آن را  دارد كه هر چه زودتر به تصحيح تاريخ خويش پرداخته و مي

به قيمتي آن را  ن همين بودكه گفتيم. وكنيم. و هدف ما از نشر اين كتاب پس از پژوهش در مورد آ
 تهيه نموده و از آن استفاده كند. (م) آن را  بسيار ناچيز در اختيار خواننده گذارديم تا بتواند براحتي

باشند.  و نيز از مذهب آنان است كه علي و يازده نفر از خاندان او معصوم بوده، و مصدر تشريع مي -1
گيرند) در نتيجه آنان تشريعي را كه راويان حديث به اين  ن مي(يعني شريعت خودشان را از آنا

دهند، به شرط اينكه اين شخص راوي شيعه بوده و از دوستداران و دلسوزان آل  دوازده نفر نسبت مي
كنند. ولو اينكه اين شخص راوي به اموري مشهور باشد كه با شرع و حتي  بيت باشد، قبول مي

 به كذب معروف باشد. (خ)  ضروريات دين منافات داشته و
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229Fاي دست زند كافر است معروفند، اعتقاد دارند كه كسي كه به گناه كبيره

رسم فرقه و بر  .1
230Fباشند قدريه مي

بكر و عمر و  تر و گناهكارتر از ابي آنان عقيده دارند كه هيچكس عاصي .2
ترين  صيحر اند وجود ندارد، و اصحاب محمد عثمان و كساني كه آنان را ياري داده

_____________________________________ 

 حال آنكه معناي كبيره در نزد آنان با معناي آن در نزد ديگر مسلمانان فرق دارد. (خ)  -1

قدماي شيعه قدر و صفات خداوند را اثبات  :دگوي مي )2 :24شيخ الاسلام ابن تيميه در منهاج السنه ( -2
 قدر را رد كردند. (خ) » ويهب بني«كردند، اما به علت تماسشان با معتزله و دولت  مي
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231Fمردم بر دنيا

و كساني بودند كه اصلاً از دين حمايت نكردند و اساس و قاعده شريعت  ،1
232Fختندرا نابود سا

2.  

_____________________________________ 

برخي از آنان امر را بدون « :دگوي مي االله در جواب سخن ابن المطهر رافضي كه امام ابن تيميه رحمه -1
  :دگوي مي ،»خواست، و اكثر مردم در طلب دنيا با او بيعت كردند هيچ حقي براي خودش مي

ه اكثر مردم با او بيعت كردند. و آشكار او با اين سخن خويش اشاره به ابوبكر دارد. چون او بود ك
خواست، نه به حق، و نه بغير حق. بلكه در آن موقعيت  بكر امر را براي خويش نمي است كه ابي

يا عمر بن  :دهم كه با يكي از اين دو مرد بيعت كنيد بر شما رضايت مي« :سخنش اينگونه بود كه
بخدا سوگند كه اگر پيش آيم اگر گردنم را « :اد كهاما عمر اينگونه جواب د». الخطاب، و يا اباعبيده

اين حديث در ». تر است از اينكه بر قومي امير گردم كه ابوبكر در ميان آنان است بزنند برايم خوشايند
 صحيحين آمده است. 

اما مسلمانان او را انتخاب ». مرا رها سازيد، مرا رها سازيد« :شود كه گفت و نيز از او روايت مي
 دانستند كه او بهترين آنان است ... و مسلمانان همانگونه كه نبي و با او بيعت كردند چون مي نموده

 ايم.  به عايشه فرموده بود او را انتخاب كردند. كه اين حديث را در موضعي ديگر كاملاً بيان نموده
طلب آن را  لافت بود و... حال بيائيد اينگونه فكر كنيم كه ابوبكر از پي خ :دگوي مي آنگاه ابن تيميه

كرد و اكثر مردم با او بيعت كردند. در نتيجه بايد بگوئيم كه اين سخن شما كه او خلافت را براي  مي
 دنيا را به آنان نداد.  خواست بجز دروغي آشكار چيز ديگري نيست. چون ابوبكر دنيايش مي

كند. و  آنانند كه خداوند آنانرا مدح ميو كساني كه با او بيعت كردند زاهدترين مردم دنيا بودند. و هم 
همه مالش را انفاق نمود و بجاي آن چيزي نگرفت و امور  ابوبكر كسي بود كه در زمان رسول خدا

 ). 41 – 2/25گرداند. (منهاج السنه باختصار  المال بر مي بسيار كوچكي را به بيت

 د را وابسته به ازهر و سنت رسول خداگوئيها باز هم در ميان كساني كه خو و با اين همه گزافه -2
خواهند ميان مذهبي كه پس از جنگ دوم جهاني در قاهره  شوند كه مي دانند كساني يافت مي مي

تأسيس يافته است تقريب و نزديكي بوجود بياورند! و نيز برخي از آنان مقداري از عمرش را صرف 
شود، رفت و آمد  ن مكان كه دارالتقريب ناميده مياين تقريب كرده و با تبادل تقيه دو جانبه به مقر اي

 كنند. (خ)  مي
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 )عاصمهكننده ( حفظ

 ]همان شر كافي است كه سخن شر را به گوش بشنوي[
، پس همان شر كافي است كه سخن شر را به گوش بشنوي :گويد مي قاضي ابوبكر

پانصد سال از امروز كه من اين سخن را زمزمه كني چه حالتي خواهي داشت. آن را  اگر
باشد. پس بايد  ال پانصد و سي و شش ميگذرد و اكنون شعبان س رانم مي بر زبان مي

 توان انتظار داشت؟ پرسيد پس از اتمام، چه چيزي را بجز نقص مي

ديدگاه يهود و نصاري  با مقايسه ديدگاه شيعه در مورد اصحاب محمد[

 ]إدر مورد اصحاب موسي و عيسي
 نصاري و يهود در مورد اصحاب موسي و عيسي اين سخنان را بر زبان نراندند كه

رانند، هنگامي كه گفتند اصحاب  بر زبان مي روافض (شيعه) در مورد اصحاب محمد
233Fاند بر كفر و باطل باهم اتفاق نموده محمد

توان داشت. و در  از آنان چه انتظاري مي .1
 گويد: ماند. حال آنكه خداوند مي چه كسي باقي خواهد اين صورت از اصحاب محمد

ُ ٱيّ�ينَ مَ ﴿ َّ َۡ ٱ ََ وعََ لَ ۡۡ مَا ٱسََۡ ََ  �ِ ض
َ ۡۡ ِ� ٱ �فَنّهُمۡ  ل ۡۡ ََ ِۡ تٰ� لسََ َٰ � لٰ َّ ن ٱل لُوْ ن م�نُ�مۡ وعََم� ْمَنُوْ

_____________________________________ 

كند  ) از حسن مثني بن حسن السبط ابن علي بن ابيطالب اينگونه نقل مي4 :165حافظ ابن عساكر ( -1
بخدا سوگند كه اگر خداوند ما را بر شما متمكن سازد، دست و « :او به يكي از رافضيان گفت :كه

چرا توبه آنان را  :مردي به او گفت». سپس توبه شما را نيز قبول نخواهيم كرد پاي شما را بريده، و
شناسيم. آنان اگر بخواهند به شما  ما آنان را بهتر از شما مي« :قبول نخواهيد كرد؟ و او جواب داد

ند، و اگر بخواهند به شما دروغ خواهند گفت. و اين مسئله را به حكم (تقيه) درست گوي مي راست
باشد، تا اگر مجبور شده، و از  اي براي شخص مسلمان مي انند. واي بر شما، تقيه، اجازه و رخصهد مي

د كه حقيقتاً در نفس او نيست. پس در تقيه فضلي وجود گوي مي فرد داراي قدرتي بترسد، به او چيزي
سلاحي ندارد، بلكه فضل در قيام به امر خداوند و سخن به حق گفتن است. بخدا كه هرگز تقيه 

 (خ) ». در دست گرفته، و بقيه بندگان خدا را گمراه كندآن را  اي از بندگان خداوند نيست كه بنده
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�ه�  ۡ� خَوَۡ نۢ َ�عۡ هُّم مّ� ََ � ّۡ ٰ ُهَُمۡ وََ�لَُ ََ َ ي ٱرۡت ّ ُهَُمۡ د�ينَهُمُ ٱيّ� ََ مۡ وََ�مَُكّ� �ه� ن بَلۡل ينَ م� مۡنٗ ٱيّ�
َ

 ﴾امۡ أ
ايد  ايد، و اعمال نيك انجام داده شما را كه ايمان آورده ساني ازخداوند ك« ].٥٥النور: [

است كه آنان را در زمين خليفه سازد، همانگونه كه پيشينيان را در زمين داده  وعده 
تمكين داده، و ترس آنان را ها  آن خليفه ساخت، و ديني را كه او بر آن راضي است براي

 .»به امن تبديل خواهد كرد

دانيم كه عصر  اي حق است. و همه مي سخني راست، و اين وعده، وعدهو اين سخن، 
اي بوده است، و نه در  و در اين صورت رافضيان را نه خليفهآنان به پايان رسيده است. 

ان در آن بسر آنچه آنو نه در آرامش. بلكه  ان را نه امتي بوده استآنزمين تمكيني. و 
و هرج و مرج و پريشاني و اضطراب و زد تعصب و  اند، ظلم بوده است و تعدي برده مي

 و خورد. 

 كسي را پس از خويش براي خلافت معرفي كرد؟] [آيا نبي
234Fاند كه حال آنكه امت بر اين مسئله اجماع نموده

به نص، كسي را پس از  نبي 1
235Fخويش براي خلافت معرفي نكرده بود

همانگونه كه  –و همانا عباس به علي گفته بود  .1

_____________________________________ 

  :دگوي مي بايد بگوئيم كه اجماعي وجود ندارد. شارح عقيده طحاويه -1
به نص بوده است و يا به اختيار و  بكر صديق اند كه آيا خلافت ابي سپس اهل سنت اختلاف نموده

اي  ند كه خلافت ايشان به نص خفي و اشارهگوي مي ؟ حسن بصري و جماعتي از اهل حديثانتخاب
ند كه اين خلافت به نص جلي گوي مي به اثبات رسيده است، و برخي از آنان نيز از حضرت رسول

و آشكار بوده است. و عقيده برخي ديگر از اهل حديث و معتزله و اشعريه اين است كه ايشان به 
 اند.  اختيار به خلافت رسيده انتخاب و

يكي از اين اخبار  :اند خبرهايي است كه به مارسيده است دليل اينكه ايشان به نص به خلافت رسيده
مردي « :اند فرموده رسول خدا« :گفت روايت كرده است كه مي آنجيزي است كه ابوداود از جابر

ت، و عمر پس از ابوبكر قرار گرفت، و قرار گرف صالح در خواب ديد كه ابابكر پس از رسول خدا
 ». عثمان پس از عمر قرار گرفت
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اما مرد صالح، كه خود رسول  :برخاستيم، گفتيم پس هنگامي كه از نزد رسول خدا :دگوي مي جابر
است، و اما اتصال و پشت سر هم قرار گرفتن آنان، پس همان ولايت اين امر است كه  خدا

د، گوي مي واين حديث، همانگونه كه محقق طحاويه». رستاده استخداوند رسولش را براي آن ف
  473حديثي صحيح است. ص 

و سند اين حديث ». بكر و عمر ابي :آيند اقتدا كنيد به كساني كه پس از من مي« :فرمودند و نيز نبي
 د، سندي صحيح است. و نيز احاديثي كه در آن رسول خداگوي مي نيز همانگونه كه محقق طحاويه

به ابوبكر دستور دهيد كه براي « :امر به پيش نماز بودن ايشان داده است معروف است. ايشان فرمودند
 اند.  اين حديث را بخاري و مسلم روايت نموده». مردم نماز بخواند

(بگذاريد تا از بقيه نصوص چشم بپوشيم، چون قاضي ابن العربي در صفحات بعد آنان را به اثبات 
 رسانده است). 

اند كه ابوبكر به وسيله نص به خلافت نرسيده است دليلشان اين خبر  و نيز كساني كه دليل آورده
اگر كسي را براي خلافت « :االله تعالي عنهما نقل كرده است كه است كه عبداالله بن عمر از عمر رضي

را براي خلافت پس از خود برگزينم، بهتر از من نيز اين كار را كرده است، يعني ابوبكر. و اگر كسي 
پس آنگاه بود كه . «پس از خود انتخاب نكنم، بهتر از من نيز اينكار را كرده است، يعني رسول خدا

پس از خويش كسي را براي خلافت انتخاب نكرده بود. و نيز آنچه از عايشه  فهميدم رسول خدا
خويش كسي را براي پس از  اگر رسول خدا :االله عنهما روايت شده است كه از او سؤال شد رضي

منظور آنان از  –واالله اعلم  –كرد، آن شخص چه كسي بود؟ و ظاهر اين است كه  خلافت معرفي مي
بكر  براي ابيآن را  نوشتند، عهدي كتبي براي كسي مي اين سؤال، معرفي كتبي بود. و گر ايشان

ند، اما از اين امر منصرف خواستند كه اين نوشته را بنويس نوشتند. بلكه بايد گفت كه ايشان مي مي
(روايت مسلم) در نتيجه اين ». بكر خواهند مگر ابي خداوند و مسلمانان كسي را نمي« :شده و فرمودند

آيند. پس ايشان  دانستند كه مسلمانان بدور ابوبكر گرد مي مسئله از نوشتن عهد بليغتر بود، و ايشان مي
 نيز نوشتن را رها كردند ... 

نص خلافت را  دارند نگفته است كه نبي حابه، آنگونه كه اهل بدعت اظهار ميو هرگز كسي از ص
 بكر بر زبان رانده است، نه علي، و نه عباس و نه ديگران.  براي كسي بجز ابي

عمر بن عبدالعزيز، محمدبن الزبير الحنظلي را نزد حسن  :كند كه بطه با اسناد خويش روايت مي ابن
پس آيا يار تو به تو خيانت  :بكر را خليفه كرد؟ واوجواب داد ابي نبي آيا :فرستاد، و به او گفت
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در  بن ابيطالب علي :گويد عبداالله بن عباس مي –داالله روايت كرده است عبپسرش 
كه در نتيجه آن وفات نمود، از نزد ايشان خارج شده و مردم از او  بيماري رسول خدا

الحمدالله امروز  :چگونه بود؟ او جواب داد يا اباالحسن، حال رسول خدا :پرسيدند
بخدا « :دست علي را گرفته و به او گفت پس عباس بن عبدالمطلب حالشان خوب است.

بينم كه رسول  كه پس از سه روز خدمتگزار ديگران خواهي بود. و من بخدا اينگونه مي
عبدالمطلب را  هاي بني چون من چهرهبخاطر اين بيماريش وفات خواهد نمود،  خدا

ن امر پس از رفته و از او بپرسيم كه اي شناسم. پس بيا تا نزد رسول خدا هنگام مرگ مي
خواهيم دانست، و نيز اگر آن را  او براي چه كسي خواهد بود. و اگر اين امر در ما باشد،

بخدا كه اگر ما اين امر را از او  236F2:علي جواب داد». خواهيم فهميدآن را  در ديگران باشد،

                                                                                                                                                      
تر از آن  بكر را خليفه كرد! و او باتقوي كرده است؟ آري بخداوندي كه جز او معبودي نيست، او ابي

 بود كه خودش بر خلافت حرص زند. (م) 

از  :روايت نموده است كه ) از حافظ بيهقي، حديث فضيل بن مرزوق را4 :166حافظ ابن عساكر ( -1

من « :نگفته بود كه آيا رسول خدا :حسن المثني بن حسن السبط بن علي بن ابيطالب سؤال شد كه

منظورش از اين جمله امير  آري. اما بخدا رسول خدا« :و او جواب داد »كنت مولاه فعلي مولاه؟

منظور خود را براي آنان  ايشانشدن و يا سلطان شدن او نبود. و اگر قصد ايشان اين مسئله بود، 
نصيحتگوترين افراد براي مسلمانان بودند. و نيز اگر مسئله آنگونه  نمودند. چون ايشان روشن مي

اي مردم، پس از من علي ولي امر شما و قائم بر شما خواهد بود،  :گفتند ند، ايشان ميگوي مي بود كه
علي را براي  ا سوگند كه اگر رسول خداپس سخن او را شنيده و او اطاعت كنيد. و نيز بخد

خلافت مسلمانان برگزيده و او را قائم بر مسلمانان كرده بود، آنگاه علي اين مسئله را رها كرده بود، 
بيهقي نيز اين حديث را از ». علي اولين شخصي بود كه دستور خدا و رسولش را زير پا گذاشته بود

ي كمي و بيشي وجود دارد، اما معني همه اين احاديث طرق متعددي نقل كرده است كه در آن برخ
 همين است. (خ) 

 ايم.  گفتيم، صحبت كرده بكر سخن مي در اين مورد هنگامي كه درباره بيعت علي با ابي -2
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واهند از ما منع خآن را  از ما منع كند، پس از او مردم نيزآن را  مسئلت نموده، و ايشان
237Fطلب نخواهم كرد. كرد و بخدا سوگند كه من اين امر را از رسول خدا

1  
نمايد، و براي شخص و  رأي عباس نزد من صحيحتر مي :گويد مي قاضي ابوبكر

گويد  كه ميآخرت او مشخص شدن مسئله درستتر است. و اين مسئله آن مدعي را 
كند، حال چه رسد به اينكه كس  به خلافت علي اشاره نموده بود، باطل مي رسول خدا

 هم بكند!!؟  ديگري براي او ادعاي وجود نص صريح
زني نزد رسول  :اما اگر بخواهيم در مورد ابوبكر سخن بگوئيم، پس بايد بگوئيم كه

 :و زن گفت». اكنون برو و بعداً دوباره نزد من باز گرد« :آمده، و ايشان به او گفتند خدا
و  –بود  مثل اينكه اين زن منظورش مرگ رسول خدا -» كنم؟ اگر شما را نيافتم چكار«

 ». بكر را خواهي يافت آنگاه ابي« :جواب دادند ايشان
اش درگرگون شده  چهرهگرفت،  بكر سخني در هنگامي كه ميان عمر و ابي و نيز نبي

كنيد؟ (دوبار) من بسوي شما مبعوث  آيا صاحب مرا براي من رها مي« :و به عمر گفت
238F...»گويد  راست مي :گويد. اما ابوبكر گفت دروغ مي :شتم، و گفتيدگ

2  

                                                                                                                                                      
در الفتح نقل كرده است، آن را  و بگذاريد كه در همين مورد كلام لطيفي را از امام مازري كه حافظ

  :بكر وجود دارد بميان بياوريم تأخير علي در بيعت با ابي در مورد روايتي كه از
در بيعت با امام كافيست كه  :بكر همين كافي است كه بگوئيم در مورد تخلف علي از بيعت با ابي

ميان اهل حق و عقد باشد، جمع شدن همه مردم ضرورتي ندارد. و لزومي ندارد كه همه آمده و با 
بودن آنان در اطاعت از او و عدم مخالفت با او، و عدم شورش در امام دست بدهند، بلكه ملتزم 

باشد. و اين مسئله همان حالت علي است كه فقط از انجام بيعت تأخير نموده  مقابل او كافي مي
 است. (م) 

، و امام احمد در البداية والنهايةاين حديث را بخاري در كتاب مغازي از صحيح خويش، ابن كثير در  -1

 اند.  ايت نمودهمسند رو

 الدرداء.  حديث در مناقب الصحابه از صحيح بخاري از ابي -2
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گرفتم، همانان ابوبكر را خليل  اگر در اسلام يار و خليلي مي« :فرمودند و نبي
239F».گرفتم. اما او برادر من و صاحب من است مي

و صاحب شما خداوند را خليل گرفته  1
240F».بكر را ببنديد، مگر روزنه ابي شود هايي را كه به مسجد بازمي است. همه روزنه

2  
هنگامي كه در خواب بودم، ديدم كه بر سر چاه آبي « :فرموده بودند كه و همانا نبي

قحافه (ابوبكر) يك  ابيخواست از آن برداشتم. آنگاه پسر  ايستادم. و هر آنقدر كه خدا مي
در اين برداشتن او  ظرف بزرگي كه پر از آب باشد) از آن برداشت. و :يا دو دلوْ (معني

و سپس اين ظرف بسيار بزرگ گرديد. خواهد بخشيد. آن را  خداوندكمي ضعف بود كه 
آن  ام كه همانند عمر اي را نديده برداشت. و هرگز هيچ نابغهآن را  و ابن الخطاب (عمر)

بردارد. تا اينكه مكاني براي مردم گرديد (كه براي خويش و شترهايشان به علت كثرت را 
241Fدر آنجا جمع گرديدند.) آب

به همراه ابوبكر،  و به ثبت رسيده است كه رسول خدا 3
 :االله عنهما ازاحد بالا رفته، و احد لرزيدن گرفت. پس ايشان فرمودند عمر، و عثمان رضي

242F».اند اي احد آرام باش چون بر تو يك نبي، يك صديق، و دو شهيد ايستاده«

4  
گفتند  اسرائيل، مرداني سخن مي پيش از شما از بنيدر افراد « :فرمودند و رسول خدا

در حالي كه نبي نبودند. و اگر در امت من از اين افراد كسي وجود داشته باشد، او عر م
243F».باشد مي

5  

_____________________________________ 

 حديث در مناقب الصحابه از صحيح بخاري از عكرمه، از ابن عباس.  -1

شوند ببنديد، مگر در  همه درهايي را كه به مسجد باز مي«...  :و نيز در صحيح بخاري آمده است كه -2
 ز مشابه آن آمده است. (م) ابوبكر را. و در صحيح مسلم ني

 هريره.  حديث درمناقب الصحابه از صحيح بخاري از سعيدبن المسيب از أبي -3

 حديث در فضائل الصحابه از صحيح مسلم از قتاده از انس بن مالك.  -4

 هريره.  سلمه از ابي حديث در فضائل الصحابه از صحيح بخاري از حديث ابي -5
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بكر و برادرت را نزد من  ابي« :االله عنهما فرمودند در بيماريش به عايشه رضي و نبي
م كه شخصي داراي تمنا، تمنا كند و بگويد: من ترس اي بنويسم. چون مي بخوان تا نوشته

244F».خواهند بكر را نمي حال آنكه خداوند و مؤمنين بجز ابياز اويم.  تر اولي

1  
االله، من در خواب ديدم  يا رسول« :آمده و گفت مردي نزد نبي :گويد و ابن عباس مي

با دستهاي ن را آ ديدم كه باريد. و مردم را مي آمده و از آن روغن و عسل ميكه ابري 
از آسمان به كنند، برخي از آنان زياد و برخي كم. و آنگاه سببي را ديدم كه  خود جمع مي

(و سپس مردي گرفته و از آن به آسمان بالا رفتيد. آن را  زمين آمده بود و شما را ديدم كه
ز آن گرفته و اآن را  گرفته و از آن به آسمان بالا رفت، و سپس مردي ديگرآن را  ديگر

 اما او دوبارهشد، گرفته و آن سبب پاره آن را  به آسمان بالا رفت)، و سپس مردي ديگر
اين رؤيا را به ابوبكر تعبير كرده و  گرفته و بالا رفت (ادامه حديث). رسول خداآن را 

همان حق است كه تو بر آن هستي. و سببي كه از آسمان به زمين آمده است، « :فرمايند مي
گرفته و آن را  گرفته و خداوند تو را بالا خواهد برد. و پس از تو مردي ديگرآن را  تو

گرفته و بالا خواهد رفت، و سپس مردي آن را  بالا خواهد رفت، و سپس مردي ديگر
گرفته و بالا خواهد آن را  و او دوبارهگرفته و آن سبب پاره خواهد شد، آن را  ديگر
245F».رفت

2  
چه كسي از شما رؤيايي ديده « :فرمودند روزي نبي و نيز به ثبت رسيده است كه

من بخواب ديدم كه ميزاني از آسمان پائين آمد و شما و ابوبكر را « :و مردي گفت» است؟
و آنگاه عمر و عثمان وزن شدند، و اي كه شما در آن بوديد سنگينتر بود.  وزن كرد، و كفه

_____________________________________ 

) از حديث زهري از عروه بن الزبير از عايشه، و نيز طبقات 6 :144احمد (اين حديث در مسند امام  -1
 داود الطيالسي وارد شده است. (خ)  ابن سعد، مسلم، و مسند ابي

اين حديث در كتاب تعبير از صحيح بخاري، از حديث عبداالله بن عباس، و در كتاب رؤيا از صحيح  -2
 مد از حديث ابن عباس آمده است. (خ)مسلم، از حديث ابن عباس، و در مسند امام اح
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كراهيت  و آنگاه ما». ان دوباره بالا رفتاي كه عمر درآن بود سنگينتر بود. و آنگاه ميز كفه
246Fمشاهده نموديم. را در چهره رسول خدا

1  
و براي رسيدن به حق همانند ريسماني  اين احاديث به وضوح خويش همانند كوه،

 –اي والا مقامان  –كه هر كه را كه خداوند بخواهد، به آن چنگ زند. و محكم است، 

وهُ ﴿ شما بجز اين قول خداوند كه: اين احاديث موجود نبوده، وحتي اگر  �ّ� تنَوُُ ِ ۡۡ قَ ََ

 � ِ� ٱلۡغَار ۡۡ هُمَا  � َ ٱثۡ�َۡ�� ِ �َ ن ثاَ وْ ُّ ينَ َ�فَ جََّهُ ٱيّ� خۡ
َ

ۡۡ أ � ِ ُ َّ هُ ٱ دليل ديگري  ].٤٠التوبة: [ ﴾نوَََ
247Fهمين آيه كافي است در دست نداشته باشيد،

2.  
ابوبكر را در نيمه ديگر قرار داده است، و  چون خداوند در آيه، امت را در يك نيمه، و

 همه صحابه نيز با او برخاستند. 
پس اگر به اين حقائق بنگريم، حال خلفاء در ياري آنان با يكديگر، ولايت، و 

فرموده ماند. و خداوند تعالي  و چه عموما، بر ما پنهان نميترتيبشان، چه بصورت خاص، 
 است:

ُ ٱيّ�ينَ مَ ﴿ َّ َۡ ٱ مَا وعََ ََ  �ِ ض
َ ۡۡ ِ� ٱ �فَنّهُمۡ  ل ۡۡ ََ ِۡ َ تٰ� لسَ َٰ � لٰ َّ ن ٱل لوُْ ن م�نُ�مۡ وعََم� ْمَنُوْ

هُّم مّ�نۢ َ�عۡ  ََ � ّۡ ٰ ُهَُمۡ وََ�لَُ ََ َ �ينَهُمُ ٱيّ�ي ٱرۡت ّ ُهَُمۡ د ََ مۡ وََ�ُمَكّ� �ه� ََ ٱيّ�ينَ م�ن بَلۡل لَ ۡۡ ََ ۡ� ٱسۡ
مۡنٗ 

َ
مۡ أ �ه� ونَ�� َ� �ُۡ�� خَوَۡ ُۡ ونَ ا  اَعۡلُ  ].٥٥النور: [ ﴾ا ٔٗ �� شَۡ� ُُ

ايد وعده داده  ايد، و اعمال نيك انجام داده خداوند كساني از شما را كه ايمان آورده«
است كه آنان را در زمين خليفه سازد، همانگونه كه پيشينيان را در زمين خليفه ساخت، و 

_____________________________________ 

ابي بكره، و در كتاب الرؤيا از جامع ترمذي  اين حديث در كتاب السنه از سنن ابي داود از حديث  -1
امامه  توانيد كه به مسند امام احمد و حديث ابي بكره نقل شده است. و نيز مي ) از حديث ابي10(باب 

 آمده است مراجعه كنيد. (خ) كه در آن برتري كفه ابوبكر بر همه امت 

اي  به گونهآن را  اين آيه با وجود اينكه مدح و ستايش ابوبكر را در بردارد، برخي از دشمنان اسلام -2
اندازد تا در نتيجه اين آيه  كنند كه ديوانگان را نيز به خنده مي تحريف ميآن را  تأويل نموده، و معناي

 ه باشد. پس لعنت خداوند، ملائكه، و همه مردم بر آنان باد. (م)بجاي مدح ابوبكر، ذم او را در برداشت
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آنان را به امن تبديل تمكين داده، و ترس ها  آن ديني را كه او بر آن راضي است براي
 »گيرند. خواهد كرد. آنان مرا عبادت نموده و براي من شريك نمي

و اگر اين وعده خداوند در زمان خلفاء عملي نگردد، پس در چه زماني عملي خواهد 
پس در مورد چه كسي خواهد بود؟ و دليل نيز گرديد؟ و اگر اين آيه درباره آنان نباشد، 

اند كه از زمان آنان تا كنون، كسي در فضيلت، بر آنان  مودهاين است كه همه اجماع ن
همه اختلاف دارند. اند  مورد كساني كه پس از آنان آمده برتري نيافته است. حال آنكه در

و در صورتي كه در فضيلت آنان، رأي همه مقطوع و همه در امامت آنان يقين داشته، 
شده است. و آنان به دفاع از حوزه نفوذ اين وعده خداوند در آنان بر همگان ثابت 
 مسلمين پرداخته، و دين را به نكوئي بر پا داشتند. 

اند، اركان اين ملت، و  و كساني از ائمه كه پس از آنان آمده :گويند علماي ما مي
كنندگان كساني هستند كه  گويان بندگان خدا، و هدايت و نصيحتپشتيبانان شريعت، 

و اما واليان ظلم و ظلمت، پس بايد گفت ن عطا نموده است. خداوند نعمت رشد را به آنا
 گردد.  و احكام آن محدود ميكه ضرر آنان فقط به اين دنيا 

  :قسمند باشند، بر چهار اما حافظان دين كه ائمه علماء و ناصحان دين خداوند مي و
را حفظ نمودند. پس  كساني هستد كه خبرهاي رسيده از رسول خدا –قسم اول 

 كنند.  اي هستند كه همه از آن برداشت مي ان به منزله انبار و خزانهآن
باشند، كه در مقابل اهل عناد و اصحاب بدعت، از دين  علماء اصول مي –قسم دوم 

پس آنان به منزله شجاعان اسلام و قهرماناني هستند كه از خداوند محافظت نمودند. 
 دفاع نمودند. ضلالت  هاي گمراهي و اسلام در مقابل سراشيبي

كساني هستند كه اصول عبادات، قانون معاملات، حلال و حرام امور،  –قسم سوم 
احكام ديات و جراح را ضبط نموده و معاني ايمان و نذور را روشن نموده و در دعاوي 
و شكايات احكام را تفصيل نمودند. پس منزله آنان در دين، منزله و كلائي است كه در 

 ردند. گ اموال متصرف مي
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كساني هستند كه حيات خود را رهن خدمت نموده، و با عزلت گزيدن  –قسم چهارم 
همانند خاصان پادشاه در دنيا  –در آخرت  –از خلق بر عبادت كوشيدند. پس آنان 

 باشند.  مي
در بخش چهارم از علوم قرآن روشن نموديم كه و ما در كتاب (سراج المريدين) 

اراي منزلتي والاتر بوده، و ترتيب درجات آنان را بيان كداميك از اين چهار قسم د
 نموديم. 

و همه اين امور كه بيان نموديم، به منزله اشارات يا  :گويد مي قاضي ابوبكر
تصريحات، و دلالات يا تنبيهاتي است كه مجموع آنان بر آنچه بيان نموديم مهر صحت 

 زند.  مي
جا نصي مبني بر خلافت اگر در آن :وئيمگ و پس از اين بيان، و در مقامي ديگر مي
حجت قرار داده، و يا اينكه آن را  بايد ميابوبكر و يا علي وجود داشت، پس علي 

248Fحجت قرار دهند تا علي به خلافت رسدآن را  مهاجرين و يا انصار

1.  

 خم و ديگر شبهات روافض] حديث غديري  شبههرد [
249Fتوان حجت قرار داد رند هرگز نميآو و اما حديث غدير خم را كه آنان دليل مي

1. 
او را در زمان حيات خويش بر مدينه جانشين خويش ساخت،  چون رسول خدا

_____________________________________ 

االله  در بيماريش به عايشه رضي (نبي :شيخ الاسلام ابن تيميه در تعليقي كه بر حديث سابق كه -1
ترسم كه شخصي  اي بنويسم. چون مي بكر و برادرت را نزد من بخوان تا نوشته ابي« :عنهما فرمودند

بكر را  تر از اويم. حال آنكه خداوند و مؤمنين بجز ابي من اولي :كند و بگويدداراي تمنا، تمنا 
خواستند. پس كسي كه در  خداوند و بندگان مؤمنش بجر ابوبكر را نمي :دگوي مي »)خواهند نمي

حقيقت ولايت را به او داده است بر طبق قدر و شرع، خود خداوند است، و مؤمنين را امر فرموده 
تبعيت نموده، و آنان را هدايت نموده است تا بدون اينكه خود ابوبكر خلافت را براي  است كه از او

 خودش طلب كند، او را به ولايت برسانند. (فتاوي) 
 و تقريباً همانند اين سخن را ابن حزم بيان نموده است. (م) 
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خواست براي سفر  هنگامي كه مي –همانگونه كه موسي، هارون را در حيات خويش 
اسرائيل ساخت. و همه برادران يهوديشان بر اين  جانشين خويش بر بني –مناجات برود 

اين خلافت  :پرسيم دارند كه موسي پس از هارون وفات يافته است.پس مي مسئله اتفاق
 كجا است؟ 

250Fسخني صحيح ،»ا� لال ن  لالاه« :كه فرموده بود و اما سخن او

و دعائي  2

مگر  ه با او عداوت و دشمني كرده باشد،شناسيم ك مستجاب است. و ما كسي را نمي
نسبت منزلت خويش قرار داده، و به او اموري را  منزلتي غير از و را دررافضه. چون آنان ا

باشد. و بايد دانست كه شييء محدود هنگامي كه از اندازه  دادند كه لايق به درجه او نمي
گردد. و اگر ابوبكر به او ظلم كرده باشد، او  خود فراتر رود، بر او نقص حاصل مي

اند. چون او را  با او همراه بودهدر اين مسئله تنها نبوده است، بلكه همه صحابه (ابوبكر) 
 اند!! بر باطل ياري داده

بر اساس نفاق  گويند كه نبي از اين مسئله تعجب نكنيد. چون آنان علاوه بر اين مي
خواست آنان را امتحان كند، و اين مسئله را صريح عنوان  و تقيه با آنان كنار آمده و مي

 نكرد!
را كه هنگام شنيدن سخن عايشه  بيشما اين قول ن :پس بگذاريد بگوئيم كه

خطاب به ايشان » به عمر بگوئيد تا براي مردم نماز بخواند« :گفت االله عنهما كه مي رضي
به ابوبكر بگوئيد كه براي مردم نماز شما ياران يوسف هستيد، « :بر زبان راند و گفت

                                                                                                                                                      
ت كه رسول شايد در اين عبارت نقصي وجود داشته باشد. چون حديث غدير خم، بجز حديثي اس -1

 اند. (م)  را بر مدينه جانشين خويش كرده به هنگام حركت بسوي تبوك در آن علي خدا

در موضعي ديگر خواهيم ديد. ابن قتيبه در آن را  سند اين حديث صحيح است همانگونه كه تفصيل -2
لي و خواهد عنوان كند كه ولايت بين ع مي رسول خدا« :دگوي مي »تأويل مختلف الحديث«كتاب 

دانيم كه آيات و احاديثي نيز وارد شده  و همه مي». مؤمنان لطيفتر از ولايت مؤمنان با يكديگر است
 باشند. (م)  است كه خداوند و رسول او ولي مؤمنان مي
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ن كرديم چگونه كنيد؟ و شما آن احاديث را كه قبلاً عنوا را چگونه توجيه مي». بخواند
 كنيد؟ توجيه مي

اين اشخاص به جرأت گناهاني بزرگ مرتكب شده و افترائاتي عظيم بر زبان  ،آري
خواست به  رانند. و عمر هرگز امر را به شوري واگذار نكرد مگر بجهت اينكه مي مي
اگر كسي را براي خلافت پس از خود « :و به ابوبكر اقتدا كند، هنگامي كه گفت نبي
خلافت زينم، بهتر از من نيز اين كار را كرده است، يعني ابوبكر. و اگر كسي را براي برگ

و ». پس از خود انتخاب نكنم، بهتر از من نيز اينكار را كرده است، يعني رسول خدا
خلافت را در ميان كساني كه « :او چيزي نگفت و اعتراضي نكرد. و گفتكسي در جواب 

و خداوند از اكثريت ». گذارم نان راضي بود به شوري ميهنگام مرگش از آ رسول خدا
 اهليت داشتند. ان برگزيدگان صحابه بودند، و براي خلافت آنآنان راضي گشت. چون 

عوف باتمسك به حيله، خلافت را به عثمان واگذار  گويند ابن واما سخن آنان كه مي
، و فقط نيرنگ بود بايد كرد، پس بايد گفت كه اگر همه اين امور با حيله انجام گرفت

251Fبدانيد كه حول در دست او نبود

و اگر عمل بندگان خدا حيله باشد، و يا اينكه بسته به  .1
و قدر انجام گيرد، پس بايد بدانيد كه حول و قوت فقط مخصوص خداوند است. و حول 

دانستند كه خلافت فقط به يك نفر خواهد رسيد. پس عبدالرحمن  از اين گذشته، همه مي
بن عوف به تنهايي كار را بعهده گرفت و خود را از ميان نامزدان كنار كشيد، تا اينكه 
بتواند براي مسلمانان، سديدترين و شديدترين شخص را انتخاب كند. و امور نيز بر 
 همين مجرا جريان يافت، و خلافت را به كسي واگذار كرد كه استحقاق آن را داشت، و

_____________________________________ 

بلكه اين خداوند بود كه به حول خودش اين امور را مقدر ساخته بود. و خداوند خودش بود كه  -1
را در آن موقعيت موفق ساخت تا  ر برادرانش از اصحاب رسول خداعبدالرحمن بن عوف و سائ

بر اساس صفاي نيت و اخلاصي كه خداوند براي آنان اراده كرده بود عمل نمايند. و واگذاري 
خلافت توسط عمر به شوري نمونه اعلاي نفس انساني است هنگامي كه به والاترين مراتب نبل و 

 شد. پاكي از هواهاي نفساني رسيده با
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را در فصل اولويت نداشت، همانگونه كه ما اين مسئله مسئله بر او  اين هيچكس در
 ايم. ي حديث بيان نمودهها كتاب ، و ديگر»أنوار الفجر«از كتاب » مراتب الخلافه«

و بدينوسيله پس از او كسي بر حقتر از علي بر روي و پس از آن عثمان به قتل رسيد، 
ت بسته به قَدر خلاف زمين وجود نداشت كه استحقاق خلافت را داشته باشد. و

و در وقت و محلش به او رسيد. و خداوند توسط او به همان اندازه كه خداوندي، 
اگر علي نباشد، « :ر گفته بود كهمهمانا ع احكام و علوم را روشن نمود. وخواست،  مي

ع252».خواهد شدر هلاك مF

با اهل قبله، علم و فقه علي ظهور نمود. يعني  و در قتال 1
پرداخت، و نيز در حمله به  طرف مقابل دعوت نموده و با آنان به مناظره مي هنگامي كه از

رفت، و در  مينكرد، و قبل از درگيري و جنگ بسوي آنان پيش  دستي نمي پيشآنان 
شما جنگ را آغاز نكنيد. و موالي را تعقيب نكنيد، و به مجروحان  :داد كه مي ندا لشكرش

كه  كرد و به آنان وصيت مي –شود  مت گرفته نميو از آنان غنيو زنان حمله نكنيد، 
ارند. تا اينكه اهل علم پشت سر آنان نماز بگذ شهادت طرف مقابل را قبول كنند، و در

بر اهل قبله چگونه  دانسيتم كه قتال اهل بغي افتاد، نمي اتفاق نمي : اگر اين جنگاند گفته
 خواهد بود. 

253Fازه كافي صحبت كرديمو اما در مورد خروج طلحه و زبير به اند

2.  
_____________________________________ 

ي معتبري كه در دسترس بود پيدا نكرديم، و ممكن است كه اين حديث ها كتاب اين حديث را در -1
 صحيح نباشد، اما هرگز نبايد فضل و علم علي را از ياد برد. (م) 

اولين كسي كه از امت « :در مورد عمر بشنويم * پس خوب است كه اين سخنان را نيز از رسول خدا
واين حديث مرفوع است. و نيز ».  راست خواهد گرفت، عمربن الخطاب استمن كتابش را بدست 

اگر پس از « :و نيز». د گوي مي خداوند حق را بر زبان عمر قرار داده است كه به آن سخن« :فرمودند
و اين حديث را ترمذي تحسين نموده و نيز محقق مشكاه ». من نبيئي وجود داشت، او عمر بود

 ق است. (خ)المصابيح با او مواف

و اين خروج، خروجي براي تفاهم و تعاون براي اقامه حدود شرعي در قاتلان اميرالمؤمنين عثمان  -2
 بود. (م)
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پندارند، پس بايد گفت كه خود آنان كافرند. و ما  و اما اينكه آنان همه را كافر مي

 ايم.  ي مختلفي بيان نمودهها كتاب احوال اهل ذنوب را در
و اگر گفته شود: بر طبق روايت ائمه، علي و عباس خصومت خويش را بر سر اوقاف 

يا اميرالمؤمنين، بين من و اين ظالم  :به عمر گفت نزد عمر برده و عباس رسول خدا
254Fقضاوت كن خائن گناهكارِ غادرِ كاذبِ

يا اميرالمؤمنين،  :در نتيجه جمع حاضر گفتند .1
شما را به  :گفتبين اين دو قضاوت نموده و يكي را از دست ديگري راحت كن. و عمر 

دانيد كه  گوئيد، آيا ميدهم كه ب خداوندي كه آسمان و زمين به او برپا است قسم مي

از  در حالي كه منظور رسول خدا .»ةلافورث ن  را�ا ه صير« :گفته است رسول خدا

آنگاه  ».اين سخن را گفته است«گفتند:  اين سخن شخص خودش بود؟ و جمع حاضر
دهم كه بگوئيد،  شما را به خداوند قسم مي :عمر رو به علي و عباس كرده و به آنان گفت

آري اين سخن را « :اين سخن را گفته است؟ و آندو گفتند نيد كه رسول خدادا آيا مي
گردانيد كه اين  همانا خداوند اين امر را آنگونه مخصوص رسول خدا». گفته است

_____________________________________ 

االله عنهما نزد عمر اتفاق افتاد، قبلاً از حديث مالك  در مورد اين مسئله كه ميان عباس و علي رضي -1
صحبت كرديم. حافظ ابن حجر در فتح بن اوس بن الحدثان النصري كه در صحيح بخاري آمده است 

علي و عباس به يكديگر ناسزا « :اند كه شعيب و يونس بر اين روايت افزوده :دگوي مي الباري
ميان من « :دگوي مي و در روايت عقيل از ابن شهاب در كتاب الفرائض آمده است كه عباس». گفتند مي

ميان من و اين كاذب گناهكار « :جويريه و در روايت». و اين ظالم قضاوت كن به هم ناسزا گفتند
ام كه از سوي علي در حق عباس  در هيچ كدام از روايات نديده :دگوي مي و حافظ». غادر خائن

آمده است. و مازري  –». گفتند به هم ناسزا مي«سخني گفته شود. يعني بخلاف آنچه از روايت عقيل 
كنندگان در  شايد بعضي از روايت :دگوي مي پندارد و حذف اينگونه الفاظ را از حديث درست مي

الفاظ آن دچار وهم شده است، با اينكه الفاظ آن محفوظ بوده است. پس بهترين سخني كه در مورد 
توان گفت اين است كه عباس اين سخنان را در شماتت علي زده است، چون علي نزد  اين الفاظ مي

كرد اشتباه  است كه علي را از پندارش كه او فكر مي خواسته او مقام فرزند نزد پدر را دارد، و او مي
 است باز گرداند. (خ) 
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امتياز را به هيچكس ديگر نداده بود و رسول خدا در زمان حياتش در آن عمل نمود و 
هستم. پس ولايت  ن ولي رسول خدام :وفات نمود و ابوبكر گفت سپس رسول خدا

 در آن عمل نمود، و را بر گرفته و در مدت دو سال امارت خويش همانند رسول خدا
255Fشما اينگونه زعم داريد كه ابوبكر، كاذب، غادر و خائن بود. آيا

و خداوند خودش آگاه  1
 است كه او در اين زمامداري، صادق و راست و تابع حق بود ... ادامه حديث. 

و اما در باره سخن عباس به علي، پس سخن پدر است به فرزندش. و  :گوئيم س ميپ
اما كلام عمر كه آنان اعتقاد  است به كوچكتر كه بخشيده خواهد شد. و تر بزرگ سخن

بكر، ظالم، غادر و خائن است پس بايد گفت كه اين سخن در مورد رأي داشتند كه ابو
و ابوبكر در مورد آن نظري مورد آن نظري داشتند آنان درباره حكمي است كه اين دو در 

و عباس و كردند درست است نظر دادند،  ديگر داشت. پس ابوبكر و عمر به آنچه فكر مي
كردند. اما هنگامي كه حكم از سوي ابوبكر و عمر صادر شد،  علي همانند آنان فكر نمي

ش را نزد قاضي به علي و عباس نيز همانند همه كساني كه مسئله مورد اختلاف خوي
ه او حكم صادر شده گذارند، به رأي قاضي تسليم شدند. اما كسي كه بر علي قضاوت مي

 شت كه اين رأي نادرست است، اما ساكت شده و تسليم شد. بود، عقيده دا
و هنوز مسئله بخوبي  –گوئيد در ابتداي امر بود  آنچه شما مي :و اگر گفته شود كه

ور حكم در اين مرحله بر مبناي اجتهادي بود كه از سخن چون صد –روشن نشده بود 

دانستيم كه گيري شده بود. حال آنكه بعداً  نتيجه »لافورث، ن را�ا ه، صيرة« :رسول خدا
دادند،  اش نيز بر صحت اين حديث شهادت و اصحاب دهگانه زنان حضرت رسول

 گوئيد باطل است.  پس آنچه شما مي

_____________________________________ 

زهري در اين حديث گاهي آن را به صراحت، و گاهي به كنايه  :دگوي مي )6 :125حافظ ابن حجر ( -1
كند، نزد اسماعيلي و  كرد، و همانگونه مالك. و در روايت بشر ابن عمر كه از عمر روايت مي بيان مي
زند  حذف گرديده است. كه بايد گفت، اين سخن همانند سخني است كه عباس به علي مي ديگران
 ... (خ)
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كه هنوز مسئله بخوبي  –ارد كه اين مسئله در اول امر باشد احتمال د :پس بايد بگوئيم
پس آنان ديدندكه به خبري يگانه كه با قرآن و حكم مشهور آنروز  –روشن نشده بود 
توان عمل نمود، تا اينكه به اثبات برسد. پس هنگامي كه اين مسئله به  تعارض دارد، نمي

آورديم سر تسليم فرود آوردند. و  قبلاًآن را  اثبات رسيد، به دليل حديث صحيحي كه

تواند اين معني را  نصي در مسئله نيست. چون مي »را�ا  صيرة لافورث، ن « :حتي سخن
ميراث بردن از ما درست نيست، و ما اهل ميراث گذاشتن نيستيم. چون  :داشته باشد كه

يگري اين ملك، ملك من نيست، و چيزي از دنيا نصيب من نشده است تا پس از من به د

حكمي  »ما تركنا صدقة«حكمي باشد، و  »لانورث«يابد. و نيز ممكن است كه انتقال 

دهد كه آنچه از سهم كه از سوي خداوند نصيب او شده است و  ديگر كه خبر از اين مي
گردد، صدقه انجام پذيرفته  به آنچه بدون جنگ نصيب او گرديده است مخصوص مي

اند، سهم ايشان محفوظ است. و نيز  با نبرد حاصل نمودهاما در آنچه كه مسلمانان  واست، 
گيرد. و اصحاب  به جزئي از متروك تعلق مي باشد كه صدقه اينگونه ممكن است

و آن را در موضع  اند، كه اين رأي ضعيف است. حنيفه به همين مسئله اشاره نموده ابي
يم در اين مسئله ايم. پس همين اندازه كافي است كه بدان مخصوص خودش بيان نموده

و اين مسئله نصي نيست  .256F1دباش ر مورد آن درب اجتهاد باز مياختلاف وجود دارد، و د
روشن شده باشد، پس در مورد آن اجتهاد روا بوده و  كه حكم آن از سوي رسول خدا

 طبيعتاً مجتهدان ممكن است كه رأيشان درست و يا اشتباه باشد. و االله اعلم.

_____________________________________ 

اند، كه در هر صورت بر آن اجر  ، به اين رأي اجتهاد نمودهو ممكن است كه فاطمه، علي، و عباس -1
چون در خواهند برد. و بدون شك، اگر هم علي اين رأي را گرفته باشد، بعداً آن رها نموده است، 

 اجرا ننمود. (م) آن را  زماني كه ايشان خلافت را بدست گرفت،



 
 
 

  ]و يزيد معاويه [خلافت حسن،

 )قاصمهكمرشكن (

گويند: علي خلافت را به حسن واگذار كرد، و حسن اين عهد  [رافضه مي

 را به معاويه تسليم نمود]
پس او عهد خلافت را به حسن واگذار كرد،  :گويند و آنگاه علي كشته شد. رافضه مي

و ». نده مؤمنانكن اي روسياه« :عهد را به معاويه تسليم نمود. و به حسن گفتندو حسن اين 
257Fجماعتي از شيعيان او را فاسق، و جماعتي ديگر از آنان او را كافر خواندند.

1  

_____________________________________ 

اين است كه آنان به عصمت حسن،  –بلكه بايد گفت اولين اصل آن  –از مستلزمات ايمان شيعه  -1
كه در  –پدرش، برادرش، و نه نفر از نسل برادرش ايمان داشته باشند.و نيز از واجبات عصمت آنان 

كنند، و هر چه از آنان سر  اين است كه آنان اشتباه نمي –از برادرش قرار دارد رأس آنها حسن پس 
بزند حق بوده و اين حق چون و چرائي هم ندارد. و از مهمترين اعمالي كه حسن بن علي انجام 

بايست بهمراه او در اين بيعت سهم  دهد، بيعتش با اميرالمؤمنين معاويه است، كه شيعيان او مي مي
باشد، چون اين بيعت عمل يك فرد معصوم است. اما اگر  ايمان بياورند كه اين بيعت حق مي داشته، و

كسي به حالت و موضع آنان بنگرد، در خواهد يافت كه آنان به اين بيعت كافر بوده، و با امام خويش 
عاي حالت اول اين است كه آنان نسبت به اد :باشند. و اين امر دو حالت را در بردارد مخالف مي

ند كه در نتيجه اين حالت، مذهبشان را از رأس فرو گوي مي گانه خود دروغ ه عصمت براي ائمه دوازد
گانه اساس مذهب آنان بوده و بجز آن اساس ديگري  خواهد ريخت.چون عصمت امامان دوازده

يعت ندارد. و حالت دوم اين است كه آنان به عصمت حسن اعتقاد داشته باشند، و گواهي دهند كه ب
حسن با معاويه، عملي است كه از معصوم سر زده است اما خود را با مخالفت با حسن، از دين 

كنند، تا اين پافشاري بر  خارج رانده، و نسلهاي آينده خويش را نيز به اين خروج از دين توصيه مي
داميك از اين دانيم كه ك مخالفت با امام معصوم، صورتي زشت از اصرار، كبر و كفر بگيرد. و ما نمي

پرورانند تا آنان را به وادي هلاكت رهنمون سازد.  دو حالت را كه سومي نيز ندارد، آنان در دل مي
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 )عاصمهكننده ( حفظ

 ]خلافت را به هيچكس واگذار ننمود علي[
و اما در مورد اين قول رافضه كه علي خلافت را پس از  :گويد ) مي/قاضي ابوبكر(

چون او م كه اين سخن، سخني باطل است. پس بايد بگوئيخودش به حسن واگذار نمود، 
258Fخلافت را به هيچكس واگذار ننمود

1. 
                                                                                                                                                      

، در حقيقت اظهار نمودند كه حسن »كننده مؤمنين است حسن روسياه« :پس كساني از آنان كه گفتند
است. و اما در مقابل، مؤمناني  به همراه گناه و طاغوتي كه به همراه دارد، روي مؤمنان را سياه نموده

دانند كه صلح حسن با معاويه و بيعت با او در  كه اعتقاد به حقانيت نبوت جد حسن را دارند، مي
اش يعني  در زمان حياتش از آن خبر داده و فرموده بود كه نوه اي است كه نبي حقيقت معجزه

بين دو جمع عظيم از مسلمانان را باشد كه خداوند به وسيله او  حسن سيد جوانان اهل بهشت مي
اصلاح خواهد نمود، و در مورد آن در جاي خودش صحبت خواهيم كرد. پس بايد دانست كه همه 

دهند، حسن را  و نيز صلح حسن با معاويه بشارت مي كساني كه به اين خبر رسول خدا
 دانند. (خ) مي» كننده مؤمنان روسياه«

كند كه  الجعد از عبداالله بن سبع روايت مي ز اعمش از سالم بن ابيامام احمد در مسندش، از وكيع ا -1
اي انتخاب كن. و او  براي ما خليفه :گفتند كه گفت: شنيدم كه در هنگام مرگ علي حاضران به او مي

شما را رها گذاشت. پس به او  كنم كه رسول خدا نه. اما شما را همانگونه رها مي :جواب داد
 :گويم مي« :خداوند را ملاقات كني به او چه جوابي خواهي داد؟ گفت پس هنگامي كه :گفتند

خواستي مرا در ميان آنان نگاه داشتي، و سپس مرا بسوي خويش  خداوندا، به همان اندازه كه مي
خواستي آنان را به اصلاح  بودي. پس اگر مي  كشيدي، در حالي كه خودت بر حال آنان ناظر

و نيز امام احمد مانند اين ». نمودي ستي بر آنان فساد را مستولي ميخوا كشيدي، و نيز اگر مي مي
كند، كه اسناد هر  حديث را از اسودبن عامر از اعمش از سلمه بن كهيل از عبداالله بن سبع روايت مي

) از امام بيهقي از حديث 251، 5 :250( البداية والنهايةدو خبر صحيح است. و نيز حافظ ابن كثير در 

عبدالرحمن از امام شعبي از ابي وائل برادر بن سلمه الاسدي كه يكي از بزرگان تابعين  حصين ابن
رسول « :گزيني؟ و او جواب داد اي بر نمي آيا براي ما خليفه :كند كه به علي گفته شد است نقل مي

را پس  اي بر نگزيد كه من برگزينم. اما اگر خداوند خير مردم را بخواهد آنان براي شما خليفه خدا



 العواصم من القواصم  212

 ]ببيعت و صلح حسن با معاويه[
و اما بيعت براي حسن منعقد گرديد، و او در امر خلافت بر حقتر از معاويه و بسياري 

خواست به حق پيوسته و در طاعت داخل گردد. و  ديگر بود. و او نيز همانند پدرش مي
نگونه بودكه او بر طبق وساطتي از خلافت چشم پوشيد تا از خونريزي امت امر آ

259Fجلوگيري كند

 راين پس« :مهر تصديق زند. هنگامي كه بر منبر گفت و به وعده پيامبر ،1

                                                                                                                                                      
». از من بر بهترين آنان گرد خواهد آورد، همانگونه كه آنان را پس از نبيشان بر بهترين آنان گرد آورد

ثابت  ) از امام بيهقي، حديث حبيب بن ابي7 :323و اين حديث اسنادش خوب است. و نيز ابن كثير (
مورد اطمينان نسائي است) نقل  الكاهلي الكوفي از ثعلبه بن يزيد الحماني (كه از شيعيان كوفه بوده و

نه. اما همانگونه كه رسول  :گزيني؟ و او جواب داد اي بر نمي آياخليفه :كند كه به علي گفته شد مي
 (خ) ». گذارم شما را رها گذارد، من نيز رها مي خدا

حكايت وساطت و صلح ميان حسن و معاويه را امام بخاري در كتاب صلح ادر صحيحش از حسن  -1
كه همراه لشكرياني كه  –بخدا سوگند  –حسن بن علي  :دگوي مي صري روايت نموده است كهالب

بينم  من لشكرياني را مي :ماند، بسوي معاويه آمد. پس عمرو بن العاص گفت عظمت آنان به كوه مي
و بخدا كه  –ي كه طرف مقابل را شكست ندهند باز نخواهد گشت. پس معاويه به او گفت كه تا زمان

اي عمرو، اگر آنان با اينان بجنگند و اينان با آنان بجنگند، چه كسي به  :-بهترين آن دو مرد بود  او
امور مردم خواهد رسيد، و چه كسي براي زنان آنان خواهد ماند و جواب تلفات آنان را چه كسي 

ن سمره و يعني عبدالرحمن ب –عبدالشمس  خواهد داد؟ در نتيجه او دو مرد از قريش از قبيله بني
نزد اين مرد (يعني حسن بن علي)  :را بسوي حسن فرستاد و به آنان گفت –عبداالله بن عامر بن كريز 

خواهيد به او پيشنهاد كنيد، و به او سخني بگوئيد كه او را راضي كند، و از او هر  برويد و هر چه مي
يز نزد حسن رفتند و بر او چه در آن مصلحت ديديد بخواهيد، چون شما نمايندگان من هستيد.آنان ن

ما فرزندان عبدالمطلب از اين مال  :داخل شدند و با او سخن گفتند. و حسن بن علي به آنان گفت
ايم، و اين امت در خون خويش غلطيده است. (يعني اينكه براي ارضاي اين امت به مال  نصيبي برده

كند، و رضايت تو را  ه تو پيشنهاد ميمعاويه اينگونه و اينگونه ب :زيادي نياز است) و آندو گفتند
 :چه كسي جوابگوي من خواهد بود؟ و آنان گفتند :خواهد. و او گفت طلبد، و اموري را از تو مي مي

 ما جوابگو خواهيم بود. و هر چه حسن ازآنان طلب كرد قبول نمودند. (خ)



 213  و يزيد بسن و معاويهحخلافت  

من سيد است. و خداوند به وسيله او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان اصلاح خواهد 
  .260F1»نمود

عملي گرديد. پس  انجام يافت، و آرزوي نبي پس ميعاد انجام پذيرفت و بيعت
 باشد.  معاويه خليفه بوده و ملك نمي

سال   خلافت سي« :فرمودند است كه نبي از سفينه روايت شده :و اگر گفته شود
بكر تا تسليم نمودن  و اگر از ولايت ابي، »است، و سپس به پادشاهي تبديل خواهد شد.

ر شماريم، درست سي سال خواهد بود، خواهيم خلافت توسط حسن به معاويه را ب
  :گفت

 ه ودع شـــيئا ســـمعت بـــهاخـــذ مـــا تـــر
 

261Fطلعة البدر ما يغنيک عن زحل فی 

2 

اين پسر من سيد است ...) و بخاطر صلحي كه بدست  :اين حديث (يعني حديث
حسن انجام پذيرفت و واگذار نمودن خلافت به معاويه و بيعت نمودن او با معاويه، در 

262Fاست.ت و مدح حسن آمده بشار

263Fصحتي ندارد. سفينه حال آنكه حديث 3

 اين و اگر 1
_____________________________________ 

بكره شنيده  كه او از ابياين مسئله را بخاري در حديث سابق، از حسن البصري روايت نموده است  -1
را بر منبر ديدم كه حسن بن علي در كنار او ايستاد بود و اين  د كه نبيگوي مي بكره است، و ابي

سخن را گفت. و نيز بخاري اين حديث را در مناقب الحسن و الحسين از كتاب فضائل الصحابه، و 

 د. (خ) ان و نيز ابن عساكر نقل نموده البداية والنهايةابن كثير در 

شنوي رها كن، چون در نور ماه شب چهارده  بيني برگير و آنچه را كه مي آنچه را كه مي :(معني) -2
 نياز سازد.  آنقدر روشنائي وجود دارد كه تو را از نور زحل بي

نام دارد و در » مسكن«الاول سال چهل و يك هجري در مكاني انجام گرفت كه  اين بيعت در ربيع -3
يل واقع است. و آن سال را به علت اجتماع مسلمانان، پس از تفرق آنان، و فراغت آنان كنار نهر دج

از جنگهاي داخلي، و از سرگيري فتوحات خارجي و نشر دعوت اسلام پس از كساديش كه مدت 
نامگذاري كردند. آري در » عام الجماعه«پنج سال بود بخاطر آشوب قاتلان عثمان تعطيل شده بود، 

توانستند مجد و عظمتي را براي خويش به ثبت برسانند كه ديگران  ج سال مسلمانان مياين مدت پن

 (خ). والله فی كل شیء حكمهدر مدت پنج قرن هم نخواهند توانست بدان دست يابند، 
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اند.  باشد كه در مورد او اختلاف نموده كننده اين حديث از سفينه سعيدبن جهمان مي چون روايت -1

 مورد اطمينان است. و امام ابوحاتم :اند كه او اشكالي ندارد. و برخي ديگر گفته :هاند ك برخي گفته
حجت آورد. و نيز در اسناد اين حديث، حشرج بن نباته الواسطي وجود دارد  توان نمي به او :دگوي مي

. و او قوتي ندارد:دگوي مي دانند. و نسائي در مورد او كه برخي از محدثان او را مورد اطمينان مي
كند كه حافظ ابن حجر در كتاب  عبداالله بن احمد بن حنبل اين حديث را از سويد الطحان روايت مي

پس اين حديث لرزان، در مقابل حديثي ». حديثش نرم است« :تقريب التهذيب در مورد او گفته است
بهمراه  :ديگو مي صحيح قرار دارد كه در كتاب اماره از صحيح مسلم از جابر بن سمره آمده است كه

رسد مگر اينكه در آنان دوازده  اين امر به پايان نمي« :دگوي مي وارد شديم و شنيدم كه پدرم بر نبي
 نفهميدم، و از پدرم پرسيدم كه رسول خداآن را  و آنگاه سخني گفت كه من». خليفه پديدار كردند

و نيز در كتاب الاحكام از  ».همه آنان از قريشند« :دگوي مي د؟ و پدرم گفت كه ايشانگوي مي چه
و مسند امام احمد، حديث شعبي از داود، جامع ترمذي،  الباري)، سنن ابي صحيح بخاري،( فتح

نزد عبداالله بن مسعود نشسته بوديم، و مردي به  :دگوي مي مسروق ابن الاجدع الهمداني وجود دارد كه
چند خليفه بر اين امت خواهد گشت؟ و  ايد كه پرسيده يا اباعبدالرحمن، آيا از رسول خدا :او گفت

ام، قبل از تو كسي از من سؤالي  در اين باره از زماني كه به عراق آمده :عبداالله بن مسعود جواب داد
دوازده « :اين مسئله را پرسيديم، و ايشان فرمودند آري، از رسول خدا :نكرده بود. و آنگاه گفت

 ) (خ) ». (اسرائيل نفر، همانند عدد نقيبان بني
 اند.  تصحيح نموده» قاعده«الاسلام ابن تيميه اين حديث را در   و شيخ

د  با صلح ميان حسن و معاويه تعارضي ندارد، گوي مي اين حديث آنگونه كه قاضي ابوبكر بن العربي
رسد  د، با حديث (اين امر به پايان نميگوي مي محب الدين خطيب  و نيز اين حديث آنگونه كه شيخ

داود  ينكه در آنان دوازده خليفه پديدار گردند.) تعارضي نخواهد داشت. چون در روايت ابيمگر ا
(خلافت نبوت سي سال است)، آمده است. و معني اين حديث اين است كه در آنجا خلفائي  :لفظ

در ند. و امام ابن تيميه گوي مي نيز وجود دارند كه خلفاي نبي نام نخواهند داشت، ولي به آنان خليفه
توان پس از خلفاي راشدين، افراد پس از آنان را خليفه ناميد، اگر چه آنان  مي :دگوي مي اين مورد

است كه بخاري و مسلم از اباهريره  ملوك و پادشاهان باشند. و اين مسئله به خاطر اين حديث نبي
راي نبي بودند، بني اسرائيل همواره دا« :فرمودند اند كه رسول خدا در صحيح خويش روايت نموده

گرفت. و پس از من نبي ديگري وجود ندارد. اما  مرد، نبي ديگري جاي او را مي همينكه يك نبي مي



 215  و يزيد بسن و معاويهحخلافت  

صحيح باشد، با صلح انجام شده معارض خواهد بود. در نتيجه بايد به صلح ميان حديث 
264Fحسن و معاويه بازگشت

1. 

  ]معاويه هاي نيكوي [خصلت
  نبود؟ آيا در ميان صحابه، كسي لايقتر از معاويه براي خلافت :و اگر گفته شود

265Fاز معاويه بهتر بسيار بودند :دهيم جواب مي

 :هائي در معاويه جمع بود اما خصلت .2
ع266ر امارت همه شامات را به او داده بود.مF

267Fو اين بخاطر حسن سيرت او، 1

براي و قيامش  2

                                                                                                                                                      
پس به ما چه  :سؤال كردند از ايشان». پس از من خلفاء وجود خواهند داشت، و زياد خواهند شد

و حق آنان را به آنان  به بيعت اولينهاي آنان وفا كنيد، :جواب دادند دهيد؟ و ايشان دستور مي
 ». بدهيد. چون خداوند در مورد رعيت آنان از آنها سؤال خواهد كرد

آنان را در خلفاي راشدين كه  توان نمي در نتيجه ايشان فرمودند كه اين خلفاء زياد خواهند شد. پس
 تعداد آنان چهار نفر بود محصور نمود. (م) 

)(- را حافظ در ». پس به پادشاهي تبديل خواهد شدخلافت سي سال است، و س« :اين حديث كه
 خوانند.  حسن ميآن را  تقريب تصحيح نموده، و نيز ترمذي، ابن حبان و ديگران

الاسلام   چون اين صلح متفق عليه بوده، و مژده نبوت بر آن مهر رضايت و ستايش زده است. شيخ -1
دهد كه اصلاح ميان دو طرف  نشان مي و اين حديث :دگوي مي )2 :242ابن تيميه در منهاج السنه (

اند. و اين عمل انجام شده توسط  داشته دوست ميآن را  مورد مدح بوده، و خداوند و رسولش
قرار گرفته است. و  رود، كه مورد مدح و ثناي رسول خدا ين فضائل او بشمار ميتر بزرگ حسن از

هرگز ترك واجب و يا مستحب را  ااگر قتال با معاويه، واجب و يا حتي مستحب بود، رسول خد
 دادند ... (خ) مورد مدح وثنا قرار نمي

وقاص، اين مجاهد فاتح و يكي از ده نفري كه به بهشت بشارت داده شده بودند.  همانند سعدبن ابي -2
گذارد، و بسياري از  مي و عبداالله بن مسعود كه در ريز و درشت امور، پاي در جاي پاي رسول خدا

و بسياري ديگر از نزديكان به اين طبقه، و آنان كساني بودند كه حكمين يعني ابوموسي و  اين طبقه
عمروبن العاص پس از نبرد صفين امر امامت را در ميان آنان قرار دادند تا در مورد آن تصميم بگيرند. 

ن خود را از و آنان هنگامي كه اجتماع همه امت بر معاويه را ديدند، پس از اينكه بعد از مقتل عثما
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الباري  فتنه كنار كشيده بودند، همگي در پيروي از امامت معاويه داخل شده و با او بيعت كردند. (فتح

) از 8 :134( البداية والنهايةدانست. در كتاب  ) و خود معاويه نيز قدر و منزلت ديگران را مي13 :50

اي مردم، من « :ه خطبه نموده و گفتمعاوي :ندگوي مي حاتم از عتبي آمده است كه ابن دريد از ابي
عبداالله بن عمر، و عبداالله بن عمرو  :بهترين شما نيستم، و در ميان شما كساني هستند كه از من بهترند

و ديگر بزرگان. ولي شايد من از لحاظ ولايت به شما نفع بيشتري رسانده و در مقابل دشمنان از همه 
مريم از ثابت خدمتكار  بكر بن ابي مد بن مصعب از ابياين حديث را ابن سعد از مح».سختتر باشم

 از معاويه شنيده است. (خ) آن را  دگوي مي كند كه معاويه روايت مي

و همه شامات تحت فرماندهي او قرار گرفته، و همراه با حسن سياست او از قويترين نيروهاي اسلام  -1
دق اسلامشان همواره پيشتاز لشكرهاي گرديد، و بهمراه اخلاق، سيرت، و حكمت فرماندهانش و ص

 گرفت. (خ) اي بود كه در راه خدا انجام مي اسلام براي جهاد و فتوحات پيروزمندانه

وقاص فاتح عراق و  به سعدبن ابيآن را  قبلاً حديث ليث بن سعد امام اهل مصر با سند وثيقي كه -2
گفت او پس از عثمان كسي را  كه ميكوبنده دولت كسري رسانده بود را ذكر كرديم  ايران و در هم

نديده بود كه همانند معاويه به حق قضاوت كند. و نيز حديث عبدالرزاق الصنعاني را كه از حبر امت 
 ام كه شايسته ملك باشد.  هرگز كسي را همانند معاويه نديده :گفت ابن عباس نقل كرده بود كه مي

سيرت معاويه در قبال  :د اين استگوي مي ورد معاويهو نيز از اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه كه در م
رود و رعيتش او را دوست داشتند. ودر صحيح مسلم  رعيتش، از بهترين سيرتهاي واليان به شمار مي

برگزيده ائمه شما كساني هستند كه شما آنان را دوست « :اين حديث نبوي به ثبت رسيده است كه
». فرستند ما بر آنان صلوات فرستاده و آنان بر شما صلوات ميداشته و آنان شما را دوست دارند، و ش

قبيصهبن الجابر الاسدي  :دگوي مي ) روايت مجاهد از شعبي وجود دارد كه6 :188و در تاريخ طبري (
آيا شما را آگاه كنم كه با چه كساني هم صحبت بودم؟ من با عمر بن الخطاب هم صحبت  :گفت

ام. آنگاه با طلحه بن عبيداالله هم صحبت بودم  حسن مدارست او نديدهبودم و هرگز كسي را به فقه و 
ام. و آنگاه با  و هرگز كسي را كه مانند او بدون هيچ مسئلتي اينگونه اينگونه زياد عطا كند، نديده

معاويه هم صحبت بودم و هرگز رفيقي بهتر از او، و كسي كه اينگونه ظاهر و باطنش همانند او يكي 
 ام. (خ)  باشد نديده
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268Fحمايت اسلام و سد نمودن منافذ فتنه

269Fو اصلاح لشكر به پيروزي بر دشمن 1

و سياست  2
270Fخلق بود.

271Fدهد. گواهي مي صحيح به فقه او و حديث 3

به خلافت وي  و نيز رسول خدا 1
_____________________________________ 

توان مثالهايي آورد. در زماني كه او در  و در مورد همت و عنايت عظيم او در مورد اين مسئله مي -1
بود، به او خبر رسيد كه پادشاه روم بهمراه لشكرهاي عظيمي به  صفين درگير و دار جنگ با علي

بخدا سوگند كه «و گفت: اي نوشته و به ا مرز اسلامي نزديك شده است. در نتيجه معاويه به او نامه
اگر از اينكار خويش دست برنداشته و به سرزمينت باز نگردي، با پسر عموي خود (علي) بر عليه تو 

در نتيجه ». صلح نموده، و تو را از همه سرزمينت بيرون رانده و همه زمين را بر تو تنگ خواهم كرد

 ) (خ)8 :119 نهايةالبداية والگردد. ( پادشاه روم ترسيده و بجاي خويش بازمي

شكافت، نمايانگر عزتي  در دريا و خشكي. چون پرچمهاي اسلام كه بدست لشكريان او افقها را مي -2
خواست. و همانگونه كه فتح مصر و  بود كه خداوند براي دينش و رسالت رسولش و مؤمنان مي

گفت كه تأسيس دخولش در اسلام و عروبت به تنهايي از اعمال عمروبن العاص بود، پس بايد 
نيروي دريايي اسلامي و فتوحات دريايي نخستين، بتنهايي از اعمال معاويه بود. و از مواردي كه هر 
پژوهشگر تاريخ اسلام و عرب بايد بداند اين است كه سيادت و فرماندهي و حكم، در ذات و فطرت 

داالله عمروبن العاص اينگونه معاويه قرار داشت. ابن كثير از هشيم بن العوام،از جبله بن سحيم از عب
د كه گوي مي جبله بن سحيم». ام هرگز سرورتر از معاويه نديده«د: گوي مي اخراج نموده است كه

و همانند اين سخن در مورد معاويه را از ».عمر از او بهتر بود « :حتي عمر؟ و او جواب داد :پرسيدم
 اند. (خ) عبداالله بن عمر بن الخطاب نقل كرده

اگر ايام معاويه را با ايام پس از او مقايسه  :دگوي مي )3 :158لاسلام ابن تيميه در منهاج السنه (شيخ ا -3
نيز در ميان مردماني كه در زمان كنيم، از پادشاهان اسلام كسي بهتر از معاويه وجود ندارد. و 

ويه زيست اند، هرگز مردماني بهتر از كساني كه در زمان معا كرده پادشاهان اسلام زندگي مي
بكر و عمر محك بزنيم، تفاضل و اختلاف ظاهر  اند وجود ندارد. اما اگر ايام او را با ايام ابي كرده مي

اگر روزي را همانند ايام  :دگوي مي كند كه خواهد گشت. و ابوبكر الاثرم از ... از قتاده روايت مي
همراه اسناد ثابتش از دو طريق از و نيز ابن بطه به ».او مهدي است :معاويه ببينيد خواهيد گفت كه
گفتيد كه او مهدي  يافتيد مي اگر زمان معاويه را در مي :دگوي مي كند كه اعمش، از مجاهد روايت مي

نزد اعمش بوديم و از عمربن  :دگوي مي كند كه است. و اثرم از ... ابوهريره المكتب روايت مي
كرديد چه  پس اگر معاويه را ملاقات مي :عبدالعزيز و عدل او سخن بميان آمد. و اعمش گفت
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نه بخدا، در عدلش. و عبداالله بن احمد بن  :در صبر و حلمش؟ و او جواب داد :گفتيد؟ پرسيدند مي

كند كه او معاويه را  ابوسعيد الاشج از ابواسامه الثقفي از ابي اسحق السبيعي نقل مي :دگوي مي حنبل
 گفتيد كه او مهدي است.  يافتيد، مي ا در مياگر او و يا ايام او ر :ذكر نموده و گفت

توسط خداوند است كه  ها از آن ائمه اعلام در مورد معاويه نشانگر استجابت دعاي نبي اين گواهي
 ) خداوندا او را هادي و مهدي قرار ده و به او هدايت كن. (« :فرمود

)(- براي معاويه نبي همين اندازه افتخار كافي است كه او كاتب وحي  البداية بود. در كتاب

پس از « :دگوي مي وقاص ) آمده است كه صحابي جليل سعدبن ابي8 :133حافظ ابن كثير ( والنهاية

 ». ام عثمان هيچكس را كه همانند صاحب اين در (يعني معاويه) بحق قضاوت كند نديده
هجري انجام گرفته و  40شود كه پس از صلحي كه در سال  روايت مي و نيز از علي بن ابيطالب 

توسط او به حكم معاويه بر شام، و توسط معاويه به حكم علي بر عراق اقرار و اعتراف شد رو به 
اي مردم، از امارت معاويه كراهت نداشته باشيد. چون اگر او را از دست بدهيد، « :دگوي مي مردم

 ». خواهيد ديد كه چگونه سرها بريده خواهد شد
و نيز ». ام تر باشد نديده هرگز كسي را كه معاويه به ملك مخلص« :دگوي مي و اما ابن عباس

صحابي عمير بن سعد الانصاري الاوسي كه عمربن الخطاب او را از ولايت حمص عزل نموده و 
 معاويه را جز به خير ياد نكنيد. چون از رسول خدا« :دگوي مي معاويه را بجاي او گماشته بود

 رساند.  را مي و اين مسئله انصاف عمير...» داوندا، به او هدايت كن خ :گفت ام كه مي شنيده
ام كه مثل معاويه همانند رسول  هرگز كسي را نديده« :دگوي مي و صحابي جليل ابوالدرداء به اهل شام

 نماز بخواند.  خدا
را شنيديم،  هنگامي كه خبر وفات معاويه :كند كه گفت و نيز ابن قتيبه از عتبه بن مسعود روايت مي

اند و چند نفري نيز نزد اويند.  اي انداخته نزد ابن عباس آمديم و او را ديديم كه نشسته است و سفره
اي پسر، اين سفره را جمع كن. و آنگاه مدتي  :و اين خبر را به او داديم. او به خدمتكارش گفت

. او بخدا كه مانند افراد كوهي به تكان نشست و آنگاه به خرابي ميل نمود :سكوت بود و سپس گفت
قبل از خودش نبود، اما پس از او نيز همانند او را نخواهيد يافت. و همانا پسرش بهترين خاندان او 

 است. 
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پس اگر معاويه را  :كردند گفت و اعمش به كساني كه عمر بن عبدالعزيز و عدلش را نزد او ياد مي

نه بخدا، بلكه در  :و حلمش؟ و او جواب داددر صبر  :گفتيد؟ پرسيدند كرديد چه مي ملاقات مي
 عدلش. كه در مورد آن سخن گفتيم. 

آيا شما را آگاه كنم كه با چه كساني هم صحبت بودم؟ من با  :گفت و  نيز قبيصه به ياران خويش مي
ام. آنگاه با طلحه  عمربن الخطاب هم صحبت بودم و هرگز كسي را به فقه و حسن مدارست او نديده

ام. و آنگاه  االله و هرگز كسي را كه مانند او بدون هيچ مسئلتي اينگونه زياد عطا كند، نديدهبن عبيد
بامعاويه هم صحبت بودم و هرگز رفيقي بهتر از او، و كسي كه اينگونه ظاهر و باطنش همانند او يكي 

 نقل گرديده است)  البداية والنهايةام. (اين اقوال از تاريخ طبري و  باشد نديده

سيرت معاويه در قبال رعيتش، از بهترين سيرتهاي  :دگوي مي )3/189امام ابن تيميه در منهاج السنه (و 
رود و رعيتش او را دوست داشتند. و در صحيح مسلم اين حديث نبوي به ثبت  واليان بشمار مي
ما را برگزيده ائمه شما كساني هستند كه كه شما آنان را دوست داشته و آنان ش« :رسيده است كه

فرستند. و شريرترين ائمه  دوست دارند، و شما بر آنان صلوات فرستاده و آنان بر شما صلوات مي
شما كساني هستند كه از آنان نفرت داريد و آنان نيز از شما نفرت دارند، و آنان را لعنت نموده و آنان 

 ». كنند نيز شما را لعنت مي
االله عنهم جميعا، و آراء بعضي از علماء  د معاويه رضيكلمات گذشته، گواهي صحابه و تابعين در مور

اند. پس كسي كه نسبت به او بغض در  در مورد او چه فرموده باشد. و ديديم كه نبي و مورخين مي
به ما رسيده است را انكار نموده، و بر مدح و ثناي  دل داشته باشد، اموري كه در سنت رسول خدا

  صحابه و تابعين طعنه زده است.
من از معاويه نفرت  :كند كه مردي به او گفت حافظ ابن عساكر از امام ابي زرعه الزاري روايت مي

 چون او با علي جنگ نموده است. پس ابو زرعه به او :چرا؟ مرد جواب داد :دارم. و او پرسيد
رداخت، د: واي بر تو. پروردگار معاويه پروردگاري رحيم، و آنكسي كه بامعاويه به نبرد پگوي مي

 كني. داخل مي دانم كه تو چرا خود را در ميان آنان خصمي كريم است، و من نمي
و قبل از اينكه به گواهي صحابه، تابعين، و آرائ علماء در مورد معاويه پايان دهيم، رأي ظريفي از 

نقل رساند،  مورخ  كبير علامه ابن خلدون در مورد اينكه اعتبار معاويه را به خلفاي راشدين مي
  :دگوي مي كنيم. او مي
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بايست به دولتهاي خلفاي راشدين و اخبار آنان ملحق نمود.  براستي دولت معاويه و اخبار او را مي

چون دولت او در فضل، عدالت، و صحبت درست پس از دولت آنان قرار دارد. (تاريخ ابن خلدون 
2/458 ( 

ديث نبوي را كه در فضل معاويه وارد شده بود ها را ذكر نموده و قبل از آن نيز احا همه اين گواهي
كنيم كه خداوند به فضل علي بر او گواهي داده و غالباً حق  عرضه داشتيم، با اينكه همواره اعتراف مي

اگر حاكم « :اند. و در حديث صحيح آمده است كه با علي بوده است، و هر دوي آنان مجتهد بوده
اشد، دو اجر، و اگر اجتهادش اشتباه باشد، يك اجر خواهد دست به اجتهاد زده، و اجتهادش صحيح ب

 اند. اين حديث را بخاري و مسلم رحمهم االله روايت نموده». برد
كسي را بسوي معاويه فرستادتا  االله عنهما روايت شده است كه رسول خدا و نيز از ابن عباس رضي

ورد. و پس از آن دوباره بسوي او فرستاد و خ او دارد غذا مي :بيايد، و برايش بنويسد و به او گفتند كه
اين ». خداوند شكم او را سير نسازد« :گفتند . در نتيجه رسول خداخورد دارد غذا مي :به او گفتند

 حديث را ابو داود با سندي صحيح روايت نموده است. 
ر عليه اي ب ها ممكن است از اين حديث سوء استفاده نموده تا بوسيله آن طعنه برخي از فرقه

بسازند. اما بايد دانست كه در اين حديث، چيزي كه آنان را در اين غرضشان ياري كند  معاويه
بوده است. ظاهر اين  وجود ندارد. چگونه ممكن است بر او طعنه زنند و حال آنكه او كاتب نبي

صادر  بدون قصد است، بلكه بايد گفت كه بر طبق عادت عرب اين سخن از ايشان دعا از نبي
دستت « :يعني». تربت يمينك«شده است. همانند سخن ايشان در مورد برخي زنانش كه فرممودند: 

بر اساس طينت بشري ايشان بوده  و نيز ممكن است كه اين سخن از سوي ايشان». خاك آلوده باد
يز جزو االله عنهما ن است، كه ايشان در مورد آن در احاديث متواتر زيادي كه اين حديث عايشه رضي

 :ام؟ به او گفتم داني كه با پروردگار خويش چه شرطي گذارده آيا نمي«....  :اند آنان است فرموده
باشم. پس اگر كسي از مسلمانان را لعنت  نموده يا به او دشنام دادم،  خداوندا همانا من بشر مي

 (روايت مسلم)(م) ». بجايش براي او پاكي از گناه و اجر قرار بده

د: به ابن گوي مي مليكه وجود دارد كه اب مناقب الصحابه از صحيح بخاري حديث ابن ابيدر كت -1
گويي؟ او نماز وتر را فقط يك ركعت خوانده  آيا به اميرالمؤمنين معاويه چيزي نمي :عباس گفته شد

و نيز در كتاب مناقب از جامع ترمذي حديث ». او فقيه است« :دهد است. و ابن عباس جواب مي
خداوندا او را هادي « :وجود دارد كه ايشان به معاويه گفتند عمير المزني از نبي لرحمن بن ابيعبدا
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ش قلب بحر ي از امتمردمان گويد كه شهادت داده است، هنگامي كه در حديث ام حرام مي
زنند. كه اين مسئله در زمان  پادشاهان بر سريرها تكيه ميرا شكافته و همانند  احمر

272Fولايت معاويه بود.

مراتب ولايت را  ده توسط رسول خداتواند حديث عنوان ش و مي 1

                                                                                                                                                      
 –اين حديث را طبراني از طريق سعيد بن عبدالعزيز التنوخي ». و مهدي قرار ده و به او هدايت كن

يكي از ائمه اعلام از ربيعه بن يزيد الايادي  -كه براي اهل شام همانند امام مالك براي اهل مدينه بود
خداوندا او را علم كتاب و « :به معاويه گفت عمير نقل كرده است كه نبي از عبدالرحمن بن ابي

و قبلاً از حديث عزل عمير بن سعدالانصاري كه در زمان ». حساب بياموز و عذاب را از او دور كن
براي  بر اينكه رسول خداعمر والي حمص بود و عمر معاويه را بجاي او نشاند و گواهي او مبني 

معاويه دعا نموده است كه خداوند به او هدايت كند، سخن رانديم. اين حديث را امام احمد، ابن 
جريره، اسد بن موسي، بشر الاسري، عبداالله بن صالح، ابن عدي محمدبن سعد، و بسياري ديگر از 

حديث مهر صدق و صحت نزند، اند و كسي كه به اين  طريق مختلفي با اسنادي صحيح روايت نموده
 آنچه را كه در سنت از شريعت اسلام به ثبت رسيده است انكار نموده است. 

كنند حال  و در ميان شيعه بسيار كساني وجود دارند كه بغض معاويه را در دل داشته و او را لعنت مي
س بايد بپرسيم كه آيا خوانند. پ را داشته و خود را از اهل بيت و سيد مي آنكه زعم انتساب به نبي

پرورانند كه چرا از معاويه راضي  را نيز در دل مي آنان حقد و حسد جد خويش يعني رسول خدا
 جسته و براي او دعا نموده است؟ (خ) بوده و از او مدد مي

رفت  هنگامي كه به قباء مي هاي انصار و از اهالي قباء بود. و نبي ام حرام بنت ملحان از صحابيه -1
باشد. بخاري در  يعني انس بن مالك مي نمود. و او خاله خادم رسول خدا د وي استراحت مينز

كتاب جهاد از صحيح خويش، و مسلم در كتاب الاماره از صحيح خويش از انس بن مالك روايت 
خنديد. چون در  نزد ام حرام براي قيلوله به خواب رفت و هنگام بيدار شدن مي كنند كه نبي مي

ويش كساني از امت خويش را ديده بودند كه در راه خدا دريا را شكافته و همانند پادشاهان خواب خ
روند. و آنگاه باز سر گذاشته و خوبيدند، و دوباره  بر سريرهاي تكيه زده و براي جنگ به اين راه مي

از  :دگوي مي بيدار شدند. در حالي كه همانند رؤياي اول را در خواب ديده بودند. ام حرام به ايشان
 ». تو جزوه گروه اول هستي« :ندگوي مي به او خداوند بخواه كه من را جزو آنان قرار دهد. و ايشان

گروه اول يعني لشكر معاويه هنگام فتح قبرص اين راه را پيموده  :دگوي مي )8 :299حافظ ابن كثير (
عثمان بن عفان (و بفرماندهي  هجري يعني در زمان 27و آنجا را فتح كردند. كه اين مسئله در سال 
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273Fيعني خلافت، و سپس ملك :ندبرسا

در نتيجه ولايت خلافت براي چهار نفر اول  .1
274Fخواهد بود، و ولايت ملك از معاويه آغاز خواهد گرديد

حال آنكه خداوند تعالي در  .2
 باشد: از معاويه مي و او بهتر –مورد داود گفته است 

                                                                                                                                                      
معاويه كه اولين نيروي دريايي اسلامي را در تاريخ بنيانگذاري نمود) اتفاق افتاد. و در اين غزوه ام 
حرام به همراهي همسرش عباده بن الصامت جزو اين لشكر بودند، و از صحابه ابوالدرداء، ابوذر و 

اه خدا وفات يافت و قبر او تا به امروز در قبرص ديگران در اين جمع حضور داشتند. و ام حرام در ر
و آنگاه امير لشكر دوم، يزيدبن معاويه بود كه براي فتح قسطنطنيه  :دگوي مي وجود دارد. و ابن كثير

 ين دلائل نبوت است. تر بزرگ و اين از :دگوي مي ) اوخارج شد. (
)(- موده است بشارتي براي يزيد از ام حرام روايت نآن را  و در حديث صحيحي كه بخاري

اولين « :فرمايند مي مبني بر مغفرت و بهشتي بودن او وجود دارد. در اين حديث رسول خدا
شكافند، بهشت بر آنان واجب گرديد. و اولين لشكري كه از امت  لشكري از امت من كه دريا را مي

كه چگونه قابل تصور خواهد دانم  و من نمي».روند آمرزيده خواهند شد من به غزوه شهر قيصر مي
بود كه صحابي جليل ابوايوب الانصاري و ديگران از بزرگان صحابه فرماندهي يزيدبن معاويه بر خود 

مروتي  پردازند حال آنكه دشمنان اسلام زشتي سيرت و بي را پذيرفته و در زير فرمان او به جنگ مي
پوچ بوده و هيچ اصل و اساسي ندارد. كنند. پس بايد دانست كه اين سخنان آنان  او را وصف مي

�مَةٗ ﴿ تَۡ َ� ُُ نۡ  ََ َُ م� ُّ بٗ َ�ۡ ذ� ََ  �ّ� �ن اَقُوُوُنَ ِ مۡ  ِ �ه� َ�هٰ َۡ َ
 ].5الكهف: [ ﴾٥ا أ

خلافت نبوت سي سال « :فرمودند از سعيد بن جمهان، از سفينه روايت شده است كه رسول خدا -1
و محقق مشكاه المصابيح اين ».خواهد داد است، و سپس خداوند ملك را به هر كسي كه بخواهد

 حديث را تحسين نموده است. (م) 

اش در مورد مسائل  خلافت، ملك، و امارت عناويني اصطلاحي هستند كه در تاريخ به اعتبار استفاده -2
كنند. پس بايد دانست كه همواره عبرت به سيرت شخص و عمل او خواهد بود.  مختلف، تغيير مي

ست سال خلافت راشده شام را بدست داشت، و آنگاه مدت بيست سال ديگر پس از معاويه مدت بي
اسلام را بدست گرفت. او در همه ايندو حالت   بيعت حسن با او، ولايت و خلافت همه سرزمين

موهبت و ابتكار را اهل  نمود. او دهنده عدل بود و به مردم از همه طبقات احسان مي م خويش قوا
پرداخت، و بدينگونه بود كه  مراه صبر و حلم خويش به نبرد با جهل جاهلان مياكرام نموده و به

محمدي، تمسك به رفق، از خودگذشتگي   كرد. چون در همه احكام شريعت نقص آنان را معالجه مي
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داد، و  و ايمان ضروري است. او امامت نماز آنان را بعهده داشت، و در مجتمعشان آنان را جهت مي

)، سخن صحابي جليل 3 :185فرماندهي آنان را بعهده داشت. در منهاج السنه ( در جنگهايشان
ام كه مثل اين امام شما،  هرگز كسي را نديده« :دگوي مي الدرداء رو به اهل شام آمده است كه ابي

يعني معاويه. و نيز قول اعمش را به كساني كه نزد او در مورد ». نماز بخواند همانند رسول خدا
پس اگر معاويه را ملاقات « :گفتند شنيديم كه به آنان گفت عبدالعزيز و عدلش سخن ميعمر بن 

و ». نه بخدا، بلكه در عدلش :در صبر و حلمش؟ و او جواب داد :گفتيد؟ پرسيدند كرديد چه مي مي
 –اسحاق السبيعي  استقامت او در جاده اسلام به آنگونه بود كه كساني كه امثال قتاده، مجاهد، و ابي

گفتند بدنبال معاويه روان بوديم و ديدم كه معاويه  در مورد او مي –كه همگي از ائمه اعلام بودند 
 ». زد پيرهني به تن دارد كه جيبش وصله خورده است، و در بازارهاي دمشق قدم مي

اگر  گرفتند. در نتيجه فرماندهان و بزرگان ياران معاويه لباسهاي او را به جهت تبرك از او هديه مي
خواستند به هر قيمتي آن  شناخته و ميآن را  كسي از آنان به مدينه آمده و اين لباسها را به تن داشت،

فرمانده مشهور، ضحاك بن  :كند كه را مالك گردند. دارقطني از محمد بن يحيي بن غسان روايت مي
دار از  واند. او لباسي وصلهقيس الفهري به مدينه آمد، و به مسجد نبوي رفته و ميان قبر و منبر نماز خ

لباسهاي معاويه را به تن داشت. در نتيجه ابوالحسن البراد او راديده و دانست كه اين لباس، لباس 
كرد ضحاك، اعرابيي از عامه مردم است،  باشد. و نزد او رفته و در حالي كه فكر مي معاويه مي

دينار بابت اين لباس بپردازد. در نتيجه خواست اين لباس را از او بخرد. او راضي شد كه سيصد  مي
ضحاك، ابوالحسن را به همراه برده و به خانه حويطب بن عبدالعزي رفته، و لباسش را بدر آورده و 

 دهد، و به او پوشد، و لباس معاويه را كه بدون دريافت هيچ پولي به ابوالحسن مي لباس ديگري مي
اند بفروشد. پس اين لباس را  ران به او هديه دادهزشت است كه شخص، آنچه را كه ديگ« :دگوي مي

فروشد، و اين اولين مالي است كه او  در نتيجه ابوالحسن نيز اين لباس را گرفته و مي». بگير و بپوش
 كند. (ابن عساكر)  كسب مي

نان ما اين مثالها را براي اين آورديم تا مردم بدانند كه تصوير حقيقي معاويه با تصوير كاذبي كه دشم
خواهد، معاويه  دهند زمين تا آسمان فرق دارد. در نتيجه پس از اين، هركسي كه مي او از وي نشان مي

باشد و  كه از ائمه اعلام و حفاظ مي –را خليفه و يا اميرالمؤمنين بخواند. سليمان بن مهران الاعمش 
دالعزيز نيز برتري معاويه را حتي در عدلش بر عمربن عب –معروف بود » مصحف«بدليل صدقش به 

داد. و كسي كه معاويه چشمان او را پر نكند و به اين لقب براي او رضايت ندهد، پس بايد بداند  مي
كه معاويه بهمراه عدل، حلم، جهاد، و عمل صالح خويش بسوي خداوند شتافت و در اين دنياي ما به 
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ُ ٱُمُۡ ﴿ َّ �كۡمَةَ وَمَْتَٰهُٰ ٱ ََ وَٱۡ�  ].٢٥١البقرة: [ ﴾لۡ
كه در اينجا خداوند نبوت را پادشاهي خوانده است. در نتيجه به احاديثي كه در سند 

275Fو متن خويش ضعف به همراه دارند نبايد هيچ التفاتي نمود

1. 
 –كرد كه آنان در امور نگريسته و آنگاه تصميم بگيرند  و اگر حالت اينگونه اقتضا مي

ممكن بود كه امور مجراي ديگري يابند. اما بيعت همانگونه كه خداوند  –م واالله اعل
وعده داده بود، و بر آن راضي بود و صلح را  خواسته بود، و همانگونه كه رسول خدا

اين پسر من آقا است، و « :فرموده بودند كرد، براي معاويه انجام گرفت. ايشان آرزو مي
  .276F2»زرگ از مسلمانان صلح برقرار كندب شايد خداوند توسط او بين دوگروه

                                                                                                                                                      
و او در آخرت خويش اين زهد را اين مسئله هيچ اهميتي نداد كه خليفه و يا پادشاه خوانده شود. 

 بهمراه خواهد داشت. (خ) 

او را از معاويه  –شناسند  همانگونه كه مسلمانان او را به دين خويش يعني اسلام مي –نبوت داود  -1
پس  –شناسند  همانگونه كه مردم او را از تورات موجود آنان مي –بهتر و برتر ميدانند. و اما يهودان 

يه از او برتر است.و از پستي يهود اين مسئه است كه آنان فضل قرآن و اسلام را بايد گفت كه معاو
يشان موجود ها كتاب اسرائيل را از افترائات آنان كه در كنند كه اينچنين انبياء بني برخود فراموش مي

 كند. (خ)  است پاك مي

  :دگوي مي االله تعالي امام ابن تيميه رحمه -2
كند، معلوم  حسن را جهت ترك قتال و اصلاح ميان دو طائفه مدح مي پس هنگامي كه رسول خدا

شود كه اصلاح ميان دو گروه بيشتر از قتال ميان آنان محبوب خداوند بوده است. در نتيجه  مي
توان گفت كه خداوند به قتال امر نداده بود. و اگر معاويه كافر بود، ولايت دادن به كافر و تسليم  مي

نيست كه مورد محبت خداوند و رسولش قرار گيرد. بلكه حديث بر اين دلالت دارد امر به او عملي 
اند. و آنچه حسن انجام داده است مورد محبت و رضايت خداوند  كه معاويه و يارانش از مؤمنين بوده

 بوده است.  و رسولش
 رسول خدا :دگوي مي سعيد الخدري در صحيحين به ثبت رسيده است، او و نيز در حديثي كه از ابي

  ترين طائفه از دو طائفه آيند، و بر حق اي (خوارج) بيرون مي در هنگام تفرق مردم، مارقه« :فرمودند
در ». رسانند نزديكترين دو طائفه به حق آنان را بقتل مي« :و در لفظي ديگر». رسانند آنان را به قتل مي



 225  و يزيد بسن و معاويهحخلافت  

 ]فاضل با وجودنظر دانشمندان در مورد امامت مفضول [
اند،  و علماء در مورد امامت شخصي كه بهتر و افضلتر از او نيز وجود دارد سخن گفته

277Fايم كه در مورد آن در مواضع ديگري صحبت كرده

1.  

 ]را كشت؟ حجر بن عدي چرا معاويه[
را بر  –كه يكي از صحابه و مشهور به خير بود  –عدي   بن او حجر :و اگر بگويند

اساس شكايت زياد (امير كوفه) در حالي كه اسير بود بقتل رسانيد. و حتي عايشه كسي را 
فرستاد تا او را از اين امر منصرف كند، اما وقتي كه اين فرستاده به آنجا رسيد حجر را 

 كشته بودند. 

                                                                                                                                                      
 –و اصحابش، و معاويه و اصحابش  علي –دهد كه هر دو طائفه  نتيجه اين حديث صحيح نشان مي

 بر حق بودند، اما علي و اصحابش به حق نزديكتر بودند از معاويه و اصحابش. (الفتاوي) (م) 

منظور او از مواضع ديگر، مؤلفات ديگر ايشان است. و اين مسئله، از مسائل فقه اسلامي است كه  -1

و در باب جلب مصالح و زدودن  احكام آن بر اساس نصوص، سنن و اساس شرعي بنا شده است
 گيرد.  مفاسد، و موازنه ضرورتها بر طبق سنگيني و قدر امور مختلف جاي مي

در مجاز بودن امامت شخصي كه بهتر از او نيز  »الأحكام السطانية«قاضي ابوالحسن الماوردي در 
اگر جاحظ به پس بايد گفت كه ». جاحظ«وجود دارد، هيچ نام مخالفي ذكر نكرده است، مگر نام 

تنهائي به همه ائمه دين به مخالفت برخيرد، سخنش به جائي نخواهد رسيد. و بايد پرسيد كه آيا 
خلفاي عباسي كه در زمان حياتشان، جاحظ به آنان بسيار نزديك بود، از همه افراد معاصرشان بهتر 

او نيز وجود دارد مجاز  اند كه امامت شخصي كه بهتر از بودند؟ و اما جمهور فقهاء و متكلمين گفته
باشد. و وجود شخص افضل، در صورت اينكه در شرايط امامت  بوده و بيعت با او صحيح مي

مشخص مفضول كمبود و كاستيي وجود نداشته باشد، منافع امامت شخص مفضول نخواهد گرديد... 
 (خ) 
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دانيم كه او حجر را به قتل رسانيد، و در اين مورد اختلاف  ميما همه  :خواهيم گفت
گويند كه او را  گويند او را به ظلم كشته است، و برخي ديگر مي چون برخي مي :ايم نموده

278Fبه حق كشته است

1.  
_____________________________________ 

برخي ديگر او را صحابي اند، و  حجربن عدي الكندي را بخاري و ديگران در زمره تابعين برشمرده -1
كه  –كند كه زياد  دانند. او در واقعه جمل و صفين از شيعيان علي بود. و ابن سيرين روايت مي مي

اش به درازا كشيد. پس حجربن عدي فرياد زد  مشغول خطبه گفتن بود، و خطبه –امير كوفه بود 
ه داد. در نتيجه حجر و برخي ديگر خويش ادام  اما زياد به حرف او توجهي نكرد و به خطبه»! الصلاه«

اي نوشته و از شورش حجربن عدي بر ضد  با او بودند او را با سنگ زدند. و زياد هم به معاويه نامه
الارض خواند. و معاويه نيز به  اميرش آنهم در خانه خدا شكايت كرد و اين عمل حجر را فساد في 

ستد ... و هنگامي كه او را نزد معاويه آوردند، دستور زياد نوشته و از او خواست تا حجر را نزد او بفر
ند معاويه او را به حق كشته است دليلشان اين است گوي مي داد تا او را بكشند. در نتيجه كساني كه

هيچ حكومتي در دنيا وجود ندارد كه با كسي كه امير خويش را با نيتي برخاسته از حزبيت و  :كه
ز اين رفتار كند، در حالي كه امير او بر منبر مسجد جامع ايستاده و تشيع با سنگ زده است، بهتر ا

 مشغول خطبه راندن است. 
معاويه نبايد سعه صدر و  :ندگوي مي باشند، فضائل حجر را برشمرده و و كساني كه مخالف قتل او مي

 :دهند كه داد. و گروه ديگر به آنان جواب مي حلم و صبر خويش را در مقابل مخالفانش از دست مي
خورد كه بغي بر عليه خود او باشد. اما هنگامي كه  صدر و صبر معاويه هنگامي بدرد مي حلم، سعه 

گيرد، ديگر جائي براي سعه  باشد صورت مي اين بغي در جماعتي كه حاكم آن بر منبر مسجد مي
يه عثمان از آنجا گذارد، آنهم در كوفه، كه اكثر شورشگران در زمان فتنه بر عل صدر و حلم باقي نمي

خارج شده بودند، و همانگونه كه ديديم امت را مجبور كردند تا در خون، آبرو، سلامت قلوب، و 
جهاد خويش آنگونه قربانيهاي بدهد، كه در صورتي كه هيبت دولت به همراه تأديب اينگونه افراد 

 افتاد.  ياغي و در وقت مناسب حفظ شده بود، اين امور هرگز اتفاق نمي
صدر خويش بپذيرد، عبداالله بن عمر نيز   همانگونه كه عايشه آرزو داشت كه معاويه حجر را به سعه و

كرد. و واقع امر اين است كه معاويه صبر عثمان و اخلاق او را در برداشت،  همين مسئله را آرزو مي
چشمان خويش اما در مواضع حكم، همواره عاقبت عثمان، و سرانجام شورش بر عليه او را از جلوي 

 گذرانيد. (خ)  مي
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اصل اين است كه معاويه او را به ظلم كشته است، مگر اينكه براي  :و اگر گفته شود
 د. يقتل او دليل بياور

كشد، اصل اين است كه قتل او  كنيد. هنگامي كه امام كسي را مي اشتباه مي :گوئيم مي
و اگر كسي بگويد كه قتل او ظلم بوده است، بايد با دليل، اين مسئله به حق بوده است، 

هاي اهل كوفه معاويه  و از اين گذشته، اگر قتل او ظلم محض بود، همه خانهرا ثابت كند. 
با وجود كه  –بينيم  عباس را مي السلام يعني دارالخلافه بني ةمدين. اما كردند را لعنت مي

بر در همه  –اميه فاصله زماني زيادي وجود دارد  يعني بني و معاويهها  آن اينكه ميان
، ابوبكر، سپس عمر، سپس بهترين مردم پس از رسول خدا« :مسجدها نوشته است

279F».باشند مي نينعثمان، سپس علي، و سپس معاويه خال المؤم

1  
280Fاز زياد امور منكري ديده بود، –شود  آنگونه كه گفته مي –و اما حجر 

در نتيجه او را  2
خواست خلق را به فتنه بياندازد. پس معاويه نيز او را در زمره كساني  و ميبا سنگ زده، 

 برشمرد كه نيت فساد در زمين را دارند. 
من و حجر را رها  :و معاويه به او گفتو عايشه با او در هنگام حجش صحبت كرد، 

 كن تا زماني كه نزد خداوند ملاقات كنيم. 

_____________________________________ 

برده است. پس او مساجد آنجا را به چشم ديده و  مؤلف در زمان دولت عباسي در بغداد بسر مي -1
المؤمنين (دائي مؤمنين) است. چون او برادر ام المؤمنين رمله  شناسد. و معاويه خال همه آنها را مي

 باشد. (خ) معروف مي» أم حبيبه«سفيان است كه به كنيه  بنت ابي

زياد در زمان خلافت علي يكي از واليان او بود، و حجربن عدي از واليان زياد و انصار او بود. حجر  -2
كرد. و زماني كه زياد يكي از واليان معاويه گرديد، حجر  در اين زمان هيچ امري را بر زياد انكار نمي

نكران اعمال زياد گرديد. و اين عمل او اي منبعث از تشيع علي و حزبيت تبديل به يكي از م با عاطفه
تازگي نداشت چون او قبل از زياد نيز با همه واليان معاويه همين رفتار را داشت. در نتيجه با توجه 

 دانست. (خ) به همين اعمال حجر، معاويه او را از مفسدان في الارض مي
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تا اينكه بهمراه صاحبشان  و شما نيز اي مسلمانان بهتر است كه آنان را رها سازيد
دانيد در آنروز از كدام در داخل خواهيد شد.  ملاقات كنند. حال آنكه شما نمي مصطفي

  .281F1دپس در اين امر مداخله نكني

 ] باطل بودن نظر شيعه در مورد چگونگي وفات حسن[
 او به حسن سم خورانيد.  :و اگر گفته شود

اين مسئله به دو علت محال است. يكي اينكه او از حسن هيچ امر  :گوئيم مي
كرد، چون حسن امر را به او واگذار كرده بود. و علت دوم  بيني نمي ناخوشآيندي را پيش

ين سخن خود دليلي در دست نداريد پس چگونه پس از اين زمان اينكه شما براي ا
گر و  پرست و فتنه در حالي كه در ميان مردماني هواآن را  طولاني اين ادعا را نموده و

دهيد. پس  كسي نسبت مي زند، به دوستش بهتاني مي متعصبي قرار داديد كه هر كسي به

_____________________________________ 

را لعن  است كه او بر منبرها علي سازند، اين به معاويه متوجه ميآن را  و در جمله انتقاداتي كه -1
 كرد.  مي

در حالي كه مصدر خبر را ذكر  438صفحه » الخلفاء الراشدون«مورخ عبدالوهاب النجار در كتابش 
علي «...  :دگوي مي –گردد  و اين مسئله هنگامي است كه علي از نتيجه تحكيم آگاه مي –ننموده است 

خداوندا معاويه و عمرو را لعنت  :گفت قنوت خويش مينمود در  هنگامي كه نماز صبح را ادا مي
 ». كن

براي دشمنان خويش سنتي را بر جاي گذاشت كه  همانا علي :مگوي مي و در ازاي اين قنوت
همانند خودش با او رفتار نموده، و از اين لعن او عبادتي بسازند كه در پشت همه نمازها ادا 

نمود ... و اين مسئله به سنتي  كرد، علي را لعن مي خطبه ميگرديد. در نتيجه معاويه هنگامي كه  مي
 اميه تا زمان عمر بن عبدالعزيز ادامه داشت.  تبديل گرديد كه در بني

گذاريم، چون از صحت آن هيچ اطلاعي نداريم، و  و اين خبر نقل شده را ما به عهده راوي آن مي
 كنيم كه درست باشد. (م) فكر نمي
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و بجز از شخص عدل چيز ديگري را  بايد بدانيد كه ما در اينجا بجز خبر ناب و صاف
282Fقبول نخواهيم كرد

1.  

 [واگذار كردن خلافت براي يزيد]
283Fاو خلافت را به يزيد واگذار كرد در حالي كه او اهل خلافت نبود :و اگر گفته شود

2 284F1 
و بين معاويه و عبداالله بن عمر، ابن الزبير و حسين آنچه را كه ابن جرير از ابن حازم از 

_____________________________________ 

) در مورد ادعاي شيعه راجع به اينكه معاويه به حسن 2 :225تيميه در منهاج السنه ( شيخ الاسلام ابن -1
اين مسئله با دليلي شرعي و اقراري معتبر و  نقلي موثق به اثبات رسيده « :دگوي مي سم خورانيده است

قول  به آن علم پيدا كرد. در نتيجه سخن گفتن در مورد آن همان توان نمي است. و از اموري است كه
 ايم كه مردم و ما در زمان خويش كساني را از اتراك و ديگران ديده :دگوي مي ايشان«بلا علم است. 

كنند،  ند به او سم خورانيده شده و مرده است. و مردم حتي در مورد مردن او با هم اختلاف ميگوي مي
مدينه مرده، و معاويه  كند كه حسن در و پس از اينكه ابن تيميه ذكر مي». دگوي مي و هر كسي سخني

كند، كه  احتمالاتي نيز ذكر مي –اگر صحيح باشد  –در آن زمان در شام بوده است، براي اين خبر 
دهد)و با يك زن مدت زيادي  يكي از آنان اين است كه حسن مطلاق بود (كسي كه زياد طلاق مي

 آورد... (خ)  دوام نمي

بكر و عمر  ن باشد كه آنان در طينت خويش همانند ابياگر معيار مقايسه براي شايستگي خلافت اي -2
باشند، پس بايد گفت كه در تاريخ اسلام هيچكس، حتي عمر بن عبدالعزيز به اين مرتبه نرسيده 

بكر ديگري و يا عمري ديگر را داشته باشيم،  است. و اگر بغير ممكن طمع بسته و انتظار ظهور ابي
مو آنان محيطي را آماده كرده بود كه هرگز بوجود آمدن آن پس بايد گفت كه خداوند جهت نشو و ن

پذير نخواهد بود. و اگر مقياس اين شايستگي براي خلافت، استقامت در سيرت، قيام به  محيط امكان
حرمت شريعت و عمل به احكام آن و عدل در مردم و نظر در مصالح آنان و جهاد با دشمنان آنان و 

و اعمال رفق با افراد و جماعات آنان باشد، پس بايد گفت كه اگر  وسعت دادن افقهاي دعوت آنان
مردم از حقيقت حال يزيد يعني همانگونه كه در زمان حياتش بود آگاه گردند، براي آنان روشن 

 گرديد كه او از بسياري از كساني كه ذكر و مدح آنان در تاريخ آمده است كمتر نخواهد بود. (خ) مي
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خواست  معاويه ميهنگامي كه  :ن از وهب روايت نموده است اتفاق افتادپدرش و ديگرا
از مردم بيعت بگيرد، حج نموده و به همراه هزار نفر به مكه رفت. و هنگامي  پسرشبراي 

بكر بيرون آمدند. و  به نزديكي مدينه رسيد، ابن عمر، ابن زبير، و عبدالرحمن بن ابيكه 

                                                                                                                                                      
التحصيل  فه دفاع از يزيد را دكتر ابراهيم العدوي كه از دانشگاه ليورپول فارغدر عصر حديث، وظي -1

الأمويون «شده و در دانشگاه قاهره به تدريش مشغول است به عهده گرفته است. او در كتابش 
اند را بيرون  همه شايعات كاذب متواتري كه عقلها را مسموم نموده و به بازي گرفته» والبيزنطيون

  :دگوي يم ريخته و
خواست به قسطنطنيه ارسال دارد كوشش بسياري  سازي نيروهاي اسلامي كه مي معاويه جهت آماده«

 ». كرد. او در رأس اين نيروها پسرش و ولي عهدش يزيد را بكار گماشت
هدف معاويه از اين عملش اين بود كه به پسرش فرصتي بدهد تا بتواند كه ذكر و نام خويش را در 

هاي  دولت بيزانس علو بخشد. تا بدينوسيله بتواند به كساني كه مخالف يزيد و كوشش مجال جنگ با
پدرش جهت بيعت مردم با او بودند خلاف رأيشان را ثابت كند. حال آنكه در تبليغاتي كه به دشمني 

حيايي و پستي معرفي كرده بودند،  گرفت، شخصيت يزيد را شخصيتي طرفدار بي اميه انجام مي با بني
 باشد.  بدينوسيله اينگونه نشان داده بودند كه او شايسته امارت نمي و

توانست افترائات وارد شده بر ضد خود  در آن مقطع ميدان قسطنطنيه بهترين موقعيتي بود كه يزيد مي
 هاي جنگي و شجاعت و عزم خويش را آشكار سازد.  را از خويش زدوده و موهبت

هاي سواحل  ي جنگي پيوست و از اين تنگه عبور نموده و به كرانهاو در كنار تنگه بسفور به نيروها
اروپا رسيد، و اينگونه بود كه به همراه لشكر خويش، در مشاهده شهر قسطنطنيه و كوبيدن در و 

 ديوارهايش براي نفوذ در آن از ديگر لشكريان اسلامي پيشي گرفت. 
اعت و جوانمرديهاي خويش را نشان داده در اين برهه بود كه مردم به يزيد كه به طرق مختلف شج

ي مراجع، سيرت و اعمال او را در اين مجال به ثبت ها كتاب را دادند. و» فتي العرب«بود لقب 
 رساندند. 

  :دگوي مي اشاره نمود و دكتر ابراهيم به معاويه
يدي در تاريخ سفيان به قلم جهاد صفحه جد بهمراه استيلاي مسلمانان بر شام و مصر، معاويه بن ابي

با اخباري پيروزمندانه در سياست مسلمانان در قبال بحر متوسط پر آن را  بحر متوسط باز كرده و
 نموده، و مشكل دريايي را كه سد راه آنان شده بود حل نمود. (م)
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، بر منبر بالا رفته، و پس از حمد و ثناي خداوند، هنگامي كه معاويه به مدينه رسيد
285Fباشد؟ چه كسي در امر خلافت از او برحقتر مي :گويد پسرش را ذكر نموده و مي

و  1
آنگاه بسوي ابن رود.  اش مي سپس به مكه رفته و طواف خويش را انجام داه و به خانه

گفتي كه  عمر، تو به من مي ابناما بعد يا  :گويد خواند و به او مي عمر فرستاده و او را مي
دوست نداري كه هرگز آنچنان شب سياهي را بگذراني كه در آن هيچكسي بر تو امير 

دارم كه مسلمانان را برانگيخته و بكوشي كه در  نباشد. و من تو را از اين مسئله برحذر مي
گفته و  رسيد، ابن عمر سخنميان آنان فساد برپا كني. و هنگامي كه حرف او به پايان 

اما بعد، پس بايد بداني كه پيش از تو خلفائي  :گويد پس از حمد و ثناي خداوند مي

_____________________________________ 

يعني كساني كه براي خود در نامزد شدن براي امارت  -جوانان قريش كه معاصر يزيد بودند،  -1
بسيار بودند. حتي سعيدبن عثمان بن عفان و نيز كساني كه از او كمتر بودند  –شناختند  مياعتباراتي 

نيز به ولايت امر پس از معاويه طمع داشتند. و اصول و مبدأ شوري در انتخاب خليفه، بسيار والاتر از 
شوري در دانست كه باز نمودن در  باشد. اما معاويه مي اصول و مبدأ شوري در انتخاب وليعهد مي

انتخاب كسي كه به جاي او خواهد نشست، با وجود اينهمه كساني كه همه از لحاظي شايستگي 
امارت را دارند در امت اسلامي كشتار و خونريزي بوجود خواهد آورد كه خاتمه آن بسياري مشكل 

پراكنده  دانست كه مزايا و مواهب در ميان اين جوانان قريش به نحوي خواهد بود. و نيز معاويه مي
گشته است. در نتيجه اگر كسي از آنان در اداره امري از امور اين امت برهمرديفان خويش برتري 

كه تا حدودي برخي از  –داشته باشد، شخص ديگري نيز در اموري ديگر بر او برتري دارد. اما يزيد 
ندهي لشكري اين اين امتياز بزرگ را نيز داشت كه فرما –امتيازات ديگران در او جمع شده بود 

اي جهت تأييد خلافتش، و از آن گذشته حفظ شوكت اسلام به آن احتياج  دولت را كه هر خليفه
رود.همانگونه كه دارا بودن اين  دارد، در دست او بود، كه بخودي خود مهمترين امتياز بشمار مي

حكومت نظر   به كرسي امتياز، اين اهميت را نيز بهمراه دارد كه اگر شيطان بخواهد ميان كساني كه
گردد بوجود آورد، از  اي انداخته، و آنچنان خونريزي را كه هيچ مسلماني به آن راضي نمي دارند فتنه

كند. و حتي اگر فقط پشتيبانان يزيد، اخوال او از قضاعه و همپيمانان آنان بودند،  او پشتيباني مي
متياز را در قائمه امتيازات او ناديده د اين اتوان نمي آمد كه هيچ صاحب عقلي قدرتي بوجود مي

 بگيرد.... (خ) 
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باشد. و آنان در پسران  پسر تو از آنان بهتر نمياند كه پسراني داشتند، و  وجود داشته
ديدند. اما آنان براي مسلمانان آنچه را  بيني نمي خويش، آنچه را كه تو در پسر خود مي

داري كه  و تو مرا از اين برحذر مي ند، كه در آن مزاياي اختيار وجود داشت.اختيار كرد
ميان مسلمانان فتنه برپا كنم. و من كسي نيستم كه اين كار را بكنم. و من مردي از 

من نيز يكي از مسلمانانم و اگر مسلمانان بر شخصي اجتماع نموده و او را انتخاب كنند، 
286Fيرون رفت.عمر ب آنان خواهم بود. و ابن

فرستد  بكر مي و آنگاه بسوي عبدالرحمن بن ابي 1
را قطع نموده  بكر سخن او گويد. اما عبدالرحمن بن ابي و پس از حضور او با او سخن مي

خواهي ما امر پسرت را به تو واگذار نموده و شما را  بخدا مثل اينكه مي :گويد و مي
ا نخواهيم كرد. بخدا كه تو اين امر را يا به بخداوند بسپاريم. و بخدا سوگند كه ما اينكار ر

287Fزشتي رسوا خواهيم نمود. و يا اينكه ما تو را بهكني  شوري ميان مسلمانان واگذار مي

و  2
خواهي شر او را  خداوندا هر گونه كه مي :آنگاه از جا جسته و بلند شد. و معاويه گفت

ترسم كه آنان  نرو، چون مياي مرد، كمي درنگ كن. به سوي شام  :كم كن. و آنگاه گفت
اي و پس از آن  ظهر اعلام كنم كه تو بيعت كرده از با خود تو بيعت كنند. تا اينكه در بعد

 خواهي بكن.  هر كاري كه مي
تو همانند روباهي  :الزبير فرستاد و پس از حضورش به او گفت و سپس بسوي ابن

ل خواهي شد. و تو اين مرد را به سوراخ ديگر داخگر هستي كه همواره از سوراخي  حيله

_____________________________________ 

المؤمنين حفصه آمده  اين خبر، با آنچه در كتاب مغازي از صحيح بخاري از ابن عمر از خواهرش ام -1
المؤمنين حفصه به برادرش ابن عمر  است تعارض دارد. در اين حديث اينگونه آمده است كه ام

حق اين است كه آنان منتظر « :دگوي مي ت كردن عجله كند و به اونصيحت نموده كه براي رفتن و بيع
 (خ)». ترسم كه اگر تأخير كني ميان مسلمانان تفرقه ايجاد گردد تو هستند. و مي

اند، هرگز از  شودكه كساني كه اين اخبار را در بدنام نمودن معاويه ساخته و پرداخته ملاحظه مي -2
گويند. چون اين مسئله هرگز به نفع آنان  ارت سخن نميشايستگي يزيد و اهليت او براي ام

 باشد. (خ) نمي



 233  و يزيد بسن و معاويهحخلافت  

اگر از امارت « :گويد د. و ابن زبير ميتا اين سخنان را به من بگوياي  برانگيخته
گيري كن، و آنگاه با پسرت بيعت كنيم. چون اگر با پسرت  اي، از آن كناره شده خسته

پس بيعت نموده و تو نيز بر امارت باشي، آنگاه از كداميك از شما بايد اطاعت كنيم؟ 
288Fو آنگاه برخاست.». توان اين بيعت را براي هر دوي شما با هم جمع نمود هرگز نمي

و  1
مردم سخنان پرعيب و نقصي  :آنگاه معاويه بيرون رفته و بر منبر بالا رفت و گفت

اند. بلكه  بكر با يزيد بيعت نكرده عمر، ابن الزبير، و ابن ابي گويند كه ابن آنان ميگويند.  مي
 اده، اطاعت نموده و بيعت كردند. آنان گوش د

نه بخدا، ما به اين سخن راضي نخواهيم شد مگر اينكه آنان در  :پس اهل شام گفتند
 پيش چشم ما بيعت كنند، و گرنه گردن آنان را خواهيم زد. 

االله، مردم چه زود در قبال قريش نيت شر دارند. ديگر پس از اين  سبحان :معاويه گفت
 كسي اين سخن را بشنوم. و پائين آمد. خواهم از  روز نمي

گفتند:  ايم. و مردم مي ما بيعت نكرده :گفتند و آنان مياند.  آنان بيعت كرده :مردم گفتند
 ايد.  شما بيعت كرده

معاويه خطبه نموده و ابن عمر را ذكر  :كند كه و ابن وهب از طريق ديگري روايت مي
در نتيجه عبداالله بن عبداالله بن ».كشم او را ميكند يا اينكه  بخدا بيعت مي« :نمود و گفت

289Fع دادطلادر راه بود و به او جريان را ا زرو عمر نزد پدرش به مكه رفته و سه

پس ابن  .2

_____________________________________ 

باشد. و در  ابن زبير باهوشتر از آن است كه نداند كه اين بيعت با يزيد، براي زمان پس از معاويه مي -1
 زمان حيات معاويه هر دو هرگز با هم خليفه نخواهند بود. اما كساني كه اين اخبار را اختراع نموده و

 اند. (خ)  اند، اين دروغ را بسيار زشت سرهم كرده بن جرير بن حازم نسبت داده به وهبن را آ

رساند كه معاويه اين خطبه را در مدينه و قبل از رسيدن به  بن جرير اينگونه مي اين خبر از وهب  -2
برده  سر مي مكه يعني پس از حركتش از دمشق بر زبان رانده است. و ابن عمر درآن هنگام در مكه به

است، و پسر او در مدينه بر مركب خويش سوار شده تا اين خبر را مكه به او برساند. و در روايت 
خبر اينگونه است كه ابن  –كه باز هم ازابن وهب بن جرير بن حازم روايت شده است  -قبل از اين
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اين خبر گريه كرد. و خبر به عبداالله ابن صفوان رسيد. و او نزد ابن عمر  نعمر با شنيد
آري. صفوان  :عمر جواب داد بنو ا آيا معاويه اينگونه خطبه كرده است؟ :رفته و گفت

يا ابن  :خواهي كه با او بجنگي؟ و ابن عمر جواب داد مي خواهي؟ آيا تو چه مي :گفت
بخدا سوگند كه اگر اين قصد را  :صفوان، صبر بهتر از جنگ است. و ابن صفوان گفت

290Fخيزم. داشته باشد، با او به جنگ برمي

1  
نزل كرد. پس عبداالله بن صفوان نزد او رفته طوي م  و معاويه به مكه وارد شده و در ذا

عمر با پسرت بيعت نكند، او را  كه در صورتي كه ابن تو گمان داري :و به او گفت
من ابن عمر را بكشم؟ بخدا سوگند كه اين كار را  :خواهي كشت؟ و معاويه جواب داد

 نخواهم كرد. 
ي كه از بطن مرّ عبور معاويه هنگام 291F2:كند كه و ابن وهب از طريق سومي روايت مي

بجز كسي كه من به تو بگويم،  :رفت به رئيس نگهبانانش گفت كه نموده و بسوي مكه مي

                                                                                                                                                      
يان مدينه جهت پيشواز از برده و به همراه اع عمر در هنگام وصول معاويه به مدينه، در مدينه بسر مي

بينيم كه اين دو خبرمتناقض بوده و هر كدام از آنان ديگري را  معاويه بيرون رفته بودند. در نتيجه مي
دانم كه مؤلف، اين دو خبر را از  اند. و من نمي كند، با اينكه هردو از يك راوي روايت شده نقض مي

بن جرير   مه اخبار دارد، و با وجود اينكه وهبكجا آورده است. چون طبري با عنايت خاصي كه به ه
هجري  170، و پدرش در سال 206مورد اطمينان است، اين خبر را نقل نكرده است. وهب در سال 

اند. و ميان آنان و زمان اتفاق افتادن اين حوادث، راويان ديگري وجود دارند، و نيز ميان  وفات نموده
كنم كه اين اخبار بعلت  يادي وجود دارند. و من فكر ميآنان و طبري و ديگر مورخان راويان ز

تناقض شديدي كه با يكديگر دارند، صحيح نباشند. و اگر ما به راويان اين خبر، پس از وهب آشنايي 
 خورد. (خ)  دانستيم كه كذب در اين اخبار از كجا آب مي داشتيم، مي

هجري بهمراه ابن الزبير بقتل  73ر سال بن صفوان، نوه اميه بن خلف الجمحي است كه د عبداالله -1
 رسيد. 

اي خارج شده است كه دو  كنم كه از همان كارخانه و اين خبر نيز نزد طبري وجود ندارد و فكر مي -2
 خبر قبل را ساخته است. 
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بيرون رفته و به تنهائي نگذار تا كس ديگري به همراهي من حركت كند. در نتيجه 
حسين بن علي را ديد، پس توقف كرد. و هنگامي كه در ميان درختان رسيد،  حركت مي

براي جوان مسلمانان. و  سلام و خوشآمد به پسر دختر رسول خدا :نموده و گفت
عبداالله مركبي بياوريد تا بر آن سوار شود. پس براي او مركبي آوردند و او نيز بر آن  ابي

292Fبكر نمودار شد. آنگاه عبدالرحمن بن ابي سوار شد. و

سلام و و معاويه به او گفت:  1
محمد مركبي  وبراي اب سر صديق اين امت.و پخوشآمد به شيخ قريش و سرور آنان، 

سپس بياوريد تا بر آن سوار شود. پس براي او مركبي آوردند و او نيز بر آن سوار شد. و 
و  سلام و خوشآمد به صاحب رسول خدا :ابن عمر نمودار شد، و معاويه به او گفت

و بر آن فرزند فاروق و سرور مسلمانان. و براي او نيز مركبي درخواست كرد كه ا
سلام و خوشآمد به پسر  :و آنگاه ابن الزبير پيدايش شد. و معاويه به او گفتسوارشد. 

. و براي او نيز مركبي طلبيد حواري رسول خدا و پسر صديق و پسر عمه رسول خدا
كرد و كس ديگري با  كه او بر آن سوار شد. و او در ميان آنان به همين حالت حركت مي

شدگان  و آخرين خارجشدگان،  ن اولين داخلابه مكه وارد شد. و آن آنان نبود تا اينكه
و در اين مدت معاويه در مورد آنچه كه قصد داشت، هيچ سخني به آنان نگفت تا بودند. 

و آنان گرد اينكه مناسك حج خويش را انجام داده و آماده شد تا بسوي شام حركت كند. 
رفتار معاويه را نخوريد، چون بخدا سوگند  گولاي قوم،  :هم آمدند و به يكديگر گفتند

كند، بلكه او نقشه ديگري در  كه او اينكارها را بخاطر عشقش به شما و يا اكرام شما نمي
 :پس براي او جوابي آماده كنيد. آنان روي سخن را بسوي حسين كردند و گفتندسر دارد. 

و سيد آنان در ميان ما وجود  تا زماني كه شيخ قريش :تو يا اباعبداالله. و حسين جواب داد

_____________________________________ 

بكر در مدينه بود، و در ميان كساني بود  ما از خبر اول اينگونه برداشت كرديم كه عبدالرحمن بن ابي -1
هنگام رسيدن معاويه از دمشق بدانجا از معاويه استقبال نمودند. پس چگونه او به مكه رفته تا در  كه

بندند  گران معاويه در مكه باشد؟ براستي كه بايد گفت كساني كه بر معاويه دروغ مي ميان استقبال
 دانند.  آنقدر احمق هستند كه حتي راه و رسم دروغ گفتن را هم نمي
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و آنگاه رو به  گويم، چون او به كلام گفتن سزاوارتر است. دارد من سخني نمي
تو يا ابا محمد. و او جواب داد هنگامي كه  :بكر كردند و گفتند عبدالرحمن بن ابي

در ميان شما قرار دارند، من  –يعني حسين  –صاحب رسول خدا و فرزند سيدالمرسلين 
پس آنان رو به ابن عمر نموده و از او خواستند كه سخني بگويد. توانم بگويم.  ميسخني ن

آيم. اما از ابن الزبير بخواهيد، چون او شما را كفايت  من بهمراه شما نمي :و او گفت
آري،  :خواهد نمود، آنان رو به ابن الزبير كرده و به او گفتند: تو اي ابن الزبير. و او گفت

ميثاق دهيد كه با من مخالفت نكنيد، شما را كفايت خواهم كرد. و آنان اگر بمن عهد و 
دهيم. پس معاويه نيز به آنان اجازه داده و آنان نزد او  گفتند كه به تو عهد و ميثاق مي

 داخل شدند. 
شما سيرت من در  :آنگاه معاويه سخن گفته و پس از حمد و ثناي خداوند ادامه داد

صدر من، و هموم من از اينكه چه كسي از شما  ن، سعه رحم م ميان خويش، و صله
و يزيد، پسر اميرالمؤمنين، برادر شما، پسر عموي شما است دانيد.  خليفه خواهد شد را مي

ي خلافت نامزد كنيد، د. و من خواستم كه شما او را برامورد شما نظري نيك دار و در
ن نموده، و قسمت خوهيد مير تعيتيد كه بركنار داشته، و احال آنكه پس از آن شما هس

 هيچكدام از اين امور دخالت نخواهد نمود.  كرد، و او نيز در
هم آنان ساكت  زهيد؟ با آيا به من جوابي نمي :آنان ساكت ماندند، و معاويه گفت

ان ساكت بودند. در نتيجه دهيد. و آن آيا بمن جوابي نمي :دماندند. و معاويه تكرار كر
كنم كه تو  بگو اي ابن الزبير، چون فكر مي :الزبير نموده و به او گفت  ابن معاويه رو به

آري اي اميرالمؤمنين. من تو را مخير  :جواب دادسخنگوي قوم باشي. و ابن الزبير 
خواهي انتخاب كني. و معاويه جواب داد  سازم كه ميان اين مسئله هر كدام را كه مي مي

عمل نمود،  خواهي، همانگونه كه رسول خدا اگر مي :ابن الزبير گفتآنان را عرضه كن. 
همانگونه كه ابوبكر عمل نمود عمل كني. چون او پس از خواهي،  عمل كني، و اگر مي

خواهي، همانگونه كه عمر عمل نمود  بهترين فرد اين امت بود. و اگر مي رسول خدا
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 تو را بخدا، :اويه گفتاز ابوبكر، بهترين فرد اين امت بود. و مععمل كني. چون او پس 
وفات يافت، حال آنكه پس از خودش  رسول خدا :بگو آنان چه كردند. ابن الزبير گفت

كسي را براي خلافت انتخاب نكرد. و مسلمانان به ابوبكر رضايت داده و با او بيعت 
پس اگر بخواهي امر اين امت را بخداوند بسپاري تا پس از تو، خود مسلمانان نمودند. 

امروزه همانند ابوبكر در ميان شما  :معاويه جواب دادرا براي خلافت برگزينند. يكي 
پس همانگونه كه ابوبكر  :نيست، و من از اختلاف ميان شما بيم دارم. ابن الزبير گفت

عمل كن. او عهد خلافت را به يكي از مردان قريش كه از پسران پدرش نبود  عمل نمود،
 :راه حل سوم چيست؟ و ابن الزبير گفت :معاويه گفتكرد.  (از قومش نبود) واگذار

عمل كني. او امر خلافت را در شش نفر از قريش قرار داد كه آنگونه كه عمر عمل نمود، 
آيا غير از اين هم راه حل ديگري  :هيچكدام از آنان از پسران پدرش نبودند. معاويه گفت

و شما راه  :ران كرده و از آنان پرسيدنه. معاويه رو به ديگ :داري؟ و ابن الزبير جواب داد
خواهم كه بر  چو من مياما نه،  :نه. معاويه گفت :حل ديگري داريد؟ و آنان جواب دادند

دهم كه مبادا يكي از شما برخاسته و در  شما پيشي بگيرم. و به شما هم اكنون اخطار مي
 اگر راست گفتم، خواهم سخنراني كنم. پس ميان مردم مرا دروغگو بخواند. چون من مي

خود من خواهد بود. و به اين صدق براي خود من، و اگر دروغ گفتم، اين كذب نيز براي 
او را خواهم كشت. و آنگاه خورم كه اگر كسي از شما سخني بگويد،  خداوند قسم مي

بر هر كدام از آنان دو نگهبان قرار بده،  :رئيس نگهبانان خويش را صدا زد و به او گفت
293Fدام از آنان اگر بخواهد در مورد سخنان من كلامي بگويد، او را با شمشير بزنند.تا هر ك

1 
رفتند. و معاويه بر منبر بالا رفت و حمد و ثناي  آنان نيز با او بيرون آنگاه بيرون رفته و

گروه سروران مسلمانان و برگزيدگان آنانند، و  اين :خداوند را بجاي آورده و سپس گفت

_____________________________________ 

دروغهاي مفتضح را براي اين وارد كرده است كه در صفحات آينده، آنان را با حديث مؤلف، اين  -1
بخاري در مورد موضع سليم ابن عمر در اين حادثه مقارنه كند، تا مردم بدانند كه آن راويان كذاب در 

 يك وادي، و حق در وادي ديگري است. 
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امري ببايد با آنان  هر توان استبداد نمود، و در ري بدون مشورت آنان نميدر انجام هيچ ام
او  ند و با يزيد پسر اميرالمؤمنين بيعت كردند تا پس ازدمشورت نمود. آنان رضايت دا

آنان نيز بر دست او زدند، و آنگاه معاويه او بيعت كنيد.  آنان باشد. پس بنام خدا با خليفه
 و از آنجا دورشد. بر مركب خويش سوار شده 

لاقات كرده و به ابن الزبير) م بكر، و و سپس مردم با آنان (حسين، عبدالرحمن بن ابي
پس سخنان شما فقط حرف بود، و بالاخره آنچه كه خود بدان رضايت  :ان گفتندآن

پس  :بخدا ما بيعت نكرديم. و مردم گفتند :انجام داديد. آنان جواب دادندداديد،  مي
 گويد به او جوابي نداديد؟  هنگامي كه ديديد آن مرد دروغ ميچگونه بود 

 و آنگاه معاويه با اهل مدينه نيز بيعت نموده و بسوي شام رفت. 
كنيم، و جاهل نيز نيستيم، و بر عليه حق  ما انكار نمي :گويد مي قاضي ابوبكر

نيز  تعصب جاهليت بر ما مستولي نيست، و در مورد هيچكدام از اصحاب رسول خدا

نٰ� وََ� ﴿ :گوئيم اي در دل نداريم. بلكه مي كينه َٰ ي ��ۡ�� �نَا ٱيّ�ينَ سَلَقُوناَ ب خَۡ�نٰ � اَ وَ�� ََ  ّۡ � ف َۡ رَّ�ناَ ٱ
يم   �َ ََ رمَُوفٞ رّ ّ �ن ِ ٓ ن رَّ�نَا ينَ مَْمَنُوْ � َّ � ّ�ٗ لّ �َ �نَا  ِ� قلُوُ� عَلۡ  ۡ  :گوئيم اما مي ].١٠الحشر: [ ﴾١ََ

براي خويشان خود، و بهتر آن را  ين مورد كه امارت را شوري قرار نداده ومعاويه در ا
294Fنمود. ابگوئيم پسرش قرار داد، امر افضل را ره

و به آنچه كه عبداالله بن الزبير به او  1

_____________________________________ 

  :دگوي مي علامه ابن خلدون -1
ر اين واداشت كه بدون در نظر گرفتن ديگران پسرش را براي امارت نامزد ... و آنچه كه معاويه را ب

اميه در آن زمان اهل حل و عقد بوده و به كسي بجز  كند، مراعات مصلحت در اجتماع بود. چون بني
دادند، و اصل قريش و برتري با آنان بود. در نتيجه معاويه يزيد را نامزد  از خودشان رضايت نمي

 كرد از او بهترند برتري داد.  بر كساني كه فكر مينمود و او را 
در نتيجه او بهتر و افضلتر را كنار گذاشته، و يزيد را كه مفضول بوده و از او بهتري نيز وجود داشت 
براي امارت برگزيد، تا آراء و هواهاي مختلف را در يك نقطه تمركز داده و اتفاق امت را باعث 

در  توان نمي و نزد شارع مهمتر از هر مسئله ديگري است. و هرگزگردد، كه اين مسئله در شرع، 
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در نتيجه ولايت را به پسرش واگذار كرده و براي او از مردم پيشنهاد كرد اقتدا نمود. 
و بيعت كردند، و برخي از مردم نيز از اين بيعت تخلف بيعت گرفت، و مردم نيز با ا

295Fنمودند

1.  
در نتيجه بيعت، شرعاً انجام پذيرفت. چون بيعت به يك نفر، و در قولي ديگر به دو 

 گردد.  نفر منعقد مي
گردد، اما در كسي كه شروط  آري بيعت آنگونه كه گفتي منعقد مي :و اگر گفته شود

 باشد.  امامت را دارا مي
سنّ از شروط امامت نيست، و به اثبات نرسيده است كه يزيد سنش  :اهيم گفتخو

 قاصر بوده است. 

                                                                                                                                                      
مورد معاويه بعلت صحابي بودنش، و همچنين در نظر گرفتن اينكه بزرگان صحابه نيز در آنجا 
حضور داشتند و بر اين مسئله سكوت كردند، نظر ديگري داشت. و سكوت صحابه، خود دليل 

و كوچكترين شكي در دل راه داد، چون صحابه كساني در مورد ا توان نمي قاطعي است كه هرگز
 نبودند كه در مورد بروز حق سستي كنند. 

و نيز معاويه از كساني نبود كه در قبول حق كوتاهي نموده و يا اينكه مغرور گردد. چون مرتبه همه 
 آنان جليلتر از اين سخنها است، و عدالت آنان مانع آن خواهد شد. 

  :دگوي مي س از كلامي طويلو آنگاه ابن خلدون پ
بن موسي بن جعفر الصادق را ولي عهد خود نمود، و  نگريد كه هنگامي كه علي آيا به امر مأمون نمي

او را رضا نام نهاد، چگونه عباسيان اين مسئله را بر او انكار كرده و بيعت او را نقض نموده و با 
نگونه هرج و مرج و كشتار و اختلاف بوجود عموي او ابراهيم بن المهدي بيعت نمودند؟ و آنگاه آ

آمد، و همه راهها بسته شد و شورشگران و خوارج آنگونه زياد شدند كه مأمون مجبور شد از 
 مبحث ولايت عهد بالاختصار) (م)  :اي بزند .... (مقدمه ه خراسان به بغداد رفته و دست به بستن معاهد

ار گذاشت تا از فتنه و كشت كشتاري كه در نتيجه شوري معاويه امر افضل را بخاطر اين مسئله كن -1
ديد كه قوت، طاعت، نظام و استقرار در جانبي قرار  آمد جلوگيري كند. حال آنكه او مي بوجود مي

 دارد كه پسر او در آنجا است. (خ)
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عدالت و علم است، و يزيد نه عادل بود و نه عالم. از شروط امامت،  :و اگر گفته شود
296Fچگونه عدم علم و عدم عدالت او را در خواهيم يافت؟

و اگر علم و عدالت در او نبود،  1
مسئله را ذكر نموده بكر، و ابن الزبير) اين  (حسين، و عبدالرحمن بن ابيسه نفر فاضل  آن

ولايت بايد به شوري گذارده ي  كه مسألهكردند. اما سخن آنان اين بود  اشاره ميو به آن 
  شود.

در آنجا كساني بودند كه در علم و عدالت خويش از يزيد برتر  :و اگر گفته شود
 رسيد.  شايد هزار نفر مي بودند، و تعداد آنان به صد، و

همانگونه كه قبلاً نيز  –امامت شخصي كه بهتر از او نيز وجود دارد  :خواهيم گفت
 توانيد به آن مراجعه كنيد.  در ميان علماء مورد اختلاف است، پس مي –گفتيم 

و به مسئله پايان داده است. حال آنكه بخاري در اين مورد راه درست را پيش گرفته، 
يد گفت كه او در صحيحش حديثي را روايت كرده است كه همه اين امور عنوان بلكه با

معاويه خطبه نموده و ابن عمر در خطبه او  :سازد. و آن، اين است كه شده را باطل مي
بر  :گفتن عمر بكند، ا حاضر بود. و همانگونه كه بخاري از عكرمه بن خالد روايت مي

مسئله اينگونه است  :به او گفتمچكيد.  ش عرق ميحفصه وارد شدم در حالي كه از موهاي
حق اين است كه آنان « :بيني. و براي من چيزي قرار نداده است.و حفصه گفت كه مي

_____________________________________ 

طيع، اش با ابن م و اما در مورد عدالت او، پس بايد گفت كه محمد بن علي بن ابيطالب در مناقشه -1
آنچه « :دگوي مي يعني بهنگام برپايي انقلاب بر ضد يزيد در مدينه شهادت داده است. او در مورد يزيد

كنيد، من در او نديدم. و با او بودم و نزد او اقامت داشتم و ديدم كه بر  كه شما در مورد او ذكر مي
(ابن ». و ملازم سنت است نمازها مواظبت نموده و خواهان خير بوده، و در مورد فقه سؤال نموده،

) و اما در مورد علم او پس بايد گفت كه براي كسي در منزلت او و مركز او علمش به 233:8كثير 
كند كه ابن عباس پس از وفات حسن ابن علي  اندازه كافي، بلكه فوق كافي بود. مدائني روايت مي

گوئي نزد او  و در مقام تعزيهنزد معاويه رفت، و در همين هنگام يزيد بر ابن عباس داخل شده 
اگر بني حرب از بين بروند،  :دگوي مي د، ابن عباسزخي نشيند. و هنگامي كه يزيد از نزد او بر مي مي

 ) (خ) 8 :228اند. (ابن كثير  علماي مردم از بين رفته
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تأخير كني، اين مسئله باعث شود كه تفرقه و اختلاف  اگرترسم  باشند، و مي منتظر تو مي
. و هنگامي كه »آنجا رفت پس او را رها نكرد تا هنگامي كه بهميان مردم پديدار گردد. 

خواهد در اين مورد  هر كسي كه مي« :مردم پراكنده شدند، معاويه خطبه نموده و گفت
چون ما از او حتي پدرش نسبت به اين مسئله سخني بگويد، پس خود را نشان دهد. 

 بن و عبداالله» دهي؟ آيا جواب او را نمي« 297F1:بن مسلمه گفت و حبيب». بيشتر حق داريم
خودم را جمع كرده و برخاستم و خواستم بگويم: آنكسي كه بيشتر از تو لايق  :تعمر گف

بخاطر اسلام جنگيد. اما از اين ترسيدم كه اين امر است كسي است كه با تو و پدرت 
اي ايجاد شده و بخاطر من خونها ريخته شود. پس آنچه  سخني بگويم و ميان مردم تفرقه

خود را  :و حبيب گفتده بياد آوردم و ساكت شدم. را كه خداوند در بهشت فراهم آور
 حفظ كردي و از گناه دور شدي. 

كند كه هنگامي كه اهل مدينه يزيد بن معاويه را خلع كردند،  و نيز بخاري روايت مي
 من از رسول خدا :ابن عمر فرزندان و وابستگانش را جمع كرده و به آنان گفت

ه غدر كند، در روز قيامت پرچمي نصب خواهد براي هر كسي ك« :گفت ام كه مي شنيده
 ». شد

298Fايم، و و رسولش بيعت كرده و ما با اين مرد بر طبق بيعت خدا

خيانتي و من غدر و  2
شناسم كه با مردي بر طبق بيعت خداوند و رسولش بيعت كنيم و آنگاه  بالاتر از اين نمي

_____________________________________ 

به  اي بود. و سپس براي جهاد پسربچه بن مسلمه الفهري مكي، كه هنگام وفات رسول خدا حبيب  -1
خوانند. و گفته  لشكر شام پيوسته، و شجاعت او زبانزد همه شد، و حتي او را فاتح ارمنستان مي

شود كه او فرمانده لشكري بود كه براي نجات عثمان از دست شورشگران از شام خارج شد. اما  مي
 هنگامي كه در راه خبر شهادت عثمان به او رسيد، به مقر خويش بازگشت. 

ي متناقض ها روايت كند، كساني كه در صحيحش روايت ميآن را  شنگر را كه بخارياين خبر رو -2
اند، و معاويه بر سر آنان كساني را  پيشين را مبني بر اينكه ابن عمر و ديگران با يزيد بيعت نكرده

ير را به وهب بن جر ها روايت گمارد تا اگر آنان معاويه را تكذيب كنند سر آنان را جدا كند و اين مي
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را خلع نموده و يا در اين امر  و من كسي از شما را نبينم كه او قتال بپردازيم.با او به 
 و گرنه حساب او با من خواهد بود. شركت كند، 

پس اي مسلمانان، به آنچه بخاري در صحيح خويش روايت نموده، نگريسته و سپس 
به اخبار پيش از آن مبني بر عدم بيعت ابن عمر با يزيد، و نيز اينكه معاويه به دروغ گفته 

عنوان شده بودكه  ها روايت و در ايننيز نگاه كنيد،  بيعت كرده است بود كه ابن عمر
معاويه به نگهبانانش گفته بود كه اگر آنان او را تكذيب كنند، گردن آنان را بزنند. حال 

ما با او بر طبق بيعت خداوند و رسولش بيعت « :گويد آنكه ابن عمر در روايت بخاري مي
براي خويش سخن راحج را انتخاب پس اين تعارض و تفاوت را ببينيد و ». ايم كرده

و از نموده و در اين انتخاب خود در بين صحابه و تابعين طلب سلامت را داشته باشيد. 
ها  آن هائي كه و خداوند شما را از فتنه –اند  آن كساني نباشيد كه با اينكه آنان را نديده

                                                                                                                                                      
شود كه معاويه دروغ نگفته و افترائي نزده  كند. پس هم اكنون روشن مي دهند، را رسوا مي نسبت مي

يعني زماني كه ابن الزبير و داعيه او ابن مطيع  –بود. چون در اينجا ابن عمر در دشوارترين مقطعها 
بر گردن او و كند كه  اعلام مي –كنند  جهت شورش اهل مدينه بر ضد يزيد مردم را تحريك مي

ين غدر و تر بزرگ ديگران بيعتي شرعي با امام و بر اساس بيعت خداوند و رسولش وجود دارد. و
 خيانت اين است كه امتي با امام خويش بيعت كند، و پس از آن بر ضد او به قتال بپردازد. 

ب الاماره از كند، بلكه مسلم در كتا ابن عمر در آنزمان و در آن شورش به اين مسئله اكتفا نمي
ابن عمر نزد ابن مطيع داعيه ابن الزبير و برپاكننده اين شورش رفته و  :كند كه صحيحش روايت مي

من نزد تو « :دگوي مي و ابن عمر». عبدالرحمن فرش بگسترانيد تا بنشيند براي ابي« :دگوي مي ابن مطيع
كسي  :ام كه فرمودند شنيده ز رسول خداام تا به تو بگويم كه ا ام كه بنشينم، بلكه نزد تو آمده نيامده

كه از طاعت دست برداشت، در روز قيامت خداوند را ملاقات نموده در حالي كه هيچ حجتي در 
دست ندارد، و كسي كه بميرد و بيعتي بر گردن او نباشد، بمانند اين است كه بر عهد جاهليت مرده 

 ». است
يفيه) نيز در قبال داعيه شورش يعني ابن مطيع اينچنين بن ابيطالب (معروف به ابن الحن محمد بن علي

موضعي دارد كه خواننده در قسمت ديگري از اين كتاب و هنگام سخن در مورد سيرت يزيد به آن 
 خواهد رسيد. (خ) 
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كنند.  آنان آلوده مي ي خويش را به خونها زبان اما –گريبانگير آن بودند دور نموده است 
رسد چون  مانند كه پس از شكار به گوشتي نمي حال آنكه اينگونه افراد به سگي مي

 زند.  گوشت را شكارچي برداشته اما سگ فقط به خوني كه بر زمين ريخته است زبان مي
 :گويد شود كه مي از سفيان، از محمدبن المنكدر روايت ميو از عبدالرحمن بن مهدي، 

دهيم، و اگر نه باشد،  اگر او خوب باشد، رضايت مي« :هنگام بيعت با يزيد گفت ابن عمر
 ». كنيم صبر مي

بر هنگامي كه يزيد بن معاويه به خلافت رسيد،  :گويد بن عبدالرحمن مي و نيز حميد
گوئيد كه يزيد بن معاويه بهترين،  مي :وارد شديم. او گفت يكي از اصحاب رسول خدا

گويم. ولي بخدا  و من نيز همين را مي باشد. نمي يفترين فرد امت محمدترين، و شر فقيه
بدور هم گرد آمده و اجتماعي داشته باشند، نزد من بهتر از  سوگند، اينكه امت محمد

ايد كه همه  اين است كه متفرق گرديده و با هم اختلاف داشته باشيم. آيا دري را ديده
مكان با  گنجايش آنان را داشته باشد، آيا آن اندر آن داخل شده، و آن مك امت محمد

آيا اگر فرد فرد همه امت  :نه. او گفت :گفتيمداخل شدن يك نفر ديگر تنگ خواهد شد؟ 
پس م، آيا از كن ريزم، و به مال او تجاوز نمي محمد بگويند كه خون برادر خويش را نمي

گويم. و  ست كه من به شما ميو اين همان چيزي ا :آري. گفت :آيند؟ گفتيم اين امر برمي
 ». رسد از حيا، بجز خير به تو نمي« :فرمودند رسول خدا :سپس گفت

كه ابن عمر در امارت يزيد تسليم بوده و بيعت  رساند پس همه اين اخبار صحيح مي
كرد و همانگونه كه مردم به اين بيعت خود ملتزم بودند، او نيز ملتزم بود. و همانگونه كه 

او نيز داخل گرديد، و بر خويش و هر كسي ديگر در اين بيعت داخل شدند، مسلمانان 
زير پاي آن را  دانست كه از اين بيعت خارج شده و يا كه با او نسبت داشت حرام مي

 گذارد. 
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معاويه درسخن خويش كه « :گويد شود كه آنكسي كه مي پس اكنون بر شما روشن مي
غ گفته است، و همچنين هنگامي كه از ابن عمر ابن عمر بيعت كرده است، دروگفته بود 

 ، همه و همه دروغ و كذب است. »ايم ما بيعت نكرده :و يارانش سؤال شد، آنان گفتند
معاويه بر منبر بالا  :گويد و سخن صدق، سخن بخاري است كه در روايت خويش مي

مرنيز به اين و همانگونه كه ديديم خود ابن ع». ابن عمر بيعت كرده است« :رفته و گفت
 مسئله اقرار داشته، و به آن تسليم بوده است. 

گويند؟ آن گروهي كه بخاري در آن  كداميك از دو گروه راست مي :پرسيم كه پس مي
 است، يا آن گروه ديگر؟ 
ترين را انتخاب كنيد، و يا زبان را از شتم كوتاه كنيد، و  و درستپس خودتان بهترين 

 ا خودش متولي خواهد شد. خداوند توفيق و حفظ شما ر
همان ابن كند،  او ياد مي ابن عبدالرحمن در حديث پيشين از و آن صحابي كه حميد

عمر است، واالله اعلم. و اگر كس ديگري غير از او باشد، پس بايد گفت كه دو مرد بزرگ 
اندكه ولايت دادن به شخصي كه  بر اين مسئله كه در مورد آن سخن گفتيم اجماع نموده

در صورتي كه بيعت با او انجام پذيرد، صحيح بوده و هيچ تر از او هم وجود دارد، به
اي دگرگون  اشكالي ندارد. حال آنكه اگر اين بيعت انجام نگيرد، وضعيت امت بگونه

 خواهد شد كه غير مباح، مباح گرديده، سخنان پراكنده شده، و امت متفرق خواهد گشت. 
 نوشيد.  مي يزيد شراب :و اگر گفته شود كه

باشد مگر اينكه دو شاهد به ما معرفي كنيد. پس  اين سخن درست نمي :خواهيم گفت
نوشد بايد دو شاهد بياورد و آنگاه سخنش درست  فلاني شراب مي :هر كسي كه گفت

299Fاست

ليث بن يحيي بن بكير از  :اند شهادت داده بلكه بايد گفت كه عادلان به عدالت او .1

_____________________________________ 

كوشيد كه  مي –با همه عشقي كه بخاطر درخشش و كمال استعدادات يزيد به او داشت  –معاويه  -1
وده و در آغوش فطرت، و سختي و شجاعت صحرا و باديه نشأت يابد. تا يزيد از خودش دور ب

بدينوسيله براي عملي كه در آينده در انتظار امثال او خواهد بود آماده گردد. پس پدرش او را به باديه 
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و نزد دائيهايش يعني قبيله قضاعه فرستاد تا در آنجا نشأت يابد. پس يزيد سنين كودكي و جوانيش را 

ا گذارنيد تا اينكه پدرش وفات يافته، و آنگاه به مقامي كه خداوند براي او اراده كرده بود در آنج
دست يافت. و هنگامي كه موقعيت پس از مرگ معاويه براي ابن الزبير آماده گشت، دعوتگران او در 

از آنان پاك دادند كه او  پراكني بر عليه يزيد نموده، و به او اموري را نسبت مي حجاز شروع به دروغ
 ) بود. (

كند كه عبداالله بن مطيع (داعيه ابن الزبير) و يارانش در  ) نقل مي8 :233( البداية والنهايةابن كثير در 

بن ابيطالب (معروف به ابن الحنيفه) رفته و از او خواستند تا يزيد را خلع  مدينه نزد محمدبن علي
كند، و از  نوشد، و نماز را ترك مي يزيد شراب مي :تكند، و او از اينكار خودداري كرد. ابن مطيع گف

كنيد، من در او  آنچه را كه شما عنوان مي :زند. محمد بن علي جواب داد حكم كتاب سر باز مي
ام كه بر نمازها مواظب بوده، و  اي يافته ام، و او را بگونه ام، و نزد او اقامت داشته ام، و با او بوده نديده

او اين اعمال را  :ر مورد فقه سؤال نموده و بر سنت ملازمت دارد. آنان گفتنددر پي خير است و د
د. او از من چه ترسي گوي مي كرده است. محمدبن علي سازي مي فقط جلوي تو انجام داده و صحنه

ايد كه شراب  سازي كند؟ آيا شما او را ديده كند تا نزد من صحنه دارد، و يا از من چه چيزي طلب مي
باشيد و در اينكار با او  ؟ چون اگر او نزد شما شراب خورده است، همانا شما شريكان او مينوشد مي

نوشد پس بر شما حرام است كه به چيزي  ايد كه شراب مي ايد. و اگر شما او را نديده شريك بوده
نديده باشيم. آن را  ما به اين مسئله يقين داريم، حتي اگر :دانيد. آنان گفتند نميآن را  گواهي دهيد كه

إلا من شهد « :فرمايد پسندد، چون مي خداوند سخن را بر اهل شهادت نمي :دگوي مي محمدبن علي

شايد از  :گوئيد هيچ ارزشي ندارد. آنان گفتند ) پس سخني كه شما مي86(الزخرف: »بالحق وهم يعلمون
ار كنيم. پس از اين مسئله اين بيم داري كه ما امر خلافت را پس از او به كس ديگري غير از تو واگذ

هرگز قتال را  :دگوي مي كنيم.محمدبن علي بيم نداشته باش چون ما امر خويش را به تو واگذار مي
بينم. حال چه در اين مسئله تابع شما باشم، و چه  خوانيد، حلال نمي براي آنچه شما مرا بسوي آن مي
كسي را  :جنگيدي. محمدبن علي گفت مياما تو در كنار پدرت  :شما تابع من باشيد. آنان گفتند

جنگيد، به قتال بپردازم. پس  همانند پدرم بياوريد تا در كنار او براي همانچيزي كه پدرم براي آن مي
اگر به آنان اين  :به دو پسرت، اباالقاسم و قاسم دستور بده تا بهمراه ما بجنگند. او گفت :آنان گفتند

پس با ما برخيز و مردم را براي قتال تحريك كن. او  :يدم. گفتندجنگ دادم، خودم هم مي دستور را مي
انجام آن را  االله، مردم را به سوي امري دستور دهم كه خود به آن رضايت نداشته و سبحان :گفت
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پس در اين  :ام. آنان گفتند دهم؟ پس اگر اينگونه كنم، در راه خدا بندگان خدا را نصيحت نگفته نمي

و در اين صورت من مردم را به تقواي خداوند :واهيم بود. محمدبن علي گفتصورت با تو دشمن خ
كنم كه رضايت هيچ مخلوقي را توسط برانگيختن خشم خالق به خود  امر نموده، و به آنان وصيت مي

 جلب نكنند. (و آنگاه بسوي مكه خارج شد) 
)(- باشند كه بوسيله  رافضه مي اند، همان كساني كه به يزيد آنچه را كه حق ندارند، نسبت داده

خواهند در  اند مي طعن در معاويه و خلفاي قبل از او كه به او رضايت داده و او را به حكم رسانيده
باشند  دل مسلمانان شك و شبهه ايجاد نموده و بدينوسيله آنان را كه همان حاملان و ناقلان قرآن مي

 بدنام سازند. 
بود، و هنگامي كه پدرش وفات يافت و او به دمشق وارد شد،  يزيد هنگام وفات پدرش از شام بدور

اي بر زبان  مردم با او تجديد بيعت نمودند. پس او مردم را در مسجد جمع نموده و براي آنان خطبه
  :باشد. او پس از حمد و ثناي خداوند ادامه داد راند كه نشانه تقواي او مي

بود كه خداوند نعمتش را بر او ارزاني داشته بود، و سپس  اي از بندگان خداوند اي مردم، معاويه بنده
او را برگرفت، و او از آيندگان بهتر، و از پيشينيان خويش كمتر بود. و من او را نزد خداوند تزكيه 

تر است. اگر او را عفو كند، پس به رحمت خويش اينكار را  كنم، چون خداوند به امر او عالم نمي
او را عقاب دهد، پس به گناهان اوست. اين امر پس از او به من رسيده است، انجام داده است و اگر 

خواهم و اگر خداوند چيزي را بخواهد،  كنم، و از تفريط عذري نمي و در پي طلب آن كوشش نمي
 انجام خواهد گرفت. 

د (مگر به برد، و من كسي از مسلمانان را به دريا نخواهم بر معاويه شما را براي جهاد دريا بيرون مي
كشانيد، و من شما را در   رضايت و اختيار خودش) و معاويه شما را در زمستان به سرزمين روم مي
داد، من همه آن را براي  زمستان به آنجا نخواهم كشانيد. و اگر معاويه ثلث خراج را به شما عطا مي

 شما جمع خواهم كرد. 

البداية دادند. ( دند، و هيچكس را بر او برتري نميو آنگاه مردم از گرد او پراكنده ش :دگوي مي راوي

 ) والنهاية

وفات يافت، و عبداالله بن  شود اين است كه هنگامي كه حسن و از آنچه كه از معاويه روايت مي
در دمشق بود، از پسرش يزيد خواست كه نزد او رفته و به او تسليت بگويد. او نيز رفته و  عباس

واست كه مجلس او را بالا برده و جاي او را عوض كند. اما او امتناع نزد او نشست. ابن عباس خ
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». اميرالمؤمنين يزيد در تاريخ فلان وفات يافت« :گويد كه ليث مي (امام اهل مصر)سعد 
نقراض خواند و اين در زماني است كه ملك و دولت آنان ا پس ليث او را اميرالمؤمنين مي

يزيد وفات « :گويد نبود، او به جمله يافته است. و پس اگر يزيد بدانگونه كه او را مي
 نمود. ، بسنده مي»يافت

 ]بحسين بن علي تقيام و شهاد[
 بن علي نبود، همان كافي بود.  حتي اگر براي يزيد بجز قتل حسين :پس اگر گفته شود

يك بار، و اسف و اندوه بر مصيبت  ها مصيبت أسف و اندوه بر همه :گوئيم پس مي
بود و اكنون خونش بر خاك نرمي ريخته  حسين هزار بار. او در كودكي در آغوش نبي

 ايستد.  جوشد و از جوشش نمي است كه همچنان مي
و از بارزترين اخباري كه در مورد آن روايت شده است اين است كه يزيد به وليدبن 

دهد كه از اهل  و به او دستور ميگويد،  اي نوشته و از مرگ معاويه سخن مي عتبه نامه
 بن عليبسوي حسين  :مدينه براي او بيعت بگيرد. و او نيز مروان را خوانده و به او گفت

او جواب و اگر نه گردن آنان را بزن. و ابن الزبير بفرست. پس اگر بيعت كردند كه هيچ، 
 گويم. همين است كه مي :كشي؟ گفت بن علي و ابن الزبير را مي االله، حسين سبحان :داد

پس بسوي آنان فرستاد، و ابن الزبير نزد او آمد. پس در مورد مرگ معاويه سخن گفته و 
و من  ههمانند من اينجا بيعت كند؟ بر منبر بالا رفت :خواست. ابن الزبير گفت از او بيعت

پس مروان از جا برخاسته و گفت گردن او را كنم.  با تو همانند مرد و در علن بيعت مي
گفتند. پس وليد م بدو بيراه تنه و شر در زير سر دارد. و به هبزن، چون او (ابن الزبير) ف

                                                                                                                                                      
ام كه در مقام شادي و فرح قرار گيرم.  گويان بنشينم و نيامده ام تا در جاي تسليت آمده :نموده و گفت

خداوند حسن را به همراه رحمت فسيح و وسيع خويش رحم  :و آنگاه حسن را ياد نموده و گفت
ر تو را بسيار ساخته و بجاي اين مصيبت، تو را ثواب و عاقبت خير نصيب سازد. كند، و خداوند اج

اگر بنو حرب از بين بروند،  :و پس از اينكه يزيد از مجلس بيرون رفت، ابن عباس به حاضران گفت
 روند... . علماي مردم از بين مي
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و بسوي حسين فرستاد و با او هيچ سخني نگفت، و  من بيرون كنيد.آنان را از نزد  :گفت
از نزد او بيرون رفتند. و وليد براي آنان كمين گذاشت. و هنگامي كه صبح نزديك شد، 
 :هر دو شتابان به مكه رفتند، و در آنجا با هم ملاقات كردند. ابن الزبير به حسين گفت

كه اگر من گيرد. پس بخدا سوگند  ميچه چيزي جلوي شيعيانت و شيعيان پدرت را 
 رفتم.  همانند آنان را داشتم، بسوي آنان مي

300Fاي است كه به صحت رسيده است و اين مسئله

1.  

_____________________________________ 

اجتهاد نموده   او در اين مسئله كنيم، و بدون شك را بخاطر شورش ملامت مي ما با اينكه ابن الزبير -1
است، اما از اينكه او حسين را براي خروج تشويق كرده باشد تا جو حجاز براي شورش او آماده 

ي ديگري نقل كرده است كه اين خدعه را از اين صحابي ها روايت دانيم. و طبري گردد، او را مبرا مي
  :مكني سازد. و مختصراً برخي از آنها را ذكر مي نفي مي

د گوي مي كند كه هنگامي كه حسين از رغبتش براي خروج به عراق با ابن الزبير سخن طبري ذكر مي
اما در مورد ملك، پس اگر در حجاز بماني و اين مسئله را اينجا « :دهد ابن الزبير به او جواب مي

 ) 288، ص 4(ج ». كند شاءاالله هيچكس با تو مخالفت نمي طلب كني، ان
يگر آمده است كه عبداالله بن مسلم و المذري المشتعل شنيدند كه هنگامي كه ابن الزبير و در روايت د

 كردند، از ابن الزبير شنيدند كه به حسين و حسين در ميان مسافت حجر الاسود و در كعبه طواف مي
را كنيم و تو  اگر بخواهي اينجا بماني و ولايت نصيب تو گردد، تو را همراهي و كمك مي« :دگوي مي

 » گو بوده و با تو بيعت خواهيم كرد.. نصيحت
چهل هزار نفر قسم  :دگوي مي كند كه حسين به ابن الزبير و ابن كثير در روايت ديگري نقل مي
روي كه  آيا بسوي قومي مي :دگوي مي اند. و ابن الزبير به او خورده، از من براي بيعت دعوت كرده

 ) 161، ص 8ج  : البداية والنهايةاند؟ ( هپدرت را كشته، و برادرت را بيرون راند

سازد، تا  و نيز از ديگر اموري كه برائت ابن الزبير را از تشويق و وسوسه حسين براي خروج مبرا مي
داعيه  –عبداالله بن مطيع  :محيط براي خودش آماده گردد، روايت ديگر ابن كثير است كه بر طبق آن

پدر و مادرم به فداي تو، اينجا مانده و « :دگوي مي نموده و به اومكه ملاقات  حسين را در –ابن الزبير 
ما را از وجود خودت متمتع ساز و بسوي عراق نرو. چون اگر آنان تو را بكشند، ما را بنده و برده 

 ». خواهند نمود
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301Fهاي اهل كوفه به حسين رسيد اندكه نامه نويسان ذكر كرده و تاريخ

بن  و حسين، مسلم .1
در امر بيعت گرفته، و را بسوي آنان فرستاد تا از آنان براي او  –ش ي وعم  پسر –عقيل 

_____________________________________ 

 همانگونه كه مورخ آنان لوط بن يحيي –اولين كساني كه از بزرگ شيعيان او به او نامه نوشتند  -1
بن نجبه و رفاعه بن شداد و حبيب بن مظاهر بودند. آنان  سلمان بن صرد، و مسيب –د گوي مي
هاي خود را بهمراه عبداالله بن سبع الهمداني و عبداالله بن وال به سوي حسين در مكه فرستادند.  نامه

مسهر  بن هجري در مكه ملاقات كردند، و پس از دو روز قيس 60آنان حسين را در دهم رمضان سال
الصيداوي و عبدالرحمن بن عبداالله بن الكدن الارجبي و عماره السلولي را بهمراه پنجاه و سه صحيفه 
نزد او فرستادند. و نيز پس از دو روز ديگر ابن هاني السبيعي و سعيدبن عبداالله الحنفي را نزد او 

از نويسندگان آنان وجود  ها و نامهاي برخي متون بعضي از نامه 6 :197فرستادند. (در تاريخ طبري 
 دارد.) 

ها عموماً حول اين مسئله بود كه آنان در روز جمعه با امير خويش النعمان بن بشير  متون اين نامه
خوانند تا هنگامي كه او بدانجا برسد، امير خود را  گردند، و آنان حسين را بسوي خود مي جمع نمي

ها رسيده است، پس  ميوه« :ندگوي مي ها ي از اين نامهطرد نموده و در شام به او بپيوندند. و در بعض
در نتيجه حسين پسر عموي خويش مسلم بن عقيل ». اگر بخواهي بهمراه لشكري مجهز به اينجا بيا

فرستد تا اگر آنان را داراي اجتماع و مورد اطمينان يافت، او نيز بعداً به آنها  بن ابيطالب را نزد آنان مي
ميرند و او نيز به حسين  قيل در راه گم شده و همراهان او از فرط تشنگي ميبن ع بپيوندند. مسلم

 :دهد خواهد كه او را از اين مأموريت معاف كند. و حسين به او جواب مي اي نوشته و از او مي نامه
پس مسلم ». ه آنچه تو را به استعفا از اين مأموريت واداشته است، بزدلي و ترس باشدترسيدم ك«

رسد. و دوازده هزار نفر از اهل بيعتشان با حسين را به او اعلام  كند تا اينكه به كوفه مي حركت مي
كنند. در همين هنگام امير كوفه يعني نعمان بن بشير به حركتهاي آنان مشكوك شده، و در  مي

من با كسي « :دگوي مي دارد، و به آنان راند، آنان را از فتنه و تفرق بر حذر مي اي كه بر زبان مي خطبه
جنگم، مگر اينكه با من بجنگند، و هرگز به گمان و تهمت نيز متوسل نخواهم شد، پس اگر در  نمي

مقابل من ايستاده و بيعت خويش را زير پاي گذاريد، تا هنگامي كه اين شمشير در دست من بماند 
 ». شما را از حد آن خواهم گذراند

و حليم بوده و براي مقاومت در مقابل اين گونه حركتها دانست كه نعمان بن بشير نرم دل  و يزيد مي
 :دگوي مي اي نوشته و به او شايستگي ندارد. در نتيجه به عبيداالله بن زياد يعني عامل خود بر بصره نامه
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دهد كه به كوفه آمده و در جستجوي ابن  كه كوفه نيز به تو واگذار شده است. و به او دستور مي

گير كرده و با او سخن بگويد، در نتيجه يا او را بكشد و يا اينكه او را تبعيد عقيل باشد و او را دست
آيد و با رؤساي آنجا تماس گرفته و از  كند. عبيداالله نيز برادر خويش را بر بصره گمارده و به كوفه مي

ا او فهمد كه دوازده هزارنفري كه ب بن عقيل مي گذرد كه مسلم گردد. و چيزي نمي همه امور آگاه مي
كشند.پس مسلم خود  اند، همانند سرابي بيش نبودند و همگي خود را كنار مي براي حسين بيعت كرده

رسانند. اما مسلم پس از  بيند. و سپس او را دستگير نموده و به قتل مي را تنها و پريشان و فراري مي
ده بود كه آن دوازده هزار هايي نوشته بود، در آنان اعلام كر بيعت آن دوازده هزار نفر به حسين نامه

هاي مسلم بن عقيل، پس در  اند. پس حسين نيز با تمسك به نامه نفر تا پاي مرگ با او بيعت كرده
كند،  كند. و كسي او را براي خروجش تشويق نمي موسم حج از مكه خارج شده و قصد كوفه را مي

 ) مگر ابن الزبير. (
در ميان آنان، از او بيعت نخواهند كرد، و به همين دانست كه اهل حجاز با وجود حسين  چون مي

 ..) 197، 6 :196دانست. (طبري  خاطر نيز بود كه او حسين را مانعي در سر راه خويش مي
سوخت يعني ياران، نزديكان  و اما همه كساني كه از اين خروج مشئوم دلشان بحال حسين مي

نمودند، او را از اين  ت اسلام را تحري ميگويان او كه در اينچنين مقاطعي سن خويشان و نصيحت
سفر نهي نموده و عواقب وخيمش را به او گوشزد كردند. اولين آنان محمدبن الحنيفه برادرش 

) و 217، 6 :216)، پسر عموي پدرش يعني حبر امت عبداالله بن عباس (طبري 191، 6 :190(طبري 
د. و كار عبداالله بن جعفر به آنجا رسيد كه ) بودن2 :219پسر عمويش عبداالله بن جعفربن ابيطالب (

والي يزيد بر مكه يعني عمروبن سعيد بن العاص را بر آن داشت كه به حسين وثيقه امان نوشته و در 
آن به خويش و بر خويش قسم ياد كند كه در صورت رجوع او به مكه او را امان بدارد، واز او 

هاي عبداالله بن جعفر را پذيرفت، و به او گفت  واستهدرخواست كرد كه بازگردد. والي مكه نيزهمه خ
خواهد بنويسد و او آن رساله را ختم و امضاء خواهد كرد. او نيز نامه را نوشت، و  كه هر چه دلش مي

خود عبداالله بن جعفر نيز با يحيي همسفر شد. آنان همه كوشش خويش را بكار بردند تا حسين را از 
اين مسئله را قبول نكرد. (متن كتاب والي به حسين، در تاريخ طبري  اين سفر منصرف كنند، اما او

موجود است) و در مقام عقل، و علم، منزلت و اخلاص، كسي را بالاتر از آن  220، 6 :219
شناسيم. بلكه بايد گفت كه عبداالله بن مطيع، داعيه بن الزبير نير خودش با عقل و  گويان نمي نصيحت

) و نيز عمربن عبدالرحمن بن حارث 6 :196) (طبري حسين بود. (گويان  اخلاص از نصيحت
بن خالدبن العاص بن  )، و حارث216، 6 :215بن هشام المخزومي نيز بر همين رأي بود (طبري 
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آنان بنگرد. ابن عباس او را از اين عمل نهي نموده و به او يادآوري كرد كه آنان پدر و 
اند. و ابن الزبير به او نظر داد كه خارج شود، پس او نيز  سرشكسته كرده برادرش را قبلاً

كه او را و كساني خارج شد. او هنوز به كوفه نرسيده بود كه مسلم بن عقيل كشته شد، 
براي بيعت خواسته بودند او را تسليم كردند. و به همين اندازه پند و اندرز براي كسي كه 

به اين ترتيب بود كه او براي دين غضبناك شده، و براي حق قيام پذير باشد، كافيست.  پند
عباس را قبول نكرد، و راي شيخ  خويش يعني ابن نصيحت اهل علم زمان نمود. اما او

302Fابن عمر را نپذيرفت صحابه،

راستي را از  كرد. او استقامت و ابتدا را در انتها طلب مياو  .1

                                                                                                                                                      
قلبهاي « :) بلكه حتي فرزدق شاعر نيز به او گفت6 :216هشام نيز از هيچ نصيحتي خودداري نكرد. (

) اما هيچكدام از اين كوششها براي 6 :218(طبري ». ان با بني اميه استمردم با تو، و شمشيرهاي آن
منع حسين از اين سفري كه براي او، اسلام، و مسلمانان حتي تا به اين زمان، و بايد گفت تا قيام 

اش  ساعت شوم بوده و بسيار گران تمام شد، اثري نكرد. و همه اين مسائل فقط بدليل هواداران شيعه
را به جهل و غرور، و ميلشان به فتنه و تفرق و شر بر اين امر تشويق نمودند، و سپس با بود كه او 

بزدلي، پستي، و خيانت و غدر او را رها كرده و بحال خويش گذاشتند. و حتي ورثه آن شيعيان، به 
 آنچه كه اجدادشان در آن زمان انجام دادند بسنده ننموده و دست به تشويه تاريخ و تحريف حقائق

 زدند. (خ) 
)(-  بطلان اين تهمت را در صفحات گذشه ذكر كرديم، حال باشد كه اين مسئله در تاريخ طبري

وارد شده باشد. چون در خود تاريخ طبري مسائل ديگري وجود دارد كه با اين سخن منافات دارد. ما 
 ثي است. طريقه طبري در تأليف را ذكر كرديم. و عبرت همواره در طريقه تحقيق علمي حدي

)(- االله در گذشته را مبني بر اينكه  الدين الخطيب رحمه توان آن سخن استاد محب چگونه مي
ابن مطيع، داعيه ابن  :دگوي مي كرد، با اين سخن او كه ابن الزبير حسين را براي خروج تشويق مي

 كرد كه خارج نشود، مطابقت داد!! الزبير حسين را نصيحت مي

 ]:تلاش به بازگرداندن وي و خروج از حسين كردن منصرف ان صحابه برايهاي بزرگ تلاش[ -1

در جملات آينده كوششهاي بزرگان صحابه را جهت منصرف نمودن حسين از خروج و لزوم 
  :كنيم رجوعش يادآوري مي
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كند كه حسين هنگامي كه از مكه خارج شد، فرستادگان والي مكه يعني عمر بن  طبري روايت مي

؟ و از او  روي كجا مي :ماندهي برادر او يحيي بر سر راه او آمدند، آنان به حسين گفتندسعيد، بفر
خواستند كه باز گردد. اما حسين كلام او را نپذيرفت و دو گروه با شلاق به زد و خورد پرداختند. و 

  :حسين از آنان دوري كرد، و به راه خويش ادامه داد. پس يحيي او را صدا زده و گفت
 ». حسين، تقواي خدا پيشه كن و از جماعت بيرون مشو، و اين امت را متفرق مسازيا «

� ﴿ :و حسين با اين آيه به اوجواب داد
نَُم َ�مَلُُ�مۡ   وَلَُ�مۡ  َ�مَ��  َّ

َ
ٓ  ونَ  ُٔ بَّ�ٓ�  أ مّا �ُ  ۡ�

َ
۠  مَلُ أ ناَ

َ
ٞ بَّ�يٓ  وَ� مّا م � ُّ 

 و آنگاه به راه خويش ادامه داد.  ﴾٤ مَلُونَ َ�عۡ 
كند كه عبداالله بن جعفر هنگامي كه از خروج حسين از مكه آگاه شد، توسط  ز طبري روايت ميو ني

  :اي سوي او فرستاد كه فرزندانش عون و محمد نامه
روي باز  نگري از آن غايتي كه بسوي آن مي ه ميخواهم هنگامي كه در اين نوشت من بخدا از تو مي«

كن شدن اهل بيتت  ه اين سفر باعث هلاك تو، و ريشهدانم ك گردي چون من دلسوز تو بوده و مي
خواهد گرديد. اگر تو امروز فنا گردي، نور زمين خاموش خواهد شد، چون تو پرچم مهتدين، و مرد 

 ». ام بسوي تو خواهم آمد باشي. پس در اين سفر عجله مكن، و من پشت سر نامه مؤمنين مي
امي كه عبداالله بن عمر از خروج حسين بسوي عراق كند كه هنگ ) روايت مي292، 291ابن كثير (ص 

برد، و به اندازه مسافت سه شبانه روز با او فاصله داشت. او اين مسافت را  آگاه شد، در مكه بسر مي
  :پيموده و به حسين رسيد و به او گفت

 » روي؟ بكجا مي«
 ». ت آنان استهاي آنان مبني بر بيع به عراق. و اين نوشته و نامه« :و حسين جواب داد
آمده و او را  همانا جبرائيل بسوي نبي :مگوي مي من به تو سخني« :دگوي مي پس ابن عمر به او

نيز آخرت را انتخاب نمود و دنيا را  مخير گردانيد كه ميان دنيا و آخرت يكي را انتخاب كند. و نبي
ما به اين دنيا نخواهد باشي، و هرگز هيچكدام از ش مي خواست. و تو جزئي از رسول خدا نمي

رسيد. و خداوند دنيا را از شما دور نگردانيده است مگر به اين خاطر كه اين مسئله براي شما خير و 
 ». بهتر خواهد بود

اما حسين سخن او را قبول نكرده، و نخواست بازگردد. پس ابن عمر او را به آغوش كشيده و به او 
  :گفت

 سپارم! مي تو كشته خواهي شد، و تو را بخدا
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 د: گوي مي شود كه ابا سعيد الخدري نزد حسين آمده و به او و نيز روايت مي

باشم.و به من ابلاغ شده كه قومي از شيعيان شما در كوفه به شما  گوي تو و دلسوز تو مي من نصيحت
 اند كه بسوي آنان خارج شوي.پس خارج مشو. چون من از پدرت ها نوشته و از تو دعوت كرده نامه

  :گفت راند و مي شنيدم كه در كوفه سخن مي
بخدا سوگند كه از آنان خسته و بيزار شدم، و آنان نيز از من خسته و بيزار شدند، و هرگز از آنان «

وفائي نخواهي ديد. و اگر كسي از آنان پيروز گردد، حتماً از تيري پنهاني پيروز گشته است. بخدا 

 )البداية والنهايةكنند. ( و نه در مقابل شمشير صبر مي سوگند كه نه نيتي دارند و نه عزمي،

اي نوشته و در آن از او  د كه يزيد بن معاويه به عبداالله بن عباس نامهگوي مي و حافظ ابن كثير
  :دگوي مي خواهد كه از حسين بخواهد كه از اين سفر خودداري كند، و مي

دانم كه تو  اند. و مي و پيشنهاد خلافت كردهكنم كه اشخاصي از شرق سوي او آمده، و به ا فكر مي«
خودت نسبت به اين آگاهي داشته، و از آنان تجربه داري. پس اگر به دعوت آنان پاسخ گويد، رشته 

 ». باشي. پس بسوي او برو و او را از اين تفرقه بازدار قرابت را بريده است، و تو بزرگ اهل بيتت مي
  :دگوي مي كند. و و با او مدتي طولاني صحبت ميپس از آن ابن عباس نزد حسين رفته 

اي هلاك گردي. به عراق نرو،  م كه مبادا در حالي كه سردرگم شدهگوي مي تو را در راه خدا نصيحت«
خواهي كرد، پس صبر كن تا موسم به پايان رسيده و مردم را ببيني و بداني  و اگر بناچار اينكار را مي

 ». ببيني كه چه بايد بكني كه چه در زير سر دارند و سپس

 ) 163، 161ص  البداية والنهايةاما او از اين سخنان سرباز زده و به سفر خويش ادامه داد. (

رفت  كند كه يكي از بني عكرمه در حالي كه حسين از بطن القصبه پائين مي و نيز طبري روايت مي
تو را بخدا  :دگوي مي ه و به حسينروي. پس با او سخن گفت پرسد كه كجا مي اورا ديده و از او مي

روي مگر بسوي شمشيرها. چون اگر  كنم كه بازگردي.پس بخدا سوگند كه تو پيش نمي نصيحت مي
خوانند تو را كفايت نموده و امر قتال را بعهده بگيرند و راه را براي  كساني كه تو را بسوي خود مي

اي  :دگوي مي رأيي قابل قبول است. و حسين به او تو باز كنند و آنگاه به آنان بپيوندي، پس اين مسئله
گوئي بر من پنهان نيست، اما بر امر خداوندي چيزي غلبه نخواهد كرد. و آنگاه  بنده خدا، آنچه تو مي

به راه خويش ادامه داد. و حتي پس از رسيدن خبر مقتل مسلم، مردم پراكنده شدند، اما او به سفر 
 خويش ادامه داد. 
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زدند و بسيار خسته شده بود،  كند كه مسلم بن عقيل، هنگامي كه او را با سنگ مي ت ميو طبري رواي

و آنگاه ». اين همان ابتداي غدر و خيانت است« :تسليم شد، و شمشيرش را از او گرفتند. او گفت
كسي كه اينگونه چيزي را طلب « :گريه كرد. عمرو بن عبيداالله بن عباس نزديك او بود و به او گفت

بخدا قسم كه براي خودم  :و مسلم جواب داد». كند، اگر اينگونه بلائي سرش آمد، نبايد گريه كند يم
خوانم. و گريه من براي نزديكان من است كه به اين سو  كنم، و براي خويش مرثيه نمي گريه نمي

 ه اوآنگاه رو به محمد بن الاشعث نموده و ب» كنم!! آيند. براي حسين و آل حسين گريه مي مي
  :دگوي مي

يا عبداالله، از تو طلبي دارم. آيا كسي را داري كه او را از سوي من نزد حسين بفرستي تا به او بگويد «
ات باز گرد. و  مسلم اسير گشته و تا شب هنگام كشته خواهد شد. پس به همراه اهل و خانواده :كه

ون آنان اصحاب پدرت بودند كه تمنا شناسي چ اهل كوفه تو را به خويش مغرور نكنند. تو آنان را مي
كرد با مرگ و يا قتل از آنان خلاص شود. آنان به من و تو دروغ گفتند. و شخص كذاب و  مي

 ». دروغگو، رأيي ندارد
فرستد  دهد كه اين خبر را به گوش حسين برساند. و كسي را مي محمدبن الاشعث نيز به او وعده مي

 ن برساند. اش را به حسي كه خبر مسلم و ساله
آنچه قدر خداوندي است نازل خواهد شد و از خودمان و فساد « :دگوي مي و حسين به اين فرستاده

توانست كه  دهد، و مي آنگاه به سفر خويش ادامه مي». كنيم امتمان به خدا پناه برده و شكايت مي
 ) 281، 278ص  4بازگردد. (ج 

ز كشته شدن مسلم يقين حاصل نمود، و دانست كه كند كه حسين هنگامي كه ا و نيز طبري روايت مي
اش نبودند، و  اند، رو به همراهان خويش يعني كساني كه از خانواده اهل عراق به او خيانت كرده

شيعيان ما، ما را سرافكنده كردند و بما خيانت « :كساني كه در راه به آنان پيوسته بودند كرده و گفت
 ». خواهد بازگردد، پس اينكار را بكند كردند!! پس هر كدام ازشما كه مي

در نتيجه اكثر مردم متفرق شده، و بجز فرزندانش و نزديكانش و برخي از ياران مخلصش كس 
 رسيد.  ديگري در آنجا نماند، كه مجموع آنان روي هم رفته به حدود صد نفر مي

در نسبت پدري و مادريش  او :دگوي مي كند كه عبيداالله بن زياد به قاتل حسين ي روايت مي و مسعود
دهد كه  بهترين مردمان بود و خود او بهترين بندگان خدا بود، پس چرا او را كشتي؟! آنگاه دستور مي

 ) 3 :141گردن او را بزنند. (مروج الذهب 
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 كند كه به او در مورد حسين وصيت نموده و و طبري نوشته يزيد به عبيداالله بن زياد را روايت مي

ام كه  واهم كار را به شايستگي انجام دهي و شجاعت خود را به اثبات برساني. شنيدهخ مي :دگوي مي
حسين بسوي عراق حركت كرده است. پس سلاح بگذار و در امر تأني كن و از ظن و شبهه و تهمت 

 ) 286، 4 :282دوري كن. و با كسي نجنگ، مگر اينكه با تو بجنگد. (طبري 
اي به عبيداالله بن زياد  وان بن حكم هنگام خروج حسين به عراق نامهكند كه مر و ابن كثير روايت مي

آيد، و او پسر فاطمه است، و فاطمه دختر رسول  همانا حسين بسوي تو مي« :دگوي مي نوشته و به او
داند كه هيچ مسلماني را همانند حسين دوست نداريم. پس مبادا كه هيجان  باشد. و خدا مي مي خدا

آن را  ه، و دري را باز كني كه هرگز بسته نخواهد شد و حتي تا آخر كار دنيا كسيبر تو غلبه نمود
 ». فراموش نخواهد كرد

 كند.  و نيز معاويه خودش به واليان و پسرش يزيد وصيت حسين را مي

 و رفتار او با اهل بيت حسين حزن شديد يزيد بر شهادت حسين
ن را براي او بردند، اشك از چشمان او سرازير شودكه يزيد هنگامي كه سر بريده حسي روايت مي

  :دگوي مي شده و به حامل آن
حتي بدون قتل حسين نيز از اطاعت شما خوشنود بودم. خداوند ابن عبيداالله را لعنت كند. اما بخدا 

 بخشيدم. خداوند حسين را رحمت كند.  اگر من در آنجا بودم او را مي
كشتم. و آنگاه علي اصغر پسر حسين و زنانش را  بودم تو را نمياما بخدا اي حسين، اگر من در آنجا 

شوند. پس به علي  خواند، و در حالي كه اشراف شام در آنجا حضور دارند، آنان بر او داخل مي مي
پدرت رشته رحم من را پاره كرد، و در مورد حق من جهل بخرج داده و در مورد  :دگوي مي اصغر

 بيني با او انجام داد.   ت. پس خداوند آنچه را كه ميسلطه من با من منازعه پرداخ
خواهند در اختيار آنان بگذارند، و به غذائي  اش ببرند و آنچه مي آنگاه دستور داد تا آنان را به خانه

زد مگر اينكه علي اصغر با او بود. آنگاه به نعمان بن بشير دستور داد تا آنان را به هر چه  لب نمي
 ست تجهيز نموده و به همراهي مردماني صالح به مدينه بفرستد. مورد احتياج آنان

  :دگوي مي خواستند راهي مدينه بشوند، علي اصغر را خوانده و به او و هنگامي كه مي
خداوند ابن مرجانه (عبيداالله) را لعنت كند! اما بخدا اگر من همراه او بودم، هيچ چيز نبود كه از من 

راندم، حتي باشد  توانستم بدور مي هم. و از او مرگ را به هر صورتي كه ميمطالبه كند، و من به او ند
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بيني. پس  كه چندين نفر از فرزندانم را قرباني اين مسئله كنم. اما قضاي خداوندي اينگونه بود كه مي

 خواهي از من مطالبه كن تا برايت فراهم كنم.  با من مكاتبه كن، و هر چه مي
ند كه هنگامي كه سر حسين را نزد يزيد آوردند، آنگونه گريه كرد كه نزديك ك و ابن قتيبه روايت مي

 شان بلند شد.  بود جان دهد. و همه اهل شام با او گريه كردند و صداي گريه
او در نسبت پدري و مادريش بهترين  :كند كه ابن زياد به قاتل حسين گفت مسعودي روايت مي

دهد كه گردان  دا بود، پس چرا او را كشتي؟! آنگاه دستور ميمردمان بود و خود او بهترين بندگان خ
كند كه هنگامي كه آل حسين شب هنگام بر ابن  ) و طبري ذكر مي3 :141او را بزنند. (مروج الذهب 

زياد داخل شدند، دستور داد تا براي آنان منزلي آماده نموده و رزقي تهيه كنند، و نفقه و لباس به آنان 
 نزد يزيد فرستاد. داده و آنان را 
دهد كه، روايات وارده در مورد حسن معامله  د: اين مسئله نشان ميگوي مي )384:8استاد دروزه (

عبيداالله بن زياد و همچنين حسن معامله يزيد نسبت به فرزندان و زنان و دختران حسين، و پشيماني 
تي است كه قسوت و جفاي آنان اش بر مقتل حسين، صحيحتر از روايا يزيد و گريه او و همه خانواده

كند. وبايد دانست كه در آنجا قتال شديدي صورت نگرفته است تا  را نسبت به اين خاندان عنوان مي
اي غير ارادي بوده كه همه از  رد فعل آن گريبانگير زنان و كودكان گردد. بلكه آنچه اتفاق افتاده مسئله

 آن نفرت داشتند. 
ي اين سخن آورد اين است كه طبري و ابن قتيبه در مورد صله و رابطه توان برا و از دلائلي كه مي

كنند. ونيز اينكه در هنگام شورش  حسنه ميان يزيد و علي بن الحسين، و مكاتبات ميان آنان نقل مي
  اش در اين حركت شركت نداشتند. و يزيد به فرمانده مدينه، نه علي بن الحسين و نه خانواده

اش به دست او  كه بسوي مجلس علي بن الحسين رفته و به او بگويد كه نامه دهد لشكرش دستور مي
رسيده است، و بعلت درگيريش با آن خبيثان در جواب دادن به اين نامه كوتاهي كرده است. و آنگاه 

بن الحسين خوشآمد گفته و او را بر سرير خود نشانده و نامه يزيد را به او  فرمانده لشكر او به علي
 ) 1 :200و الامامه و السياسه  4 :379كند. (تاريخ طبري  ميابلاغ 

پرسيم كه اين رفتار زيبا و نيكو كجا و آن افترائاتي كه افتراگويان مبني بر سبي اهل بيت و  پس مي
دهند كجا؟! پس بايد گفت  پس از شهادت حسين سر مي ،زين و افسار سوار كردن آنان بر شترهاي بي

دروغي واضح است.امت محمد هرگز سبي گرفتن زنان هاشمي را بر خود  كه اين افترائات كذب و
روا نداشته و آن را حلال ندانسته است. و بايد گفت كه آنان با حسين بخاطر ترس از اينكه ملك و 
سلطان از دست آنان خارج شود جنگيدند. و هنگامي كه او به شهادت رسيد، مسئله تمام شد، و اهل 
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زنند.  مدينه فرستادند. اما روافض به اين پايان رضايت نداده و خود را به جهل ميو خانواده او را به 

ين گناهان است، و فاعل اين قتل و حتي كسي كه به آن تر بزرگ هيچ شكي نيست كه قتل حسين از
باشند. اما قتل او از قتل پدرش علي، و قتل همسر خواهرش عمر، و  راضي باشد مستحق عذاب مي

 باشد.  نمي تر بزرگ اش عثمان هقتل شوهر خال
و غريب اين است كه آن منافقان و مغرضان از اهل كوفه، كه از حسين دعوت به عمل آورده تا 

كنند، و باعث قتل او  ولايت آنان را در دست گيرد، به اينگونه به اوخيانت نموده و او را سرافكنده مي
 كنند! يشوند، و پس از آن فرياد سر داده و بر او گريه م مي

 فرستند آل بيت بر شيعه لعنت مي
علامه شيعه در اين عصر، شيخ هبه الدين الشهرستاني، آنچه را  :دگوي مي مؤلف التحفه الاثني عشريه

  :دگوي مي كند كه كه جاحظ از خزيمه الأسدي روايت نموده نقل مي
عبيداالله بن زياد روبرو اش از كربلا بسوي  به كوفه داخل شده و با سير علي بن الحسين و خانواده

كنند. و  اند ايستاده و گريه مي هاي خويش را پاره كرده شدم. و زنان كوفه را ديدم كه در حالي كه يقه
  :گفت علي بن الحسين را ديدم كه با صدائي ضعيف مي

 » كنيد؟ چه كسي بجز شما ما را كشتار كرد؟! اي اهل كوفه، شما براي ما گريه مي«
ام. او  تر نديده را ديدم. پس بخدا سوگند كه از او در بيانش كسي را ناطق و زينب دختر علي

 گفت:  مي
دهيد.  كنيد و ناله سر مي اي اهل كوفه، اي اهل خبث و غدر و خيانت و خذلان. بر چه گريه مي«

.. كند . باز كرده و پراكنده ميآن را  همانا مثل شما همانند مثل زني است كه پس از تابيدن ريسمانش
آيا در شما بجز تملق و چاپلوسي و ريختن خونها و سازش با دشمنان چيز ديگري هست؟ شما 

مانيد كه قبري را زينت داده   اي مي كنند و به نقره همانند كساني هستيد كه بر ذباله و كثافت چرا مي
كرديد. همانا غضب خداوند بر شما است و شما در عذاب جاويد خواهيد  است. چه زشت عمل

ماند. آيا گريه ميكنيد؟ آري بخدا گريه كنيد. چون شما سزاوار گريه هستيد. بسيار بگرييد و كم 
 ايد، كه هرگز هيچ غسلي آن را پاك نخواهد كرد!!  بخنديد. چون به نجاست و لجني آلوده شده

 آيا يزيد مسئول قتل حسين است؟
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نشان دهد يزيد باعث قتل حسين شده فهميم كه، دليلي كه  از آنچه گذشت مي :دگوي مي مورخ دروزه

است وجود ندارد. چون او به نبرد با او دستور نداده بود چه رسد كه به قتل او دستور داده باشد. و 
آنچه يزيد دستور داده بود اين بود كه او را محاصره كنند، و اگر به نبرد پرداخت، با او به نبرد 

در مورد عبيداالله بن زياد گفت. چون او دستور داده بود  توان بپردازند. و نيز همانند اين سخن را مي
كه او را محاصره كنند و با او نبرد نشود، مگر اينكه خود او نبرد را آغاز كند، و آنگاه حسين را 
بياورند و دست او را به عنوان بيعت در دستش و يا در دست يزيد يعني صاحب بيعت شرعي قرار 

سخن را در مورد فرماندهان لشكرهائي زد كه ميان آنان و حسين و توان اين  دهند. و نيز حتي مي
جماعتش قتال درگرفت. چون آنان به آنچيزي كه به آنها دستور داده شده بود ملتزم بودند، بلكه بعلت 
ترس از اينكه خداوند آنان به عقاب كند رغبت شديدي داشتند كه از اين قتال دست بردارند و به آن 

كردند كه حسين را بر حكم ابن زياد و بيعت با يزيد قانع كنند.  س آنان كوشش ميمبتلا نگردند. پ
پس اگر حسين نپذيرفت كه در بيعتي داخل شود كه همه مسلمانان در آن داخل شده بودند و با 

گيري كرد، رو در روئي و قتال با او از لحاظ شرعي و سياسي  قدرت و قوت در مقابل آن جبهه
 ) 384، 8 :383(استاد دروزه پذير بود.  امكان

گانه و عادلانه  آيا بر يزيد و ابن زياد واجب نبود كه يكي از شروط سه :ممكن است كسي بپرسد
او را رها گذاشته تا آنجا را ترك كرده و باز گردد، و يا نزد يزيد برود، و يا  :حسين را مبني بر اينكه

 كرد؟  عملي ميرا  آن اينكه به مكاني امن ارسال گردد، را پذيرفته و
گانه از سوي حسين هيچ صحتي ندارد.  ند كه صدور اين شروط سهگوي مي پس بايد گفت كه بسياري

بودم. به همراه او از  من همراه حسين« :دگوي مي كند كه چون طبري روايتي را از سمعان نقل مي
، تا اينكه كشته شد. و او چه در مكه رفتم، و نيز از آنجا به همراه او به عراق رفتم. و از او جدا نشدم

مدينه، و چه در مكه، و چه در راه، و چه در عراق و چه در لشكر تا روز كشته شدنش سخني نگفت، 
ند او شرط گوي مي شنيدم. و بخدا سوگند كه هيچكدام از چيزهائي را كه مردمآن را  مگر اينكه من

و يا به جاي امني برود، صحت ندارد. اما او دستش را در دست يزيد بن معاويه قرار داده  :گذاشت كه
(مسعودي ص ». بگذاريد تا در زمين پهناور بروم، تا ببينيم كه سرنوشت مردم چه خواهد شد« :گفت
313 ( 

اي برده باشد  و اين طلب از حسين قابل قبول نيست، چون كسي كه از سياست و فكر كمترين بهره
 ر شهرها را برانگيخته و فتنه و آشوب برپا شود. داند كه ممكن است او طرفدران خويش د مي
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كردند وبه عنايت و رعايت با  را محاصره مي گوئيم كه اگر عبيداله بن زياد و يارانش حسين و مي

سپردند تا  كردند، و مسئله را به امام مي خواستند براي آنان فراهم مي آنان رفتار نموده و آنچه را كه مي
 د، اين امر بهتر بود. شايد غضب حسين فرو نشين

كردند، در نتيجه  و همه اين امور ممكن بود، چون آنان گروه قليلي بودند كه از صدها نفر تجاوز نمي
كردند كه آنان را  پرداختند و حتي در صورت بروز قتال سعي مي حتي الامكان نبايد با آنان به قتال مي

و اناالله و انااليه قدري بود كه مقدور گشته بود. توسط اساليب مختلف خلع سلاح كنند. اما امر خداوند 

 راجعون. 

هاي اين فاجعه دردناك را زنده  كنيم كه آن كساني كه همه ساله خاطره از خداوند سبحان مسئلت مي
فهمند را  رسانند، و خود نمي نموده، و با اين عملشان، خود را در دنيا و قبل از آخرت به هلاكت مي

گوئيم  ه حكومت اموي نيز هم اكنون از بين رفته است، و وجود ندارد. اما ميهدايت كند. چه بسا ك
گرائي را قبيح سازد كه هم اينانند كه در نفوس فساد را برانگيخته تا با  كه خداوند يهوديت و حزب

 دروغ و تزوير بنام نصرت آل بيت با اسلام و مسلمانان بجنگند. 
) پس از مرور بر آنچه گفتيم 8/386كه محقق عزه دروزه (و در انتهاي اين موضوع مهم، همانگونه 

  :گوئيم كند، مي عنوان مي
گيريم كه ما آنچه را نوشتيم از روي هوي و هوس و يا بغض نسبت به  و خداوند را به شهادت مي«

ترين محبتها را بخاطر  و يا آل بيت نيست. چه ما نسبت به آنان والاترين احترامات و عظيم حسين
باشيم. اما بعنوان مؤرخ، اگر بخواهيم به منطق و انصاف و  قائل مي ريف آنان به رسول خداصله ش

سازد، اجازه سر  يم بجز آن را بنويسيم. چون رواياتي كه نفس را مطمئن ميتوان نمي حق اعتصام كنيم،
 دهد.  دادن سخن ديگري را نمي
و بسياري ديگر در اين طرز فكر با ما موافقت  گيري از روايات تنها نبوده، و نيز ما در اينگونه نتيجه

كنند. بلكه بهتر بگوئيم، هر شخص منصف و بدور از هوي در مسلمانان عليرغم اختلاف طائفيش  مي
 كند.  در اين مسئله با ما مشاركت مي

و پس بگذاريد در اينجا، دو قول از اقوال مشاهير دنياي اسلام يعني امام مصلح و بزرگوار ابن تيميه، 
 نيز مورخ محقق محمد الخضري رحمهما االله را ذكر كنيم. 

امام ابن تيميه پس از عنوان كردن نصيحتهاي افراد مختلف به حسين مبني بر عدم خروج، و گوشزد 
  :دگوي مي كردن عواقب وخيم اينكار به او،
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كرد. در  مي بشاشت جواني را در انتهاي پيري آرزوت. او خواس ياهل كجي و ناراستي م
موده، و يا اني نداشت كه حق او را رعايت نيار همانند خودش نبود، و ف او، كسياطرا

303Fپس خواستيم كه زمين را از يزيد پاك كنيمخود را قرباني او كند. 

در نتيجه خون حسين  ،1
پاك آن را  را بر آن جاري ساختيم. و مصيبتي گريبانگيرمان شد كه همه شاديهاي دهر

304Fنخواهد ساخت

2.  

                                                                                                                                                      
وج و قتل او در خروج مصلحتي وجود نداشت. نه براي دنيا، و نه براي آخرت او. حال آنكه بر خر«

كرد. چون آن  ماند اين فساد بروز نمي شد كه هرگز در صورتي كه در شهرش مي فسادي مترتب مي
اموري را كه او از كسب خير و دفع شر هدف خويش قرار داده بود، عملي نگشت، بلكه با خروج او 

حسين از  و قتلش شر دو چندان گشت، و خير نقصان يافت. و شري عظيم را بهمراه داشت. و قتل
 ». شماري را برانگيخت هاي بي اموري بود كه فتنه

  :دگوي مي و اما شيخ الخضري پس از بيان حادثه قتل حسين
و عموماً بايد گفت كه حسين با اين خروج خويش كه باعث تفرقه و اختلاف شد، و ستونهاي دين «

 را به لرزه در آورد، دچار اشتباهي بزرگ شد. 
اند كه هدف آنان از اين كتابت، بجز بر افروختن  اين حادثه نوشته و سخن راندهافراد زيادي در مورد 

آتشها در دلها و در نتيجه دوري آنان از يكديگر چيزي نيست. و غايت سخن اين است كه آن مرد 
رفت كه براي آن توشه بر نداشته  كرد كه براي آن آماده نشده بود، و در راهي مي امري را طلب مي

تيجه به هدف خويش نرسيده و بقتل رسيد. و جالب است كه بگوئيم، قبل از آنهم پدر او بود. در ن
 بقتل رسيده بود، اما قلمي از قلمهاي كاتبان را نيافتيم كه به اينگونه آن را زشت بخواند. 

و حسين با يزيد مخالفت كرد، در حالي كه مردم با او بيعت كرده بودند. و بايد دانست كه از يزيد 
ت بود. (سخنرانيها گونه جور و ظلم و گناهي سرنزده بود، تا بگوئيم كه خروج بر او تابع مصلحآن

 ) (م)2/235 تاريخ الأمم الإسلاميةخضري 

 ند. گوي مي همانگونه كه آشوبگران بدون  علم و عمل سخن -1

دليل معقولي من براي بزرگ جلوه دادن اين مصيبت عليرغم زشتي آن، بالاخص پس از زوال أمويين  -2
بينم. چون اين مسئله هر قدر هم بزرگ باشد، در مقارنه با شهادت خلفائي همچون عمر، عثمان و  نمي
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در مقابل او خارج نشد، مگر به تأويل، و با او كسي به قتال نپرداخت، مگر با و كسي 
در اين رابطه زياد است. از جمله اين حديث را كه  كه تمسك به سخن جد بزرگوار او

 فرمودند:  مسلم از زياد بن علاقه از عرفجه بن شريح روايت كرده است كه رسول خدا
و غمها خواهد بود، پس كسي كه بخواهد، امر اين امت را در  ها مصيبت در آينده«

خواهد  هر كه مي حال اجتماعش متفرق سازد، او را با شمشير بزنيد، حال اين شخص
 ». باشد

 پس مردم با تمسك به اينگونه احاديث خارج شدند. 
عظيم اين امت، و پسر عظيم اين امت، و شريف اين امت و پسر پس هنگامي كه 

حال آنكه  –و شترهاي خويش را بهمراه برده   حسين، خانه و خانوادهشريف اين امت، 
به حق و عدم انجام اينكار نصيحت مسك كساني همانند ابن عباس و ابن عمر او را به ت

305Fدانست در مورد برادرش گفته بود را مي و حتي آنچه نبي –كردند  مي

دانست  و نيز مي ،1
كه او از سيرت برادرش كه همه لشكر زمين را بهمراه داشت و بزرگان خلق از او 

ا تمسك به كردند، اما صلح را انتخاب كرد، دوري گرفته است، و در مقابل ب طرفداري مي

                                                                                                                                                      
چرا براي آنان ماتم و عزا  –اگر واقعاً مخلص اسلام هستند  –چيزي نيست. پس آنان  علي
 گيرند، تا يادواره اين شهادتها را زنده كنند؟! نمي

دانند، حال آنكه در احاديث  نه برپائي اينگونه ماتم را امري صحيح ميدانيم كه چگو و باز هم مي
زيادي از زاري و فرياد و گريبان دري و خودآزاري و ديگر اين امور كه همه از عادات زمان جاهليت 

باشند منع صريح شده است! اما بايد گفت كه خداوند، سياست را لعنت كند كه چگونه يارانش را  مي
گردد. خداوند تعالي  نيده و براي آنان در دنيا و قبل از آخرت باعث عذاب ميبه گمراهي كشا

 فرمايد:  مي

﴿ �ًٰ َٰ عۡ
َ
أ �نَ  خَۡ��

َ ۡۡ �� �ئُُ�م ب لۡ نُ�لَّ هُمۡ  ١قلُۡ هَ َّ َ
لُونَ � َِ ۡ َِ يَا وَهُمۡ  َۡ سَ � ٱ يَوٰة ِ� ٱۡ�َ ضَلّ سَعۡيُهُمۡ  ينَ  ٱيّ�

نۡعًا  ُُ نُونَ  �ِ ۡ  ].١٠٤ -١٠٣[الكهف:  ﴾١ُِ

اين پسر من سيد است. و خداوند به وسيله او بين دو گروه بزرگ از مسلمانان را اصلاح خواهد « -1
 (خ) ». نمود
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ديد  زند، و نيز بزرگان صحابه را مي اي اوباش كوفه به اين سفر دست مي پوچ عده ةوعد
توان  كند، پس چه سخن ديگري مي و به آنان التفاتي نميدارند،  كه او را از اين كار باز مي

حزن و اندوه بر پسر دختر  :گوئيم شويم و مي گفت، بجز اينكه تسليم قضاي خداوند مي
دانستند كه اين مسئله مصيبتي بوده  گر بزرگان صحابه نميا تا آخر دهر. و خدارسول 

ي بوده است كه كسي نبايد ا و فتنهاز اهل بيت دور گردانيده است، آن را  است كه خداوند
پس به احمد بن حنبل بنگريم كه نمودند.  در آن داخل بشود، او را هرگز رها و تسليم نمي

قوي و منزلت عظيمش در دين، يزيد ابن معاويه را در كتاب با همه شدت و زهدش و ت
اگر كسي از شما : « گويد كند كه مي خواند و از او نقل مي زهد خويش، جزو زاهدان مي
پس به بهترين عمل خويش نگريسته و همواره ملازم آن  بيمار شده و سپس شفا يافت،

و اين مسئله  ».كند دوري  باشد، و نيز به بدترين عمل خويش نگريسته همواره از آن
دهند كه يزيد نزد امام احمد بن حنبل داراي منزلتي عظيم بوده است كه اينگونه  نشان مي

كند.  شود ياد مي زهاد صحابه و تابعين كه همواره به سخنان آنان اقتداء مياز او در زمره 
306Fه استخواند در زمره صحابهآري، او را قبل از اينكه وارد مبحث تابعين شود، 

1
307F

پس  ،2

_____________________________________ 

 هجري بدنيا آمد.  52آمده است، در سال » أعلام«يزيد بن معاويه صحابي نبود و همانگونه كه در  -1
ست مير عقبه بن نافع فتح گرديد، و نيز د شرق دور بديدر زمان يز« :و نيز در مورد او آمده است كه

گردد، كه در ابتدا نهري  به او منسوب مي» نهر يزيد«مسلم بن زياد بخارا و خوارزم ... را فتح كرد. و 
 (م) ». يزيد مهندس بود :دگوي مي وسعت داد . مكحولآن را  كوچك بوده، و او

 :دگوي مي االله ونه كه امام ابن تيميه رحمههمانگ :خلاصه كلام در مورد يزيد بن معاويه اين است كه -2
 اند. دو گروه در دو طرف، و يك گروه در وسط.  مرم در مورد او به سه گروه تقسيم شده

 يزيد كافر و منافق بود ...  :دگوي مي (گروه اول)
دانند، سخن آساني است، چون  و اين گفته براي شيعيان كه حتي ابوبكر و عمر و عثمان را كافر مي

 كفير يزيد آسانتر است!! ت
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اند كجا؟ آيا  اين سخن كجا، و آنچه مؤرخين در مورد شرابخواري و انواع فجور او گفته
آنان سلب نموده است، پس شما نيز كنيد؟ و اگر خداوند جوانمردي و حيا را از  شرم نمي

از آنان دور شده و به فضلاي اين امت اقتدا كنيد، و اين ملحدان و ديوانگان را كه خود را 

ۡٗ  َ�ذَْٰ َ�يَانٞ ﴿ خوانند رها كنيد. لمان ميمس �لنّاس� وَهُ ق�َ� ى لّ َّ �لۡمُ ٞ لّ ظَة وعۡ� َُ والحمد الله  ﴾١وَ

 ].١٣٨آل عمران: [ رب العالمين
و پس از آن به ابن الزبير بنگريد كه پس از بيعتش در مكه، حالتش چگونه شد، و به 

و به ابن عمر و سنش و تسليم كند.  ابن عباس و عقل او بنگريد كه به امر خويش رو مي
گر قيام نمودن ارزشي ااندازد. و  به كناري ميآن را  شدنش به امر دنيا بنگريد كه چگونه

 شود كه پسران برادرش عبيداالله به چون ذكر مي تر به آن بود. داشت، پس ابن عباس اولي

                                                                                                                                                      
اي بود كه در عهد  او مردي صالح و امامي عادل بود، و او در زمره صحابه :ندگوي مي (گروه آخر)
او را با دست خود حمل نموده و براي او طلب بركت  متولد گشته، و رسول خدا رسول خدا

 نموده است. 
 كه اين سخن، سخن برخي از گمراهان است. 

او ملك و پادشاهي از پادشاهان مسلمانان بود، كه داراي حسنات و سيئات  :ندگوي مي (گروه وسط)
است. او در زمان خلافت عثمان بدنيا آمده است و كافر نبود، اما به سبب او آنچه كه گذشت پيش 

 آمد. 
 و اين سخن، سخن اهل عقل و علم و سنت و جماعت است.

را لعنت نموده، يك فرقه او را دوست داشته، و يك و آنگاه به سه فرقه تقسيم شدند. يك فرقه او 
ند، و نه اينكه او را دوست دارندو كساني كه عقيده بر آمرزيده شدن يزيد گوي مي فرقه نه به او ناسزا

دارند، به حديث ثابتي كه در صحيح مسلم از ابن عمر روايت گرديده است متمسك شده كه رسول 
و اولين لشكري كه به ».روند آمرزيده خواهند شد قسطنطنيه مياولين لشكري كه به « :فرمودند خدا

 باختصار) (م)  483، 4/481اين جنگ رفت، امير آن يزيد بود. (الفتاوي 
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308Fاند ظلم كشته شده

عثمان كه خوانخواهي  عقل به مسئله نگريسته و دانست ةاما او به ديد .1
خورده و آنگونه بود  و مسئله گرهبه جائي نرسيد، چه رسد به خوانخواهي پسران عبيداالله! 

كه حق و باطل در هم آميخته شده بود. پس آنان براي حفظ نمودن اصل، يعني اجتماع 
امر امت، و ائتلاف كلمه، و جلوگيري از ريختن خونها از اين قيام چشم پوشيدند. و 

فرمودند و فرمان دادند، بگذار امارت و ولايت را سياهي  نگونه كه رسول خداهما
 حبشي بدست گيرد. 

همه آنان داراي منزلتي عظيم و مجتهد بودند، و بسته به اين اجتهاد خويش اجر 
در مورد آنان به اجرا آن را  برند. و خداوند در مورد دنياي آنان حكمي داده بود كه مي

تحكيم نموده و از آن آن را  مورد آخرت آنان حكمي داده است كه و نيز درگذاشت، 
و همانگونه كه ابن عباس و فارغ شده است. پس قدر و مقدار همه اين امور را بفهميد، 

ابن عمر با آن به مقابله برخاستند. شما نيز مقابله كنيد. و از سفيهاني مباشيد كه زبان و 
ائده كه نه به دنياي آنان و نه به آخرتشان نفعي ف قلم خويش را به هر كلام و سخني بي

 كنند.  رساند آلوده مي مي
بنگريد. آيا آنان بسوي اين خرافات رفته و از اين  ها سرزمين و به ائمه اخيار و فقهاي

اند كه اين سخنان بجز تعصبي جاهلي و باطل  اند؟ بلكه آنان دانسته حماقات صحبت كرده
خورد. و هر چه بود  نده نمودن خلق و اختلاف و تفرق ميچيزي نيست و فقط بدرد پراك

 سكوت پيشه كرد و يا به اهل يا گذشت و خبرنويسان هر آنچه گفتند، گفتند. پس بايد

_____________________________________ 

هجري در يمن، يعني در انتهاي ولايت عبيداالله بن عباس براي علي اتفاق  40اين مسئله در سال  -1
من فرستاد تا براي او بيعت بگيرند. پس او ابتدا بسوي افتاد. معاويه، بسر بن ابي ارطاه را به حجاز و ي

حجاز رفته و از آنان بيعت گرفت، و سپس بسوي يمن حركت كرد. و هنگامي كه عبيداالله از آمدن او 
شود كه بسر آنان را  خبردار شد، به كوفه فرا نموده، و دو پسرش را در يمن باقي گذاشت. و گفته مي

 به قتل رسانيده است. (خ) 



 265  و يزيد بسن و معاويهحخلافت  

اي انداخت.  نويسان را بگوشه نمود و اين سخنان مسخره اديبان و تاريخعمل اقتدا  علم و
 ايد. ما و شما تمام نم تا خداوند برحمت خويش نعمت را بر

 نكته

 ]بود اميه داد، رسول خدا[اولين كسي كه ولايت را به بني 
د، حال نگوي اميه سخن مي و بسيار عجيب است كه مردم اينقدر در مورد ولايت بني

وز فتح، عتاب بن بود، او در ر رسول خداآنكه اولين كسي كه ولايت را به آنان داد، 
نمود،  –يش ها سرزمين حرم خداوند و بهترين –بن اميه را والي مكه  صالعا اسيد بن ابي

 در حالي كه او جواني تازه سن بود كه شايد هنوز موي بر صورت نداشت. و ايشان
برادر  –سفيان  معاويه را امين و كاتب وحي خويش گردانيد. و سپس ابوبكر، يزيد بن ابي

اميه در راه مجد  را والي شام گردانيد. و بهمين صورت پس از آن همواره بني -معاويه 
 رفتند، تا اينكه آنان را به منازل كرام رسانيد.  هاي عزت بالا مي داشته و از پله مي گام بر

اند كه اصل و صحتي ندارد. از اين جمله  و مردم در مورد آنان احاديثي روايت كرده
اميه را ديد كه از منبر او همچون  در خواب بني نبيگويند  است، اين حديث كه مي

القدر داده  ةليل روند، و اين خواب بر او بسيار گران آمد. در نتيجه به او ميمونها بالا مي
هرگز  اميه بهتر است. و اگر اين مسئله صحيح بود، ايشان شد كه از هزار ماه ملك بني

داد، و بهترين سرزمين خداوند يعني  خودشان اين در را باز نكرده، و به آنان ولايت نمي
 كرد. و اين اصلي است كه بايد بر آن پافشاري كرد. آنان واگذار نميمكه را به 

  [استلحاق زياد توسط معاويه]
معاويه حكم به باطل را در اسلام احداث نموده، و با استلحاق زياد،  :و اگر گفته شود

 قضاوت باطلي كرد. 
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ي ايم كه استلحاق زياد، جهت امور در مواضع بسياري بيان نموده :خواهيم گفت
پس از آوردن ادعاي مدعيان انحراف ذكر خواهيم كرد. چون آنان آن را  صحيح بود، كه

براي رسيدن به اين امر باطل خويش هيچ راهي ندارند. و پارگي باطل را هرگز نتوان 
 قطع نمود. آن را  تر است پس بايد وصله زد. و زبان باطل از آن سنگين

بن كلده او را  رسيد كه سميه، جاريه الحارث ميآنان گفتند: نسبت زياد به عبيد الثقفي 
309Fزائيده بود.

310Fكند. و آنگاه زياد، پدرش عبيد را به هزار دينار خريده و او را آزاد مي 1

2 

_____________________________________ 

حافظ ابن عساكر در ترجمه زياد از تاريخ دمشق، از عوانه بن الحكم الكلبي (يكي از شيوخ مدائني)  -1
كند كه سميه مادر زياد به دهقاني از دهقانان فرس تعلق داشت. درد شكم بر اين دهقان  روايت مي

الثقفي طبيب مستولي شده و ترسيدكه دچار بيماري استسقاء شده باشد. در نتيجه او حارث بن كلده 
كند. و دهقان به  خواند، و او اين دهقان را معالجه مي عرب را كه تازه از نزد كسري آمده بود مي

آورد كه نامش  بخشد. سميه، ابابكره را براي او به دنيا مي سپاس قدرداني از او، سميه را به او مي
رود، الحارث بن كلده  مي نبي كند. و بسوي باشد، اما حارث به او اعتراف نمي مسروح و يا نفيع مي

كند. و سپس  د: برادر تو مسروح و تو پسران من هستيد، و در آنروز به آنان اقرار ميگوي مي به نافع
آورد. و زياد بر فراش او تولد  حارث، سميه را به ازدواج يكي از غلامان خويش بنام عبيد در مي

پس  :گويند بنام ابومريم السلولي منزل ميكند. (مي يابد. و ابوسفيان به طائف رفته بود و نزد مردي مي
 گردد.) (خ)  ابومريم سميه را نزد او آورده و ابوسفيان با وي آميخته و زياد متولد مي

در ترجمه زياد از ابن عساكر، خبري است كه زهره بن معبد و محمد بن عمرو از ارسال زياد توسط  -2
و هنگامي كه عمر به او  :ندگوي مي د. آنانگوي مي ء سخنابوموسي الاشعري بسوي عمر در روز جلولا

اين لباس  :نظر افكند، او را داراي هيئتي زيبا يافت كه لباسي از كتان نيز به تن داشت، و از او پرسيد
قيمت آن چقدر است؟ او مبلغي ارزان را عنوان  :پرسد چيست؟ و زياد جواب او را داد. و عمر مي

دو  :دگوي مي گيري؟ او چقدر مزد مي :پرسد كند. و از او مي ا تصديق ميكند، و عمر حرف او ر مي
توسط آن،  :دهد در مورد اولين مزدي كه گرفتي چكار كردي؟ او جواب مي :پرسد هزار. عمر مي

ام را خريده و آزاد كردم، و با مزد دوم خود، سرپرست خويش عبيد را خريده و آزاد كردم. و  والده
كند، و زياد  خوب كاري كردي. و آنگاه از فرائض و سنن و قرآن از او سؤال مي :دگوي مي عمر به او
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خورديم. و عمر او را بر بعضي از صدقات  ما به او غبطه مي :گويد ابوعثمان النهدي مي
311Fنوشت. شود كه براي ابوموسي مي صره گماشت، و گفته ميب

و هنگامي كه با شاهدان  1
تو را  :ديگر بر عليه مغيره شهادت نداد، آنان را تازيانه زده و او را عزل نمود و به اوگفت

بلكه از اين مسئله كه فضل عقل تو را بر مردم حمل كنم، بخاطر خزي عزل ننمودم، 
 كنند كه عمر او را جهت اصلاح فسادي به يمن فرستاد، و كراهت دارم. و روايت مي

اي بر زبان راند كه كسي همانند آن را نشنيده بود. پس عمروبن  بازگشت خطبههنگام 
كه اگر اين پسر از قريش بود، مردم را بعصاي خويش  اما بخدا سوگند« :العاص گفت

رحم مادرش دانم چه كسي او را در  بخدا كه من مي« :و ابوسفيان به او گفت». راند مي
كمي درنگ كن  :علي گفت». من« :و او گفت» چه كسي؟« :و علي پرسيد«گذارده است. 

  :خواند سفيان. و ابوسفيان ابياتي از شعر را مي يا ابي

 خــوف شــخص (عمــر) لــولا  مــا واالله أ
 

ـــی   ـــا   يران ـــی  ي ـــن    عل ـــادی  م  الأع
 

 لأظهــــر أمــــره صــــخر بــــن حــــرب
 

 ولم تكـــــــن المقالـــــــة عـــــــن زيـــــــاد 
 

ـــــــا ـــــــاتلتی ثقيف ـــــــت مخ ـــــــد طال  وق
 

ــــــيهم ثمــــــر  ــــــؤاد و تركــــــی ف 312Fالف

2 
 

                                                                                                                                                      
يابد كه به قرآن و احكام و فرائضش عالم است. پس او را بسوي ابوموسي باز گردانيده، و از  را مي

 خواهد كه رأي او را تبعيت كنند. (خ)  امراء بصره مي

ند كه زياد، براي ابوموسي الاشعري، و سپس براي عبداالله ك ابن عساكر از حافظ ابو نعيم نقل مي حافظ -1
نوشت. و براي  بن عامر بن كريز، و سپس براي مغيره بن شعبه، و سپس براي عبداالله بن عباس مي

نمود. و اميرالمؤمنين علي خواست تا او را والي بصره گرداند، اما زياد به  همه آنان بر بصره كتابت مي
كه عبداالله بن عباس را والي بصره گرداند، و او با عبداالله همكاري خواهد كرد.  او اينگونه اشاره نمود

 (خ) 

اما بخدا اگر از ترس اين نبود كه عمر مرا از دشمنان بخواند، صخربن حرب (خودش) امر  :(معني) -2
را در نمود. مدتي دراز است كه اهل ثقيف را خداع نموده، و ثمره قلبم  خود در مورد زياد را فاش مي

 ام. آنان جا گذاشته
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 اي بود كه معاويه را بر استلحاق زياد حمل نمود.  و اين همان مسئله
بدست گرفته و خراج گرفت و فتح   علي او را بر فارس گمارد، و او نيز كار را سخت

 نمود و اصلاح كرد. 
آن را  و معاويه به او نامه نوشت و قصد افساد او را داشت. پس زياد شعري نوشته و

ام مگر  ام. و اينكار را نكرده من تو را ولايت داده« :تاد. علي نيز به او نوشتنزد علي فرس
خواهي عملي نگردد، مگر به صبر و  تو نزد من اهل اينكار بودي. و آنچه تو مياينكه 

يقين. و همانا ابوسفيان در زمان عمر سخني گفته بود كه با تمسك به آن، استحقاق نسب 
و هنگامي كه زياد اين «اند.  عاويه را مؤمنان احاطه كردهو ميراثي نخواهي داشت. و م

و ».قسم به خداوند كعبه كه ابوحسن براي من شهادت داد« :گويد خواند مي نوشته را مي
كه باعث شد معاويه و زياد دست به اينكار بزنند. و سپس در سال اين همان امري بود 

ر خويش را به پسر او محمد داد. و چهل و چهار معاويه اين مسئله را ادعا نمود، و دخت
رسيد، و او قسم ياد كرد كه ديگر اصلاً  –برادرش از سوي مادري  –اين خبر به ابابكره 

گويد كه مادرش زنا كرده، و پدرش او را رها كرده.  او مي« :با او سخن نگويد، و گفت
آيا  :ر خواهد كردبخدا كه سميه هرگز اباسفيان را بچشم نديده است. و او با ام حبيبه چكا

او را ديده و حرمت رسول خدا را هتك خواهد نمود. و اگر از او به حجاب در آيد، او را 
  .313F1»رسوا خواهد كرد

خداوند به ابابكره جزاي خير دهد، كه او هرگز و در هيچ حالي نصيحت  :زياد گفت
اند كه  كردهرا ترك نگفت. و شعرا در مورد او شعرگفتند، و از سعيد بن المسيب روايت 

 اولين قضاوت باطل در اسلام، استلحاق زياد بود.  :گفت
ايم، و در مورد آن  اين خبر را در چندين موضع روشن كرده :گويد مي قاضي ابوبكر

  :ايم. اما در اين حالت بايد مقصود را بيان نموده و بگوئيم به اندازه كافي سخن گفته

_____________________________________ 

 سفيان، خواهر معاويه.  المؤمنين أم حبيبه بنت ابي أم -1
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كنيم. چون به اين مسئله احتياجي  نه اثبات ميو  ،ما آنچه را كه گفتيد، نه نفي نموده
نيست. و آنچه را كه به حق دانسته و در مورد آن قطعاً و با تمسك به علم سخن 

 باشد، نه با تفقّه و معرفت، بلكه در زمان نبي اين است كه زياد از صحابه ميگوئيم،  مي
314Fبدنيا آمده، و او را ديده است

1.  
بيد را خريده است، براي رعايت اين مسئله بوده است كه و اما اين مسئله كه زياد، ع

كرد. و  و او را سرپرستي كرده بود، و او نزد سميه از او سرپرستي مي عبيد زياد را پروده،
 اينكه بر او داخل شده باشد (در آن شبهه است). 

رد، خو گويند ابا عثمان النهدي بخاطر اين مسئله بر او غبطه مي و اما سخن آنان كه مي
چون در اينكه كسي سرپرست عثمان بعيد است.  وپس بايد گفت كه اين مسئله بر اب

خويش و يا پدرش را بخرد و آنگاه آزاد كند مزيتي وجود ندارد كه ابوعثمان و امثال او بر 
اين امر غبطه بخورند. چون اين منزلت، منزلتي است كه ممكن است براي غني و فقير و 

براي ولي خود حق آن را بجاي آورده و بذل مال افتد، اگر در شريف و وضيع اتفاق بي
اند، تا براي او پدري  اما آنان اين حكايت را سر دادهجوانمردي خود را ثابت كند. 

 بتراشند، و به منزله كسي باشد كه پدرش او را طرد كرده است. 
صحيح است، گوئيم كه اين سخن  و اما در مورد اينكه عمر او را بكار گرفت، پس مي

 رساند.  و اين امر شرف و تزكيه و دين او را به اثبات مي
عمر بخاطر اينكه او به باطل شهادت نداده بود، او را  :گويند و اما در اين مورد كه مي

شود كه هنگامي كه  اين سخن، باطل است. بلكه روايت مي :گوئيم كه عزل نمود، پس مي

_____________________________________ 

اند، و  براي او ترجمه كرده» استيعاب«، و حافظ ابو عمر بن عبدالبر در »الإصابه«حافظ ابن حجر در  -1
سال هجرت، اند در  در مورد زمان تولد او گفته شده است كه او در سال فتح بدنيا آمده، و برخي گفته

 ابن عساكر تأكيد دارد كه او در زمان نبي :دگوي مي اند در روز بدر. ابن حجر و برخي ديگر گفته
 بدنيا آمده، ولي او را نديده است. (خ)
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315Fسه نفر ديگر شهادت دادند،

ربعت رفت، نصفت « :گفت مغيره كرده و مي عمر رو به 1
من تو را داراي  :و هنگامي كه زياد به آنجا آمد، عمر به او گفت». رفت رفت، سه ربعت

را  بينم. و آرزو دارم كه خداوند بدست تو كسي از اصحاب محمد اي روشن مي چهره
 رسوا نكند. 

يخت. پس بايد گفت كه گويند اعجاب عمروبن العاص را برانگ اي كه مي و اما خطبه
تر و  عمرو و يا پائين آن اندازه فضل علم و فصاحت نداشت كه توسط آن بتواند از به او

هائي را به او نسبت داده است كه در  يا بالاتر از او پيشي گيرد. بلكه شيخ مفتري خطبه
316Fباشد. حد او نمي

2  
و شعري درباره او گفته  ابوسفيان به او اقرار كرده :گويند و اما اين سخن آنان كه مي

شد كه ابوسفيان بترسد تا اين  پس هيچ عاقلي شك ندارد كه چيزي باعث نمياست. 
يا  :باشد چون اين مسئله از دو حالت خارج نميمسئله را در زمان حيات عمر اقرار كند. 

ده كار را كر ران اينكرد، همانگونه كه در مورد ديگ اينكه عمر نيز به اين مسئله اقرار مي
كرد. و در اين صورت بخاطر كاري كه ابوسفيان  است، و يا اينكه اين مسئله را قبول نمي

آمد. در نتيجه ذكر اين مسئله ساختگيِ  اي براي او پيش نمي مسئلهدر جاهليت كرده بود، 
 خُنكَ پست خارج از دين، معني و ضرورتي ندارد. 

گفت كه اين مسئله باعث تزكيه و اما اينكه علي به او ولايت داده است. پس بايد 
 شرف اوست. 

_____________________________________ 

سه نفري كه بر عليه مغيره شهادت دادند، دو نفر از آنان برادران مادري او يعني نفيع بود و نافع، كه  -1
 گردد. و شخص سوم شبل بن معبد بود.  وب ميبه حارث بن الكلده منس

دهد،  اي كه او به زياد نسبت مي ين خطبهتر بزرگ شايد قصد ايشان از شيخ مفتري، جاحظ باشد. و -2
 آمده است. » البيان و التبين«نام داشته، و در اوائل جزء دوم از كتاب » البتراء«اي است كه  خطبه
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گوئيم كه اين مسئله بصورت عام  ميو اما اينكه بسوي او فرستاده است تا با او باشد. 
درست است. اما تفصيل و جزء بجزء نامه معاويه، و نامه زياد به علي، و جواب علي به 

 او، ساختگي است، و حقيقتي ندارد. 
انا از ابوسفيان در زمان عمر سخني بود كه با تمسك به و هم« :و اما اين سخن علي كه

شهادتي براي زياد بوده، و حتي اگر صحيح باشد، ». آن، استحقاق نسب نخواهي داشت
كرد. چون اين مسئله، مسئله اجتهاد ميان علما  آنچه را كه معاويه انجام داده بود، باطل نمي

و معاويه و ديگران به چيز ديگري  است. پس علي بسته به اجتهادش به چيزي رأي داده،
 دهند.  رأي مي

و اما (اصل كلام) كه سخن در مورد استلحاق زياد توسط معاويه است، و مردم به او 
پس در صورتي كه معاويه اين سخن را از پدرش شنيده باشد، چه كنند.  اعتراض مي
هليت را به خود لد الزنائي در زمان جااو است؟ و براي اينكه ابوسفيان واعتراضي بر 

تواند براي ابوسفيان وجود داشته باشد؟ چون معلوم است  كرده باشد، چه عاري ميملحق 
زمعه، ملك عتبه نبوده است.  بن كه سميه، ملك ابوسفيان نبوده است، همانگونه كه وليد

اما عتبه منازعي داشت كه در مورد آن قضاوت شد، در صورتي كه براي معاويه در امر 
 ازعي وجود نداشت. زياد، من

دري، ااما در اينجا نكته اختلافي بين علما وجود دارد. و آن اين است كه اگر بر

او پسر پدر من است، و در اين مورد  :برادر ديگر را بخود استلحاق نموده و بگويد

برد،  او ميراث مي« :گويد امام مالك مي بلكه خودش تنها باشد،منازعي نيز نداشته باشد، 
نسب به اثبات رسيده و مال او را « :گويد و شافعي مي». رسد ش به اثبات نمياما نسب

شود نسبش معروف  گيرد، و اين در صورتي است كه شخصي كه به او اقرار مي مي
 ». نباشد
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يا عبد بن زمعه او براي تو است. « :است كه فرمودند و دليل شافعي اين قول نبي
پس در اين صورت ايشان ». ني سنگ استو نصيب زامولود به فراش تعلق دارد، 

 اند كه مولود به فراش تعلق داشته و نسب به اثبات رسيده است.  قضاوت كرده
تعلق مولود به  گيري جهلي بزرگ است. چون سخن نبي اينگونه نتيجه :گوئيم مي

 كند. چون اين عبد دو سبب را ادعا كرده كند، اما نسب او را ثابت نمي فراش را اثبات مي
او برادر تو است، « :فرمود مي يكي برادري، و ديگري ولادت فراش را. و اگر نبي :است

بينيم كه  گرديد. اما مي ، حكم اثبات شده و علت مشخص مي»مولود به فراش تعلق دارد
كند، و از نسب نيز اعراض نموده و به  اي نمي از برادري گذشته و به آن اشاره نبي

، و در جائي »هو أخوك«و همانا در صحيح، در لفظي كند.  مياي ن صراحت به آن اشاره
آن را  تري. كه آگاه خودت به او تو :آمده است كه معناي آن اين است كه» هولك«ديگر 

317Fايم در مسائل خلاف بسط داده

1.  
زياد نكرد، و زياد نيز به او منسوب نبود. بلكه او حارث بن كلده ادعائي در مورد پس 

بوده و در خانه و بر فراش او تولد يافته بود. پس اگر كسي اين مولود را فرزند جاريه او 
تر باشد با او معارضه  ، به او تعلق دارد، مگر اينكه كسي كه نسبت به مولود اوليادعا كند

كند. پس در اينجا عيبي گريبانگير معاويه نخواهد شد. بلكه آن عملي را انجام داده است 
 باشد.  مي كه بر طبق مذهب مالك، حق

 پس چرا صحابه اين مسئله را بر وي انكار كردند؟  :و اگر گفته شود كه
ديدند كه  اي اجتهادي است.و كساني كه مي اين مسئله، مسئله چون :خواهيم گفت

 گردد، اين مسئله را بر او انكار كردند.  نسب او با اقرار فقط يك وارث ثابت نمي
را حجت  در اين مورد اين سخن نبي ونموده، پس چرا او را لعن  :و اگر گفته شود

 ؟»ملعون است كسي كه خود را به كسي غيراز پدرش منسوب كند...«دادند كه:  قرارمي

_____________________________________ 

 اند.  وايت كردهبخاري و مسلم و ديگران اينگونه ر -1
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اول اينكه  :كساني كه او را لعن نمودند، بدو خاطر اينكار را كردند :خواهيم گفت
را به اين خاطر  نسب خويش را از اين راه به اثبات رسانيده بود. و كساني كه نيز كه او

لعن نكردند، او را بخاطر اموري كه پس از استلحاق معاويه انجام داد، اهل لعن 
 دانستند.  مي

براي زنا حرمتي قائل شده، و بر آن حكمي مترتب نمود،  نبي :و اگر گفته شود
رساند كه  و اين مسئله، اين را مي .318F1»يا سوده، از او در حجاب باش« :هنگامي كه گفت

گردد، و  گردد، بر زنا نيز مترتب مي حرمتي كه بر آميزش با نكاح صحيح مترتب ميهمان 
گويند. و امام مالك در روايت ابن القاسم، آنان را بر اين مسئله ياري  كوفيان اينگونه مي

ايم.  كه اين مسئله را در كتاب نكاح روشن گردانيدهكند.  عنوان نميآن را  دهد، اما دليل مي
به سوده بگويد كه از او در حجاب  آنچه كه باعث شد نبي :گويد مي و امام شافعي

خواستند حرمت  مي باشد، با اينكه نسب او به ثبت رسيده بود، اين است كه ايشان

_____________________________________ 

عتبه  :در كتاب الأقضيه از موطاء امام مالك از شهاب، ازعروه بن الزبير، از عايشه آمده است كه گفت -1
اش) پسر من  پسر وليده زمعه (جاريه :وقاص سپرده بود كه وقاص، به برادرش سعد بن ابي بن ابي

او « :د، سعد او را گرفته و گفتاست، و او را نزد خود نگاهدار. پس هنگامي كه سال فتح فرا رسي
او برادر من « :پس عبد بن زمعه بسوي او رفته و گفت». پسر برادر من است كه او را به من سپرده بود

رفتند.  آنگاه هر دو نزد رسول خدا».است، او پسر وليده پدرم بوده و بر فراش زائيده شده است
 و را به من سپرده بود. و عبد بن زمعهاي رسول خدا، او پسر برادر من است، كه ا :سعد گفت

او برادر من است، او پسر وليده پدرم بوده و بر فراش او (در خانه او) زائيده شده است. و  :دگوي مي
مولود « :فرمايند مي و سپس رسول خدا». او از آن تو است يا عبدبن زمعه« :فرمايند مي رسول خدا

وقاص  و هنگامي كه شباهت او را به عتبه بن ابي». تبه فراش تعلق دارد، و نصيب زاني سنگ اس
 و عايشه». از او در حجاب باش« :المؤمنين) گفت كه ملاحظه نمود، به سوده بن بنت زمعه (ام

در نتيجه او هرگز تا زمان مرگش سوده را نديد. اين مسئله را بخاري و مسلم اخراج  :دگوي مي
 اند.  كرده
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د ديگر ندر شرف و فضل همان را تعظيم كنند. چون زنان رسول خدا ازواج رسول
 زنان نيستند. 

او صحت داشته و به ثبت د برادري نَسبي گوئي اگر همانگونه كه مي :خواهيم گفت
، دليلي بر ثبوت اين نسب »مولود به فراش تعلق دارد«كه  رسيده بود، و اين سخن نبي

عايشه را از  كردند. همانگونه كه ايشان سوده را از او منع نمي بود، حضرت رسول
بينيد كه برادران ب« :، منع نكردند و فرمودند»او برادر شيري من است« :گفت مردي كه مي

 ». شما چه كساني هستند
شود، پس بايد گفت كه او از مذهب  و اما آنچه كه از سعيد بن المسيب روايت مي

باشد، و نيز بسياري از  و بر طبق رأي او اين استلحاق صحيح نميخويش خبر داده است، 
ي ها سرزمين هاءو فقديدند. و اين مسئله به خلافي ميان امت  و تابعين اينگونه ميصحابه 

مختلف تبديل شد، و از حد انتقاد گذشته، و به اعتقاد بدل گشت. و مالك در كتاب اسلام 
يعني الموطأ نسب او را به صراحت، و در زمان حكومت بني عباس اعلام كرده و گفته 

ذكر نكرده  »زيادبن ابيه«گويند، او را  و آنگونه كه ديگران مي». سفيان زياد بن ابي« :است
است. و اين مسئله به اين معني است كه او اثبات نسب را به حرف شخص واحدي قبول 

اما در مسئله فقهي بديع نهفته است كه كسي به آن فكر نكرده است. و آن، اين است دارد. 
اي است كه بر سر آن اختلاف شده، و در مورد آن حكم  مسئلهكه هنگامي كه اين مسئله، 

چون  ماند. حكم ديگر مجالي براي بازگشت نمي صدور صادر شده است، پس بعد از
دهد، و  يكي از طرفين را ترجيح ميقول  ،لافيتمسائل اخ در در هنگام حكم و قاضي

 االله اعلم. شود، و بدين صورت خلاف از ميان برداشته مي
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از اين مسئله كه فضل عقل تو را « :گويند عمر گفته است و اما اين روايت آنان كه مي
باشد، كه  سخني ساختگي از شخص ناقص العقل مي». دم حمل كنم، كراهت دارمبر مر

319Fهيچ اصولي ندارد. و زياد چه فضل عقلي بر مردمان ديگر در زمان عمر داشت؟

1  
تر بودند. و براي همين  هاي صحابه از زياد عقل بيشتري داشتند و از او عالم و بچه

تر است كه با مردم بياميزد. و  ولياست كه كسي كه عقلش كاملتر از ديگري است، ا
چون دهاء ». واهيه«اين كلمه، كلمه ايست  :گوئيم كه بود. و ما مي» داهيه«او  :گويند مي

براي آينده. و هر كدام از يعني معرفت به معاني، و استدلال بر اموري كه گذشته است، 
 -با توسل به دروغ –سان نوي و آن رواياتي كه تاريخصحابه و تابعين از زياد بالاتر بودند. 

نويسند، امروزه هر كسي قادر است كه مثل آن، و يا  هاي جنگي و شجاعت مي از حيله
و حيله هنگامي كه ظريف و بديع است و روايت شده و مدح بهتر از آن را انجام دهد. 

و اگر نه هر حكايت مخالف دين، نه در روايت آن، و نه گردد، كه موافق با دين باشد.  مي
و مخصوصاً  –ر روايان آن خير و عقلي وجود ندارد. و همه مردم همانگونه كه گفتيم د

 ي باطل توجهي نكنيد. ها روايت از زياد عاقلترند. پس به اين –اميه  ولاه بني

 نكته

آن را  ولايت دادن و عزل نمودن معاني و حقايقي دارد كه بسياري از مردم

 دانند نمي
نمود، در حالي كه دوازده هزار صحابي كه آنانرا  وفات دانستيد كه رسول خدا

كه در منزلت شناسيم وجود داشتند. در ميان آنان دو هزار و يا بيشتر، از كساني هستند  مي
ابوبكر به سعد، أباعبيده، يزيد، خالد بن وليد، عكرمه بن ابي خويش بسيار مشهورند. 

_____________________________________ 

شود، همانگونه كه بخاري در تاريخ اوسط خويش از يونس بن  وارد ميچون هنگامي كه او بر عمر  -1
 كند، فقط هفده سال داشت.  حبيب از آل زياد نقل مي
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اني بييست ساله بود را با اقتدا اي ديگر ولايت داد. او انس بن مالك كه جو جهل و عده
320Fدر عتاب بن اسيد، بر بحرين ولايت داد به نبي

1.  
و عمر نيز به همينگونه بود. او خالد را عزل نمود. و همه اين امور به علت فقه عظيم 

در اصول ذكر آن آمده است. پس اين  ةوالسياس ةالإمامكتاب  بديعي بود كه در و معارف

 ديگري را بكوبيد. چون اهل آداب از اين در داخل نخواهند شد.  در را رها ساخته، و در
كنند كه او شاهداني طلبيد، و سلولي و ديگران  و اما آنچه كه از معاويه روايت مي

هرگز اتفاق نيافتاده شود،  شهادت دادند، از حق بدور است، و آنچه از سلولي روايت مي
رساند. چون  درباره او به هيچ ضرري نمي –برادر مادريش  –بكره  است. و اما كلام ابي

بكره  باشد. و اما سخن آنان در مورد ابي گويد، رأي و اجتهاد خودش مي بكره مي آنچه ابي
كه او مادر خود را زناكار خوانده است، حتي اگر صحيح باشد، به مادر او ضرري 

م آنان، همه اسلادر جاهليت اتفاق افتاده، و خداوند توسط  چون آن واقعهرساند،  نمي
 از از او پاك نموده است. پس در اين را را عفو نموده، و گناه و عارها  آن گناهان جاهليت

 گويد. مورد بجز شخص جاهل، كسي ديگري سخن نمي
نكنند، و به او  او اگر مردم در مورد كسي هيچ عيبي پيد :گويد مي ابوبكر  قاضي

و تراشند. پس اين وصيت را پذيرفته،  بي ميدشمني نموده و بر او حسد كنند، براي او عيو
از اهل  –همانگونه كه گفتم  –بجز به اخبار صحيح، به خبرهاي ديگر اعتنائي نكنيد. و 

 تاريخ بپرهيزيد. چون آنان از سلف اخبار صحيح اندكي را ذكر نموده، تا با توسل به آن
آنچه را كه خداوند  و در قلوب مردم،ي باطل زيادي را به آنان بچسبانند. ها روايت

بدينوسيله دين را سست و پوچ  تاكنند،  مي پسندد، ايجاد نموده، و سلف را تحقير نمي
حال آنكه سلف عزيزتر و كريمتر از اين سخنانند. خداوند از همه آنان راضي  جلوه دهند.

 باد.

_____________________________________ 

 العاص بن اميه.  عتاب بن اسيد بن ابي -1
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ريخ و كسي كه به افعال صحابه بنگرد، خواهد دانست كه همه اين افترائاتي كه اهل توا
خواهند با دسيسه در دل ضعيفان شك ايجاد كنند. و اين  كنند، باطل بوده و مي ذكر مي

دهد. و چگونه  زياد است كه سمره بن الجندب كه از بزرگان صحابه بود را ولايت مي
بهمراه رفعت منزلتش، بدون اكراه و يا توان حتي تصور نمود كه سمره بن الجندب،  مي

بول كند كه عقلش را از دست داده است؟ همانا، اين همان دليل تقيه، ولايت ظالمي را ق
خواهيد با چه كسي باشيد؟ سمره بن الجندب، يا  پس خود بگوئيد كه ميمبين است. 

321Fه و نظيرانشان؟بابن قتي كساني همانند مسعودي و مبرد و

1 
 

_____________________________________ 

كرده  كند، و اين در حالي است كه او فكر مي قاضي ابوبكر، بر ضد ابن قتيبه حكم سختي را صادر مي -1

را همانگونه كه بيانش بعداً خواهد آمد، او تأليف كرده است. در  »ةوالسياس مةماالإ«است كه كتاب 

شود كه پس از وفات ابن قتيبه اتفاق افتاده  اموري را شامل مي »ةوالسياس مةالإما«صورتي كه كتاب 

پرست  دهد كه اين كتاب توسط شخصي خبيث و هوي است. در نتيجه، اين مسئله اين را نتيجه مي
دانست، در اين سخن خود، جاحظ را  ي شده است. و اگر قاضي ابوبكر اين مسئله را ميدستكار

 گذاشت. (خ)  بجاي ابن قتيبه مي



 
 
 

 

 [شبهات و ردود]

 قاصمه

 سول خداجاهليت بر تعصب بنا شده بود و مسلمانان بعد از وفات ر[

 ]پراكنده و گروه گروه شدند
كردند. و هنگامي كه  جاهليت بر تعصب بنا شده بود و بر طبق آن با يكديگر رفتار مي

 بر خلق بروز داد، خداوند فرمود:اسلام به حق آمده و خداوند منت خويش را 

﴿ َُ ۡۡ ْمٓٗ وَٱ َۡ عۡ
َ

مۡ أ َُ ن َُ  ۡۡ � � عَليَُۡ�مۡ ِ َّ �عۡمَتَ ٱ ن ن وْ ُّ  ََ لّ
َ

ٓ  َهَ �ۦ �ه �عۡمََ �ن م ب َُ لَحۡ ُۡ َ
�ُ�مۡ ََُ َ�ۡ�َ قلُوُ�

�خَۡ�نٰٗ   ].١٠٣آل عمران: [ ﴾اِ
 و به پيامبر خويش فرمود:

ِ� َ��يعٗ ﴿ ض
َ ۡۡ ِ� ٱ نفَقۡتَ مَا 

َ
نّ ٱُوَۡ أ ��ٰ ََ �ه�مۡ وَ لّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُوُ�

َ
� ٓ ََ بسَۡنَهُمۡ ا مّا لّ

َ
� َ َّ﴾ 

 ].٦٣الأنفال: [
گرد خويش جمع نموده، و قلوب آنان را اصلاح نموده و آنان را ب پس بركت نبي

 برد.  مي دشمنيهاي آنان را از بين
را از ميان آنان بر گرفت. و نفوس به اضطراب  و آنگاه خداوند رسول خويش

اما چون ميزان قائم بود، همه چيز برسر جاي خويش بود. و هنگامي كه ميزان از نشست، 
خداوند ألفت را از قلوب  –در حديث آمده است  ميان برداشته شد. همانگونه كه

برگرفته، و اختلاف بر آنان سايه افكند. تا اينكه با قتل عثمان اين اختلاف و تقاطع به اوج 
خويش رسيده و كار به هرج و مرج انجاميد. و مردم پراكنده شده و گروه گروه شدند. 

 زدند. بطوري كه در وادي تعصب وقوميت دست و پا مي

  ]هاي مختلف مانند بكريه، عمريه، علويه و عباسيه ر گروهظهو[
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ه، و برخي عباسيه. و يوِلَاي ع گروهي عثمانيه، و عده يه، ورِّمع يهبكرّْيِه، گروگروهي 
است، و بقيه ظالم و عاري او حق با او و در صاحب مذهب انديشيد  هر كسي از آنان مي

نداشتند، بلكه نبوده و سخني براي گفتن  مذهب  ينانباشند. پس بايد گفت كه ا از خير مي
هائي براي گمراه كردن مردم تا  ها بود و يا اينكه دسيسه ها و جهالت اين جريانات حماقت

در نتيجه شريعت از بين رفته و ملحدان بر اين ملت بخندند و شيطان آنان را به بازي 
 مذهبي بكشاند.  بگيرد، و آنان را به بيراهه و بي

رسول خدا :گفت يه ميرّكْب مورد نماز ابوبكر سخن رانده است،  به نص خويش در
آنگونه منزلتي والا  نزد نبي اند، و او در و امت براي دنياي خويش به او رضايت داده

ي خالصانه به او داشت. او به ولايت رسيد، و عدل را پيشه كرد بجز حبتم داشت و نبي
وهم غلبه نموده بود. چون عمر غليظ و خشن بوده و اينكه در مورد خلافت عمر بر او 

اين خشونت او بر او غلبه نمود. و آنگاه عيوبي را بر زبان راندند. و اما عثمان و علي هر 
 چه كردند، بر هيچكس پنهان نيست، و نيز از عباس ذكري بميان نيامده است. 

عمدح نبي عمر به بود و ضعيف. و اما ابوبكر پس فاضل :گفتند ريه ميم  در احاديث
 :و قوي است. اما عثمان، پس از طريق خارج شد رؤيا، دلو و نابغه بودن او، امامي عدل

از او آمده كساني را كه قبل  يها سنت خويشان را نگرفت، و تيار نكرد، و جلويوليي اخ
ها جاري شد. در مجالس ابن  اما علي، پس بر دستان او خون بودند را اتباع ننمود. و

گفت:  دادند، و نيز شنيدم كه طرطوشي مي بكر أولويت مي ريح شنيدم كه عمر را بر ابيج
 ». كسي از أولويت عمر سخن بگويد، از او پيروي خواهم كردگر «

عثمان سوابق درخشاني دارد، و در ذات و مال خويش بر ديگران  :گفتند و عثمانيه مي
 فضل دارد، و مظلوم كشته شد. 

، و پدر دو نوه او است، و از راه علي پسر عموي رسول خدا :گفتند  علويه مي
  گردد. مي حضانت پسر نبي
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بوده و پس از او بر ديگران أرجحيت دارد. و آنگاه  او پدر نبي :گفتند عباسيه مي
معني بدرازا كشانيدند، كه بعلت پستي و پوچي اين سخنان از ذكر  كلام را با سخناني بي

322Fكنيم. آن خودداري مي

و احاديثي روايت كردند، كه به خاطر افترائات عظيم موجود در  1
 كنيم.  ذكر آنان خودداري مي ازپستي راويان آن 

چسبانند، و علي را بر جميع خلق برتري  و اكثر ملحدان خود را به اهل بيت مي
علي همان  :گويند دهند. حتي رافضه به بيست فرقه تقسيم شدند كه شرورترين آنان مي مي

علي رسول خدا است، اما جبرئيل  :گويند اند كه مي است. و نيز از اين فرقه غرابيه خدا
آنان  به محمد واگذار كرد...آن را  به سوي او نبرده و بعلت تعصبي كه داشت، رسالت را

بردند كه بجز حرارت شمشير چيزي آن را گرم نخواهد كرد، و  در كفري سرد بسر مي
323Fتن در آن هيچ اثري ندارددماي ملايم مناظره و سخن گف

2.  

 )عاصمهكنند ( حفظ

دب در نسبت به مسايلي كه مفسران و مؤرخان و اهل اهشدار مولف [

 ]اند هايشان ذكر كرده كتاب
من اين مسائل را ذكر كردم تا از خلق بپرهيزيد، بخصوص مفسران و مؤرخان و اهل 

بوده، و بر بدعت خويش أدب. چون آنان در معرفت حرام و حلال دين در زمره جاهلان 
324Fاصرار دارند.

كنند، اعتنائي نكنيد، و بجز از ائمه حديث، از  پس به آنچه اينان روايت مي 3

_____________________________________ 

 اين سخنان اكثراً در زمان دولتهاي آنان زده شده است.  -1

آنان اهل بيت را مستمسك و سپر بلاي خود گرفته و بسياري از افاضل و بزرگان آنان همانند امام  -2
زنند. و آنگاه به دعوي عصمت و خدائي دادن برخي از آنان، شريعت صريح جد اهل  را طعنه ميزيد 

 كنند.  را زير پا گذاشته و با آن مخالفت مي بيت يعني محمد

قصد ايشان مفسريني است كه نسبت به علم حديث جاهل بوده و از آن آگاهي ندارند. و بهترين  -3
 . (م) باشد تفاسير، تفسير ابن كثير مي
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325Fندهيد.كس ديگري روايت قبول مكنيد. و بجز طبري به مؤرخ ديگري گوش فرا 

چون  1
ن پراكنند كه درآ همان مرگ سرخ است و درد بزرگ. آنان احاديثي از خود ميبغير از اين، 

326Fاند. اند و آنان را كوچك شمرده صحابه و سلف تحقير شده

و با تمسك به اسنادي  2

_____________________________________ 

اي را كه نقل  شايد قاضي ابوبكر قصدش از اين سخن اين باشد كه تاريخ طبري سند هر حادثه -1
كننده آن را در كتاب خويش آورده است. و در اين رجال افراد صادق و نيز  كند، و رجال روايت مي

ز باطل تميز تواند براحتي حق را ا دروغگو وجود دارند. و مؤرخي كه عالم به علم رجال باشد، مي
دهد. اما كسي كه به علم اسانيد آشنائي ندارد، با قرائت تاريخ طبري به گمراهي بزرگي خواهد افتاد. 

داند كه اين توشه باعث هلاكش   كند، و نمي ماند كه در توشه خويش ماري را حمل مي و به كسي مي
 خواهد شد. 

اي داشتم، و به آنان اشتباهاتي را  ي مناقشهمن با برخي از اساتيد تاريخ در برخي از دانشگاههاي عرب
يشان وجود داشت گوشزد كردم . پس آنان تأكيد داشتند كه سخنان خويش را از تاريخ ها كتاب كه در

 اند. (م)  طبري اقتباس نموده
و با اين همه طبري مصادر اخبار خويش را ذكر نموده و همه راويان را نام برده است، همه بدانند كه 

ممكن است كه در اين كتاب من  :دگوي مي رها از كجا آمده است. و در انتهاي مقدمه كتابشاين خب
صحيح نداند، پس بايد دانست كه عدم صحت خبر از طرف ما نبوده آن را  اخباري باشد كه خواننده

 اند. (خ) است بلكه كه اين اخبار را به ما اينگونه نقل كرده

كسي كه با وليي از « :دگوي مي خداوند :فرمودند رسول خدا در صحيحين به ثبت رسيده است كه -2
 ». كنم اولياء من دشمني كند. به او اعلام جنگ مي

به اصحاب من ناسزا نگوئيد، چون قسم بخدائي كه نفس من در دست « :فرمودند و رسول خدا
ا نصف آن نيز اوست، اگر يكي از شما همانند كوه احد طلا انفاق كند، به انفاق يك مد آنان و ي

 (صحيحين) ». نخواهد رسيد
را پس از او هدف شتائم و  پس در اين حديث و امثال آن، حالت كساني را كه اصحاب رسول خدا

لعن و ناسزاي خود قرار داده، و بر آنان افترا بسته، و از آنان عيب گرفته و گاهي نيز آنان را كافر 
دوست داشتن « :فهميم. و نيز در حديث آمده است كه كنند را مي خوانند و بر آنان گستاخي مي مي

 ». انصار نشانه ايمان است، و بغض نسبت به آنان نشانه نفاق
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تا بدين  باشند، دهند كه در خور آنان نمي عال و اقوالي را به آنان نسبت ميساختگي، اف
بندگان دنيا و هوي معرفي كنند. پس اگر از اهل  وسيله آنان را از دين و حق بدور، و

اين دسائس بدور خواهيد بود. افراد عدل بسنده كنيد، از  يها ترواي باطل دور شده و به

                                                                                                                                                      
فهميديم و نه از  رسيد و نه فرع آن، و نه از فرائض چيزي مي و اگر آنان نبودند، نه اصل دين به ما مي

 شناختيم و نه اخبار را.  سنن، و نه احاديث را مي
ر آنان طعنه زده و به آنان ناسزا بگويد، از دين خارج گرديده و از ملت اسلام كنده پس اگر كسي د

دهنده اين است كه شخص به پستي آنان اعتقاد داشته و نسبت به  شده است. چون طعن به آنان نشان
آنان حقد در دل دارد، و از همه اينها گذشته، آنچه را كه خداوند تعالي در كتاب خويش از ذكر و 

كند، و رسولش را كه آنگونه به آنان عشق  اي آنان آورده است، قبول نداشته و آن را انكار ميثن
خواند. آنان بهترين  كند، دروغگو مي شمرده و آنان را ستايش مي ورزيده و فضائل آنان را بر مي مي

عن زند، در ها ط باشند. پس كسي كه بر اين واسطه وسائل نقل آثار، و بهترين وسائط در نقل خبر مي
حقيقت به اصل طعن زده است، و كسي كه ناقل را نادرست بخواند، آنچه را كه توسط او نقل شده 
است را ناصحيح خوانده است. و اين مسئله براي كساني كه امور را تدبر نموده و از نفاق و زندقه و 

 باشند روشن است.  الحاد در عقيده خود بدور مي
سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده پس « :دگوي مي اريهدر حديث عرباض بن س و نبي

از من را بسختي تبعيت كنيد، و به چنگ و دندان از آن پيروي كنيد. و از امور جديدي كه در دين  
 ». افتند بدور باشيد اتفاق مي

� ﴿فرمايد:  و خداوند تعالي مي ِ� ٱلۡغَار مَا  ۡۡ هُ � َ ٱثۡ�َۡ�� ِ �َ و هيچ خلافي نيست كه اين  ].٤٠ة: التوب[ ﴾ثاَ

نازل شده است، و خداوند به صحبت و سكينه او گواهي داده، و همانگونه كه  آيه در مورد ابوبكر
 ». چه كسي بهتر از دومين نفر از دو نفري است كه خداوند سومين آنان است«د: گوي مي عمر

� ﴿فرمايد:  و خداوند مي َ  ب ّۡ َُ ۡۡ � وَ ��ُاّ� ي جَامَٓ ب قُونَ وَٱيّ� َّ ََ هُمُ ٱُمُۡ � ِ ٰ َٓ ون
ُ

ٓ أ �ۦ و  ].33الزمر: [ ﴾٣ه

 هيچ خلافي نيست كه كسي كه به صدق آمد، رسول خدا« :دگوي مي جعفر صادق در مورد اين آيه
تواند  مي و چه ستايشي بالاتر از اين مورد آنان». بود بود، و كسي كه او را تصديق نمود، ابوبكر

 وجود داشته باشد؟ (م) 
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327Fخواند جاهلي است كه خود را عاقل مي ترين و بال بر گردن مردم  سنگين و

و يا مبتدعي  ،1
 )الإمامة والسياسة(ن قتيبه است، كه در كتابش باكند، اما جاهل، پس همان  كه تزوير مي

328Fبراي صحابه آبروئي بر جا نگذاشته است

2. 329رد در كتاب أدبيشو همانند مبF

و تفاوت  .3
عقل او را با عقل ثعلب امام متقدم بنگريد كه چگونه آثار را به طريقه ادبي و زيبا نقل 

گر، همانند  نموده و از طعن زدن بر افاضل امت نيز بدور است. و اما مبتدع تزوير

_____________________________________ 

مثال اينگونه افراد كه در تاريخ دست برده و آنچه كه هوي و هوسشان خواسته است بدان نسبت  -1
تشيع غليظي كه دارد، در كتاب أغاني خويش، شرابخواري و عشق   اند، اصفهاني است كه بواسطه داده

خدا به زنان را به يزيد نسبت داده و گفته است كه او در آغوش زنان بدكاره مرده است. پس از 
خواهيم كه اصفهاني را به خاطر اين دروغ و افترا، آنگونه عذابي كه لياقتش را داشته باشد  مي

 گريبانگير كند. 

 مبراست] »الإمامة والسياسة«[ابن قتيبه از كتاب  -2

باشد. و اگر  محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبه درست نمي نسبت دادن اين كتاب به امام حجت ثبت ابي
د درست است. چون كتاب الامامه والسياسه گوي مي رست باشد، آنچه كه ابن العربي نيزاين نسبت د

» الميسر و القداح«باشد. و هنگامي كه كتاب  پر از جهل و حمق و سخنان پوچ و كذب و تزوير مي
دم، ابن قتيبه را تقريباً قبل از ربع قرن پيش نشر نموده و تراجم او را ذكر نموده و مؤلفاتش را نام بر

سخنان علما در مورد كتاب الامامه و السياسه را نيز در آن ذكر نموده و دلائل و براهين آنان مبني بر 
عدم نسبت اين كتاب به ابن قتيبه را نيز آوردم. و اكنون نيز بگذاريد تا اين سخن را بر آنچه در آنجا 

ي خويش را از ها روايت سياري ازام اضافه كنم. مؤلف الامامه والسياسه ب در الميسر و القداح نوشته
كند، حال آنكه ابن قتيبه هرگز به مصر داخل نشده، و از اين  دو نفر از علماي بزرگ مصر نقل مي

عامل روايتي نگرفته است. پس هم اينها نشانه آن است كه اين كتاب بمقدار زيادي دستكاري شده، و 
 باشد. (خ)  اي براي ابن قتيبه مي دسيسه

 به رأي خوارج گرايش داشته و بسوي آنان ميل دارد. و پيشتازي او در لغت و ادب، مبرد كمي -3
 د بر ضعف او در علم روايت و اسناد پوشش نهد. توان نمي
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دعت او، پس بايد كشد. و در مورد ب است، كه افكار الحاديش را به قلم مي مسعودي
330Fم كه در اين مورد شكي وجود نداردبگوي

1.  
پس اگر چشم و گوش خود را از مطالعه باطل مصون بداريد، و آنچه كه به خلفا 

بر راه و منهج سلفَ د، و لايق آنان نيست را نشنيده بگيريدهند و جايز نبوده  نسبت مي
 استوار خواهيد بود، و از سبيل باطل بدور. 

بنگريد كه چگونه در كتاب الموطأ خويش قضاوت عبدالملك بن  كپس به مال
331Fكند مروان را حجت قرار داده، و از آن در جمله قواعد شرعي ياد مي

و در يكي از  .2
سفيان نسبت داده و  پس ايشان زياد را به ابي». سفيان از زياد بن ابي« :گويد رواياتش مي

گويند درست بود، ايشان  وام درباره او ميچه عو اگر آندانسته است.  داستان او را مي
براي اسلام نگارش ر برده، و يا آن را در كتابي كه داد كه اين نسبت را بكا رضايت نمي

332Fنموده است بياورد.

و همه اين امور را در زمان بني عباس گردآوري نموده، حال آنكه  3

_____________________________________ 

داند، و مامقاني در كتاب تنقيح  بن الحسين المسعودي. شيعه او را يكي از بزرگان مشايخ خود مي علي -1
ئي در وصايت و عصمت امام و امور ديگري را از او نقل ها ) نوشته283، 2 :282المقال خويش (

باشند. و بايد گفت كه  مي دهنده تعصب و دوري او از سنت محمدي كند، كه همه و همه نشان مي
 راند. (خ)  طبيعت تشيع و تحزب و تعصب اين است كه صاحب خود را از اعتدال و انصاف بدور مي

» المكاتب«، و در كتاب »المستكرهه من النساء«ب أقضيه در باب در كتاب الموطاء امام مالك، در كتا -2
اند. و اما درباره پدر  قضاوت عبدالملك بن مروان را حجت قرار داده ، ايشان»العقول«و در كتاب 

ي ها كتاب او مروان بن الحكم، پس بايد گفت كه قضاوت و فتاواي او نه تنها در موطاء، بلكه در
شود. و اگر  مسلمانان وجود دارد بسيار يافت شده و به آنان عمل ميديگري كه در دست ائمه 

توانيد كتاب نكاح از موطاء را  بخواهيد به تقواي مروان و پسرش عبدالملك نظري بيافكنيد، مي
 عبله را از زير نظر بگذارنيد.  مطالعه نموده و حديث مالك از ابن ابي

توان گفت كه مالك او را  ئمه مسلمانان است. بلكه ميعامل بن شراحيل الشعبي نيز يكي ديگر از ا -3
 شعبي :دگوي مي دانسته است. حافظ بن عساكر در ترجمه زياد از تاريخ دمشق امام خويش مي

اي  اي به زياد رجوع شد كه در مورد مردي بود كه وفات يافته بود، و عمه و خاله قضيه :دگوي مي
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چكدام از اين مسائل را هيها  آن بينيم كه دولت، دولت آنان و حكم بدست آنان بود. و مي
آنان به  تبه فضل علم و معرفها  اين و همهاند.  تغيير نداده و يا آن را بر او انكار نكرده

اي است كه مردم در آن اختلاف  دانستند كه اين مسئله، مسئله مسئله زياد بود، چون مي
اند. پس اعتراض  ه اند، و برخي از آنان جواز اين عمل را داده و برخي آن را منع كرد نموده

 توانست داشته باشد.  اي نمي پايه  آنان به اين مسئله
را بر امام مالك  أهنگامي كه خليفه موط –ترين اين مسائل  و همچنين از عجيب

در اين كتاب است. چون هنگامي كه  ذكر عبدالملك بن مروان و قضاوت او –خواند  مي
او  رده، و اگر علماء برنيز اينكار را كدهند، ديگران  رارميقعلماء، قضاوت او را حجت 

333Fطعنه زنند، ديگران نيز بر او طعنه خواند زد

1.  
ابن عمر را  :گويد و بخاري از عبداالله بن دينار اينگونه اخراج نموده است. كه مي

من به سمع و  :جمع شده بودند ديدم و نوشتهنگامي كه مردم نزد عبدالملك بن مروان 
كنم. و  بق سنت خدا و رسولش تا جائي كه بتوانم اقرار ميطاعت از عبدالملك بر ط

 كنند.  همچنين فرزند من براين مسئله اقرا مي

                                                                                                                                                      
». ام كنم كه در اين مورد از عمربن الخطاب شنيده ضاوت ميآنگونه ميان شما ق« :دگوي مي داشت. زياد

 و مسئله به آنگونه بود كه عمر، عمه را به منزله برادر، و خاله را به منزله خواهر گرفته بود. (خ) 

اند، بخاري، امام زهري، عروه ابن الزبير، خالدبن  و از كساني كه از عبدالملك بن مروان روايت كرده -1
 باشند كه بيشتر از علما و فقهاي تابعين هستند. و نافع مولاي ابن عمر بن حيوه مي معدان و رجاء

ام و در آن هيچ جواني روشنتر، فقيهتر، و آگاهتر به كتاب خدا و سنت  مدينه را ديده :دگوي مي
 فقهاي مدينه چهار :كند كه زناد روايت مي ام. و اعمش از ابي رسولش، از عبدالملك بن مروان نيافته

سعيد بن المسيب، عروه بن الزبير، قبيصه بن ذؤيب، و عبدالملك بن مروان قبل از اينكه به  :نفر بودند
در علم خويش بر او با هيچكس ننشستم، مگر اينكه دانستم  :دگوي مي امارت داخل شود. و شعبي

دانستم از من افضيلت دارم، مگر عبدالملك بن مروان.چون هيچ حديثي را بر او نخواندم، مگر اينكه 
به آن آگاهتر است، و هيچ شعري را بر او نسرودم، مگر اينكه او بر من در اين مورد افزون بود. 

 ) (خ)63، 9 :62  البداية والنهاية(
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گفت قرآن مخلوق است. و همچنين واثق. آنان اين بدعت  و مأمون را ببينيم كه مي
داشته و مسئله به امري معلوم و شايع بدل گشت. پس آيا هنگامي كه قاضي خود را اظهار 

آيا ولايت و انجام حكم او صحيح است، يا اينكه مردود؟ و برد،  م بدعتي بكار ميو يا اما
دانيم كه اين موضوع خطرناكتر و شديدتر از  اي معروف است. و همه مي اين مسئله، مسئله

فلاني شراب خورد، يا دست به فسق زد، و  :گويند نويسان مي كه تاريخكي است نَاقوال خُ
 -يا بدعت است، و يا كفر ن راندن اين مسئله در مورد قرآن، ازب يا زنا كرد. چون بر

دانيم كه مأمون و واثق به اين مسئله  و همه مي –اند  هعلماء در مورد آن اختلاف كرد
دانستند. حال آنكه ديگران حتي اگر شرابخواري و  ميآن را  شهرت داشته و همه مردم

بلكه حجت در اين باب، سخنان اند،  دهاظهار ننموده و بروز نداآن را  فسق كرده باشند،
اند كه  داشته دصمزاج است كه با عنوان اين مسئله قاي مطرب و مؤرخ سرد  عده

اگر خلفاي ما اين  :مردم بگويند به را بر مردم سهل و آسان نموده و بدينوسيلهگناهكاري 
اندركاران نيز  ء و دستو رؤساباشد.  اند، انجام اينكارها از ما نيز بعيد نمي كرده كارها را مي

به علت ميل و رغبتشان به انجام دادن اينگونه امور در اشاعه اينگونه اخبار آنان را ياري 
و منكر تبديل به معروف گشته است. و حتي اند، تا جائي كه معروف تبديل به منكر،  كرده

334Fبه جاحظ

ي او ها كتاب ي او در مساجد قرائت شود، حال آنكهها كتاب اجازه دادند كه 1
_____________________________________ 

  :كند كه ابن قتيبه، شوخي و نفاق جاحظ را توصيف مي -1
ديگر براي زنديه بر  تراشد، و زماني بيني كه زماني براي عثمانيه بر ضد رافضه حجت مي او را مي

 اندازد. او را تفضيل داده، و زماني ديگر او را به عقب مي عليه عثمانيه و اهل سنت. و زماني علي
جماز و يا اسماعيل بن غزوان چنين « :دگوي مي و آنگاه پشت سر آن». گفتند رسول خدا«د: گوي مي

 كند.  و فواحشي را ذكر مي».كنند و چنان بديهائي را ذكر مي
تر از آن است كه در كتابي از او نام برده شود، كه نام اينگونه افرادي كه آن  جليل و رسول خدا

 وجود دارد، چه رسد به اينكه در يك ورقه و يا پس از يكي دو سطر نام آنان برده شود! 
ه شمارد. و هنگامي ك نويسد كه در آن حجتهاي نصاري بر عليه مسلمانان را بر مي آنگاه كتابي مي

خواهد به آنان  سازد، بمانند اينكه مي خواهد در رد آن پاسخ دهد، حجتهائي را براي آنان مي مي
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دهد كه شايسته آنان  باشد، و به انبياء اموري را نسبت مي پر از باطل، كذب و منكر مي
اند، همانگونه كه در مورد اسحاق  گويد كه آنان بر غير رشد متولد شده ميباشد، مثلاً  نمي

 و نيز اجازه و تمكين دادند كهگويد.  مي» الضلال والتضيل«والسلام در كتاب ةعليه الصلا

كه ابطال شرائع مورد مطالعه قرار گيرند،  ي فلاسفه در انكار خداوند و صانع وها بكتا
هاي فاسد و اهداف باطل و  بود كه غرضها  آن بخاطر نيت وزيران و خاصانها  اين همه

335Fپروراندند. پليدي را در سر مي

چون اگر فقيهي پايش لغزيده و يا عبارتي را به اشتباه  1
 شد.  خواهدشماري زائيده  بي ها شتيز عنوان كند، از پس آن

                                                                                                                                                      
و بدين وسيله شك را بر ضعيفان ». دانستيد، اكنون بدانيد اگر اين مسائل را نمي« :گوشزد كند كه

 سازد.  مسلمانان مستولي مي
خواهد مجلس  ارد، كه دين وسيله ميگوئي د ي خود علاقه زيادي به تمسخر و عبثها كتاب و در
 كن باشد و يا از شرابخواران دلجوئي كند.  گرم

گيرد، كه اين مسئله هرگز بر اهل علم پنهان نيست. مثلاً در مورد  او حديث را آنگونه به تمسخر مي
از آن را  و يا حجر الاسود كه در ابتدا سفيد بوده است و مشركان» شاخ شيطان«و يا » جگر حوت«

بايد مسلمانان هنگامي كه تازه مسلمان شده بودند، آن را « :دگوي مي اند، او اهان خود سياه كردهگن
 ».... كردند سفيد مي

از دروغگوترين افراد اين امت بوده كه حديث را به پستي كشانيده است و  –با همه اينها  –و او 
 همواره ياريگر باطل بوده است .... (تأويل مختلف الحديث) (خ) 

و بسيار عجيب  –داستان مسلمانان و فلسفه يونان، داستاني آكنده از فاجعه و نكبت است. و عجيب  -1
اين است كه حتي تا به اين زمان بسياري از روشنفكران ما اعتقاد دارند كه سبب اصلي بيداري  –

ين اسباب اختلاف تر بزرگ دانيم كه فلسفه از مسلمانان، همين فلسفه يونان بوده است. با اينكه ما مي
و نزاع و دوري آنان از دين، و همچنين بر باد رفتن مجد و كيان آنها بوده است. آنچه كه يكي از 

  :د، در مورد آنان صدق كرده است كهگوي مي اخبار نصاري
ند، هنگامي كه مأمون با برخي از ملوك گوي مي علما :كند كه علامه شيخ محمد السفاريني روايت مي

بس اعلام كرد، از اين پادشاه خواست تا  آتش –كنم كه صاحب جزيره قبرص باشد  مي فكر -نصاري
را داشتند كه به كسي  ها كتاب اي از اين مجموعه  ي يونان را به او بدهد. آنان در خانهها كتاب خزانه
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نظران آنان مشورت  دادند. در نتيجه پادشاهان خاصان خويش را گرد آورده و از صاحب نشان نمي

را به آنان  ها كتاب اين« :دگوي مي دهند كه اينكار را نكند، بجز يكي از آنان كه خواهد. همه رأي مي يم
به فساد كشيده و ميان علماي آن را  بده! چون اين علوم به هيچ دولتي شرعي وارد نشود، مگر اينكه

عقد  في ةالمضي ةلشرح الدر ةر الأثريسواطع الأسراو ةلوامع الأنوار البهي» (آنان جنگ و نزاع بر پا خواهد كرد!!

 ) 9ص  1ج  يةالمرض ةالفرق
ي فلسفه را بخاطر خلاص شدن ازشر و ها كتاب و جالب است بدانيم كه خود آن نصاري، اين

 فسادي كه بر آنان مترتب شده و دين و فضيلت را منهدم كرده بود، در زير زمين خاك كرده بودند! 
 –ديديم كه  مسلمانان محقق شد. پس  بعضي علماي مسلمانان را ميآري، اين خبر آن خبر در مورد 

اينگونه به فلسفه يونان  –پس از اينكه اسلام در قوت، فتح و علم خويش به حدي كمال رسيده بود 
مشغول شده بودند. حتي كار آنان به جائي كشيده بود كه آنان نصوص شريعت اسلام را تأويل 

ازگاري داشته و هماهنگ باشد. آنان اسلام را مسخ كردند و براي آن كردند، تا با اين فلسفه س مي
ظاهر آن براي عامه مردم، و باطن آن براي علماء و حكماء. و آنگاه مشغول  :ظاهر و باطني تراشيدند

ناميدند. حال آنكه فقط نام اين علم، توحيد » علم توحيد«آن را  به علم كلام شدند و به ظلم و عدوان
 ايش همان فلسفه. بود و محتو

حرام  تدريس فلسفه را بزرگان علماي سلف و ائمه مذاهب همانند مالك، شافعي وابن حنبل
 دانستند. 

كنم كه خداوند مأمون را بخاطر اين فسادي كه  فكر نمي« :دگوي مي االله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه
 ». بر امت وارد نموده است هرگز ببخشد

روي در روي اينگونه فيلسوفان منحرفي بود كه خود را مسلمان خوانده و در اين امام عظيم همواره 
حقيقت از مزرعه فلسفه يونان نشأت يافته بودند، تا پوچي، گمراهي و انحراف آنان را در بسياري از 

هاي فلسفه در كشورهاي عربي و اسلامي است كه  كتب خويش به اثبات برساند. و حقي بر دانشكده
اي اين امام عظيم را بر عليه فلسفه يونان، و كساني از مسلمانان كه اين فلسفه را در آراء و جوابه
 اند، تدريس كنند.  آغوش گرفته

تمسك داشته و  از اين گمراهي و انحراف، بجز مسلمانان متبع سلف كه به هدي رسول خدا
ديگري جان خداوند آنانرا را بعلت تمسكشان به نصوص ثابت شريعت مصون داشته بود، كس 
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سالمي بدر نبرد. پس آنان همواره روي در روي طوفان ويرانگر فلسفه، همانند كوهي شامخ ايستادند 

 و پايداري كردند. 
ساخت.  روز قوت بخشيده، و آنانرا هر از چندي زيباتر مي اين مقاومت سلف صالح را گذشتن شبانه

 داوند، به كتاب او و سنت رسولشپس آنان بدون هيچگونه تأويل و تعطيل در صفات و أسماء خ
 تمسك داشتند. 

از اختلافي كه در ميان مسلمانان بروز خواهد نمود خبر داده بودند و طريقه نجات از  و رسول خدا
  :اين اختلاف را نيز ذكر كرده بودند. ايشان فرمودند

آتش بوده و فقط يك امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهند شد، كه هفتاد و دو فرقه آنان در «
اي است كه بر همان آئيني باشند كه من و اصحابم امروز  فرقه به جنت خواهد رفت. و آن، فرقه

 هريره به سندي صحيح). (روايت ابوداود، ترمذي، نسائي وابن ماجه از ابي». برآنيم
 همانا اهل قرآن و حديث همان خورشيد نور افشان هدايت و دعوتگران بسوي تقوي و رشاد

باشند. كسي كه با آنان در افتد، هلاك خواهد شد، و كسي كه آنان را ترك گويد به گمراهي  مي
خواهد افتاد. آنان همواره از سوي خداوند بر دشمنان خويش غلبه خواهند نمود و نصر خداوند با 

  :آنان را به اين جايزه بشارت داده است. ايشان فرمودند آنان است، و رسول خدا
اي از امت من بر حق استوار بوده، و آنكه با آنان به مخالفت بپردازد هرگز به آنان  طائفههمواره «

(روايت بخاري و ». ضرري نخواهد رسانيد، تا اينكه امر خداوند فرا رسد، و آنان بر مردم ظاهر باشند
  كه اين طائفه اند مسلم) و امام احمد بن حنبل، ابن المبارك، سفيان الثوري، و ديگر بزرگ علماء گفته

زدايند. اگر  تمسك داشته و ظلم را از او مي باشند كه به مذهب رسول خدا همان اهل حديث مي
 آنان نبودند، معتزله و اهل رأي، مردم را هلاك كرده بودند. 

را چراغ راه خود قرار  همين اندازه شرف و فخر براي آنان كافي است كه آنان سنت رسول خدا
 گر آنان شدند.  ه رهنماي راه ديگران و هدايتداده و بدينوسيل

  :دگوي مي االله امام ابن تيميه رحمه
سنت همانند « :دگوي مي االله چنگ زدن به سنت، تنها راه نجات است. مالك رحمه :گفتند كه همه مي

كشتي نوح است. كسي كه مسافر آن شد، نجات خواهد يافت، و كسي كه از سرنشينان آن نبود، 
و اين گفته او حق است. چون كساني كه بر كشتي نوح سوار شدند، همان كساني ». د شدهلاك خواه

بودند كه رسولان خداوند را تصديق و از آنان تبعيت كرده بودند. و كساني كه سوار بر آن نشدند، 
همان كساني بودند كه مرسلين را تكذيب كرده بودند. و پيروان سنت، همان پيروان رسالتي هستندكه 
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اگر بر فصول گذشته كمي درنگ نموده و فكر كنيد، نيتتان پاك شده، و قلوبتان نسبت 
336Fاند سالم خواهد ماند. كه گذشتههائي  آن به

1  

                                                                                                                                                      
سوي خداوند آمده است. در نتيجه كسي كه از اين رسالت تبعيت كند، همانند كسي كه به ظاهر و  از

باطن خويش به كشتي نوح در آمده، و كسي كه از اين رسالت تبعيت نكند، همانند كساني است كه 
 از اصحاب نوح جدا مانده و از اين كشتي بازمانده است. 

، ديگر مقالات فلاسفه و امتهاي ضلال و كفر را مورد تدبر و و اينچنين است كه اگر يك مؤمن عالم
مطالعه قرار دهد، در خواهد يافت كه قرآن و سنت از احوال آنان پرده برداشته، و حقيقت آنان را بيان 

كند. صحابه عالمترين خلق نسبت به اين مسئله  نموده، و حق و باطل آنان را از يكديگر جدا مي
روند. و عبداالله بن  نان راسخترين خلق در جهاد با كفار و منافقين بشمار ميبودند، همانگونه كه آ

  :فرمايد مسعود در مورد آنان مي
اند (منظور  خواهد از سنتي پيروي كند، پس از سنت آن كسي پيروي كند كه مرده كسي از شما كه مي«

باشند  مي همان اصحاب محمداي در امان نيستند. آنان  باشد) چون زندگان از هيچ فتنه او صحابه مي
كه در نيكوئي و بر، صاحب پاكترين قلبها بودند و داراي عميقترين علوم، و كمترين تكلف. آنان 
قومي بودند كه خداوند آنان را براي صحبت و ياري رسول خويش، و اقامه دين خود برگزيده بود. 

». هدايت و صراط مستقيم بودند پس حق آنان را بدانيد، و به دين آنان چنگ زنيد، چون آنان بر
 ) 138، 4/137(فتاوي ابن تيميه 

 :دگوي مي كند. و چه زيبا امام احمد پس او صحابه را به پاكي دل، و كمال عمق علم توصيف مي
 ». اند بر آن بوده اصول سنت نزد ما تمسك بر آن آئيني است كه اصحاب نبي«

  :گوئيم و مي حال، پس از اين سخنان به سوي مأمون باز گشته
اي از آن را در سطور گذشته ذكر كرديم.  با همه بلاهائي كه زمان مأمون بر مسلمانان نازل شد، و شمه

رود. پس  انديشند كه عصر مأمون، در تاريخ مسلمانان، عصري طلائي بشمار مي بعضي اينگونه مي
و تعذيب آنان، كه در رأس چقدر دوست داشتيم كه تا از نبرد او با اهل سنت  :بگذاريد بگوئيم كه

آنان امام احمد ابن حنبل قرار دارد، سخن بگوئيم، و از اكرام نمودن اهل اعتزال و زنديقان توسط او 
 بنويسيم. اما متأسفانه بايد گفت كه اين مقام وسعت آن كلام را ندارد. (م)

بر پا خواهد نمود، و بدون شك اين كتاب با ارزش و قيم در نفوس خوانندگان خويش انقلاب عظيم  -1
ي ها كتاب دسائسي را كه كذب آنان بر او ثابت شده از افكار او پاك خواهد كرد. همان دسائسي كه
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و يا درهمي كه از آن بوي  رو بر شما روشن كردم كه، شما هرگز براي خودتان، دينا
كنيد، مگر اينكه از شهوت سالم  ش باشد قبول نميتهمت آمده و كمي در آن غل و غ

گذشته است، اموري را مانده باشد. پس چگونه در احوال و تاريخ سلف و آنچه ميان آنان 
337Fديني و تاريخي ندارند؟ پس عدالت به كجا رفته است؟كنيد كه هيچ ارزشي  قبول مي

1 

                                                                                                                                                      
رود هنوز هم  تاريخ مملو از آن بوده و متأسفانه اين سموم را كه از ابداعات دشمنان اسلام بشمار مي

 كنند.  به فرزندان ما تدريس ميآن را  در مدارس
االله عليهم به آنان نسبت داده بودند را قاضي ابوبكر بن العربي از آن  دشمنان صحابه رضوان آنچه را كه
بحق » عاصمه«اي را با  در كتاب آورده است. و آنگاه هر قاصمه» قاصمه«در زمره آن را  نام برده و

 ت. وصحيحترين و راستترين مصادر پس از كتاب خدا متوسل شده اس به جواب داده، و در اين راه
اي نوشتيم تا براي  تأليف شده و ما بر آن تعليقه »العواصم من القواصم«اينگونه است كه كتاب 

خواننده سؤالي بجاي نماند. پس اي خواننده عزيز، براي تطهير و پاكسازي قلبت از كينه و عداوت 
دشمنان  و احباب خاص او به اين كتاب مراجعه كن. چون آموزان محمد نسبت به مؤمنان و دانش

اند كه انتشار يافته و قلوب بعضي از مسلمانان را  را آكنده از أكاذيب و دروغهائي كرده ها كتاب آنان،
دار و فاسد كرده است. تا اينكه خداوند سبحان، حق را در كتاب  نسبت به سلف اول خويش كينه

ت، بسياري از مردم از ظهور داده، و بفضل خداوند كه بر ما منت گذارده اس» العواصم من القواصم«
 اند.  آن استفاده كرده

اي مردمان  كنيد كه اين امت اسلامي چگونه قرباني عده و پس از آگاهي بر حقائق تاريخي تعجب مي
رذيل و پست گرديده، كه نسبت به عدلترين و درخشانترين عصور اسلام دروغ بافتند و دروغ گفتند، 

گول خورده، و خيال كردند كه سحر اين دروغها حقيقتي دارد. تا اينكه بالاخره مردم به أكاذيب آنان 
 :گر شده و خود را به زيبائي تمام نمودار ساخت  اما ديري نپائيد كه حقيقت همانگونه كه بود جلوه

لَ نَنَ زهَُوقٗ وَقلُۡ جَ ﴿ �نّ ٱلَۡ�طٰ� ِ لُ   َُ ٱلَۡ�طٰ� سُ وَزهََ : طيب(محب الدين الخ ].٨١[الإسراء:  ﴾٨ا امَٓ ٱۡ�َ

 ) (م) المنتقي

  :در عقيده طحاويه و شرح آن آمده است -1
فقط بخوبي  –باشند  كه اهل خير، اثر، فقه و نظر مي –و علماء سلف از سابقين، و تابعين پس از آنان 

 ياد خواهند شد، و كسي كه آنان را به سوء و زشتي ياد كند، بر راه مسلمانان نيست. 
 فرمايد: خداوند تعالي مي
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نچه كه ميان صحابه و در مورد آ« :خداوند عمربن عبدالعزيز را رحمت كند كه فرمود

ٞ ﴿ اند: گذشته است سخن گفته مّة
ُ

ََ أ �لۡ بَُۡمۡ  وََ�  ت َِ ََ لَتۡ وَلَُ�م مّا  َِ ََ ۡۡ خَلتَۡ  ُهََا مَا  قَ
ن اَعۡمَلوُنَ  َٔ �ُۡ�   338F1]١٣٤البقرة: [ ﴾١لوُنَ َ�مّا نَنوُْ

                                                                                                                                                      

مَا توََّ�ٰ مَن وَ ﴿ �ۦ  � ُّ �َ� نوَُ ل� ٱُمُۡؤۡم�ن �ي ۡ�َ سَب ََ �عۡ  َّل ىٰ وََ� َۡ ُ ٱُهُۡ َُ مَا تبََّ�َ   �ۡ نۢ َ�عۡ سُولَ م� ّّ ُ� ٱُ � اق ََ ُ �ۦ � �ه  وَناُۡل
 ْ�ً ا� َُ  ].١١٥النساء: [ ﴾١جَهَنّمَ  وَسَامَٓتۡ 

فرمايد،  انگونه كه قرآن ميپس بر هر مسلماني واجب است كه پس از ياري خداوند و رسول او، هم
مؤمنين را نيز ياور باشد. بخصوص آن كساني كه وارثان انبياء بوده، و خداوند آنان را در آنچه از 

كنند، همانند ستارگاني قرار داده است كه براي هدايت در دريا و  به مردم ابلاغ مي رسول خدا
امت  اند، و در درايت آنان اجماع نموده شود. و همه مسلمانان بر هدايت و خشكي به آنان اقتدا مي

در امت  علماي اين امت، برگزيدگان و بهترين آنانند. چون آنان جانشينان رسول خدا محمد
ايشان، و احياكننده سنتهاي مرده ايشانند. پس كتاب به آنان برخاست، و آنان به كتاب برخاستند، و 

اتفاق  د. و همه آنان بر اتباع سنت رسول خداكتاب به آنان سخن گفت و آنان به كتاب سخن گفتن
 دارند. 

و اگر از يكي از آنان سخني شنيده شود كه حديث صحيح بر خلاف آن سخن گفته است، پس لابد 
  :اند در ترك اين حديث براي او عذري وجود داشته است. و اين اعذار بر سه گونه

عدم اعتقادش به اينكه در اين  -ست. ب)اين سخن را گفته ا عدم اعتقادش به اينكه نبي -الف)
اعتقادش به اينكه آن حكم منسوخ گرديده  -حديث، آن مسئله بخصوص را قصد داشته است. ج)

 است. 
براي آن  پس آنان نسبت به ما فضل، و بر ما بخاطر سبقتشان در اسلام، و ابلاغ آنچه كه رسول خدا

 پنهان مانده است، منت دارند.فرستاده شده بود، و روشن نمودن آنچه كه بر ما 

ينَ مَ ﴿ � َّ � ّ�ٗ لّ �َ �نَا  ِ� قلُوُ� عَلۡ  ۡ ََ نٰ� وََ�  َٰ ي ��ۡ�� �نَا ٱيّ�ينَ سَلَقُوناَ ب خَۡ�نٰ � اَ وَ�� ََ  ّۡ ف� َۡ ن رَّ�نَا ٱ ْمَنُوْ
يم   �َ ََ رمَُوفٞ رّ ّ �ن  ].١٠[الحشر:  ﴾١رَّ�نَآ ِ

(علي، معاويه، طلحه و عايشه،) پيش آمده  :نچه ميان صحابهاالله در مورد آ از امام ابن تيميه رحمه -1
 توان در پي آنان بود؟  است سؤال شد كه آيا مي
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توسط نصوص صحيحه به اثبات رسيده است كه عثمان، علي، طلحه، زبير و  :ايشان جواب دادند

نموده  كسي كه در زير درخت بيعت:باشند. بلكه به صحت رسيده است كه عايشه از اهالي جنت مي
 است به آتش داخل نخواهد شد. 

سفيان، همه از صحابه بوده، و محاسن و  و ابوموسي الاشعري و عمروبن العاص و معاويه بن ابي
 شماري دارند.  فضائل بي

 كنند، كذب و دروغ وجود دارد. و آنچه كه در مورد آنان راست و در بسياري از اموري كه از آنان نقل مي
اند. و مجتهد در صورت صحت اجتهادش، دو  گفت كه آنان در اين مورد مجتهد بودهند، پس بايد گوي مي

 اجر، و در صورت اشتباه در اجتهاد فقط يك اجر خواهد برد. و خطاي او بخشيده خواهد شد. 
و حتي اگر گفته شود كه آنان داراي گناهاني هستند، پس بايد گفت كه گناه باعث دخول مطلق در آتش 

توبه، استغفار، حسناتي كه گناهان را  :گانه وجود نداشته باشند شد، مگر اينكه اين اسباب دهجهنم نخواهد 
، شفاعت ديگران، دعاي مؤمنين، آنچه كنند، شفاعت نبي كنند، مصيبتهائي كه گناهان را پاك مي پاك مي

 شود، فتنه قبر، و اهوال قيامت.  كه از ثواب و صدقه و عتق به ميت اهداء مي
  :فرمودند حيحين به ثبت رسيده است كه نبيو در ص

 ».ام، و سپس قرن بعد از آن، و سپس قرن بعد از آن بهترين قرون، قرني است كه من در آن مبعوث شده«
و در نتيجه اگر كسي اين فكر را بكند كه يكي از آنان گناهي كرده است كه توسط آن حتماً به جهنم 

نسبت به آن علمي ندارد، اين  :افتراگو. و اگر بگويد وارد خواهد شد، او شخصي است كذاب و
شخص معطل است. حال آنكه دلائل زيادي بر ضد اين مسئله وجود دارد. پس كسي كه در مورد 

و آنان را بدگوئي  –و خداوند از آن منع نموده است  –آنچه ميان آنان گذشته است سخن بگويد 
 داشته باشد، پس او شخصي است ظالم و معتد.  نموده و يا نسبت به كسي از آنان تعصب باطلي

  :به ثبت رسيده است كه فرمودند و در حديث صحيح از نبي
اي در زمان اختلاف مسلمانان از اسلام كنده خواهند شد، و يكي از دو گروهي كه از ديگري به  عده«

 ». حق نزديكتر است، بر آنان پيروز خواهد شد
اين پسر من سيد است، و « :رسيده است كه در مورد حسن فرمودندبه ثبت  و نيز در صحيح از نبي

 ».خداوند به وسيله او بين دو گروه بزرگي از مسلمانان را اصلاح خواهد نمود
و خداوند ». او را گروه بغي كننده خواهند كشت« :و درمورد عمار در صحيحين آمده است كه

 :فرمايد مي
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 بنعمته تتم الصالحات يالله الذ والحمد
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 ].٩الحجرات: [

اند، و علي  پس توسط كتاب، سنت، و اجماع سلف به ثبت رسيده است كه آنان مؤمن و مسلمان بوده
اند، واالله اعلم. (الفتاوي  اند، از گروه مقابل آنان به حق نزديكتر بوده بن ابيطالب و كساني كه با او بوده

4/432 ،433 ( 
». كنم من در جنگ ميان آنان دخالت نمي«...  :د كهگوي مي  تعالي چه زيبااالله و امام احمد بن حنبل رحمه

يعني اينكه آنچه كه علي و برادرانش بر سر آن با يكديگر منازعه داشتند، بعلت اجتهاد و تأويلي كه خود 
من  كنم.و اين موضوع از مسائل علميي كه به آنان از من به آن آگاهترند، من در ميان آنان دخالتي نمي

ام كه براي آنان  ارتباط داشته باشد نيست تا اينكه حقيقت حال فرد فرد آنان را بدانم. و من مأمور شده
ام كه آنان را دوست داشته باشم،  استغفار طلبيده، و قلبم از كينه نسبت به آنان سليم باشد، و مأمور گشته

 گز به هدر نخواهد رفت. (م) و آنان را ياري كنم.و همه آنان سوابق و فضائلي دارند، كه هر



 
 
 

 

  ها ضميمه

االله بن اين كتاب اضافه نموده  مهدي استانبولي حفظهاين ملحقات را استاد محمود 
  :است

-1- 

 ]شان ها و حكومت حقيقت فاطمي[
را » الدوله الخبيثه«بر فاطميين نام » تاريخ الخلفاء«در كتاب خويش جلال الدين 

ام، چون امامت  هيچكدام از خلفاي عبيديين را در اينجا نياورده :گويد گذاشته است، و مي
  :اموري غير صحيح استآنان بخاطر 

اند، و  آنان قريشي نيستند. و آنان را جاهلاني از عوام فاطمي نام نهاده :از آنجمله است
نام جد  :گويد در غير اين صورت، جد آنان مجوسي است. قاضي عبدالجبار البصري مي

و قاضي ابوبكر الباقلاني خلفاء مصريان سعيد است، و پدر او يهودئي آهنگر بود. 
قداح، جد عبيداالله است كه به مهدي معروف است و مجوسي بود.و عبيداالله به  :ويدگ مي

رسد. و علماي  مي بن ابيطالب كه نسبش به عليكند  مغرب آمده و در آنجا ادعا مي
اند. و ابن خلكان  اند، و مردمان جاهل، آنان را فاطمي نام نهاده نسب او را نشناخته

د. حتي نكن دي عبيداالله جد خلفاي مصر را تصحيح نمياكثر اهل علم نسب مه :گويد مي
اي را  بر منبر بالا رفته و در آنجا ورقه هعزيز باالله ابن المعز در اول ولايتش در روز جمع

  :يابد كه در آن اين ابيات نوشته شده است مي

ـــــــا ســـــــمعنا نســـــــبا منكـــــــرا  ان
 

ـــــــامع  ـــــــبر الج ـــــــی المن ـــــــی عل  يتل
 

ـــــدعی صـــــادقا ـــــيما ت ـــــت ف  ان كن
 

 ابــــــا بعــــــد الأب الســــــابعفـــــاذكر  
 

ــــــه ــــــا قلت ــــــق م ــــــرد تحقي  و ان ت
 

 فانســـــب لنـــــا نفســـــک كالطـــــائع 
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ـــــــــتورة ـــــــــاب مس  أو لادع الأنس
 

 وادخـــل بنـــا فـــی النســـب الواســـع 
 

ــــــــی ــــــــاب بن ــــــــم و ان أنس  هاش
 

ــــــ  ــــــامعـيق ــــــع الط ــــــا طم  صر عنه
 

اگر شود.  ايم، كه بر منبر مسجد جامع خوانده مي اي شنيده (معني): ما نسب ناشناخته
گوئي صادق هستي، پس براي ما بعد از جد هفتم خود، نام ديگري را ذكر  مي در آنچه

و مگذار اين گوئي درست است پس نسب خود را براي ما بيان كن.  آنچه ميكن. و اگر 
رشته أنساب پنهان بماند و نسب وسيع خويش را ذكر كن. و بدان كه طمع هر طماعي از 

 هاشم كوتاه خواهد ماند.  نسب بني
در گويد.  ز به اموي صاحب اندلس نامه بلندي نوشته و او را ناسزاي بسياري ميو عزي

اما بعد، پس تو ما را شناختي، و به ما « :گويد اي نوشته و در آن مي نتيجه اموي به او نامه
يعني اينكه اصل قبيله تو را ». داديم شناختيم جوابت را مي ناسزا گفتي، و ما اگر تو را مي

كند كه  المعز صاحب قاهره سؤال مي او هنگامي كه ابن طباطبا از نوه شناسيم. و نمي
اين نسب من « :گويد خود را تا نيمه از نيام بيرون كشيده و ميچيست، او شمشير  تنسب

اين هم حسب من « :گويد كند و مي و سپس بر امراء و حاضرين طلا پخش مي». است
 ». است

ي از آنان ق بوده و از اسلام خارج بودند. برخاكثر آنان زندي :و از اين جمله است كه
، و برخي نيز شراب را مباح كرده بود، و بعضي ديگر امر داده گفتند به انبياء ناسزا مي

توان گفت كه بهترين آنان رافضياني خبيث و لئيم  حتي ميكه به شراب سجده كنند!  ندبود
دادند. و بيعت با  عنهم دستور مياالله تعالي  گوئي به صحابه رضي بودند كه به سب و ناسزا

 گردد.  درست نبوده و امامت براي آنان منعقد نمياينگونه افراد هرگز 
المهدي عبيداالله فردي باطني و خبيث بود كه سعي در  :گويد قاضي ابوبكر الباقلاني مي

ق و او آنقدر از علماء و فقهاء را اعدام كرد كه بتواند خلاز بين بردن ملت اسلام داشت. 
را اغواء كند. و فرزندانش نيز پاي در پاي پدرشان گذاشتند. آنان خمر و زنا را مباح 

 نموده و رفض را شايع ساختند. 
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قائم ابن المهدي از پدرش نيز شرورتر بود. او فردي زنديق و ملعون  :گويد ذهبي مي
از شر شر عبيديون بر ملت اسلام،  :گويد بود كه سب انبياء را ظاهر ساخت. ذهبي مي

 تاتارها نيز بيشتر بود. 
عبيداالله و پسرانش چهار هزار عالم و عابد را بخاطر اينكه  :گويد ابوالحسن القابسي مي

، بقتل رسانيدند، و آنان مرگ را بر اين حابه دست بردارندكردند از رضايت از ص قبول نمي
 عدم رضايت ترجيح دادند. 

الكيزاني كه از علماي مالكيه بود، در  از ابومحمد القيرواني :گويد قاضي عياض مي
خواستند مجبور كنند كه به مذهب آنان داخل  مي –يعني مصر  –مورد كساني كه بنوعبيد 

ند! و ناو بايد كشته شدن را انتخاب ك :او جواب دادشوند، يا اينكه كشته شوند سؤال شد. 
ن مذهب، تعطيل شرائع باشد ... چون در اين مقام، اهل اي كسي در اين مسئله معذور نمي

 خواهند كه اين مسئله جايز نيست.  را مي
و اخبار آنان در اين مورد و آنان ادعاي علم غيب داشتند.  :گويد و ابن خلكان مي

بيند كه در آن نوشته شده  اي مي مشهور است. حتي عزيز روزي بر منبر بالا رفته و ورقه
  :است

ــــب ــــم غي ــــت عل ــــت أعطي  ان كن
 

ــــــــب ا  ــــــــا كات ــــــــين لن ــــــــةب  لبطاق
 

ـــــينا ـــــد رض ـــــور ق ـــــالظلم والج  ب
 

ـــــــــة  ـــــــــالكفر و الحماق ـــــــــيس ب  ول
 

گوئي كه از علم غيب آگاهي، پس نويسنده اين ورقه را معرفي  اگر راست مي :(معني)
 كن. ما به ظلم و جور راضي شديم، اما به كفر و حماقت راضي نخواهيم گرديد. 

د كه امام عباسي قائم و گير بيعت آنان در زماني انجام مي :و از آن جمله است كه
با او بيعت شده بود. در نتيجه اين بيعت هيچگونه صحتي ندارد.چون موجود بوده و قبلاً 

 باشد.  بيعت با دو امام در يك آن هرگز صحيح نمي
عبيديون جامع الأزهر را بنا نمودند تا در آن مذهبي را رواج دهد كه به رفض مشهور 

و هنگامي كه ختند كه اين مذهب را در آغوش كشند. سا بود، و مسلمانان را مجبور مي
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االله تعالي بر آنان و ملكشان پيروز گشت، همه اين امور را باطل  الدين رحمه سلطان صلاح
 نموده و مذهب شافعي را جايگزين آن گردانيد. 

 

-2- 

الدين  محب ي نوشته صحابه مورد مقام و منزلتدر  اي مختصر [مقاله
 ]الخطيب

االله عليهم و  دفاع از صحابه رضوان» العواصم من القواصم«از نشر كتاب  چون غرض ما
كنندگان به آنان نسبت  تبرئه نمودن ساحت آنان از اموري است كه مفسدين و گمراه

باشد نيز  الدين الخطيب مي ضروري ديديم كه مقاله آتيه را كه نوشته استاد محبدهند،  مي
جنبش رسالت اسلام اولين، و محبت و تعاون آنان بر « :بدان اضافه كنيم. عنوان اين مقاله

 باشد.  مي» حق و خير، و چگونگي مشوه نمودن جمال سيرت آنان توسط مغرضين
اسلام با غربت آغاز شده و به غربت نيز باز خواهد گشت، پس « :فرمودند نبي

ه سؤال شد ك و از ايشانبر غرباء. (روايت مسلم) طوبي (درختي در بهشت است) 
كساني كه آنچه از سنت من را كه مردم « :غرباء چه كساني هستند؟ و ايشان جواب دادند

 ». كنند اند احياء مي ترك گفته
بر آن توسط اين حديث  آري غربت اسلام پس از سه قرن اولي كه رسول خدا

ام، و سپس قرن  بهترين قرون، قرني است كه من در آن مبعوث شده« :گواهي داده بودند
 :گويد شروع خواهد شد. عمران ابن الحصين مي». از آن، و سپس قرن بعد از آن بعد
 پس از خويش دو قرن را ذكر كردند، يا سه قرن.  دانم كه رسول خدا نمي

و اگر بخواهيم حدود اين قرون را ذكر كنيم، نهايت آن به نهايت دولت امويه خواهد 
 مل گردد. عباس را نيز شا رسيد، و شايد خلفاي اوائل بني

و همچنين از غربت اسلام اين بود كه مؤلفيني ظهور نمودند كه تاريخ را براي تقرب 
در راه خدا  به شيطان و يا حكام مشوه نموده، و زعم داشتند كه اصحاب رسول خدا
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و در ميان آنان رحمت وجود نداشت. بلكه آنان با يكديگر دشمن برادر يكديگر نبودند، 
كردند. زعم نمودند كه آنان با يكديگر راه نفاق را پيموده و با  عن ميبوده و همديگر را ل

339Fگويند. چيدند. آنان دروغ مي ظلم و عدوان براي يكديگر دسيسه مي

*  
اميه  هاشم و بني تر از اين سخنانند. و بني تر و نبيل و ابوبكر، عمر، عثمان و علي جليل

ت آنان سنگينتر، و رابطه و تعاون آنان بر و قرابرحم،  اسلام، صله از اين افترائات بدور و
 ها است.  از اين دروغ تر بزرگ حق و خير

بردم، با كساني  هجري در بصره در زندان انگليس بسر مي 1332هنگامي كه در سال 
هاي ايران رفت و آمد  شناختند كه ميان قريه مردي عرب را مي :گفتند ملاقات كردم كه مي

او را كشتند. بود،  »عمر«هاي آنجا بخاطر اينكه نام او  ريهكرد. و اهالي يكي از ق مي
خاطر عشقشان به اميرالمؤمنين ب :اند؟ گفتند مگر آنان از نام عمر چه بديي ديده :پرسيدم

دانند كه علي، پس از حسن،  خوانند، و نمي چگونه آنان خود را شيعه علي مي :گفتم ،علي
، »عمر«، »ابوبكر«ا بنام ياران خويش يعني و حسين و محمد بن الحنيفه، پسران خويش ر

كلثوم  دانند كه ام گذاري كرده است؟ آيا آنان نمي االله عليهم جميعا نام رضوان» عثمان«و 
و براي او زيد را بدنيا آورد ... الكبري دختر علي بن ابيطالب همسر عمر بن الخطاب بود، 

بيطالب يكي از فرزندان خويش را الجناحين بن  دانند كه عبداالله بن جعفر ذي  آيا نمي
اين معاويه، يكي از فرزندان خويش را يزيد نام  ديگري را معاويه نام نهاد؟ و بكر، و ابي

بن ابيطالب كه از نسل  عبداالله بن محمد بن عليدانند كه عيسي بن  گذاشت؟ آيا آنان نمي
ي را عمر، و سومي را بكر، ديگر بن ابيطالب بود، يكي از فرزندان خود را ابي عمر بن علي

بن الحسين، يكي از فرزندان  العابدين علي دانند كه زين طلحه نام نهاد؟ آيا آنان نمي
 نام نهاد؟ ... » عمر«خويش به تبرك و تيمن آن خليفه بزرگوار، 
_____________________________________ 

ين دلائل كذب آنان، مدح و ثناي خداوند در قرآن براي صحابه در آيات زيادي است كه تر بزرگ از -*

� رَُ�َامُٓ بسَۡنَهُمۡ ﴿فرمايد:  برخي از آنان را در اول اين كتاب ذكر نموديم. خداوند مي َ ٱلۡكُفّار ََ ْمُٓ  ّۡ ش�
َ

 ﴾أ
�لنّاس� ﴿ند: فرماي و مي .]٢٩الفتح: [ خّۡ�جَتۡ ُ

ُ
مّةأ أ

ُ
مۡ خَۡ�َ أ َُ ن َُ

 ].١١٠[آل عمران:  ﴾
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ك كه اينگونه با يكديگر پيوند داشتند، خويشاوندان نزدي پس آيا عاقلانه است كه اين
هايشان را اينگونه  كرده، و جگر گوشه ا براي فرزندان خود انتخاب ميو اينگونه مادراني ر

 نمودند، بر راه ديگري بجز اخوت اسلام و محبت در راه خدا و همكاري و گذاري مي نام
340Fهمياري بر تقوي باشند؟

*
341F

*  
به تواتر به ثبت رسيده است كه بر منبر كوفه اعلام  و نيز از اميرالمؤمنين علي

ابوبكر و پس از او عمر  ترين افراد اين امت پس از رسول خدابه« :كرد كه مي
محدثين و مؤرخين اين سخن را از هشتاد طريق از او نقل نموده، و بخاري و ». باشند مي

 اند.  روايت كردهآن را  مسلم و ديگران
اگر كسي نزد من آمده و مرا بر ابوبكر و عمر افضليت دهد، او « :گفت مي و نيز علي

و بهمين خاطر بود كه شيعيان قديم بر افضليت ابوبكر و عمر ...» افترا خواهم زد را حد 
ابالقاسم نصر بن  :كند كه نقل مي» تثبيت النبوه«بودند. عبدالجبار الهمداني در كتاب   متفق

از شريك ابن عبداالله سؤال  :گويد مي» النقض علي ابن الراوندي«الصباح البلخي در كتاب 
شخص دوباره «ابوبكر.  :و او جواب داد »افضل است، ابوبكر يا علي؟ كداميك« :شد كه
آري. اگر اين را « :زني؟ و او جواب داد با اينكه شيعه هستي اين حرف را مي :پرسيد

همانا بهترين « نگويم، شيعه نيستم!! بخدا سوگند كه علي از اين منبر بالا رفته و گفت:
پس آيا من حرف او ». باشند و سپس عمر مي ابوبكر افراد اين امت پس از رسول خدا

 را زير پا گذشته و او را دروغگو بخوانم؟ بخدا كه او دروغگو نبود. 

_____________________________________ 

ند آن را انكار كنند، چون در توان نمي كنند، و برخي ديگر برخي از روافض اين مسئله را انكار مي -**
اين صورت تاريخ با اسناد چون روز روشنش آنان را زير بار كتك خواهد گرفت. در نتيجه اينان 

اند. و  العابدين، فقط براي تقيه اينكار را كرده بيت امثال علي و حسين و زين كنند كه آل م مياينگونه زع
بدينوسيله است كه به شجاعت و اخلاص آنان نيز طعنه زده، و از اين طريق نيز سيرت آنان را مشوه 

�مَةٗ ﴿ند. گوي مي آنان دروغ :گوئيم كنند. پس مي مي تَۡ َ� ُُ نۡ  ََ م�  َُ ُّ ۡ�َ َۡ
َ

بٗ أ ذ� ََ  �ّ� �ن اَقُوُوُنَ ِ مۡ  ِ �ه�  ﴾٥ا َ�هٰ
 ].5الكهف:[
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و خطبه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب در پس ار مرگ يار و امامش، خليفه رسول 
هائي است كه بر زبان رانده است. و در  ابوبكر در روز وفات او از بليغترين خطبه خدا

ين ياران او بود. و او را به خير ياد تر بزرگ لافت عمر نيز علي وارد بيعت او شده و ازخ
دانيم كه او دو فرزند  نموده و همواره در مناسبات زيادي ثناي او را بر زبان داشت. و مي

خود را ابوبكر و عمر نامگذاري نموده، و سومين را نيز به علت مكانت عظيم عثمان نزد 
 م نهاد. او، عثمان نا

 

-3- 

 ]است؟ عليسخن آيا تمامي نهج البلاغه [
به علي بن آن را  وباشد،  ي مورد اعتماد شيعه ميها كتاب البلاغه كه از كتاب نهج

، و اكثر دهند، حقيقتش اين است كه برخي از محتوياتش از علي نسبت مي ابيطالب
در آن افترائات و  وآن ساخته و پرداخته رضي و مرتضي، اين دو فرد شيعه است. 

 دروغهاي بسياري وجود دارد. ما واجب خود دانستيم كه از اين كتاب، برخي از سخنان
علي در مدح و ثناي ابوبكر، عمر، و ديگر صحابه را نقل نموده، و نير ضروري ديديم كه 

بيت را در مورد ابوبكر و عمر  ي معتبر ديگر شيعه نيز برخي از سخنان آلها كتاب از
برخي تعليقات را از شاه عبدالعزيز » التحفه الاثني عشريه«م. و سپس از كتاب بياوري

الدهلوي آورده و بدينوسيله دشمنان صحابه را زير رگبار سند گرفته و آنان را تا ابد 
 خاموش سازيم. 

عمر ابن الخطاب هنگامي كه جهت حركت براي قتال  :البلاغه آمده است در نهج -1
خليفه به اين قتال  ست، علي با رفتن شخصمشورت خوا از عليفارس 

  :مخالفت نموده و از اين بيم داشت كه مبادا خليفه در آنجا كشته شود، و گفت
پيروزي و شكست در اين امر به كثرت و يا قلت افراد بستگي ندارد.و اين دين، دين «

يا ساخته، مهآن را  بروز داده است. و اين لشكر، لشكر او است كهآن را  خداوند است كه
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ينَ ﴿ به اين مقام رسيده است. و ما به وعده خداوند كه فرمود:تا اينكه  ُ ٱيّ� َّ َۡ ٱ وعََ
ن  تكيه داشته، و خداوند وعده خود را عملي نموده و لشكر خويش  ].٩المائدة: [ ﴾...مَْمَنُوْ

كان را به پيروزي خواهد رسانيد. و مكانت قائم به امر (خليفه) در اسلام، همانند م
ها  ه پس اگر ريسمان پاره گردد، مهرها را جمع نموده است.  ريسماني است كه مهره

خواهد ريخت و پراكنده خواهد شد. و شايد اين تفرق، ديگر هرگز به اجتماع تبديل 
باشند، اما اسلام آنان را زياد ساخته و گردهمآئي و  و عرب امروز با اينكه اندك مينگردد. 

همانند قطبي باش و آسياب اين اعراب را يز خواهد ساخت. پس اجتماع، آنان را عز
بفرست و خودت اينجا بمان. چون هنگامي كه در اين بچرخان، و آنان را به جنگ 

 سرزمين بماني، عرب از گوشه و كنار بدور تو جمع خواهند شد. 
صل اين همان ا :گويند فردا عجم به تو نگريسته و مي –اگر خودت به آنجا بروي  –و 

عرب است، پس اگر او را ببرند، راحت خواهيد شد. در نتيجه به كشتن تو طمع خواهند 
 ». بست

پس اي خواننده گرامي، خودت به انصاف تدبر كن. چون اشكال مرتفع شده، و حالت 

  و الحمدالله رب العالمين.آنان روشن گرديد. 

  :آمده است كه و نيز در نهج البلاغه از علي بن ابيطالب -2
داوند ابوبكر را بيامرزد، او امر را قوام داده، و دردها را درمان نمود، و سنت را خ«

او پاكدامن، و كم عيب از اين دنيا رفت. خير اين برپا داشت، و بدعت را زير پا گذاشت. 
نمود. او طاعت خداوند را بجاي آورده و تقواي موده، و از شر آن دوري ا را اصابت ندني

 ». كرداو را به حق پيشه 

شريف الرضي صاحب نهج البلاغه براي  :آمده است »الاثنی عشريه ةالتحف«در كتاب 

را جايگزين » فلان«و بجاي آن كلمه را حذف نموده، » بكر ابي«حفظ مذهب خويش لفظ 
موافقت ندارد. و بخاطر بكر  كرده است. حال آنكه اين اوصاف با هيچ كس ديگر بجز ابي

به عمر آن را  تلاف افتاده، و برخي آن را به ابوبكر، و بعضياين مسئله، شارحان به اخ
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بكر گفته شده  دهند. و اكثريت رأيشان اين است كه اين سخنان در مورد ابي نسبت مي
 .است ... 

اند كه اين مسئله  را مدح نموده –بكر و عمر  ابي –شيخين ، اميرالمؤمنين علي -3
البلاغه، نوشته امير را به معاويه  نزد دو گروه به ثبت رسيده است. شارحان نهج

همانا مكانت آنان « :گويد او پس از ذكر نامهاي ابوبكر و عمر مياند.  نقل نموده
بسيار بزرگ است و با از دست رفتن آنان، جرح و زخم اسلام بسيار شديد 

 ». باشد. خداوند آنان را رحمت كند و بهترين جزاي نيك عطا كند مي

پس در صورتي كه ابوبكر و  :گويد شريه در تعليق اين كلام ميالاثني ع ةالتحفصاحب 
بر طبق عقيده  –توان تصور نمود كه يك معصوم  عمر غاصب و ظالم بودند، چگونه مي

بريم، و  اين سخنها را در مورد آنان زده باشد؟! از اين افترائات به خداوند پناه مي –شيعه 
 كنيم.  ت مياز او جهت دوري خود از عقائد آنان طلب عصم

اي را كه اميرالمؤمنين علي به معاويه نوشته است ذكر  مرتضي در نهج البلاغه، نامه -4
بر گردن تو است. و  –اي معاويه  –اما بعد، همانا بيعت من « :گويد نموده كه مي

اند كه با ابوبكر، عمر، و  تو در شام هستي. چون همان قومي با من بيعت نموده
بيعت كرده بودند. پس شاهد را حق اختيار و غائب را  عثمان و با همان شرايط

بر  نو همانا شوري براي مهاجرين و انصار است. پس اگر آناحق نپذيرفتن نبود. 
شخصي اجتماع نموده و او را امام خواندند، خداوند از اين مسئله راضي خواهد 

به امر  و اگر اين شخص توسط طعن و يا بدعتي از آنان بدور افتد، او رابود!! 
و اگر از اين مسئله سر باز زند، با او به علت اتباع نمودن د. نخويش باز گردان

 .. .راهي بجز راه مؤمنان به قتال بپردازند.

در صحيفه سجاديه، دعائي براي صحابه و مدح پيروي از آنان آمده است. و بايد  -5
دن گفت كه در خلوت دعاي ميان شخص و پروردگارش مجوزي براي اعمال نمو

خداوندا، و تابعيني را كه به «...  :نص اين دعاء اينگونه استوجود ندارد. » تقيه«
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ينَ سَلَقُوناَ ﴿ :گويند از آنان پيروي نمودند و مياحسان  �نَا ٱيّ� خَۡ�نٰ � اَ وَ�� ََ  ّۡ ف� َۡ رَّ�نَا ٱ
نٰ�  َٰ ي ��ۡ�� بهترين پاداش نيك عطا كن. همانهائي كه هدف و جهت  ].١٠الحشر: [ ﴾ب

آنان را پيروي نموده و در جاي پاي آنان گذاشته، و از نور هدايت آنان پيروي 
نموده و همانند آنان و بر دين آنانند، و در قصد و هدف آنان شكي بدل راه 

 » اند... نداده
ي شيعه بوده و براي آنان، منزلت ها كتاب كليني در كتاب كافي، كه از معتبرترين -6

رواياتي را از » السبق الي الايمان«را است، در باب بخاري در نزد اهل سنت را دا
داراي به او گفتم كه ايمان « :گويد كند كه مي عبداالله ذكر مي عمرو الزبيري از ابي ابي

تفاوت هاي متفاوتي است، كه بسته به آن مؤمنان نزد خداوند  درجات و منزلت
براي من وصف آن را  بله. به او گفتم كه خداوند تو را بيامرزد، :دارند. او گفت

مؤمنين همانند اسبان در روز مسابقه خداوند ميان  :بفهمم. او گفتآن را  كن، تا
فرق گذارده است. و آنگاه هر كدام از آنان بر حسب درجه سبقتش افضليت داده 

گذارده است، و از حق او هرگز است. و هر كدام از آنان را در مقام سبقتش 
ص مسبوق بالاتر از سابق نباشد، و هرگز شخص كاهد. و هرگز نزد او شخ نمي

مفضول والاتر از فاضل نگردد. و اين درجه تفاضل و سبقت در اول امت و آخر 
 آن وجود دارد. 

آنچه ذكر كرديم دلائلي بر سمو و علو ايمان صحابه و فضل آنان بصورت عام، و 
ي مورد اطمينان اه كتاب باشد، كه اين ادله را از فضل ابوبكر و عمر بصورت خاص مي

شيعيان نقل كرديم. و بايد بگوئيم كه متأسفانه برخي از علماي آنان اين احاديث را 
گردد، و هيچ عاقلي  كنند كه شنونده از آن منزجر مي بصورتي ركيك و زشت تأويل مي

تا بدينوسيله بر گمراهي پيروان خود  زند، چه رسد به عالم! ه تأويل نميدست به اينگون
 بريم.  از كفر و عناد به خداوند پناه مي د. وبيافزاين

 تْ تمَّ 
 والحمدالله رب العالمين
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